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 حيمحمن الرالله الر بسم
 پيشگفتار 

ر غربي و مبنای فلسفه مسلمين كمتر مورد تحليل بي طرفانه قرار گرفته و  فلسفه يونان به عنوان زير بنای تفك

تحقيق و آغازی برای اين  بيشتر بر نقل ديگران اكتفا گرديده است ، اين نوشته مختصر فراخواني برای اهل  

 منظور محسوب ميگردد 
بمعنای  دوست داشتن و سوفيا، يعني دانش  ،    ب از فيلويوناني است كه مركى ،  واژه ا  تنظر لغ  از،  فلسفه

زبانها بر دوستدار دانش اطلاق مي شود از    ديگر  در ،  فلاسفر  است كلمه فيلسوف در زبان عربي، فارسى و

، بدون ترديد هيچ واژه اى باندازه ى واژه فلسفه مورد سو ر استتفك  و، غايت  ت  ديگر معاني فلسفه عل

كه معناى يك واژه را استعمال   ه داشتالبته بايد توج  استفاده قرار نگرفته و مصادره به مطلوب نگرديده است،  

ر است زيرا دانش تجربي و وحي  ص مىنمايد، معناى كاربردى و عملى فلسفه نيز تفكو كاربرد آن واژه مشخ

ل مى نامند، فلسفه ر و تعقاز حيطه فلسفه خارج است، فلاسفه مسلمان نيز مخالفين فلسفه را مخالفين تفك

https://ebnearabi.com/
https://www.ebnearabi.com/


 كنكاشي در تبار فلسفه يونان  

 

4 

4 

هرين ،  قبل از ن النر هند ، چين ، ايران ، بي شرقى مثل تفك  رر به يونان اختصاص ندارد ، بلكه تفكبمعناى تفك

اسلامى نيز شرح افكار و قواعد افلاطون،  ر(يونان به رشته تحرير در آمده است، در اين صورت، فلسفه )تفك

 .ت خواهد بودسن ارسطو نخواهد بود بلكه ملاك آن قرآن و

اثرات منفي آن بر   ر يونانى واين نوشته بعد از تبيين قسمتى از تاريخ يونان و فلسفه آن ديار، به تأثير تفك

پردازد، در فصل پنجم نيز اثرات فلسفه يونان را بر فلسفه مسلمين بررسي مي نمايد زيرا جهان فلسفه غرب مى 

اس با ترجمه آثار يونانى در زمان بنى عب  -1اسلام تاكنون دو بار با فلسفه يونان در مصاف قرار گرفته است  

ف در مبناى فكرى غرب نيز يونان است. مول  فرهنگى غرب زيرا  ط هجمه  توس  -2آغاز و تاكنون ادامه دارد  

)يونانزده( توانسته است پاسخگوى مشكلات فردی و يا اجتماعي مسلمين    پي اين پاسخ است كه آيا فلسفه

 باشد؟

ى ذهنى است،  طورى كه در صفحات آتى خواهد آمد ادراكات و مفاهيم كله  مبنای منطق و فلسفه يونانى ب 

 فلسفه يونانزده مسلمين نيز ذهن گرائى آن غلبه ندارد؟آيا بر 

نيز فلسفه به فلسفه زبان و تحليلى محدود گرديده و از اد عاهای هستى شناسانه خود به معرفت در غرب 

ر به اثبات رسيد كه منطق اسلامي در  ل نمود و در دنيای اسلام نيز اين تفكتنز شناسيآن به زبان  از و شناسى

  ،منطق ارسطو  منطق ذهنى يونان ندارد،  ت )عربي( موجود است و اسلام نيازی به فلسفه وسن  وزبان قرآن  

، بنابر اين  منطق اسلامي متفاوتند  منطق پوزيتويسم )اثبات گرائي تحليلي( با  ،منطق هگل )تز.آنتي تز. سنتز( 

 سي نكات ذيل بپردازد:نوشته حاضر با استناد به آثار فلسفى و تاريخى  سعى دارد با روش ساده به برر

طول فلسفه يونان است و آن   فلسفه يونان در مقابل اديان الهى قرار دارد ، جايگاه مكاتب فلسفى غرب در-1

با آنكه بعضى  از فلاسفه جديد روش ذهن گرايانه يونانيان را نقد و برتجربه  مكاتب در عرض آن نيستند، لذا  

ى است  ت مادعقلاني )يونانزده( مبتنى بر ه حاكم است زيرا فلسفهاصالت مادا بر بيشتر آنها تأكيد مي نمايند ام

استوار هستند و به خصوص اديان  از مادى و معنوى و ارزشهاى معنوىت فراگير، أعم  عقلاني  و اديان بر

 خود را از وحى الهى ميگيرند.  ابراهيمى كه اعتبار

طور نمونه ه  )ب  سفه يونان ازديدگاه مسلمانان است،عمده مباحث مطرح درفلسفه رايج اسلامي شرح فل-2

حادث از ارسطو، بسيط الحقيقت   قديم و معلول و  حركت جوهرى از هراكليتوس و مُثُل از افلاطون، علت و

نيز، فلسفه را ب كار ه  ل بمعناى تعقه  و قاعده واحد و قوس صعودى از فلوطين مأخوذند( فلاسفه مسلمان 

 ر اسلامى از ر مي نامند. پرواضح است تفكل و تفكسفه مخالفين فلسفه را مخالف تعقبرند، زيرا تمام فلامي

 ناشى نمىشود. اعتبار مىگيرد و  از متون يوناني و شروح آنها ت(سن متون اسلامى )قرآن و

اعم-3  انسانى  روان  علوم  اخلاق،  شناسى،  جامعه  سياست،  فلسفهاز  از  غيره  و  اقتصاد   )يونانزده(   شناسى، 

دست آمده باشند و نه وحيانى ه  اند زيرا علوم مذكور نه تجربى هستند كه به وسيله تجربه باستخراج گرديده 

ت مادى است ى گراى غربى هستند كه مبتنى بر عقلانير بشر ماد كه حاصل وحى الهي باشند بلكه حاصل تفك
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فلسفه در  آنه  و  نوين  و  قديم  استعمارگران  و  دارند  ريشه  مدرسه)يونانزده(  و  آكادميك  به صورت  را  ای ا 

سازی اين علوم ها به جهانيبندى و ارائه نموده اند و به وسيله دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و رسانهدسته

 يعني دكترا در فلسفه مي گويند   Ph.dگيرند  كه به كساني كه در اين علوم دكترا مي و لذاست    پردازندمي 

فلسفه اطلاق مي   بر همه،   علوم انسانى.  شناسى و ديگراخلاق، مردم  شناسى،جامعه  اقتصاد،  ازسياست،  اعم

ا فلسفه اى كه بر علوم مذكور ى باشد اماين فلسفه به عنوان محصول يك فيلسوف، مىتواند الهى يا ماد  شود،

ستند نهايت  است,علوم مذكور تجربى نيز ني غربى گراى یى است زيرا محصول فلاسفه مادماد  حكومت دارد،

هم استقرا ناقص زيرا   ست كه بر استقرا استوار هستند آنا  چيزى كه مي توان در مورد اين علوم گفت آن

ست كه با ابطال حتى  يك مورد از اصل آن  ا و از مزايای علم تجربى بر استقرا آنغير ممكن است  استقرا تام

دهند  جوامع شرقى تعميم مي جوامع غربى را بر ناقصگردد، نيز علوم مذكور نتايج استقرا ت آن باطل مي كلي

بار ارزشى غربى هستند. به احترام خاصو حامل  فلسفى ما معتقد  افكار  اما  برای فلاسفه مسلمان هستيم   ى 

دلائل عدم پذيرش  اين بزرگواران را نمي پذيريم و سعى ما برآن است كه بر مبناى مباحثات علمى  )يونانزده(

تمام افكار او يا بي احترامي به او نيست و    معنای رده  را بيان نماييم لذا نقد قسمتي از افكار يك فيلسوف ب

ناقابل گذشت نخواهدبودآن بخش از فلسفه اسلامى كه   كوتاهىصورت گرفته باشد  اگر ناخواسته  احياناًًًًً

ا بخشى كه ريشه در متون  قابل دفاع نيست، ام  است،  ادشرح فلسفه و قواعد يونان است و با اسلام در تض

محل و  دفاع  قابل  دارد  اسلام  فلسفه  دين  نبايد  را  بخش  اين  درحقيقت  كه  است  شرح   ى)بمعنا  احترام 

خدمات بعضى از فلاسفه اسلامى بيش از آن  است كه با .  ر اسلامى استناميد بلكه آن تفك  (ىافكاريونان

ن كمرنگ پنداشته شود اشتباه مترجمين فلسفه يونان موجب سو تفاهم در مورد فلسفه ى يونابطلان قواعد ماد

با وجود ترجمه هاى جديد از كتب و افكار افلاطون ، ارسطو ديگر دليلي بر ادامه اشتباهات   امگرديده است، ا

 به رسيدن  درك و    آغازى براى  گذشته وجود ندارد كه از هر جاى ضرر جلوگيرى شود نفع است.اين نوشته

 . معناى حقيقى فلسفه اسلامى است

- 2ات  طبيعي  -1فلاسفه قديم موضوع فلسفه را به دوقسم نظرى وعملى تقسيم مي نمودندكه فلسفه نظرى  

سياست.ما  -3تدبير منزل  -2اخلاق  -1الهيات را شامل ميشد ، قسمت عملى نيز عبارت بود از   -3ياضيات  ر

سياست مي پردازيم    ات ، مابعد الطبيعه يا الهيات ،اخلاق وي از طبيعيهائدر اين بخش  از كتاب به نقد قسمت

نوشته ديگری به تفصيل مطالب خواهيم پرداخت. در آغاز    در  .و نيز اشاره ای گذرا به فلسفه هنر مي نمائيم

. لازم به گرددي از يونانيها در ذهن ترسيم  تصوير كل  تا  تاريخ يونان و دين يونان را مورد بررسى قرارمي دهيم

مجموعه ای از مقالات است كه بعضى از تكرار های آن حذف نگرديده است و   ذكر است كه نوشته حاضر

عای خالي از خطا را نيز ندارد لذا از انتقادات مستند خوانندگان عزيز استقبال مي شود, لازم به ذكراست كه اد

حاسن غرب و ناديده گرفتن جوانب مثبت اين فرهنگ  انتقاد هائي كه به فرهنگ غرب اشاره دارد بمعنای نفي م
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ن نيست ، صد نسخه ازاين رساله حدود دو سال قبل در اختيار بعضي از بزرگان مشهد , تهران و قم  وتمد

ا به جهت اصرار دوستان به نشرآن اقدام نمودم  در اينجا لازم  قرار گرفت كه موجب غنای مطالب گرديد ام

ت تمام مطالب  ر نمايم,مسئوليزرگواراني كه ما را در اين راستا ياری نموده اند تشكاست از تمام دوستان و ب

              .كتاب به عهده اينجانب است
 دعابد رضویسي -قم -9/1/84                                                                   
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 در آئينه تاريخ   باستان   يونان 

كشوری پادشاهي در جنوب شرقى    د ـ گريس، )يونان فعلي(هلا  ـ  Hellade-Greeceيونان    جغرافيا:

 13200پراكنده ی در دريای اژه و دريای ايوني كه  اروپا و جنوب غربى شبه جزيره بالكان و مشتمل بر جزاير  

از   تعداد حدود    9360000كيلومتر مربع مساحت و بيش  ازاين  كليسای   7تن سكته دارد  پيرو  ميليون تن 

ارتدكس يونان هستند. اين كشور از شمال به آلباني ، يوگسلاوی و بلغارستان از شمال غربى به تركيه اروپائي 

، از جنوب به دريای مديترانه و از مغرب به دريای ايوني محدود است و خود به شكل  از شرق به دريای اژه 

شبه جزيره ای با شكل نامنظم مي باشد كه سواحل بريده عميق دارد پايتخت آن آتن است.يونان در قديم به  

، امناطقي تقسيم شده بود كه هر يك زماني مملكت مستقل  مانند تراكيه ، مقدونيه  پير ، تسالي، ي بوده اند 

    1پلوپونز((

شبه جزيره نسبتاً كوچك كه در جنوب شرقى اروپا قرار دارد كه محل زندگي چندين قبايل  ا يونان باستانام

آئوليان    - 4ايونيان    -3دريان    - 2ميسنه ای    - 1بوده است مهمترين آنها عبارت از چهار قبيله بزرگ بوده اند كه  

 را شامل مي شد. 

ای كه ايرانيها با آن برخورد نمودند ايوني نام داشت و لذا اين ش كبير به آن سرزمين قبيلههنگام حمله كورو

سرزمين در ايران به يونان شهرت يافت. روميها بيشتر با قبيله گريس برخورد داشتند لذا نزد آنان سرزمين 

مي  GRRiceگريس مذكور به گريس شهرت يافت ، غربى های معاصر به پيروی از روميها به آن سرزمين 

 گويند. 

بيشتر سرزمين يونان را كوه و دمن فراگرفته است لذا فقط يك پنجم آن قابل كشت بوده و مابقي صلاحيت  

استفاده را ندارد. به علت آنكه اطراف يونان را دريا فراگرفته است از هوائي نسبتاً مطبوع برخوردار است كه 

 زندگي در اين منطقه را آسان تر مي نمايد. 

معادن اين سرزمين شامل سنگ سفيد ، آهك ، برنز و كمي نقره است. بخاطر مجاورت با دريا صنعت ماهي 

گيری در اين كشور از منابع اقتصادى پر اهميت تلقي مي گرديده و نيز مبادلات تجارى و اقتصادى موجب  

را مبدأ تمدن غرب قرار ا نويسندگان مغرب زمين برای آنكه يونان  مبادلات فرهنگى و فكرى بوده است ام

لذا در داوريهای خويش نسبت به يونان باستان راه مبالغه را پيش گرفته اند بطوريكه حتي جزاير   داده اند 

اطراف دريای اژه را مثل كرت كه پايتخت آن كنوسوس بوده و جزيره اوبه و جزاير شمالي آن مثل اسكوروس 

در صورتي كه اين جزاير قبل از آمدن قبايل مهاجر مذكور  و كيوس را جزو يونان باستان محسوب مي نمايند  

يوناني صاحب تمدن بوده اند فرهنگ و تمدن آنها كاملاً صبغه ای شرقى داشت ، حتي افلاطون در كتاب 

ايونيا را نيز بخاطر مخالفت با همجنس بازی شرق زده مي نامد. پس يونان باستان متشكل   (82شماره  )  مهماني

 
 ى/فرهنگ معين -حرف 1



   كنكاشي در تبار فلسفه يونان  

www.ebnearabi.com                                                                                                         پژوهشی درباره ابن عربی، عرفان و تصوف 

 

9 

وچك بود كه اتحاد سياسى نداشته و تحت حكومت مركزی نبودند و يكي از عوامل اين  از دولتشهرهای ك

 أمر وضعيت ناهمگون جغرافيائي بوده است. 

يونان باستان با مركزيت آتن شهرت دارد و به هيچ وجه شامل جزاير كنار دريای اژه نمي شده است زيرا اين  

تفكر و تمدن داشتند، زماني كه قبائل يوناني پس از غارت جزاير حتي مقام استادى را برای يوناني ها از حيث  

گری ها و چپاول و ويرانگری در آن مناطق سكني گزيدند جزايری مثل كرت به عنوان نمادى از تمدن مشرق  

زمين بر دروازه غرب مي درخشيد. به اتفاق مورخين شرقى و غربى تمدن يونان محصول تمدن كرت محسوب 

 مي شد. 

 ئي يونان باستان عبارت بودند از :اركان جغرافيا

های مرتفع كه مانع وحدت سياسى پلوپونز ـ شامل فلات مركزی متشكل از جنگلهای بلوط و دره -1

 كشور بودند. 

 يونان شمالي ـ كه شامل جلگه تسالي و رودخانه اسپركيوس بود. -2
شهر معروف يونان يونان مركزی كه بوسيله دو خليج كرنت و سارونيك از پلوپونز جدا شده بود كه  -3

 آتن و الوزيس در اين ناحيه قرار داشتند. 
گرچه گاهي شهرهای كوچك ديگر به عنوان متحد  ا  ،از نظر جغرافيائي محدود به آتن بود  يونان باستان       

و پيمان شكني های آنها    ت خود خواهي و منفعت طلبي آتني هااند اما آنها نيز به علپيوستهمي  به آنها  آن  

حوزه علميه    درفلسفه    اناستاديكي از    را راداكريشنا  هااين خودخواهي  گرديدند،مجبور به كناره گيری مي

يونان حاضر   ىهيچ يك از شهرها" هند چنين بيان مي كند: أسبق رئيس جمهور مسيحي آكسفورد انگليس و

نتوانستند  ىت از شهرهابه تبعي نبود يونانيان  ه ت به يگانگي تمام يونانستان بنسب  ىتروسيع  ىوفادار   ديگر 

  ى نمايند بلكه عمر خود را در منازعات بين خودمختار   ىآورند و قادر نشدند گرد هم آيند و همكار   وجود

 1"سر بردنده ب ىمحل ىها

ايده آل ياد مي كنند   ىها كه از آن به عنوان شهرمحل مورد نظر غربى  باستان  آتن مركز يونان  تاريخ:     

در آن مراعات نمي    ىاصول اخلاقوجه  هيچ  به    كه  يگراماد  ار، واست به روايت تاريخ تجاوزگر، مك  ىشهر

 ى يونان يعني قطعه خاك كوچكي كه آتن مركز آن است طبق آمارها  ى))ساختار اجتماع  شود به روايت تاريخ:

خارجيان مقيم و بردگان كه تعداد  و بقيه جمعيت را  هزار نفر بوده    350، جمعيت يوناني در حدود  ىتاريخ

در زمان استقلال يونان كه بيش از نود سال ادامه نداشت بين   دادنداند تشكيل مي هزار نفر نوشته   360آنان را  

 2  ((.ر بودبيست و دو تا چهل و سه هزار نفر متغي

 
 راداكريشنا   –اديان شرق وفكر غرب  7ص  1
 احمدكريمي  – دروغ بزرگ  يونان باستان يا  45ص  2

https://ebnearabi.com/
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صنعتگران منع مي كند و كشاورزان  وران و پيشهشهروندى به  ت ودادن حق تابعي ارسطو در كتاب سياست از

  ،ارسطو پير مردان و زنان و كودكان را نيز شهروند نمي داند    و صنعتگران را جزو كالاها محسوب مي نمايد.

تسكيو مي گويد:))تجارت، كشاورزی و صنعت  نر در تمام يونان باستان حاكم بوده است چنانچه مواين تفك

شمردند و لذاست كه افلاطون در كتاب قوانين ی پست و مخصوص غلامان و بردگان ميهارا يونانيان از پيشه

ر مخصوص يونان است و  اين طرز تفك1((خود دستور مي دهد هر فردى را كه به تجارت بپردازد تنبيه كنند

در جوامع شرقى صنعتگری و كشاورزی جزو كارهای والا محسوب مي گرديد چنانچه كنفسيوس فيلسوف  

براستي آزاده  )كشاورز( سوال مي كند مي گويد:)) اين مرد ىدر جواب كسيكه از كشاورزی و صنعتگر چين

 2((.قائل است ىارزش وفضيلت اخلاق ىو كشاورز ىدست ىكارها ىاست زيرا برا 

س هندوها گيتا  كتاب مقد  آن را مخصوص بردگان مي شمارد  داند و در حالي كه افلاطون كاركردن را ننگ مي

ي سلامت ست ای ارجونا انجام ده كه كار كردن به از كار نكردن است چه حتو امي گويد:))آنچه را تكليف ت

اندازه ه  يونان كه همان آتن بوده باجغرافيايي چنان كوچك و جمعيت فوق ب3ر نگردد.(( تن بي كار كردن ميس

چهل و سه هزار  جمعيت آزاد آن. آتني كه محسوب مي گرديدهيك شهر معمولي از كشورهای شرق باستان 

از آن سه )كشاورزی،   هم تجارت و صنعتگری و كشاورزی را ننگ و پست مي شمردند و   نفر بوده و آنها

 به بردگان مي سپردند.   نمودند وپرهيز مي  ني محسوب مي شوند( ركن اساسى هر تمدسه  تجارت و صنعت كه  

اين .  كند  تي نتوانست مثل آنرا پي ريزیكه هيچ مل  نمايد ريزی  ني را پي  آيا مي توانسته بقول يونان زده ها تمد

ن در  ست كه تبليغات دروغين چه نقش بسزائي در بزرگ نمائي ها اجرا مي كند . تمدا  مطلب گويای آن

نژاد های بشری است كه دست بدست مي گردد   ن  تمد  كوشا تر  ت هایمل،  حقيقت ميراث مشترك همه 

بلكه بستگي به سعي و كوشش دارد}كه ليس للانسان الا ما ،  هيچ نژادى نيست    اين  در انحصار  ،آفرين ترند  

نهای سومر، در همسايگي يونان تمد  ،های عظيم ايران، هند و چين وجود داشته اند  نسعي{ قبل از يونان تمد

نهای عظيم وكهن  نيان افتخار شاگردى اين تمدكه يونا ،ندقرارداشتو مصر در اوج شكوفائي  كرت، بابل،آشور

ن ايشان از آن مصر است به قول ويل دورانت: اكثر يونانيان گمان مي بردند كه بسياری از تمد  .ندرا بودرا دا 

و موافق روايات يوناني بانيان بعضي از شهرهای يونان كساني بودند كه يا مانند كادموس و دانائوس از مصر 

عملكردهای ملل بستگي به اعتقادات   4“ رت به يونان آوردنده يا كُنگ مصری را از طريق فنيقيمي آمدند،يا فره

افراد يا گروههای منجر به منفعت طلبي و در نتيجه اصطكاك منافع  يگرائي يگرا باشند مادماد  آنها دارد اگر

 
 روح القوانين – 140ص  1
 ايرانشهر  - ت- مكالمات كنفوسيوس -43ص 2

 
 گيتا  – گفتار سومّ  3
 ويل دورانت   –يونان باستان  84ص 2
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 ))يوناني ها مردمي مادى   ه و در نهايت ظلم و بي عدالتي و خونريزی را در پي دارد چنانچ  گردد مي مختلف  

ن نهای با ارزشي را كه آموزگار آنها بودند مانند تمدتمد  مار كردند و  و  بودند كه تمام مردم جزاير را تار  گرا

عای مهد آزادی بودن يونان باستان دروغي بيش نيست زيرا وقتي پيرمردان و اد 1(( .كرت و تروآ نابود كردند

خارجيان و بردگان  شهروند محسوب نشوند ديگر   صنعتگران و تاجران و  كشاورزان و  كودكان و  زنان و

 آزادی برای چه كساني معني دارد ؟

ات خود محكوم نيز آزادی بيان در آنجا به هيچ وجه وجود نداشته است كما اينكه سقراط بخاطر اظهار نظري

افلاطون مخالف آزادی بيان است   رجيح داد حتيارسطو فرار را بر قرار ت به مرگ گرديد افلاطون تبعيد شد و

تنها اشعاری را به مدينه ی فاضله ی خود راه دهيم كه در   ما بايد در اعتقادمان راسخ باشيم و ))او مي گويد 

 2 ((مورد خدايان و درستايش مردان نامور باشند 

هاى ون پيوند آنها با قدرتبعضى از مكاتب فلسفى مدي  رشد و گسترش،  ه آن است كهاز نكات جالب توج

به    ارسطو در دربار فيليپ رشد نمود و  ،چنانكه افلاطون در خدمت شاه سيراكيوز در آمد  زمان بوده است،

  آمد و  ی  اتريش در آمد. هايدگر به خدمت هيتلر درخدمت اسكندر درآمد. هگل به خدمت رژيم خود كامه

بابر    از جنايات صهيونيست ها حمايت مي نمودند و  دند وژان پل سارتر رسماً صهيونيست بو  مارتين بابر و

استوارت  ،  تامس هابز،  ن رفت تا در جنگ داخلي به اسرائيلي ها كمك نمايد. فرانسيس بيكنيي به فلسطِحت

    دند.نموراسل از خادمان دربار بريتانيا بودند و از استعمار انگليس بطور رسمي حمايت برتراند ،ميل

مونتسكيو نويسنده كتاب روح القوانين كه از بزرگترين فلاسفه سياسى غرب است و كتاب او از كتب مرجع 

در علم سياست و محافل علمي )استاندارد( است  در كتاب خويش به وصف مردم يونان مي پردازد و مي 

قانونگذار روم باستان    عروف وسيسرون كه از دانشمندان م  3. ه همگي دزد دريائي بودندلييوناني های او  گويد:

وی را از رفاقت با يونانيان برحذر  .  وظائف حكمرانان به برادر خود نوشته است  است در نامه ای كه درباره

 ،  به جای رعايت اصول نيز در جای ديگر اعلام كرده است كه يونانيان دارای منشي استوار نيستند و داشته و

 
 احمدكريمي  - يونان باستان 40ص  1

 /جمهوری 605ش2

 

 
 على اكبرمهتدى  -ت  - مونتسكيو - روح القوانين   – 548 ص  3
 جواديوسفيان -ت -بارنز وبكر -اجتماعي  تاريخ انديشه-194ص 2
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))يونانيان دروغگويان آراسته ای بودند   :چي استاد فلسفه علوم مي گويدآ .آر ري 1. اسير منافع آني خويشند

 2( (ي شان اديسههمچون قهرمان مل

د امداد امام محقق ونويسنده هندی در وصف مردم يونان مي گويد:آنان معتقد به بهشت نبوده و به انواع و  سي

را در بيابان به زور مورد تجاوز جنسي قرار    اقسام خدايان اعتقاد داشتند بعضي از خدايان آنان ، زنان چوپان

ت شايسته ای مي دادند ، يونانيان زنان خويش را در اختيار يكديگر قرار مي دادند كه رسم مذكور در هيچ مل

وجود نداشته است نزد يوناني ها، دزدی  وقتي كه موجب دستگيری شود جرم محسوب مي شد در غير اين  

 3تايش بود“ صورت به عنوان زرنگي قابل س

به هيچ   معتقد  و  يگرا بودندماد  سودجو و  پيمان شكن و  فريبكار،  طبق شهادت تاريخ مردم يونان دروغگو،

كه آنها مورد پرستش قرار   را  اصلي از اصول اخلاقي نبودند و اين ريشه در اعتقادات آنها داشت زيرا بتهايي

آن صفاتي بوده اند كه نزد   همظهر هم  يت بودند وت گرايي ،منفعت جويي و مادآن بتها مظهر لذ  ،  مي دادند

 آتي مردمان مشرق زمين باستان و معاصر رذايل اخلاقي ناميده مي شوند فلاسفه نيز بطوريكه در صفحات  

وصف اين مردمان يوناني  سود طلب بوده اند در يگرا وهمان بتها را مي پرستيدند ماد بدليل آنكهخواهد آمد 

مور دورانت   تاويل  را  آتن  مردم  اخلاق  شخصي  ازمنافع  :طرفداری  گويد  مي  غرب  تا خ  نابودكرد  حدى 

 4"خشن ساختسخت ورا طعمه اسپارتيان شهربالاخره

م بلندى  يونانيان از نظر نبوغ دينى و اخلاق مقا  :مي گويد  و نويسنده هندی  كريشنا استاد دانشگاه آكسفوردا راد 

جهت عمده   ،م شديدى در مقابل بي عدالتي مشاهده نمي كنيملأنداشتند ما در آنان عشقي برای عالم ازل يا ت

تدريج مظاهر ه دين يونانيان عبادت خدايان )المپياد( بود كه در اصل عبارت بودند از قوای طبيعت هر چند ب

مي خوانيم: مردم آتن بندرت نسبت به كسى   در وصف اين مردم در تاريخ چنين 5"صفات انساني گرديدند

جز فرزندان خود عطوفت و همنوعي ابراز مي دارند از وجدان خود چندان آزار نمي بينند و هرگز در فكر 

مردمان شكايت از اين دارند كه كاسبان آتن اجناس    آن نيستند كه همسايه را چون خويشتن دوست بدارند.

پيش آيد از دروغ گفتن پرهيزی ندارند سياستمداران از كاسبان چندان تقلبي مي فروشند و هر گاه فرصتي  

ي در جنگهای در ميان يونانيان آداب اجتماعي و مذهب اعمال فاتحان را محدود نمي كند حت ،  بهتر نيستند  
 

 همان 3
 ترقي اردو بيورو نئي دهلي   1982كاشف الحقايق /سيد امدا امام  4

 

 

 
 ويل دورانت  - تاريخ فلسفه10ص  4
 راداكريشنا - اديان شرق وفكرغرب 5ص 2
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نمي  ا  داخلي رسم معمول آن ست كه شهر مغلوب را غارت كنند زخميان را بكشند زندانياني را كه فديه 

ختان ميوه و محصولات زراعتي  برده كنند شهرها ودر  يا  پردازند و نيز اسيران غير نظامي را به قتل رسانند و

 در حالي   1"را بسوزانند هر چه را كه زنده است معدوم سازند و تخمي باقي نگذارند كه در آينده سر برآورد

ق زمين دروغگوئي از كارهای زشت به دانستند در مشرزيركي مي   كه دروغ را در يونان علامت زرنگي و

مي گويد: هر عملي كه ارتكاب آن منع   خ يوناني نيز به آن اشاره دارد وشمار مي آمده چنانكه هرودت مور

در  2"ترين كارها دروغ گفتن استننگ  شده صحبت كردن از آن نيز ممنوع است به عقيده پارسها بدترين و

بردگي  تيخ يوناني در مورد وضعدگان تشكيل مي دادند آريانوس موركه بيشترين جمعيت يونان را بر حالي

ويل   -3 "هند مي گويد: اين مسئله بسيار بزرگي است كه تمام ساكنان هند آزادند و هيچ فردى برده نيست  در

آنان چنانكه   "گويد:ى م  يك سفير يونان باستان كه به هند رفته بود  از قول  دورانت در مورد اوصاف مردم هند

وبايد زندگي سعادتمندانه نمي  ،رواند  ميانه  ای دارند چون ساده رفتار  خورند مگر در مراسم هرگز شراب 

پيمان هايشان با اين حقيقت ثابت مي شود كه بندرت كارشان به دادگاه مي   قرباني، كشد سادگي قوانين و 

 4  " .گذارند و به يكديگر اعتماد دارنداماناتشان را نزد يكديگر مي 

ترين  از بزرگب مي كند. مونتسكيو  تعج  دديگر اعتماد دارنيكگذارند و به  او از اينكه امانات پيش هم مي

ستمگران يا از  يونانيان برای انتقام كشيدن از  "ها مي نويسد:  در مورد قضاوت و عدالت يونانيفلاسفه غرب  

  رساندند و برند حدى قائل نشدند گاهي اولاد آنها را به قتل ميظن به ستمگری آنان مي   ءاشخاصي كه سو

   خان جهان اعمچنانچه ملاحظه شد يونانيان نزد تمام مور 5"ترين خويشاوندان آنها راگاهي پنج تن از نزديك

سودجوئي معتقد به هيچ    طلب بودند در شهوت پرستي و  يگرا و منفعتماد  ،از غربى و شرقى افرادى طمعكار

 . قانون و قاعده ای نبودند

 
 فتح الله محبتائي –يونان باستان  73 تا   69 ص  1
 دكترهادى هدايتي  - ت- تاريخ هرودت 220ص  2
 همان 3
 ويل دورانت  - مشرق زمين 507ص 4
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 دين يونان باستان 

تمام مظاهرمتفك  برای  يوناني هستند هريشه  ىپ   فرهنگ خويش در  ن وتمد  ران مغرب زمين  برای   لذا  ای 

های  اسطوره  به تبع آنها  بتهای يونانيان و  .ضروريات است  يوناني از  اساطير  با  ئىآشنا  ،غرب  رشناخت مباني تفك

 بعكس اساطير   .شدندشهوت انگيز نمايش داده مي  خشن و  بتهائي كه بصورت  از  عبارت بودند  غرب معاصر

های  دنما ها اساساً بت ندبوداخلاقي انسان  های معنوی ونيز مظهر جنبه  و تن داشتند لباس بر   شرقى كه بيشتر

  محروميت از نور ،  ضلالت  دليل بر  و  نداخرافات  جهل و،  رنج،  تاريكي  آور  ياد  ودوران جاهليت انسان هستند  

زئوس   منات و،  لات  احيا عبادت  ىپ   درافرادى  ف  كمال تأس   با  ساری بوده اما  هدايت الهي كه هميشه جاری و

ار مادر ب اولين پسری  فرزند هر :است كه دعتقم به عنوان يكى از افراد مذكور فرويد چنانكه زيگموند هستند

دهند اين آرزو به صورت  اين اجازه را نمي  قوانين اجتماعيو چون  خويش را هدف شهوی قرار مي دهد  

ت موانع بالا  خواهد با پدر خود رابطه داشته باشد اين نيز به علمينيز  هر دختری    و  آيد،عقده اوديپ درمي 

 گذارد. مي آيد كه بر آن عقده الكترا نام بصورت عقده درمي

يونان بود كه با كشتن پدر خود با مادر خود رابطه جنسى برقرار نمود و الكترا   خداياناز  ای  اسطورهاوديپ  

نمود و تاناتوس بت يوناني كه به  بود كه باكشتن مادر خويش با پدر خود روابط جنسى برقرار  خدائينيز  

شناسى   فرويد بعنوان امام روان 1"كار مي برده  خدای مرگ شهرت داشت فرويد آنرا به عنوان سمبل مخرب ب

جان هيك بنياد فرقه    نامه  ب  ديگری  فردگيرد،  و نظريات او بعنوان تنها حقايق علمي مورد پذيرش قرار مي

تسامح با اسلام مبارزه مي كند و حجاب را در اماكن عمومي منع مي    همه شعار تساهل،  )غرب با  پلوراليسم

آن را از اسم هرمس فرزند نامشروع زئوس  مي نهد و ك )قرائتهای مختلف از يك متن(بر هرمنوتي را نمايد(

كوشند تا بت پرستي را با نام ميتولوژی  ها ميطور كلي اين ابوجهله گرداند. بپرست مشتق ميآن بت شهوت

ر غرب شناخت تفكشناخت اساطير يونان لازمه    .دارد   يونان  در  ريشه  غرب  رتفك  اينكه  به  نظر  با  نمايند  احيا

اندازه وسعبا توج  است، به  ما  تمام اساطير كار اهل تحقيق است  به   پرداختن  اينكه  به  به   خويش  ه  فقط 

تطبيق اساطير يونان باستان با   و پردازيم كه شهرت بيشتری دارند، در اين نوشتار كوتاه به مقايسه اساطيری مي

ت است و سمبل، نمونه، اسوه برای افراد  ر حاكم بر يك ملاسطوره مظهر تفك  .اساطير شرق باستان مي پردازيم

 د. بدين ترتيب تضاد گرد ت بر محور آن ميت است كه فرهنگ ملاسطوره قهرمان تاريخ يك مل  ،تآن مل

ر غرب با در تفك  ر معتقدات، اساطير اين ملل جستجو كرد تضادتوان دفرهنگ غرب با فرهنگ شرق را مي

ترين فرهنگ، معتقدات مشرق زمين مثل فرهنگ و معتقدات هندوها و ى است كه خرافاتير شرق به حدتفك

های صرفاً مادى يونان را ضد  قابل قياس با فرهنگ و اساطير يونان نيست زيرا هندوها نيز ارزش  اساطير آنها

 آنها را مردود مي شمارند به طوری كه بعكسِ   ،غير انساني بودنو    خاطر غير معنویه  ب  مي نمايند،  يقارزش تل

 ت، به معنوي  مقابل معتقد  در،  گناه محسوب مي نمايند  ت طلبي افراطي رالذ  ه گرائي منفعت جوئي،ها ماديوناني

 
 يك پندار . فرويد.ت هاشم رضي    آينده  251ص ك   - ر  1
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خ يونان باستان با هند باستان و نيز مقايسه را در مقايسه تاري  اين تضاد  هوای نفس هستند  مخالفت با  و  ايثار

ت،  معنوي  سمبلهند    كه كريشنایِ  طوریه  توان مشاهده نمود بخدايان يوناني با خدايان هندو به وضوح مي

زئوسِ كه  در صورتي  است  معنوی  ديگر صفات  و  عدالت  منفعت  اخلاق،  مظهر  لذيونان  گرايي، ت طلبي، 

ي قوم نيز متجل  جای مانده از دوه  مذكور در آثار ب  ، تضادباشدميسوتي  شهوت پرستي، ديگر صفات مادى و نا

ت اخلاق و عرفان هستند  دا، اوپانيشاد و راماين مظهر معنوي و  كه آثار هندوها مثل گيتا، ريگ  طوریه  است ب

افكار اينها نيست  ها به معنای قابل قبول بودن تمام هائي از آثارهندوها و زرتشتيها و بودائي )تمجيد از قسمت

ذكرگرديده است، پرواضح است كه هيچ كدام از اينها قابل قياس با    و برای مقايسه اين آثار با آثار يونانيها، 

خرافات و شرك ديده مي شود كه به هيچ وجه قابل دفاع نيست   دين مبين اسلام نيستند، در آثار مذكور نيز

 (.ند تمام نقايص بر آثار يوناني برتری دار ا باام

،  ه گرايي، منفعت جويي و آثار بجای مانده از يونانيان مثل آثار هومر، سوفوكلس، افلاطون و ارسطو گويای ماد

 ت طلبي هستند. لذ

كه قهرمان ملي  پيمان شكن است در صورتي  فريبكار و  دروغگو و  )به روايت هومر(  يونان اديسه  يرمان ملقه

و كوروش شاه   شجاعت است  فای به عهد سخاوت وو ، جوانمردى،هندوها رام نمونه صداقت، عدالت، ايثار

اسكندر فيلسوف    ،مظهر افتخارات يونان  اايران باستان به روايت تورات همه جا در پى عدالت گسترى است ام

و شاگرد ارسطو در آتش خودخواهي، قدرت طلبي، شهوت پرستي و غرور چنان غرق است كه هزاران بي 

پرستي  خواری، مستي، شهوت زند و از فرط شرابها را آتش مي كشد، كتابخانهن مي خاك و خوه  گناه را ب

ترين منطقه جهان مي شود مردم ا آشوكای هند باستان وقتي حاكم وسيعامك فصل چهارم( .)ر سپاردجان مي

آنها حك مي عنوان سمبل عدالت بنا مي كند، بر ه هايي برا به عدالت و ايثار، سخاوت دعوت مي كند، ستون

منزلت بالاتر و  خواند، برای رسيدن به مقامصداقت مي كند كه ))صداقت پاينده است(( مردم را به انصاف و

، آشوكا در يك كه به نظر او مقام معنوی، روحاني است آن سلطنت وسيع را ترك مي گويد، راهب مي شود

نبشته ديگر احترام به مكاتب و تعليمات ديگران را بهترين ت و  اين گرايش به معنوي  عمل مىداند،  سنگ 

 .توان بوضوح مشاهده نمودكوروش نيز مي ارزشهای والای انساني را در كنفوسيوس و بودا و

ت هستند و معبود يك قوم نمونه كامل  ر و ارزشهای حاكم بر آن ملت بازگو كننده عقائد، تفكاساطير يك مل

پذيرد زيرا عنوان ايده آل ميه ت كه قوم عبادت كننده آن را بكاملي اس صفات مورد نظر آن قوم است و اسوه

آن را مورد تقديس قرار   جويد،های مورد نظر را در معبود ميارزشها و خوبي  ها،ستايش كننده تمام نيكي

                                                                 .دهدمي

اند و از چشمه هدايت كه هميشه جاری و ساری بوده الهي دور نگه داشتهاز نور وحي   انسانهايي كه خود را

در پي تراشيدن بت هايي برآمده   اند،در گمي شده ضلالت دچار سر   و  اند در ظلماتخود را بي نياز پنداشته

https://ebnearabi.com/
https://www.ebnearabi.com/


 كنكاشي در تبار فلسفه يونان  

 

16 

16 

  ،همظهر مادها گاهي  جای پروردگار حقيقي جايگزين سازند، اين بته  ها را بزعم باطل خود آن بته  اند تا ب

بوده   شهوت،  ،سود  ،تلذ ايثارقدرت  يونان چنين هستند، گاهي مظهر  بتهای   ، صداقت  ،امانت  ،اند چنانچه 

كه هندوها    اند بطوریبودهگونه    اينت، ارزشهای اخلاقي، معنوی هستند چنانچه اساطير مشرق زمين  معنوي

ت خالق  به جدای از ذات او هستند، مثلاً صف  يكتاست اما صفات او  عقيده دارند خداوند متعال ازلي و ابدی،

ت حافظ او ويشوا نام دارد. لذا جاهلان هنود برای هر  شيوا، صف  ،ت مميتزبان هندى برهما نام دارد، صف

دهند اين مطلب را دانشمند بزرگ اسلامي  آن را مورد ستايش و پرستش قرار مي  وای ساخته  ت او مجسمهصف

ب ماللهند چنين بيان مي نمايد:))عقيده هنديان درباره خدا اين است كه او يكتا و ازلي  ابوريحان بيروني در كتا

ر است، در ملكوت، سلطنت خويش ، محيي، مدبو ابدى است، آغاز و انجام ندارد، در كار خود توانا، حي

  اگر از خواص   ...باشد و به چيزی شبيه نيست  ست، چيزی با او همانند نميا  )شريك( بری  ونديگانه و از ضد

اهل هند بگذريم و به طبقه عوام برسيم اقوال آرا مختلفى نزد آنان خواهيم يافت كه گاهي به عقايد زشت 

های هندوها مظهر صفات و ارزش هائي هستند  بت1(( طور است.  گردد چنانكه در ملل ديگر هم اينمنجر مي

های شناخت فرهنگ و ارزش های  ز بهترين راهكه مورد قبول جوامع هندو بوده است. جامعه شناسان يكي ا

دانند. چنانچه دين هندو دينى متمايل  صفات معبود آن قوم مي  ت درآن قوم و دق  يك قوم را شناخت اعتقادات

معنوی، اخلاقي بوده   هایهای اخلاقي است. همچنين دين زرتشت دينى مبتني بر ارزشت و ارزش معنويبه  

 خدايان  ،توان مشاهده نمود در صورتي كهوضوح ميه است همين مطلب را در عقائد چيني و اساطير چين ب

يوناني فقط مظهر جنبه های مادى از قبيل منفعت گرائي، شهوت پرستي هستند. در اديان و اساطير شرق چند 

 : از طورخلاصه عبارتنده توان يافت كه بهرگز نمي نكته مشترك وجود دارد كه در معتقدات و اساطير يونان

 .برتر اعتقادبه خداوند يگانه و -1

 . جهنم اعتقاد به آخرت، بهشت و -2

 ت، مرو  عدالت،  شجاعت،   سخاوت،  صداقت،،  اخلاقي ازقبيل وفای به عهد  اعتقاد به ارزشهای معنوی و  -3

 و   حرمت زنا  امانت داری ،كمك به فقرا،  وفا، حيا،  صبر،  عفو،  مؤاسات،  ت،عف  ديانت،  غيرت،  احسان،  رحم،

های معنوی ديگر صفات حسنه اخلاقي كه جنبه  زندگي خانوادگي، تواضع،   لواط، احترام به اصل خانواده،

 . دارند 

اديان  الاشتراك اينمابه اند واركان دين شمرده شده از اسلام( مسيحيت، ، اديان ابراهيمي )يهود نكات فوق در

محسوب مي شوند چنانچه در مورد اعتقاد به   زرتشتي(  كنفوسيوس،  بودائي،  ابراهيمي )هندو،  يرو اديان غ

 
 ابوريحان بيروني .ت. اكبرداناسرشت  قديم ازماللهند هند فلسفه 48ص  1
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قدمت آن به حدود   است و   های بشرترين كتابس هندو ريگ ودا كه از قديميخالق يگانه  در كتاب مقد

    1آورده است.(( وجود ه آسمان را ب و خوانيم ))او خدای يگانه است و زمين رسد ميهفت هزار سال مي

در صفحه    در صورتي را  ارسطو جهان  مي  419كه  مخلوق  غير  و  قديم  مقد  داندمتافيزيك  كتاب  س در 

رسد. در  هفتصد و چهل و دو سال مي  به سه هزار وها كه قدمت آن مطابق تاريخ جامعه زرتشتيان  زرتشتي

كه  ن و مؤمن و در مدح و تحسين او مي گويد:))هنگاميكه خطاب به فرد متدي خوانيممذمت بت پرستي مي

نشستي و  برد ميورزد و درختان را ميپرستد و ستم ميسوزاند و بتان را ميديدى كه ديگری مردار ميتو مي

   2سرودى.(( گاهان مي

هم در قالب جسم  مرا كه منزنادان  پردازد، مي گويد:))مردم  س هندوها نيز به مذمت بت پرستي ميگيتای مقد

 3  يابند.((ت ذات مرا درنميانگارند و سرمدي صورت مي  و

ده ها مرتبه تكرار شده است همان    رگ )دوزخ(رگ )بهشت( و نوَس هندوها اصطلاحات سوَدر كتب مقد 

تكرار شده است كه كلمات بهشت )جنت( و دوزخ )جهنم(  در كتب زرتشتيان هر كدام هجده مرتبه   طوری

خوانيم:))پادآفره چنين گناهي در دوزخ سخت تر از هر درد و آزاری در اين اوستای زرتشتيان مي  در  مثلاً

 4جهان است اين پاد آفره از بر دار كشيدن تن آدمي نيز هراس انگيزتر است.((

كرد شاد شد در اين جهان   كس كه خير  خوانيم:))آنا پادا در مورد آخرت چنين مي س بودائيها دمدر كتاب مقد

چنانچه ملاحظه شد در اديان شرقى  5شادى كرد.((  شاد شد پس از مرگ شاد شد در هردو جا شاد شد و 

عقيده به آخرت متبلور است اما وقتي اديان فوق را با دين يونان مورد مقايسه قرار مي   وجود خدای يگانه و

ي ارزشهای معنوی از  يابيم و حته به وجود خدای يگانه و عقيده به آخرت نميعقيد  هرگز   ، در يونان دهيم

گرايي و شهوت راني و منفعت  ی بينيم خدايان يوناني مظهر مادنمي  قبيل فضايل اخلاقي در خدايان يونان هرگز

ر احمد ))پدركشي اكب  ،و از استادان دانشگاه  انگليس  پاكستاني  چنانچه به قول يكي از دانشمندان  ،طلبي هستند

خيانت آتريوس و اطعام تي يس   ،مادركشي الكترا و خواهركشي آگاممنون  اوديپ شهريار و ازدواج با مادر،

تيس با گوشت پسران مرده اش برای انتقام جوئي از اغوای همسرش از جمله لحظه های مهم و معروف 

زياريخت الهه يونان به جای منع همخوابگي   ماهيت آيند.های يونان به شمار ميهای خانوادگي در تراژدیتنش

بند با مخلوقات فناپذير آميزش    خدايان المپ بي هيچ قيد و  .الاهگان با احشام به تشويق و اشاعه آن پرداخت

ي در حين تبديل شدن به قو هر فرصتي زئوس خدای خدايان يوناني با آن شهوت گرائي شديد حت  ؛كردندمي 

 
 ريگ ودا   137سرود 1
 دخت اوستا -  13  2
 گفتارهفتم گيتا   119ص  3
 اوستا - 14فرگرد-53  4
 علوی  ت.رضا  دمّاپادا. -16 5
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هم جنس بازی در جامعه خدايان المپ حكمفرما بوده است و البته ژستهای   .شمردرا برای دخول مغتنم مي

تاب ضيافت به حمايت  افلاطون نيز در ك  .گلدانها و تنديسها را نبايد فراموش كرد  ىآشكارا شهوت انگيز بررو

دين يونان عبارت از پرستش بتهايي بود كه دارای صفاتي بودند    معتقدات و 1هم جنس بازی فرامي خيزد.((  از

پرستي و شهوت گری،حيله دروغ، كه در اساطير شرقى رذائل اخلاقي محسوب مي شوند از قبيل عهدشكني،

ترين شاعر يونان باستان در معروفترين كتاب  روفخودخواهي. چنانچه عهدشكني خدايان يونان را هومر مع 

))خدايان بر فراز المپ انجمن كردند و پس از اختلافى كه با يكديگر داشتند  :خود ايلياد چنين شرح مي دهد

به مردم آخائى ناسزا بگويد و مردم تروآ را برانگيزد كه پيمان  زمين فرود آيد و قرار گذاشتند خداى جنگ بر

كارى كه  2در نخستين زد و خورد منلاس زخم برداشت((  ،پيمان شكسته شد  .گ بازگردندبشكنند و به جن

پيمان شكنى را در اوصاف خداى ديگر يونانى    .شيطنت است،  در داستان بالا منسوب به خدايان يونان است

كتب مشرق در صورتى كه در   3"تانتال پسر زئوس عهدشكنى كرد"كه    طوری  هماننماييم  نيز مشاهده مى

چنانچه در كتاب ريگ ودای هندوها  .اساطير شرقى عهدشكنى را گناه و كار بسيار زشت مي شمارند زمين و

 4 "شكنندنمي آنها )نيكان( وعده خود را :خوانيمدر وصف افراد نيكوكار چنين مي

سوگند شكست و  كس كه    آن"  دروغگو مي گويد:  ت عهدشكن واپادا در مذمس بودايي ها دمكتاب مقد

 ".سخن دروغ گفت به سر تراشيدن راهب نشود

 ( رضاعلوی -ت -اپادادم/ 264ص)                                                                              

مي   ي از پيمان شكني با دشمنان منع مي كند وس زرتشتيان از پيمان شكني بشدت منع مي كند حتكتاب مقد

ای چه  ای و نه آن پيمان كه با يك اشون بستهمبادا كه پيمان بشكني نه آن پيمان كه با يك دروند بسته"گويد:

روند را شخص فاسق و بي نامه عميد دُ  لغت 5"پيمان با هردوان درست است خواه با دروند خواه با اشون

اَ نيكوكار است از ديشوَدين ترجمه كرده است كه به تبع آن معنای  يوناني ها ن  پرستش  گر خدايان مورد 

  (( است او فرزند زئوس بود كه او را خدايي بسيار زيبا و بزرگ مي دانستند و عشق   Apolonآپولون ))

بازيهای او معروف است او )آپولون ( برای جلب موافقت سرنوشتها حيله ای بكاربرد وآنها را به حال مستي  

ا در  كه به همين آپولون منسوب است و مثل الهي نامه است ، ام  كتاب سقراط آپولوژی نام دارد 6"انداخت  

 
 پست مدرنيسم واسلام  120ص  1
 چهاردهم ايلياد   هومر  سرود خلاصه 2
 ورم يونان    فرهنگ اساطير 853 ص 2
 ريگ ودا - 116/7-سرود 3
 اوستا  - يشت /2 -4

 

 

 
 فرهنگ اساطير يونان ورم  22ص  6



   كنكاشي در تبار فلسفه يونان  

www.ebnearabi.com                                                                                                         پژوهشی درباره ابن عربی، عرفان و تصوف 

 

19 

فريبكار است   به پيروی از اين خدای حيله گر وه سقراط در مقابل دادگاه دموكراسى يونان است  واقع دفاعي

داند و مي گويد:  برای حاكم ايده آل خود جايز مي  كه افلاطون استاد فلاسفه فريبكاری و دروغگويي را 

 ن اگر دروغ گفتن اصلاً روا باشد بايد آن را تنها برای زمامداران كشور مجاز شمرد كه هر گاه خير و بنابراي 

  1".ببرند كاره ب منظور فريب دادن دشمنان و خواه به نفع مردم كشوره را خواه ب صلاح جامعه ايجاب كند آن

به پيروی از افلاطون و بتهای يونان  شهروندى را ترسيم مي كند كه با اخلاق انساني فاصله دارد    نيز  ارسطو

مي گويد: پس فضليت شهروند خوب نمي تواند همان    و آن را به عنوان  ايده آل خود مطرح مي نمايد و

ردان بزرگ خصلتهای در م":به پيروی از افلاطون و ارسطو است كه نيچه مي گويد 2".فضيلت آدم خوب باشد

ب  بالاترين حد خود هستند   ،بهره كشي  ،كذب  ،عدالتيىبزرگ زندگي  كه ريگ ودا كتاب    در حالي 3".در 

از دروغ نهي    دهد،  يونانيها به پيروان خود دستور راستگوئي مي  س هندوها هزاران سال قبل از يونان ومقد

ضد يكديگر است    شناسد كلام آنها بر  ىم   وغ بازدر   عاقل به آساني راست را از"كند چنانچه مي گويد:    مي

تاب ك 4".دروغ را به نيستي مي سپارد خدا( حفظ مي كند و)از اين دو آنچه راست است و امين است سوما  

منش نيك    منش بد شكست يابد و"گويد: س زرتشتيها اوستا در مدح راستگوئي و مذمت دروغگوئي مي مقد

ا س بودائي دم كتاب مقد  5".گفته شكست يابد  و سخن راست گفته بر آن چيره شودآن چيره شود دروغ  بر

دروغ را بزرگترين گناه مي شمارد و مي گويد : ))آن كس كه سوگند شكست وسخن به دروغ گفت    نيز  پادا

ني  ،ارسطو  خلاف نظريات افلاطون وه  ب 6((.به سرتراشيدن راهب نشود  ز دانشمند چين باستان كنفوسيوس 

او مي گويد:))زندگي   .كه دارای تمام صفات نيك اخلاقي باشد  چنان ترسيم مي كند  را  حاكم ايده آل خود

زندگي فرد عامي انكار نظام اخلاقي جهاني    قوام نظام اخلاقي جهاني است و  مرد اخلاقي موجب تائيد و

 7((  .است

اموری    دروغگوئي را  و  مكر  ، ریگ  يونانيها حيله و    ارسطو  افلاطون و  از آپولون خدای حيله گر،   تتبعيبه  

اصول اخلاقي نبودند چنانچه در   معتقد به هيچ اصلي از  ،مردمان مشرق زمين  ، برعكسِدانستندپسنديده مي

تيزهوشي موصوف   زيركي وه ))مردمان يونان بيشتر دوست دارندكه ب:خوانيمتاريخ مي وصف مردم يونان در

  ، ترقي  .. رشوه طريقه شايع.  ست كه امانت ساده لوحي است ا  ظنشان بر آن   و  درستي  به امانت و  تا  باشند

 
 389جمهورى/ش 1
 اصول حكومت آتن ارسطو -206ص 3
 قدرت  اراده  830ص  4

 
 ريگ ودا    168سرود  4
 يشت . اوستا  -زامياد  – 96  5
 دماپادا 264ص  6
 رضاعلوی - ت- كنفوسيوس خردمند  260ص  7
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اقتدا به يونان و    طغيان عليه مسيحيت  ،چون رنسانس 1.(( راه پيروزيهای سياسى است  مجازات و  وسيله فرار از

كه نيكولو ماكياولي   ارسطوهاست  افلاطون و   گر آنها و خدايان حيله  ها و بوده است به پيروی از يوناني باستان  

آن    در  نام شهريار كه تمام رذايل اخلاقي دنياه  نويسد ب  ترين فلاسفه سياسى مغرب زمين كتابي مياز بزرگ

تقديس و  آن شهريار،  جا جمع مي شود  يك قرار   تقليد جهان غرب و  )مجموعه رذايل( مورد  غرب زده 

به پيروی از اين   ظلم به مردم ستايش مي شود،  يرنگ ون  خدعه،  فريب،  پيمان شكني،  يعني دروغ،  گيردمي

دروغ را بقدری تكرار كنيد   :فتاز نظريه پردازان غربى مي گ   شهريار است كه چرچيل رهبر سياسى انگليس و

 را راست بپندارند. جهان غرب امروز به پيروی از چنين افرادى سياست را در خدعه و نيرنگ و   كه همه آن

بر خودخواهي و طمع    و  آدم كشي را اصلاح مي نامند  ها خون ريزی وغربى  و  منحصر مي كندفريبكاری  

ى  بار   و  بند  ىب   ،نىعريا  خود را دموكراسى مي نامند،  ىديكتاتوری و حق وتو  خود حقوق بشر نام مي نهند،

  و   دزدى  غيرت نوعي حسد نام گرفته است،  حيا بيماری،،  ن شده استتمدو    علامت فرهنگ  ظرافت،  هنر،

غرب    رهای فوق تفكه به جنبهبا توج  دغلكاری را ديپلماسى مي نامند.  و  نيرنگ  چپاول توسعه ناميده مي شود،

تو يك ابليس آفريده بودى اما سياست فرنگ هزاران ابليس آفريده   است كه اقبال لاهوری مي گويد:))خدايا

ز روی زمين برداركه روی زمين سياست مداران  ))خدايا مرا ا:قول ابليس مي گويد  از  در جای ديگر،  است((

برای شيطنت كفايت مي كنند(( و بيشتر  وقتي وكلا)):  آبادى مي گويداله  اكبر  غرب    هند  سياستمداران)كه 

ديگرخدايان معروف يونان باستان آدونيس  ما هم صاحب فرزند شديم(( از ابليس گفت: به دنيا آمدند بودند(

طالب انجام عمل حرامي   اثر خشم آفروديت مجبور شد  دختری داشت به نام ميرا كه بر است؛  تئاس پادشاه  

را به   خدايان او  پدر درآميخت بعد  دوازده شب با  و   ميرا با كمك دايه خود به مقصود رسيد  .با پدر خود گردد

از آن   نام آدونيسه  و پسری ب  شكافى در پوست درخت پديد آمد  و ده ماه بعد  صورت درختي در آوردند

  يونانزده ها قرار گرفت و يها و موجب سرور  مورد پرستش يونانمذكور  ن بت نامشروع  آ  بعد 2".خارج شد

غرب زده  و هادكوراسيون در منازل غربى های اين خدايان به عنوان وسايل تزئين و  بت و امروزه مجسمه ها 

ابتدا وی  ،ژوكاست است كه نام همسر اوديپ بودهها ديگر خدايان مورد پرستش يوناني از .يده مي شودد ها

از اين   و  بعدها به ازدواج اوديپ درآمد  نام اوديپ وه  او فرزندى به دنيا آورد ب  از  با لايوس وصلت كرد و

او  ؛بود اوديپ نام داشت اسطوره ديگری كه مورد ستايش يوناني ها 3".وصلت فرزندان متعددى متولد شدند

ش  ي مورد ستا  ىلازم به ذكر است كه اين اوديپ همان اسطوره   4".درآميخت  مادر  با  پدر خود را كشت و

  در كتابهای خود   ين بت شهوت پرست الهام گرفته است وا  از  را  زيگموند فرويد است كه وی چرنديات خود

گذارد جهان شناسى مي نام روان بر آنها و ترويج مي نمايد تبليغ و باری جنسى را و بي بند شهوت پرستي و

 
 يونان باستان .ت.رضاعلوی – 71ص  1
 فرهنگ اساطيريونان ورم   23ص  2
 همان 482ص  3
 همان 638ص  4
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  كشورهائي كه غرب را الگوی توسعه و  لذاست كه در غرب و  و  غرب به تقليد از اين يهودى مي پردازد

شهوت پرستي به اوج خود    باری و  و  بي بند  ها بسرعت رو به فروپاشي هستند واند خانوادهپيشرفت قرار داده

 يانت زن به شوهر علامت مدرنيته و خ  و  در اين راه تمام فضايل اخلاقي فراموش مي شود  رسيده است و

پيشرفت    از علامت های توسعه و  فرزندان نامشروع حمايت مي كنند  ساختن مؤسساتي كه از  روشنفكری و

 به شمار مي آيد. 

 دانستند ترين فرزند اورانوس ميجوان  يونانيان كرونوس را  از ديگر معبودهای غرب باستان كرونوس است. 

ي با داسى كه مادر او در اختيار  خود گايا را برای انتقام از پدركمك داد و حت مادرمي گويند وی به تنهائي  و

را به دست آورد   حكومت دنيا  سپس خود در آسمان مقام گرفت و  ،او گذاشته بود بيضه های پدر را قطع كرد

سلطنت    فرزندانش از  از    وسيله يكيه  او ب    كه  چون گفته شده بود  بعد رئا خواهر خود را به زني گرفت و

به كرت   اما رئا از او رنجيد و  بلعيد  قطعه كرده مي  خواهد افتاد وی همه فرزندان  خود را پس از ولادت قطعه

كه مشاهده نموديم زئوس شهوت پرست خدای خدايان   به طوری 1".رفت و زئوس را در آنجا به دنيا آورد

  مذكور   ساطيرو مي بلعيد. ا هقطعه قطعه كرد  نيزئوس را  ز   ،د و گرنه پدر او كرونوسنمويوناني را بخت ياری  

 و به قول شاعر: ه استديها استوار گردر غربى بر اين ريشهر يونان باستان است كه تفكريشه های تفك

 تا ثريا مي رود ديوار كج                        نهد معمار كج گرخشت اول            

طلبا قدرت  جنون  پيرو  ىخودخواه  وى  ين  به  نيز  او  چنانچه  شود  مي  ديده  نيز  زئوس  پدر خود   ىدر  از 

نانچه در مورد آتن چ كرد و مي بلعيد.ترس از اينكه مبادا مقام او را بگيرند قطعه قطعه مي ىفرزندانش را برا

گويند آتن از مغز سر زئوس جستن كرده بود بدين    كه بعدها در روم به مينرو معروف شد  النوع يونان  رب

زيرا خبر يافته بود كه فرزند اين دختر جانشين زئوس    ،وسيله زئوس بلعيده شده  محض تولد به  عني كه بم

 به طوری 3  (( .سقط جنين آئين روز يونان باستان بود به پيروی از چنين خداياني ))فرزندكشي و 2"خواهد شد

رسم درست آن    مي گويد ))راه ونيز    ارسطو 4(كه افلاطون مي گويد ))همه كودكان ناتوان بايد نابود شوند.(

زايد بر اين حد آبستن شود بايد جنين پيش از آنكه   ،است كه برای هر خانواده ای حدى معين شود و اگر زن

در صورتي كه سقط جنين در شرق كاری بسيار زشت شمرده مي  5(( .به مرحله هوشياری برسد سقط شود

 
 ارسطو  – اصول حكومت آتن  58ص  1
 ارسطو اصول حكومت آتن    -176ص  22

 

 

 
 يونان باستان تاريخ تمدّن ويل دورانت  145ص  3
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ه گذاری خويش در نخستين گلٍ  ))أشي نيك بزرگوار  خوانيمس زرتشتيان ميچنانكه در كتاب مقد  ،شده است

امروز نيز  1به خانه او )زن( پای منه و در بستر او مياسای((  از زني كه فرزند نزايد )سقط كند( گله مي كند

شمرند و از آن نهي مي نمايند اما فقط غربىها آن ن توحيدى و غير توحيدى سقط جنين را گناه مي تمام اديا

  .تجويز مي نمايد را شناسند و در غرب سقط جنين آئين روز است و اعلاميه حقوق بشر آن را به رسميت مي

 هي بزرگ مي شمارند. گنا بودائي ها و زرتشتي ها سقط جنين را ، مسلمانان، هندوها، چيني ها كه درحالي

خدايان آنها )بتهای فوق الذكر( سقط جنين را جايز  ارسطو و افلاطون و های فلسفيآموزهفقط غربىها طبق 

كه مشاهده شد حقوق بشر فقط   گنجانند. بطوریه حقوق بشر ميجواز سقط جنين را در اعلامي  و  دانندمي

اينكه چگونه سران   ،شرقىها اين كار را ممنوع مي شمارندحقوق بشر غرب است نه حقوق بشر شرق زيرا  

با معتقدات خودشان امضا كردند دليل بر دست نشانده   ه حقوق بشر را با وجود تضادكشورهای شرقى اعلامي

شيميائي ( سرازير كردند    ای وژاپن ) اتمي و خوشه  ترس از بمب هائي كه بر  گاهي وحشت و  بودن آنها و

 باشد. مي

آموزش و پرورش به روش غرب   داستان دردآور حقوق بشر استعمار، بمب اتم و نظام های درسى وخلاصه  

های معاهدات بين المللي زنجير  دارند  تاج بر سرم  جهان سوحاكمان    اگرو برده گيری و برده سازی است كه  

 به قول اقبال:  و يشان بسته شده استپاها به 

 آزادى مي نامد آن را بي بصر                مي كند بند غلامان سخت تر 

خدای شراب و مستي است او پسر   Dio nysosاز ديگر خدايان معروف غرب باستان )يونان( ديونيزوس   

 ديگر اسطوره مهم و اسوه زنان و مادران غربى هلن   2"سمله است  نامشروع زئوس )از معشوقه ی او( و
Helene تروآ ده سال جنگيدند )حماسه های ايلياد و اديسه  ها با  خاطر او يونانيه  دختر زئوس است ب

از  3"استآشيل و دفوب روابط جنسى داشته    ،پاريس،  منلاس  ، كشند( او با تزههمين جنگ را به شعر مي

است )او پدر اوديپ است( لايوس عاشق كريسيپوس پسر    Loiosس يونان باستان لايوس  ديگر اساطير مقد

ب  pelopesپلاپس    مي شود چنانچه   4  "شده بود  )لواط(  ترتيب مرتكب گناهياين  ه  شده و    ، مشاهده 

ترين و زشت ترين عمل را   و اين وقيح مي شود ي همجنس بازی در خدايان يوناني چيزی بسيار عادى تلق 

انساني در كتاب مهماني و فايدروس به تاييد اين عمل غير    افلاطون نيز  .بينيمخدايان يوناني  به كثرت مي   در  

پردازد و مي گويد: آرس آسماني كه با آفروديت آسماني )زن هفائيستوس( پيوند )رابطه نامشروع( دارد از  مي 

مردى تنها پديد آمده است و در ايجاد او هيچ زني سهيم نبوده از اين رو تنها روی با پسران دارد و كساني كه 

 
 اشي يشت/اوستا -575ش 1
 فرهنگ اساطيريونان ورم 374ص  2
 فرهنگ اساطير...  363ص  3
 فرهنگ اساطير...  841ص  3
 افلاطون  - مهماني 181 -  4
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افلاطون بعد  1"طبعاً هم خردمندتر از زنانند و هم نيرومندتريابند تنها به پسران دل مي بازند كه از او الهام مي

امروزه نيز پيروان افلاطون انجمن های همجنس   .پردازدستايش همجنس بازی مي  از نقل مطلب فوق به مدح و

گيرد و حقوق و مزايای ي ازدواج مرد با مرد صورت ميدر جوامع غربى حت بازی در غرب تشكيل داده اند و

به پيروان افلاطون داده مي شود خدای مورد ستايش افلاطون كه همجنس باز بود آرس نام داشت  ای  ويژه 

كردند معروفترين سرگذشت نيزه و شمشير مجهز بود تصوير مي   كه با سپر و را با زره در حالي   Aresآرس

 آرس ارتباط او با آفرديت همسر هفائيستوس بود .

توانست آنهفائيستوس توری شكاری داشت كه   باز كند  فقط خودش مي  ) آرس و   .را  اين دو  شبي كه 

  .آرس مظهر خيانت به دوست خود است 2"آفروديت ( در يك بستر بودند هفائيستوس تور را بر آنان گسترد

 ، آميزدكشد و با مادر خود مياوديپ پدر خود را مي  .لايوس همجنس باز نمونه همجنس بازی شناخته شد

های او رانيبلعد و شهوت زئوس دخترخويش آتن را مي  ،و با پدر خود مي آميزد كشدرا مي خود مادر الكترا

مستي است و آپولون حيله گرى مي   شهرت خاصي دارد ديونيزوس فرزند نامشروع زئوس و خدای شراب و

ارسطو و   و  گرفتند و افلاطونكند همه اينها خدايان يونان هستند كه در يونان باستان مورد پرستش قرار مي 

چنانچه ويل دورانت مي گويد:))وی )سقراط( گر چه به بي دينى محكوم    ،سقراط اينها را عبادت مي كردند

دست خدايان  شد  جست  كم  مي  شركت  شهر  مذهبي  مراسم  در  و  كرد  مي  ستايش  زبان  با  را                                       (( .)فوق( 

 يونان باستان(  414)ص

وجود آمدن خدايان خود را چنين بيان مي كند:))سخن گفتن درباره ذوات خدايي ديگر و    هافلاطون نحوه ب

های كساني را كه از اين پيش  قدرت ما بيرون است از اين رو ما گفته  پي بردن به كيفيت پيدايش آنها از حد

اعقاب خدايان بوده اند و   اند ازكنيم زيرا اينان چنانچه خودشان گفتهاند باور ميدر اين خصوص سخن گفته 

نه   اند از اين رو با اين كه سخنان ايشان نه دلايل قطعي در بر دارد وشناختهاسلاف خود را بهتر از ديگران مي

ما بايد به تبعيت از رسم و عادت به خبرهايي   ای جز قبول آنها نيست وای همراه است چاره با شاهد و قرينه

به ما ميصوص اجداد و ادر خكه اين كسان   به اين ترتيب    پيدايش خدايان  .دهند اعتمادكنيمسلاف خود 

اين دو خدای اخير فوركيس   از  و   اورانوس مي باشند  تتوس فرزندان گه و  اوكئانوس و  : صورت گرفته است

خدايان    و از نسل كرونوس و رها نيز زئوس و هرا و  كثيرى خدايان ديگر زاده شدند  هعد  كرونوس و رها و  و

افلاطون دست دعا به  3((.اندوجود آمده ه  اخلاف اينانند ب  خواهران يا اعقاب و  برادران و  ديگر كه  بي شمار

 
 
 . اصول حكومت آتن ازسطو  220ص  2
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ر پيش از شروع به هر كارى چه  متفك  مردم خردمند و ))همه  و مي گويد:  درگاه خدايان فوق بلند مي كند

قصد داريم درباره كل جهان سخن  كه    اين ما  بنابر  طلبندبه يارى مي   را  چه كوچك يكي از خدايان  بزرگ و

 1ديوانه باشيم كه دست التماس به درگاه همه خدايان برنداريم(( مگر .…يم يبگو

 ( تيمائوس-47ش)               "داندخدايان فوق مي ترين هديهافلاطون فلسفه را بزرگ"

دهد  يونان را مورد ستايش قرار ميارسطو نيز به پيروی از افلاطون و اساتيد او بت پرست بوده است و خدايان  

 در صورتي كه   ك فلاسفه يونان(، ،)ر  او به اين مطلب صراحت دارد  و سياست  متافيزيك  هایچنانچه در كتاب

كه در جوامع شرقى رايج بوده در آن بيشتر بت پرست ها نوعى به خداى يكتا ايمان داشته و    بت پرستى ای

 طوری ه  ى اعراب جاهلى نيز چنين بوده اند بندوها چنين بوده اند و حتدادند چنانچه هها را وسيله قرار مى بت

ى، بعَل، هُبل، أشهل، جِبت، جُريش را ستايش مىنمودند. در قرآن مجيد در  هائى مثل لات، منات، عُزكه بت

 مورد اين بت پرستها آياتى وجود دارد از جمله مى خوانيم:

 يونس(   18)آيه                                    .گويند بت ها شفيع ما نزد خدا هستندمى-1

اگر مالك هيچ چيز نباشند    اند از ايشان بپرس حتىمثل اين كه خدايان دروغين را شفيعانى براى خود گرفته -2

 زمر(  43و عقل نداشته باشند باز هم شفيعند؟         )آيه 

گيرند منطقشان اين  ه به جاى خدا  اوليائى مىآگاه باش كه دين خالص تنها براى خداست و كسانى هم ك-3

پرستيم كه قدمى به سوى خدا نزديكمان كنند به درستى كه خدا در بين  است كه ما آنها را بدين منظور مى

آنان در خصوص آنچه مورد اختلافشان است حكم مىكند به درستى خدا كسى را كه دروغگو است و كفران 

 زمر(   3)آيه                                                          پيشه است هدايت نمىكند.       

ها را وسيله  شود در يونان وجود نداشته و يونانيها هرگز بتدر صورتي كه آنچه در عربهاى جاهلى ديده مى

هيچ وجه در آنها  ر نمى نمودند و اعتقاد به خداى بالاتر به  دادند، بلكه چيزى را بالاتر از بت تصوقرار نمى

و غير  مثل مسيحي ها, يهوديهاومسلمين از ابراهيمي جوامع شرقى اعماكثردربت پرستي  .وجود نداشته است

مردود بوده است   مثل زرتشتيها ,بودائيها,كنفوسيوس و هندوهای ابتدائي)گرچه بعدها آلوده شدند(  ابراهيمي

گويد:))تا جائي كه من اطلاع دارم پارس ها عادات و  خ يونان باستان مي  چنانچه هرودوت قديمي ترين مور

گاهي  پا كنند و يا معبد و قربان  ها عادت ندارند كه برای خدايان مجسمه بررسومي دارند كه چنين است: پارس

ت به نظر من آن است كه عكس آنها كساني را كه اين چنين كنند به ديوانگي متهم مي كنند و عله  بسازند ب

خدايان در براى  صفات مذكور   2نند يونانيان خصوصيات بشرى برای خدايان قائل نبوده اند.((آنها هرگز ما

تي از صفات منسوب  صف  های يونانيان مورد تائيد افلاطون بوده است زيرا افلاطون نه تنها هيچ داستان وكتاب

كه افلاطون سراينده    ديگر آن  نمي كند بلكه در جاهای مختلف از آنها ياد مي كند و  به خدايان يوناني را رد

 
 
 تاريخ هرودت  215ص  1
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دهد و نظريات او را به عنوان يكي از مفسران بت  های خدايان يوناني هومر را مورد ستايش قرار مي داستان

 1".پرستي يونان مورد تقديس قرار مي دهد در كتاب خود هومر را الهي ترين و داناترين شاعر مي داند

های خدايان يونان را نقل نموده است چنانچه هومر در سرود  خود داستانهای ايلياد و اديسه  هومر در كتاب  

چهارم كتاب ايلياد نقل مي كند كه هرا كه خواهر زئوس است در جنگ تروآ طرفدار گروه مخالف زئوس 

او برای آنكه بتواند از قدرت گروه مخالف بكاهد شهوت قوی ترين خدای يونان زئوس )كه برادر   .است

 هرا   ((…))آنگاه هرای حيله گر گفت  قول هومره  ب   و  آرايش مي كند  بدين منظور  و  انگيزانديبرم   را  اوست(

 و   گيرداو مي  را از  كمربند  حيله زيور آلات و وسايل آرايش و  و  مكر  با  و  ها دروغ مي گويدبه خدای خنده

شوهردار است با عاشق  خدايان كه زني  از يا هلن يكي ديگر. آميزد او مي  با  و آورددست ميه دل زئوس را ب

سوفوكلس داستانهای جنگ مذكور را به   و  هومر  كه موجب جنگ خدايان مي شود.  گريزدخود به تروآ مي

 د. شعر درآورده ان

به عنوان نكات مشترك ميان    توان آن چهار اصل را  ىم  ي چهار اصل حاكم است وخدايان يونان بطور كل  بر

 اصل مذكور عبارت اند از:  مطالعه قرار داد چهارهمه خدايان يونان مورد 

 ندارد .  ىمعنوى كدام جنبه ا يت و امور مادى هستند و هيچهمه آنها مظهر ماد -گرايي  یماد

ت برای ديگران وجود ندارد گذشت و مرو  همه آنها خودخواه هستند و در آنها هيچ نوع ايثار و -فرد گرايي

مركزی ندارد و پاپ و پدر روحاني هم دارای يك رأی و شهروند است  ،رغربى فردگراستلذا است كه تفك

))فرهنگ غرب بي حرم و بدون مركز  :سواد. اقبال لاهورى مي گويده هيجده ساله بيهمچون يك پسر بچ

را زمينه دموكراسى مي نامند زيرا در اين حالت است كه هيچ    مركزی و سرگردانياين بي  آنكهعجيب    است((

 . شخصي شخص ديگر را قبول ندارد و بايد در همه كارها رأی گيرى شود

دهند و در رسيدن به هدف مي    همه آنها منفعت طلب هستند و فقط منفعت را هدف قرار    -منفعت گرايي

 معتقد به هيچ اصولي نيستند. 

پدر و مادر    راه كشتن    اين  ي درتواند مانع شود حتت بردن آنها نمي اخلاقي در راه لذهيچ اصل    -ت گراييلذ

 مي دانند.  را جايز

اصالت    -4اصالت منفعت    -3اصالت فرد    -2ه  اصالت ماد  -1  :لازم به ذكر است كه اين چهار اصل فوق يعني

ه نموديم ريشه ليبراليسم غربى طورى كه مشاهده  ليبراليسم غربى محسوب مي گردند ب  مكتبت. اصول  لذ

 ر غرب را در انجيل جستجو مي كنند های تفكهاست نه در انجيل و كساني كه ريشهدر يونان و آثار يوناني

پيروان معاصر   ،دنددا  آزاريونان عيسى )ع( را    دهای مقلطورى كه رومي  اشتباه مي روند زيرا همان  رانشاني  
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ر غرب اند و فلسفه افلاطون و ارسطو را جانشين دين مسيح نمودند و تفككشيدهيونانيان انجيل را به صليب 

 است و دين نيست .  )يونانزده(  ر غرب فلسفهلذا تفك ، را بر آن بنا نمودند

ت . لذ4. سودجوئي  3  . فردگرائي2   ه. اصالت ماد1چهار اصل ليبراليسم كه عبارتند: از    گذشت،كه    بطوری

توان ديد  مي  ح پرستان يوناني امثال افلاطون و ارسطو به وضو بتآثار    و در  ان ريشه دارندطلبي در بتهای يون

   .دهيماصول فوق را در خدايان بطور خلاصه مورد بررسى قرار مي هایاكنون ريشه 

آنها  های مادى هستند و در  گرايي و بازگوكننده امور مادى و جنبهیخدايان يوناني مظهر ماد  :ه. اصالت ماد1

ها كه زئوس ژوپيتر رومي  گونه انعكاسى ندارد و ارزشهای معنوی در آنها ديده نمي شود بطوری  ت هيچمعنوي

لكن وُ  خدای باران است آرس مارس رومي ها خدای طوفان و قحط و طاعون و جنگ است هفائيستوس و

باده و مستي و انگورچيني    موسيقي است. ديونيزوس باكوس رومي ها خدای  كشتيراني و  ها خدای باد ورومي

ای از جنبه های معنوی  ترين های آنها را نام برديم مظهر جنبهيك از خدايان يوناني كه معروف  است. هيچ

ترين اسطوره های شرقى كه در ايران باستان و هند كه خدايان شرق چنين هستند مثلا از مهم  در حالينيستند  

محبت است و پيروان ميترا به    ست كه به معنای عهد و پيمان وا  (Mitraو بابل مشترك بوده است ميترا )

ت معتقد بوده اند و دين آنها به آيين مهر شهرت داشت. نزد هندوها ميترا وضع كننده پيمان و  اصالت محب

مرد است )كه مبادا خيانت   وارونا ديده بان زن و  .هاستذات پيمان است و اسطوره وارونا ضامن اجرای پيمان

   1".اخلاق و منش راستي است  تبلور   vivasvat)او حامي مباني معنوی و اخلاقي است ويواسوات )كنند(  

در وصف او اقبال  2"است  و زيبايي  )طبق دين آنها(  ز ديگر اساطير هند رام است كه سمبل عدالت و تقویا

جام هند لبريز است تمام ))از شراب حقيقت    لاهورى در كتاب بانگ درا كه به زبان اردو است مي گويد:

ه غرب مبهوت رام هند هستند او در نگاه اهل بصيرت امام هند است اعجاز او آن است كه شب  فيلسوفان خط 

احساس عشق    ت وتاريك هند را با نور سحر روشن نمود او در شجاعت يكتا بود و در پاكيزگي و جذبه محب

احترام به  ،صداقت ،وفای به عهد ،تمرو ،ايثار ،ي و ايرانيچين ،از هندى در اساطير شرقى اعم بي همتا بود((

مسئول   (Arya manاصل خانواده و امانت دارى ديده مي شود و توصيه مي شود چنان كه در هند آريامن )

                                                                                                             ".های ازدواج و رسوم مهمان نوازی و آداب جوانمردى و حفظ سنن و قوانين دينى استتنظيم معاهده

 همان( – 45-ص)                                                                                                    

شكند ا در يونان تانتال خدايي است كه عهد ميامدر هند و ايران ميترا اسطوره وفادارى و پايدارى پيمان است  

ي عهد و پيمان با اندازد اوستای زرتشتيان مي گويد: حتای ديگران را به مستي ميكار بردن حيلهه آپولون با ب

نبايد شكست زئوس خدای خدايان هميشه در پي شهوت راني است ديونزوس فرزند   فاسق و بي دين را 

 
 أسرار أساطيرهند   56تا  34ص  1
 همان 120ص  2
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 ، هاكاره از معبودان يوناني هاست در صورتي كه زنا از محرمات مشترك بودايينامشروع اوست هلن زن بد 

ها و مسلمانان محسوب مي شود. هلن روسپي در يونان  ها و يهودىها و مسيحيهندوها و چيني  ،هازرتشتي

كه بستيز با زن روسپي جادوی هوس انگيز  "گيرد اما اوستا مي گويد:  ي پرستش قرار مي مورد ستايش و حت

 1 ".گناهكاران را پناه مي دهد

تن خويش    در گردش است و آن زن كه بسان جغد همه شب  "در مذمت اين زن ريگ ودای هندوها مي گويد:

 2".افتد پايان فرو بى ىباشد كه در غارها سازدرا در ميان شرارت و بدخواهي خود مخفى مي

خودخواهي2 يا  فرد  اصالت  های    :.  نمونه  يونان  هستنداساطير  فرد  اصالت  و  خودخواهي  چنانچه    ،كامل 

پدر خود را مي با خواهر خود ميكرونوس  پدر خود را ميكشد و  اوديپ  الكترا مادر خودآميزد.  را   كشد 

ت و گذشت برای ديگران وجود بلعد خلاصه اين كه هيچ گونه ايثار مروزئوس آتن دختر خود را مي  .كشدمي 

يا اصالت   فرد مطرح است در صورتي كه در كتابهای مشرق زمين بر عكس است ندارد فقط خودخواهي 

چنانچه اوستا مي گويد: آنچه نيك است و آنچه نيك تر است خواستار برای سراسر آفرينش أشه كه بوده و  

ادامه مى    3".هست و خواهد بود برسانددر  به بهروزی  از آن كسى است كه ديگران را   4"گويد: بهروزی 

ي برای گذشتگان و آيندگان مطرح است و آرزو تمي شود خيرخواهي برای تمام جهانيان و حچنانچه ملاحظه  

ا آن كه در محبت صادق باشد تواند كه مرا بشناسد  )) ام:بينيممي شود. شبيه اين مطلب در گيتای هندوها مي

از ديگر   5دشمني  ندارد((با هيچ آفريده ای سر  آنكه مرا بي هيچ تعلقي بپرستد و  و ببيند و در من راه يابد و

مي   هومر  ايلياد  كتاب  در  است  ديگر  اقوام  شمردن  كوچك  و  تحقير  فرد  اصالت  و  خودخواهي  مظاهر 

در نظر مردم يونان نوع انسان دو شعبه بود از طرفى اهل يونان و از  6"چون بيگانه و بي حرمت است"گويد:

وجود   فلاسفه نيز  اين اعتقاد در 7ناميدند“ طرف ديگر ساير اقوام كه همه آنها را حقير شمرده و وحشي مي

در هوش و استعداد فكرى از همه نژادها    داشت چنانكه افلاطون معتقد بود قوم يونان چون اشرف اقوام و

به كارهای علمي و فكرى   فراغ خاطر  با  خود   و  غلامي بگيرد ه  تر است لذا حق دارد كه اقوام ديگر را ببر

م جهان مي شمارند و اين آنها خود را قي  و  ه در مقلدين افلاطون ديده مي شودامروز همين روحي 8بپردازد“ 

عمل را برای حاكم ايده   رط و ه شوس نُياست و در شرق باستان كنفوس  يونانه  ر نيز مخصوص خططرز تفك

 
 اوستا   -يسنه هات  - 32 1
 ريگ ودا  168سرود  2
 اوستا -52/1-هات  3
 43يسنه هات  4
 گيتا -گفتار يازدهم  5
 كتاب نهم ايلياد  6
 تاريخ ملل شرق ويونان   183ص  7
 فلسفه ازآغازتاريخ 143ص  8
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كشورهای دور ست از ابراز ملاطفت نسبت به بيگانگان كه ازا  ترين آن عبارتآل خود پيشنهاد مي كند كه مهم

 مي آيند در صورتيكه يوناني ها بيگانگان را برده مي شمردند.

كرده و   گناهي  ،دوست دارد  را  در باره آن كه ما   )) اگر ما:ريگ ودا مي گويد  س هندوها كتاب باستاني و مقد

وارونا   ىايم اكه با ما است يا بيگانگان خطائي مرتكب شده  ایيا دوست يا رفيق يا همسايه  يا نسبت به برادر و

نواز نيست  ))مردى كه مهمان:  س هندوها مي گويدهمان كتاب مقد  باز 1)خدا( اين تقصير را از ما بردار(( 

نزديك به همين مطلب در  2(( .نيست  ديگر  گنهكار چيز  خورد جزا ميپي غذاست آنكه تنها غذ  بيهوده در

ستا ديده مي شود ))كسىكه مرد درويش وزن درويش را پس ازفرو رفتن خورشيد وِس زرتشتيان اَكتاب مقد

 3(.(ای استوار بخشد جزونيكوكاران است خانه

را  اينكه كرونوس پدر زئوس فرزندان خودحاكم بود  تمام خدايان يونان منفعت طلبي بر -اصالت منفعت -3

شد منتهای منفعت   خواهد  وحشت آنكه شنيده بود يكي از آنها جانشين او  بلعيد ازمي   كرد وقطعه قطعه مي

 را بلعيد به خاطر   يونانيها آتن دختر خود  ىاينكه زئوس بزرگ ترين خدا  و  رساندمي   سودجويي را  طلبي و

آن است كه به نظر زئوس   ىمي شود اين داستان گويا  شخصي جانشين او  آتن  فرزندان  اينكه شنيده بود از

   .دختر خود را مي بلعد لذادارد  اخلاقي برترى لتمام اصو بر ىمنفعت طلب 

  و كشد مي را  خود  اوديپ پدر  آميزد. مي    خود   پدر  خدايان يوناني با اينكه آدونيس يكي از -تاصالت لذ - 4

آميزد.كرونوس پدر خود پدرخود مي  با  و  كشد مي را  خود  مادر  الكترا   مي نمايد.   برقرار   جنسى   رابطه  خود   مادر   با 

با خواهر خود  كشد را مي افراد  . برقرار مي كندجنسى    رابطه  و  با  به    د رابطه جنسى دارد.متعد  هلن  آرس 

با زن  و  خيانت مي كندامفى تريون    و زئوس به دوست خود  آميزدمي  زن او  با  و  هفائيستوئس خيانت مي كند

از آنها  الكمنا رابطه نامشروع دارد  او  از زني ديگر   نامشروع ديگر  ديونيزوس فرزند  بدنيا آمد.  كه هراكلس 

شهوت    ت و ست كه اصالت لذا  مطالب فوق گويای آن  نامشروع دارد.  رابطه  همجنس خود   لايوس با  است.

اصول اخلاقي مانع آنها نيست   حكمفرماست كه در اين راه هيچ اصلي ازای بر خدايان يوناني  پرستي به اندازه

  خودخواه، معبودهاى  تي چنين  مل  توان گفت كه هيچ قومي ويقين ميه  ب  اندبه منتها درجه رذالت رسيده  و

  چنين خدايان شهوت پرست افلاطون در  به پيروی از سراغ ندارد تاريخ خود در را سودجو شهوت پرست و

مردى تنها    با  هيچ يك ازآنان نبايد  و باشند  مردان پاسدار  متعلق به همه  بايد  ))زنان پاسدار  ي گويدجمهورى م

در  افلاطون  4(( .بشناسند را فرزندان خود پدران نبايد ميان آنان مشترك باشند در بايد كودكان نيز. زندگي كند

كامل ترين حكومت   ))بهترين سازمان اجتماعي و:مي نويسدو  ادامه اشتراك جنسى را بر همه تعميم مىدهد

  آن صادق باشدكه مي گويد   ای مي توان يافت كه آن مثل معروف درموردجامعه  در  ترين قوانين راشايسته  و

 
 ريگ ودا    119سرود  1
 ريگ ودا   -درستايش دانه  2
 اوستا  – يسنه ها 57 3
 جمهورى افلاطون  -  457ش 4
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  آينده در   در  است يا  اگر چنين وضعي اكنون در كشورى برقرار  اند.همه چيز شريك  دوستان به راستي در

 مردم مشترك باشند   كودكان نيز ميان همه  همه اموال بلكه زنان و  كه نه تنها دربدين معني    كشورى برقرار شود

بخصوص آمريكا طبق دايره    غرب  جهان  در   1((.ت از بين برده شودكيفي  نوع و به هر  هر  ت شخصي ازمالكي  و

 فرزندان خود را   ،يونانيان پدران  افلاطون و  به پيروی ازدرصد    %33  ميلادى(2000)  چاپ  المعارف بريتانيكا

پاكستانى و از اساتيد دانشگاه كاليفرنيا تا  حق  و نامشروع هستند و به قول پروفسورشناسند  نمي ى نويسنده 

مخصوص مغرب    رتفك  اين طرزپانزده سال ديگر با اطمينان خاطر مىتوانيم بگوئيم نصفشان حرام زاده هستند،  

دانند كتاب مردود مي  ر رااين طرز تفك  اين كار و  هندوهادر شرق خرافاتي ترين مردم شرق مثل    زمين است و

مذممقد به  هندوها  تفكس  طرز  اين  پردازدت  مي  افلاطون  در  .ر  گيتا  مي    كتاب  زشت  فكر  اين  تقبيح 

آداب كهن از ميان آنان برافتد و در پي اين انحطاط معنوی فسق   هم بگسلد  ))چون شيرازه خانداني از:گويد

نسل خاندان    فساد  و  تباهي آنان موجب فساد نسل گردد  و  در رونده  راه ب  ره شود و زنان ازفجور بر آنان چي  و

تمام   هائي است كه درجمله ارزش  احترام به اصالت خانواده از 2را به دوزخ كشاند((  بين تباهي آنمسب  و

 دارى امانت  تواضع،  صداقت،  وفای به عهد،  نوازی،اين مسئله نيز مثل مهمان   . استمشرق زمين وجود داشته  

معتقدات آنها يافت مي   انساني در تمام اقوام مشرق زمين و  ديگر ارزشهای شرقى و  كمك به ضعيفان و  و

 ى رزشهاا   غرب جايگاهي ندارند در يونان ضد  تبع دره  ب  يونان باستان و  اين ارزشهای انساني و والا در  اام  .شود

ي خدايان نيز امثال اينها ارزش محسوب مي شوند و حت  پيمان شكني و  ،فريب  ،مشرق زمين مثل حيله گرى

  معتقدات خود مقلد و پيرو يونان بوده است بطوری   ر واز ارتكاب آنها هيچ گونه شرمي ندارند روم نيز در تفك

ن را با تغيير اسم پرستش و ستايش ها قرار گرفت و همان بتهای يوناكه خدايان يوناني مورد پرستش رومي

معتقد به همان اصول و ارزشهای يوناني هستند چنانچه همان اصول فوق يعني   اكنون نيز غربىها  .كردندمي 

شهوت پرستي، اصالت منفعت و سودجويي را مشعل  ت وه گرايي اصالت فرد و خود خواهي، اصالت لذماد

دانند جويند و افتخار مي كنند و افلاطون و ارسطو را پيشوا ميستناد ميراه خود قرار داده اند به بتهای يوناني ا

)مكتب آزادى و بي بند و بارى( نهاده اند و اين فرقه را تبليغ مي نمايند و با تمام   و اسم آن را ليبرا ليسم

به   رسانه های جمعي به ترويج چهار اصول دين فوق الذكر مي پردازند و آموزش و پرورش های جهان را

كه گاهي اين مكتب را در   به تمام جهان هستند  خيال توسعه اين مكتب )ليبراليسم(  در  و  خدمت گرفته اند

سازی ليبراليسم  سازی و جهاني شدن به جهاني لباس جهاني امروزه در    ،ترويج مي نمايند  قالب مدرنيته اشاعه و

كه اين   ه دارند در صورتيكمتر به اين خطر توجدردناك آنكه علما جهان اسلام    و  آورفو تأس   پردازند مي

 
 قوانين   -739ش 1

 

 
 گيتا -گفتاراولّ 2
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ماركسيسم وكمونيسم است زيرا   از  تر   های كهنه يونان باستان استوار است خطرناك ارتداد مدرن كه بر بت

ام نمايند  نمي  پنهان  را  اعتقادات خويش  نمونه   اكمونيستها  نفاق هستند  ليبرالها  اعتقادات واقعي   زيرا  كامل 

مقابل   در  خواهندمتجدد نيز همچون اسلاف خود مي  های مدرن واين ابوجهل  مايندنمي ن  ظاهر  خويش را

توانند  نمي   لكن)آيه(سازندطعن خاموش  و  هدايت الهي را با گفتار  نور  سعي مي كنند:  الهي بايستند و  رتفك

 سوره  187آيه )                                                                             "را مگر خودشانفريب دهند

 ( بقره
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 فلسـفـه چيست؟

معنای دوست داشتن و سوفيا، يعني دانش است ه ب از فيلو بای يوناني است كه مركاز نظر لغوی فلسفه واژه

از ديگر  .دار دانش اطلاق مي شودزبانها بر دوست  ديگر در، فلاسفر كلمه فيلسوف در زبان عربي و فارسى و

فلسفه عل بايد توجتفك  ت ومعاني  البته  كاربرد آن واژه    كه معناى يك واژه را استعمال و  ه داشتر است 

ر است چنانكه مراد از كتابهائى چون فلسفه هند، فلسفه چين،  فلسفه نيز تفك  بردىص مىنمايد معناى كارمشخ

  فلسفه نيچه،  است و معناى عنوانهائى چون فلسفه هگل،  ر كشورهاى مذكورفلسفه انگليس تفك  فلسفه فرانسه،

ماركس، تفك  فلسفه  دكارت  ففلسفه  سياسى،  فلسفه  كتبى چون  نامهاى  مفهوم  و  است  مذكور  افراد  لسفه  ر 

دينى   ر سياسى و اجتماعى وتفك  هاى مضاف،فلسفه آموزش و ديگر فلسفه  فلسفه هنر،  فلسفه دين،  اجتماعى،

 . و هنرى و آموزشى است

اندازه ى واژه فلسفه مورد سو استفاده قرار نگرفته و مصادره به مطلوب نگرديده  ه بدون ترديد هيچ واژه اى ب

ى را اراده نموده و ديگر اقوام را ماد  رفلسفه ناميده و از آن تفك  كه غربيها فقط غرب را منشأ  است بطوری

نامند و نيز بعضي از فلاسفه مسلمان معناى آن را شرح افكار افلاطون، ارسطو و فلوطين ر مىتلويحاً بى تفك

غير    كتابهائى كه صدها سال پيش در اين راستا نوشته شده اند را فلسفه ناميده و  نموده و تدريس و تقليد

ه ))معقول(( تنها فلسفه مذكور است در اند زيرا در نگاه اين عدمعناى بى عقل ناميدهه  خويش را بى فلسفه ب

كه   ر مذكور منقول از افلاطون و ارسطو است كه ريشه در افكار مشركانه آنها دارد بطوریكه تفك  صورتي

پر واضح است كه ترجيح  داند  ای زئوس مي افلاطون آن را بهترين هديه خدايان يونان ناميده و از آموزشه

 طلبد و صرفاً قدرت  كافي نيست.  گری مدني دليل  مياخباری  گری يوناني بر منقول و منقول و اخباری 

  كه در آثار و   باشد  ارسطو و پيروان آنها  ی يونان چون افلاطون وفلاسفه  رتفك  ،مورد نظر در فلسفه  راگرتفك

ىبافى يات و كلكل ى،و علم به ادراكات كلغير وحياني است  ر غير تجربي وتفكآن  .كتب آنها يافت مي شود

  ر خدا را نيز همچو خويش تصو   لذاست كه فلاسفه يونان،  ات و جزئيات ندارد،كارى با واقعي  ذهنى است و
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متي دارند و نه خدايان نيز نه بر ما حكو ى افلاطون معتقد است كه:  منكر علم او به جزئيات شدند حت نموده و

                                                                    ((توانند چيزی را كه خاص ماست بشناسد.مي

                                                                                                                 

 ( 135)پارمنيدس/ش

داند و مي گويد: )بوسيله  افلاطون فلسفه را هديه بتهای يونان مي  همان()  خدا كارى با جهان محسوس ندارد،  و

بزرگت كه  فلسفه  سوی  به  ايم چشمان(  يافته  راهي  است  فاني  مخلوقات  برای  خدايان  هديه    “                                    رين 

 (تيمائوس-47)ش

  / مينوس(319)شماره/" افلاطون در جای ديگر با صراحت مي گويد: زئوس آموزگار حكمت و فلسفه است 

فلسفه آموخته    رومي ها حكمت و  صدرا مي گويد: ابراهيم )ع( ) بت شكن ( به يوناني ها واز عجايب آنكه ملا

 (رساله فى الحدوث– 153ص)  "است

ها و خدايان بزرگترين هديه بت  فلسفه كه بقول افلاطون از آموزشهای بتي بنام زئوس بود و  بدين ترتيب

ت شرك آميز خارج نمودند و كوشش اين را  از ماهي  يونان بود را فلاسفه مسلمان رنگي اسلامي دادند و آن

نمودند و از افكار    دپرستاني همچون افلاطون و ارسطو را موحافراد از اين جهت قابل ستايش است كه بت 

اين    و  .ی يونان را فربه نمودنددست دادند برای اين توجيه قواعد و قوانين ساده و ماده  آنها توجيهي اسلامي ب

ه اشتباه از مترجمين )مترجمين  البت  ا اين گجستك نپذيرفت.يوناني را به دين مبين اسلام دعوت نمودند امكفر  

بن عدى مسيحى بودند و از زبان سريانى    ىييح-3  ابو بشر متى-2  ق حنين بن اسحا-1فلسفه كه عبارت از  

 جلوه دادند.   دترجمه نمودند( بوده كه بت پرستها را موح

كودك    كوته فكر و  ى و معنوى،ات ماد در زمان افلاطون غيريوناني ها، يوناني ها را بخاطر دورى آنها از واقعي

قانون گذار يونان به مصر مي رود    افلاطون ))وقتي سولون دانشمند وكه به قول    بطوریخواندند  ميت  صف

به او مي گويد: سولون شما يونانيان هميشه به حال كودكي مانده ايد و يك تن يوناني   كاهن و دانشمند مصر

سولون گفت: منظورت چيست“؟ كاهن گفت: شما مردمان يونان از حيث روح و   ،سالخورده وجود ندارد

                  1  ((كه بر پايه تاريخ كهن استوار باشد خالي است زيرا روح شما از هر گونه بينشيذهن كودكيد 

 فلسفه يا سفسطه 

ها پي ريزی شده و رايج گرديده است اين است كه فلسفه را يكي از مغلطه های بزرگي كه توسط غربى

تفك ادبمعنای  فلسفهر گرفته و  كه  نمايند  اين  )تفك  عا مي  كه  يونانيان آغاز گرديده است در صورتي  از  ر( 

خود    ر نيز بوجود آمده است  وای زشت است زيرا از وقتي كه بشر پای به عرصه وجود نهاده تفكسفسطه
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ر چين و ايران باستان و تفك ن و مكتوب هند ور مدوتفك ر مي دانند ومتفك يوناني ها انسان را حيوان ناطق و

معنوی تر  ، شريف تر ،ر شرقى قديمي ترو تفك. گرددين با قدمت هزاران سال به پيش از يونان برميبين النهر

مفسرين ومتكلميني كه با قواعد    و  به فقها  مسلمان نيز  يلسوفانف  بعضي از  .ر يونان استو انساني تر از تفك

ر فقط در فلسفه يوناني گوئي تفك  ،زنندر مي تفك  تهمت مخالفت با عقل و  ،مادى يونان به مخالفت برخاستند

ر و تعقل شده است  ت صدها مرتبه دعوت به تفكسن   و شرح آن محدود مي شود در صورتي كه در قرآن و

و    ك فلاسفه يونان( ،  )ر  اسلام با تعقل بت پرستان يوناني امثال افلاطون و ارسطو  ر مورد نظرتفك  اما تعقل و

رافى زنداني و به زنجير كشيده و بر آنها اصرار مي نمايند فرقي اساسى و را در قواعد خ رپيروان آنها كه تفك

مي گويد: اعاده معدوم محال است يعني چيزی كه از بين  )يونانزده(    طور مثال قاعده فلسفهه  بنيادين دارد. ب

ت كه بيشتر  دارد و لذاس  تواند برگرداند اين قاعده با معاد جسماني تضادكسى نمي  تواند برگردد ورفته نمي

فقها اسلام وقتي به مخالفت با اين قاعده خرافى با همين جسم  فلاسفه معاد جسماني   را انكار مي نمايند 

ر اعلام داشتند و فقها را به جمود و  تفك  را مخالفت با عقل و تعقل و مخالفت با اين قواعد  ،برخاستند فلاسفه

ت و  ر در قرآن و سنفهم دقيق است و عبارت است از تفكر متهم نمودند در صورتي كه فقه به معنای  تحج

ر  ر و تعقل ميسر در آنها و هم چنين تفسير قرآن نيز با تفكاستخراج حكم شرعي بوسيله تفك اجماع با عقل و

ست از قواعد عقلي برای استنباط ا  عبارتقسمت عمده آن    اصول فقه نيز ،  ر استعلم كلام نيز تفك  گردد ومي

همچنين يك مفسرقرآن هم   ر باشد يك فقيه نيز فيلسوف است وعي پس فلسفه اگر بمعنای تفكاحكام شر

و لذا ست كه كتابهائي مثل فلسفه ابن خلدون و   آيند. متكلمان نيز فيلسوف به حساب مي  فيلسوف است و

)يوناني تبار(   اند در صورتي كه ابن خلدون و غزالي از مخالفين فلسفهفلسفه غزالي به رشته تحرير درآمده

)يونانزده(   زيرا فيلسوفان در اين شطرنج فكر از واژه فلسفه  ،ه قرار گيرداين نكته بايد با دقت مورد توج  بودند.

به جای    از مجرای مفهوم اصلي بيرون مي نمايند و  آن واژه را  طرنج استفاده مي نمايند ومهره ش  به عنوان

در دست دارند مي گويند: اسفار فلسفه    كه فقط كتابي مثل اسفار  يبرند در حالر و تعقل به كار ميطلق تفكم

عقل  تمام  ر مخالف است و كتاب اسفار مساوی است با  است و هر كس با قواعد اسفار مخالف باشد با تفك

ر را در چند قاعده  اما اين سفسطه است كه تفك  نيز مي گويند.   فلسفه ))معقول((به  لذا    و  ر!تفك  تعقل و  و

در هيچ مركز   و هر كس خارج از آن قرار گرفت را مخالف عقل بناميم.  ي خرافى زنداني نمائيم.حت   مادى و

فلسفى جهان    در هيچ مركز  انجامد،)مثل اسفار( به پانزده سال نمى  ه يك فيلسوفعلمى جهان تدريس نظري

فلسفه و تنها فلسفه تدريس ننموده و مخالفت با آن را مخالفت با عقل و  فلسفه يك فيلسوف را به عنوان كل

كه در مسلمين    ران دلسوز آن مكتب مخالف فلسفه نيستند بطوریدر هيچ مكتبى متفك  ،نمايندنمىفى  ر معرتفك

 ت.ر همان فلسفه است پيش آمده است زيرا تفكاين وضعي

فاق انسانهای روی زمين كه فلسفه )يونانزده( نمي دانند پس ت قريب به اتبا ديدگاه فلاسفه مسلمان اكثري

كابل در عصر باستان و نيز  راني كه آثار مكتوب دارند از هند و چين تا مصر و بابل وتمام متفك  ر نيستند.متفك
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ترين  دانيم كه بزرگر نيستند و مي هستند پس متفك  لاعمعاصرين كه از منطق خيالي يونان و فلسفه آن بي اط

 دعلى جوهر، اكبر اله آبادى، محم  الكلام آزاد،  ت امثال ابورين جهان اسلام در زمان معاصر از اهل سنمتفك

قطب،    دمحم  د قطب،سي   ؛ه هنديقي و اقبال لاهورى در شبه قارابوالحسن ندوی، ابوالاعلى مودودى، كليم صد

دجمال الدين اسدآبادى و آيات عظامي همچون  ا در مصر و از شيعيان سيد عبده و حسن بن، محمرشيد رضا

مرحوم   مرحوم گلپايگانى،  د شيرازى،د محممرحوم سي  مرحوم بروجردى،  مرحوم خوئى، ميرزای شيرازی،

مخالف فلسفه  نجفى و ديگر علما شيعه نه تنها فيلسوف بمعنای شارح قواعد يوناني نبودند بلكه    مرعشى

بودن آنها را انكار نمايد و نيز روشنفكرانى چون شريعتى ،   را هيچ عاقلى نمىتواند متفكيونانزده بودند ام

 .اندسروش ، خرمشاهى در ايران به مخالفت آن برخاسته

كشيش  كه  است  هانرى  چگونه  و  مور  تامس  و  قديس  آگوستينوس  اسپينوزا،  چون  مسيحي  متعصب  های 

هستند    ر( )بمعنای متفك فيلسوف  ، و آكويناس و ژان كالون و تامس هابز  ور برگسون و كي يركگارد و شوپنها 

   نيستند؟   ر( )بمعنای متفك فيلسوف    و علما اسلام 

علوم انسانى، دكترا   كساني كه در لذاست كه به  مي رود، كاره ر بمعنای تفكه بايد توجه نمود كه عملاً فلسفه ب

شناسى و مردم اخلاق، شناسى، جامعه اقتصاد، ازسياست، اعم فلسفه مي گويند  يعني دكترا در  Ph.dگيرند مي

درسياست يعني دكترای    ph.d  ر است وفلسفه بمعنای تفك  بر همه، فلسفه اطلاق مي شود،  علوم انسانى  ديگر

ر مذكور سياسي يا ت كه تفكپر واضح اس  ر اقتصادی،در اقتصاد يعني دكترای تفك،  پي اچ دى  ،ر سياسيتفك

 تواند اسلامي يا كمونيستي يا ليبرال باشد.اقتصادی مي
ر شيعه به جهانيان كتابهائي مثل اسفار را عرضه نمائيم دچار اشكالات زيادى خواهيم فى تفكاگر ما بمنظور معر

تفك قرآن و سنشد زيرا  از  از كتابهای مذكور  ر شيعه برخواسته  )ع( است و قسمتهای عمده  ت معصومين 

  بيانگر توحيد شيعه نيست همان  واحد،ال ات افلاطون و ارسطو است، الواحد لايصدر منه الابرخواسته از نظري

الأشيا و    كه اعاده معدوم محال است و معاد صدرائى نشانگر معاد شيعه نيست و بسيط الحقيقه كل  طوری

 ر شيعي نيستند، نظريه قنطره الحقيقه و صدها مسائل ديگر كه در كتابهای مذكور آمده اند منعكس كننده تفك

ا اگر در مورد احاديث  ( حكمت را بايد فرا گرفت گرچه از منافق باشد امقول معصوم )عه درست است كه ب

قرآن سازگار نبودند آنها را بر ديوار  ف هستيم كه آنها را به قرآن عرضه بداريم و اگر باما موظ )ع( معصومين

گردد تر ميننسبت به گفتار مشركاني چون افلاطون و ارسطو وظيفه ما سنگي   بزنيم و از آنها اجتناب نمائيم،

ت بيشترى صورت گيرد و قواعد و گفتارهائي كه با قرآن سازگارى ندارند را به  و بايد در افكار اين افراد دق
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نزنيم و بنام تفك ر و فلسفه اسلامي ديوار بزنيم و از خود دور نمائيم و خدای نكرده به تأويل قرآن دست 

 ر اسلامي نيست.فى ننمائيم كه اين معنای تفكمعر

آنها درسطح انفرادی و    مهم ترين وظيفه فلسفه در تمام جهان عبارت از درك مشكلات و ارائه راه حل       

ارائه دهنده راه حل   اجتماعي است. اجتماعي  فيلسوف  كه اگر  لذا  طبيعي است  جامعه است  های مشكلات 

وى شبهات جديد اجتماعي يا  دهد و جواب گ ها را ارائه مي فيلسوف اسلامي باشد با ديدگاه اسلامي راه حل 

را بنام معقول تدريس مي نمايند و اينها   منظومه(  نهايه،  ا متأسفانه در اينجا منقول )مثل اسفار، فردى است ام 

لباس معقول    ي نص ارتقا داده اند، حت   را به درجه نص  آيات قرآن و احاديث به نفع اين منقول يوناني در 

-دهد وقتى رايج )بخاطر پيوند فلسفه مذكور با قدرت( به خود نمي   دن گردد و كسي جرأت انديشي تأويل مي 

ت كه  ترين متن درسي فلسفه مثل نهايه كه خلاصه اسفار است، را مرور نمائيم بعد از ابحاث وجود و ماهي 

است قبل از ارسطو  باشد و منقول از ارسطو مي ذهني است و دور از حقيقت موجود   تقسيم آن موضوعي كاملا

ت ها و مثل اصالت  ری بيش نيست و ماهي اكثر سوفسطائيان و افلاطون)به نوعي( معتقد بودند كه جهان تصو 

دارند و حقايقي بيرون از ذهن وجود ندارند  ارسطو برای رد نظرات مذكور در كتاب متافيزيك وجود اشياء  

از مو  دانسته و ماهيت ها را اعتباری دانست فلوطين اسكندراني  اثبات  را حقيقت  ضوع مذكور در راستای 

وحدت وجود, بهره گرفت و فلاسفه ما نيز آن را فربه تر نمودند، از ديگر موضوعات مهم آن عبارت است  

  كثرت فلوطين ستاره پرست است كه نتيجه آن بسيط الحقيقت  ه وحدت و كه شرح نظري   وحدت وكثرت:   - از ا 

ت آن دو در مورد  علول ارسطوست كه التزام در سنخي م   ت و معلول: كه شرح عل   ت و عل   - كل الاشيا است. ب 

اعتقادی را بدنبال داشت.  خالق و  ماد   مخلوق مشكلات  قاعده  اين  تعميم  بر  اگر فلاسفه مسلمان بجای  ى 

    .ى كار مى كردند نتايج آن بسيار پربارتر از اعوجاجات موجود بود بر روى اين قاعده روى امور حس   خداوند، 

نتيجه اعتقاد به آن جهان را قديم دانستن است كه منقول از ارسطواست كه جهان را  قدم: كه    حدوث و - ج 

 قديم )ازلي(و ابدی  مي دانست.

ه خود فلاسفه  ه تناسخ افلاطون دارد و شرح آن است البت حاد عقل و عاقل و معقول:كه ريشه در نظري ات   - د 

ريس قاعده واحد كه طبق آن از واحد جز واحد  گاهي به آنچه مي گويند اعتقاد ندارند بطور مثال بعد از تد

نتيجه گيری مي نمايند كه از واحد جز واحد صادر   صادر نگردد برای اثبات صدور جهان از خداوند واحد، 

گيرند كه اعاده معدوم محال نيست  گردد يا بعد از تدريس، اعاده معدوم محال است، برای اثبات معاد نتيجه مي

گوئي  تناقض  موجب اين  نوعي    ها  مقد "ترويج  همان   "س دروغ  است  مقد   طوری   گرديده  موسيقي  س  كه 

  س بنامنژاد پرستي مقد   "قنطرت الحقيقت"س بنام  شاهد بازى مقد   "سماع"س بنام  رقص مقد   "قول"بنام

س  سفسطه مقد   "شراب معرفت"س بنام  بنگ مقد   "بنام وحدت موجود"س بنام  شرك مقد   "القرىاهالى ام  "

دينى يونانيان    را موجب گرديده است و اين بخاطر اصرار بر اسلامى جلوه دادن افكار ضد   "رايج  فلسفه  "بنام  

  توسط ايكس، شرح تمثيل غار معلول ارسطو  وقتي شرح مُثل افلاطون توسط زيد، شرح علت و  بوده است.
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به عنوان فلسفه  ، شرح قاعده واحد فلوطين توسط عمرو، را  خالد ای بيش نيست توسط  كه طبق آن جهان سايه 

نمائيم پر واضح است كه، غربيان مي گويند اسلام فلسفه ندارد، بلكه فلسفه اسلامي  )تفكر( اسلامي معرفي مي 

بزرگان دين    های عقلي اسلام و شرح فلسفه يونان است، متأسفانه ما بجای معرفي عقلانيت اسلامي و جنبه 

 .و جز اين نيست ست  ا   )مذكور( اين   نمائيم كه فلسفه اسلامي اصرار مي 

بزرگ نمائي اين افكار و بازى با الفاظ و بكار بردن اصطلاحات خودساختگى اين به اصطلاح فلسفه را غير  

كه در ضرب المثل هاىمردمى فلسفه بافي طرد شده است    كاربردى تر و از مردم دورتر نموده است بطوری 

پانزده سال در درس   اقل ه است كه تبليغات نموده اند كه براى درك اسفار صدرا  انسان بايد حد جالب توج 

ات آن بخاطر افكار عمومي طرد شده و قنطرت  فلان استاد مشهور شركت نمايد، اسفارى كه مباحث طبيعي 

قابل تدريس است و نه تنها براى هيچ مشكل فردى و اجتماعي راه    افل خصوصى الحقيقت آن فقط در مح 

ه )ع( نيست با اين حال اصرار  ارائه نمى دهد بلكه از نظر اعتقادى نيز اصول دين آن بيانگر اصول دين ائم   حل 

كه فلسفه  مى شود مخالفت با آن مخالفت با عقل و دين است. در زمان معاصر چه دليلي ما را واداشته است 

 ع را به سخره بگيريم.ي افكار بزرگان تشي حت  افلاطون و ارسطو را بر دكارت و آگوستينوس ترجيح دهيم و 
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عقل در لغت به معنای باز داشتن است و لذا به ريسماني كه به زانوی شتر بسته مي شود تا از   عقل چيست؟

كه انسان را از افتادن در اشتباهات حفظ چيزی است    ًًاصطلاحا  ،ن جلوگيرى نمايد عقال مي گويندآفرار  

به تبع آن   ت يوناني ونمايد به عبارت ديگر عقل كنترل كننده نفس و هوای نفس است در صورتي كه عقلاني

كه   ت مادى است به اتفاق علمای اسلام عقل بر اسلام حاكم نيست و حكومت ندارد بطوریعقلاني  ،غربى

ركن استنباط فقهي است و عقل بت پرست   قل وحياني يكي از چهارع   اسلام يكي از تراوشات عقل باشد.

 همان اركان استنباط فقهي نيست    از  داند،عقل مرتاض وحدت الوجودى كه گاو را هم خدا مي   و  افلاطوني

  نمرود و  انسان خليفه خداست مراد از انسان مطيع اوامر الهى است نه فرعون و   كه وقتى مي گويند  طوری

 نيست.  شارع دين وعقل شارح دين است يزيد، 

مي    معاد  امامت،  ،نبوت  عدل،وسيله عقل سليم پي به توحيد  ه  اصول دين تقليد جايز نيست بلكه انسان ب  در

رسد اما عقل گرفتار در هواهای نفساني  يم به حقايق  ،  انديشدعقل سليم مطابق فطرت و مقتضيات آن مي  برد.

عقل   در اسلام تاكيد زيادى به تعقل و انواع بت پرستي گرفتار مي شود. و بهای كوركورانه در خرافاتو تعص

مرتبه تكرار گرديده    16  مرتبه و اولي الالباب  18ر  مرتبه و تفك  48قرآن    عقل در  شده است چنانكه تعقل و

 است. 

ادعا مي نمايند  فلاسفه مسلمان    بعضى از  ،تعقل در قرآن و احاديث معصومين )ع(  ر وبا اين همه تاكيد بر تفك

لذا تعقل را بمعنای شرح فلسفه مادى   و  شرح قواعدى كه ميراث يونان استتعقل مساوی است با    ر وكه تفك

به ي ناروا  تنسبشارح فلسفه يوناني را حكيم ناميدند و فلسفه را حكمت معنا نمودند كه اين    و  هيونان گرفت

صد و  اسلام تا    طبق نظر مذكور  ،فلسفه  يونان باشدشرح  تعقل بمعنای    ر ور اسلامي است زيرا اگر تفكتفك

از آن محروم بوده است   ت نداشته وعقلاني تعقل و سالگي كه فلسفه يونان به عربي ترجمه شد هيچ گونه  اند

به جهان اسلام )يونانزده(    قبل از ورود فلسفه  ل،بر تعق  تسن  قرآن و  علاوه بر تاكيد اكيد در  در صورتي كه

خود رسيده بودند كه بخش عمده اين علوم مبتني بر عقل اوج  به    (ع()ه  )باروش ائم  كلامو  فقه    ،اصول فقه

بعد از   كه ريشه در يونان دارد و  ت غربىعقلاني  مبتني است  تعقل فطرى و سالم و خدا پرس  بر  ااست ام

  وس جرنسانس  احيا گرديده است راسيوناليسم ناميده مي شود كه راسيون واژه ای لاتيني است مساوی با لو

 (LOGOS   )كه هر چه   ایت مادىعقلاني ست: ازا در اصطلاح عبارت يوناني بمعنای كلمه و واژه است و

 عقال و لگام است كه شهوت و   عربي از  صورتي كه عقل در  ت و يا منفعت دهد خادم آن است درلذبه او  

زی يف عقل فرمودند:عقل چريلذا امام صادق عليه السلام در تع  كشد و كنترل مي كند.اميال را به لگام مي
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ه فرمودند آن  ير معاو بكايو درمورد عقل فر   د.يآ شود و بهشت بدست ميوسيله آن عبادت ميه  است كه خدا ب

 1"طنت استي )نكرا ( و ش  رنگيست بلكه نيعقل ن

يا لوگوس( را  عقلاني  )ع(   امام صادق  اين همان چيزی است كه    نامد- شيطنت مي  ا و نكرت مادى )لوژوس 

 ين و كردند و در صفبردند و به آن افتخارمي مي   كاره  مقام دنيوی ب  معاويه و يزيد برای جلب منافع مادى و

ا در واقع شكست خوردند و اين بركسى كه وجدان بيدار را بكار بردند و به ظاهر پيروز شدند ام  كربلا آن

پيامبر )ص( فرمود: تمام خير و نيكي بوسيله عقل شناخته مي شود و كسى كه  نيز   داشته باشد پوشيده نيست. 

 2"عقل ندارد دين ندارد

لق را مي شناسد ... و بوسيله عقل خوب و نيك را از زشت و  امام صادق )ع( فرمود: بوسيله عقل بندگان خا

   "قبيح تشخيص مي دهند

 (34)اصول كافى كتاب عقل و جهل حديث                                                                            
عقل حجت باطني است و  3"است و شبيه مردگان است امام على )ع( فرمود: فاقد عقل فاقد زندگي )با معنا(

درك خوب و    ت عقل فطرى است كه وسيله فهم وعقل مورد نظر قرآن و سن  انسان بي عقل تكليفى ندارد.

كه عقل مستفاد كه نزد فلاسفه مسلمين رايج است عبارت است از حالتى روحانى كه روح    بد است درصورتي

ه از آن فلوطين است  اين نظري  ل مىگردد و از آنجا علم كسب مي نمايد،ال( متص)عقل فع  جهان   با عقل كل

معتقد است كه روح و عقل   داند،كه جهان را صاحب عقل و روح مي  دارد، و ريشه در كيهان شناسى سومرى

در ديدگاه   داند. صدرا آسمان را انسان كبير و صاحب عقل و روح مياشياست لذا ملا روح و عقل كل  جهان،

اين   گردد، و از آن استفاده مى كند و درصل ميجهان مت  اى از روح است كه با عقل كلفوق عقل انسان درجه

ه عقلى است كه از عقل  صورت همه علوم نزد انسان حاضر مي شوند و عالى ترين درجه عقل به نظر اين عد

عقل   درجات پائين تر  بالفعل.  بالملكه،  )هيولائى،  عقل مستفاد باشد.   ال( استفاده نمايد،)عقل فع  كيهانى  كل

ت بكار عقلى كه در زبان قرآن و سنطبيعى است كه  كه حكمت نظرى نتيجه عقل نظرى است(  نظرى هستند 

نزديك   )كه به عقل عملى  كه مبناى راسيوناليسم  ىگرا،ماد  )سود جو(  رفته با عقل مستفاد و نيز با عقل مستفيد

 تفاوتى اساسى دارد.  ست(ا نتيجه آن حكمت عملى است و

مستقلاً بدون در نظر گرفتن  كه عقل    حسن و قبح عقلي از مسائل بزرگ در كلام و اصول فقه است بطوری

أمر و نهي مولا، حكم به حسن و نيكي عدالت، صداقت، امانتدارى و وفای به عهد و به زشتي ستم، خيانت، 

 
 كتاب العقل والجهل 1اصول كافي جلد 1
 44تحف العقول ص   2

 
 30اصول كافي/عقل وجهل حديث  3
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فلاسفه مسلمان    اند.دزدى و دروغ مي كند اين نظر اماميه و معتزله است كه معصومين )ع( نيز آن را تأييد نموده

 دانند. مشهورات مي را از بلكه آندانند حسن و قبح عقلى را ذاتي نمي

در مقابل، أشاعره معتقد هستند كه هيچ چيز بدون أمر و نهي مولا حسن و قبح ندارد يعني نيكي و زشتي فقط  

 عقل در آن دخالتى ندارد.  نص است، محصول

ست ترين پيامدهای اعتقاد به حسن و قبح عقلي عبارت اند از اينكه خدا حكيم او محصول عقل نيست مهم

سازد و عدل به  ف نميدهد و نيز او انسان را به بيش از توانائي او مكلبدون غايت و غرض كارى انجام نمي

 او اجازه نمي دهد كه بر بندگان مطيع عقاب كند. 

توانيم برای خدا تعيين كنيم او هر كارى را بخواهد انجام مي دهد حتي أشاعره مي گويند اين بايدها را نمي

 م كند. مي تواند ظل

قسمتى از   افكار فلسفى يونان در رم باستان كه علاوه بر اروپای امروز شامل فلسطين، سوريه، تركيه و    

گرديد كاملا ريشه دوانيده بود، و اكثر متفكران حتي عموم مردم از آنها تأثير پذيرفته بودند در آفريقا نيز مي

در آن زمان معتقد كردن شاگردان   ،ا عرضه نمودچنان فضائي حضرت عيسى )ع( ظهور نمود و دين مسيحي ر

بر ماد مناظرات علما فكرى افلاطون و ارسطو به يكتاپرستي و برترى روح  اثر  ه كارى بس دشوار بود، بر 

مسيحي با مشركان و برای معتقد ساختن آنها به دين مسيح )ع( و جواب دهي از شبهات فيلسوفان مشرك 

 نام علم كلام شهرت دارد. ه امروزه بچيزی بوجود آمد كه 

اين علم در ابتدا رنگي كاملاً فلسفى داشت بر اثر تجربه های مختلف استدلال جستن از نصوص دينى نيز در 

از   استفاده  با  و مسيحي  نمود و متكلمين يهودى  و مسيحيت رشد  يهود  بين  علم در  اين  آن گنجانده شد 

نيز بتجربه نيز برای دفاع از كيان اسلام به  هاى گذشته، در جهان اسلام  ه ايجاد شبهه پرداختند و مسلمين 

)س(    خواستند اولين مناظره رسمى مسلمين در دربار نجاشي حاكم مسيحي حبشه با جعفر طيارمناظره برمي

از اين مسائل دارد ائمه اطهار )ع( مناظرات زيادى با انواع و اقسام  صورت گرفت و داستان مباهله نيز حكايت 

 كه در كتب ملل و نحل و احتجاج آمده است. اند فراد داشتها

مسائل عقلي بود در مسلمين نيز عقل گرائي    چون در شيوه متكلمين يهودى و مسيحي بيشتر تكيه بر عقل و   

افراطي اثر گذاشت چنانچه معتزله اولين گروه عقل گرای افراطي بود كه با تأثيرپذيرى از فلسفه يونان و كلام  

 كه نويسنده معتزلي جاحظ در كتاب »الحيوان« به اين مطلب صراحت دارد،   طوریه  به وجود آمد ب  مسيحي

   1"مي گويد: معتزله اسلام را بر اساس مقتضيات عقل و فلسفه يونان تفسير مي كنند

بايد   بلكه  يونان بطور مستقيم محدود كرد  فلسفه  به كتب  نبايد  يونان  فلسفه  از  نقش  تأثيرپذيرى معتزله را 

متكلمين مسيحي و كتب آنها و تأثيرگذارى كلام مسيحي بر مسلمين را نبايد از نظر دور داشت زيرا در زمان  

( هنوز فلسفه يونان بطور رسمي 143-80( و عمرو بن عبيد )131-80گذاران معتزله مثل واصل بن عطا )بنيان

 
 فرهنگ عقايد و مذاهب اسلامي / جعفر سبحاني  4ج  34ص  1
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ا بي العوجا و ديگران بطور شفاهي در بلاد ترجمه نشده بود بلكه افكار يوناني توسط فيلسوفاني امثال ابن 

 اسلامي ترويج مي گرديد. 

اين مسائل در مسلمين نوشته شد، توحيد مفضل است كه امام  صادق )ع( به   لذا اولين كتابى كه براى حل

ت بيشتر شهرت مفضل تعليم فرمود و برای دفاع از توحيد نگاشته شد بعد از اين كتاب، كتابي كه در اهل سن

-131بن الهذيل بن عبدالله مكحول مكني به ابوالهذيل )  با دستور مهدى عباسى نوشته شد به قلم محمد   يافت

است او يكه تاز ميدان مناظره بود و تنها از هشام بن حكم شاگرد امام صادق )ع( مي هراسيد. در    ـ(ه  135

و معتزله را رها نموده و هـ( از شهرت خاصي برخوردار است ا 324-260ميان اهل سنت ابوالحسن أشعرى )

ای عقلاني بخشيد در نتيجه مكتب عقيدتي  نيز در مكتب اهل حديث حنبلي دخل و تصرف نمود و به آن صبغه

را پذيرفتند، با اين حال تفكر   ت آنسن  ت اهلجاذبه گرديد و اكثري  أشعرى برای اكثريت اهل سنت تفكرى پر

نماند چنانكه قديم دانستن قرآن ريشه در قديم دانستن تورات و مسيح تأثير أشعرى از كلام مسيحي كاملاً بي

قول  هاى منفى علم كلام و جنجالهاى كلامى ازاقبال لاهورى با اشاره به اين جنبه )ع( در كلام مسيحي دارد.

بى عملى آنها   من به مسلمين برگ حشيش )علم كلام فلسفه مانند( دادم كه براى خمارى و  ابليس مىگويد:

 كافى است. 

 ، دانندف را حكمت مىمين مثل فخر رازى كلام را حكمت مى دانند، صوفيان تصومتكل  حكمت چيست؟

حكمت را مساوی با فلسفه فلاسفه    الحكم مى نامد وكه ابن عربى كتاب صوفيانه خويش را فصوص   چنان

رسيده بود در خصوص اين جهان مسيحي فلسفه يونان به اوج خود    در اوائل ظهور مسيحيت در  .مي دانند

هيچ كس خود را فريب ندهد چه اگر كسى از شما در اين جهان    خوانيم: و فلسفه در انجيل مي  حكمت و

نزد خدا حماقت    حكيم مي نمايد بايد احمق گردد تا آنكه حكيم گردد زيرا كه حكمت اين جهان )فلسفه(

اينكه تصورات    سازد و ايضا شان گرفتار مييتزويرات ااست كه نوشته شده است كه او حكيمان را هم به  

 1")فلاسفه( را مي داند كه لغو است حكما 

تزوير خوانده   كه ملاحظه نموديم حكمت رايج زمان پولس كه همان فلسفه يونان بوده است حماقت و  بطوری

از نامهاى خداوند   )يونانزده( نيست چنانكه  پر واضح است كه مقصود از حكمت در اديان، فلسفهمي شود  

اجتناب از گناهان   حكمت يعني اطاعت خداوند معرفت امام )ع(  هاشم بحراني مي نويسد:حكيم است سيد

  /بقره(129)   تفسير جوامع الجامع ذيل آيه   طبرسى در  2ای كه در زمينه آنها تهديد به آتش شده است“ كبيره

و   حكمت،   گويد: مى على  من شهر)):فرمود  اسلام )ص(پيامبر    "بيان احكام است  شريعت   )ع(   حكمتم و 

 
 نامه اول پولس به اهل فرنتيس باب سوم انجيل  1
 البرهان - 1ج-255ص  2

https://ebnearabi.com/
https://www.ebnearabi.com/


 كنكاشي در تبار فلسفه يونان  

 

42 

42 

  )يونانزده(و آيا حكمت ناميدن فلسفه    ؟امشهر فلسفه  ست كه منا  آن   پيامبر )ص(   منظور   آيا  (( دروازه آن است

 ؟ درست است

شناسى برای فهم درست و دقيق معنای يك واژه بايد به يوناني است از نظر زبان ه به اينكه فلسفه واژهبا توج

اوضاع جامعه آن افراد را نيز در   ه نمود و بايد فرهنگ وتوج  اندرا بكار برده  نخستين كساني كه آن  مقصود

گويد هوا گرم است گرمای مورد نظر او با گرمای  ىنفرساكن منطقه سردسير م  نظر گرفت. مثلا وقتي يك

درجه سانتي گراد    25اولي    زيرا در نگاه مي گويد هوا گرم است فرق دارد.  گرم سير كهمورد نظرساكن منطقه  

 ، درجه  25بالای صفر هوای گرم محسوب مي شود در صورتي كه در نظر دومي كه ساكن گرمسير است  

خصوصيات بايد مورد    درجه به بعد معنا پيدا مي كند از اين نوع مسائل و  35از    گرما  هوائي معتدل است و

است نخستين  در دين  همين مسائل    اصول فقه عهده دار  الفاظ   مباحث  ر اسلاميچنانكه در تفك  ه قرار گيردتوج

كفشدوزها كه اينان همه    تاجرها و  ،كشاورزها  ،))فلسفه(( آتني های يونان بودند البته نه آهنگرها  كاربران واژه

 مالكان اين افراد كه از استثمار اين افراد روزگار   جزو بردگان بودند بلكه صاحبان و  داشتند ورا  حكم برده  

ها معمولا بعد  پارتي  ها ودادند كه در آن محفلآسوده محفلهائي تشكيل مي  با خيالي راحت و  د ودنگذرانمي

های زيبا )پسران( به اظهار نظر مي پرداختند اظهار نظر در خصوص عالم از نوشيدن شراب در كنار معشوق

اثر   ا روش عقلي مادى عقلي كه برنه با روش تجربي بلكه ب  خدايان معبود نه با روش وحياني و  آدم و  و

چنانچه افلاطون در يكي    مستي قرار دارد و پای از آتن بيرون ننهاده است.  نوشيدن شراب در حالت سكر و

مانند    نوشي اقلا در آغاز كار بهتر از ورزش است زيرا  كه: باده  بافد و مي گويدفلسفه مي  ،های شراباز محفل

شوخي های   ت بزم مي گسارى و خوشي ها ولذ تر از تي مناسب آيا لذمشقت همراه نيست  رنج و  ورزش با

   ين(قوان-646ش)                                                                                        شناسيد؟     آن مي

های  نوشيدن پياله شدند بعد از  به دور هم جمع ميی پر كردن اوقات فراغت  استثمارگر برا   برده دار و افراداين  

كه: فرزند كفشدوز بايد كفشدوز بماند فرزند آهنگر بايد آهنگر بماند و بالاخره   كردند اظهار نظر مي  ى، باده و م

  اينكه برده به حكم فطرت برده است بايد برای ما كار كند تا ما با خيالي راحت در مورد همه موجودات اعم 

آيد عبارت و برميكه از كتابهای افلاطون و ارسط طوری فلسفه آن انسان و كائنات و خدايان فلسفه ببافيم. از

ديدگاهي مادى است و به قول فلاسفه مسلمان    از گپ زدن چند انسان بي كار در مورد همه چيز جهان با

اللعالم  مضاهيايعقلعالماً    الانسان  تانسان كپيه جهان بزرگ بشود يعني هر آنچه وجود دارد را بداند )صيرور

 العينى( و موضوع آنرا شناخت مطلق وجود  ميدانند 

و دويست سال بعد از افلاطون برتراند راسل از بزرگترين فلاسفه معاصر فلسفه را چنين  دو هزار  ا گذشتب  

تعريف مي كند: هر گونه دانش ))قطعي(( علم است و هر گونه ))عقيده جزمي(( كه از حدود دانش قطعي 

دو    نامكشوف )جهل( برای هر  قدم فراتر بگذارد به الهيات تعلق دارد اما ميان الهيات و علم برزخي نيز هست



   كنكاشي در تبار فلسفه يونان  

www.ebnearabi.com                                                                                                         پژوهشی درباره ابن عربی، عرفان و تصوف 

 

43 

نام  فلسفه    جهل ماعلم است و    امش  يعني دان  1"و در معرض حمله هر دو جانب اين برزخ همان فلسفه است

خورد “ و در حقيقت يك نوع علم فائده دنيوی دارد مثل علوم تجربي و علم ديگرى به درد آخرت ميدارد

خورد و نه به درد آخرت بلكه از اين دو محروم مي دنيا ميعلمي نيز هست كه نه به درد    مثل علوم دينى و

تعريف فلسفه  در 2و به قول هربرت فيگل: فلسفه مرضي است كه بايد معالجه شود“ كند نام آن فلسفه است.

اشاره مي كند و  ام به درختي كه در نزديكي ماست گنشتاين مي گويد: من با يك فيلسوف در باغي نشستهتوي

گويم  من به آنها مي  شنوند وو اين جمله را مي  رسند افرادى مي  ، دانم كه آن درخت است من مي  : مكرر مي گويد 

 3كنيم “ كه اين همكار من ديوانه نيست ما تنها در مورد فلسفه بحث مي

است و فلسفه زبان را بايد   )به شيوه يوناني(  علامت مرگ فلسفهشناسى  به زبان    هستي شناسى  از  تنزل فلسفه

را بايد عياشي    آيدافلاطون برميزده  يونانكه از كلام پدر فلسفه    طوری  آن  ناميد. فلسفه  )يونانزده(  كفن فلسفه

موجود و معدوم است يعني اظهار نظر )يونانزده(    پردازند. موضوع فلسفهها به آن مي  ذهن ناميد كه فارغ البال

و معدومات )آنچه كه وجود ندارد و يا    (…خدا و نباتات و جمادات و افلاكدر مورد موجودات )انسان و  

 آنچه بايد وجود داشته باشد(

های اين آثار كه ارسطو و شرحاو  و شاگرد    اند از آثار مكتوب افلاطونمهم ترين متون فلسفه عبارت      

ها  فلسفه مسيحي و    توسط مسيحي  به اسم   فلسفه اسلامي معروف است. و مسلمانان نوشته شده است و 

آثار   آپولوژی كه دفاعيه اوست را افلاطون در  ندارد و فقط يك رساله  آثار مكتوب  استاد افلاطون  سقراط 

نقل مي كند البته لازم به ذكر است كه افلاطون به دروغ نظريات خود را در كتب و آثار خويش به   يشخو

 ، ت افلاطون واقعيتي است كه برای من جای شبهه نداردخيان  اسم سقراط نقل مي كند و به قول كارل پوپر:

كامياب در جمهورى  اصلي  عنوان سخنگوی  به  سقراط  از  افلاطون  استفاده  كه  ندارم  ترديد  ترين  همچنين 

 4كوشش  وی برای همدست كردن او با خود بوده است“ 

 روش يوناني كه مادى است.   ن بهمدو  ر خاص ور اراده مي شود و گاهي تفكاز فلسفه گاهي مطلق تفك     

است    ر بشره يونان خيانت به تفكر به خطر در وجود باشد مختص كردن تفكاگر فلسفه به معنای مطلق تفك

ر تنها اختصاص به يونان ندارد بلكه تمام  ر نيز بوده است تفكوجود آمده است تفكه  زيرا از زماني كه بشر ب

ن و مكتوب وجود ها به صورت مدوهندى از هزاران سال قبل از يونانير  چنانكه تفك  ر هستند. انسانها متفك

هم چنين كتاب گيتا   گردد وكتاب هندوها به هزاران سال قبل از يونان برمي هاداشته است و قدمت ريگ ودا

 
 راسل - غرب تاريخ فلسفه- 1ج-13ص  1
 مجتبوی -ت- كليّات فلسفه416ص  2
 / در باب يقين / ويتگشتاين  467شماره  3

 
 پوپر -بازودشمنان آن جامعه  411ص  4
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س اند هم چنين قدمت كتاب مقدصدها سال قبل از افلاطون و ارسطو نگاشته شده  ،و مهابهارت و رامائن

گردد سال برمي  3742ر ايراني است طبق تاريخ رايج در جامعه زرتشتيان ايران به  ها كه منعكس كننده تفكيايران 

نام ارت شاستر يا  ه ای در سياست نگاشته است بر هند باستان كتاب جداگانهر سياسى چانكيا متفكو در تفك

ير در آورده است قوانين حمورابي در بين  به رشته تحر  را  قانون زمين و كنفوسيوس در چين آن قوانين متعالي

قوانين جهان قديمي از همه  هند   تر هستند.النهرين  بودند كودكان  نياموخته  تكلم  يونانيان  زماني كه اجداد 

س تورات نجات بخش  سرودهای زيبای رامايائن را زمزمه مي كردند و در ميان اديان ابراهيمي آيات مقد

نمائيم البته اگر   ر صنحر را به يونان من است كه تفكبزرگ به بشريت و تمد  انسانها بوده است. اين خيانتي

بارى و اينكه همه زنان متعلق همه    بند ور نظرات افلاطون كه معتقد است به ترويج زنا و بيمقصود از تفك

باشند شراب خوارى و739)  مردان  ترويج  معيار654)  مستي   قوانين(  و  و    ، تربيت خوب  قوانين(  را رقص 

بت پرستي بتان زشت و شهوت    ترويج شرك و قوانين(778) قوانين( و ترويج برده دارى654)  موسيقي دانستن

 239) و ترويج همجنس بازی  تيمائوس(   92) تناسخ  هو اعتقاد ب تيمائوس( 41)  پرست مستقر در كوه المپ

ار  ص كتب يونان ومخت  ،رباشد اين تفك فايدروس و ضيافت( اعمافلاطون و  از    سطو است ومتون شرقى 

واقعيت   ابراهيمي و غير ابراهيمي از اين افكار پليد اظهار انزجار مي نمايند و اينها را ضد ارزش مي شمارند.

ست كه فلسفه يونان نه تنها در مقابل اديان ابراهيمي قرار دارد بلكه در مقابل اديان غير ابراهيمي نيز قرار  ا اين

چين باستان و اديان ابراهيمي نه تنها مسائل  مكاتب فكرى ايران باستان و هند قديم و  گيرد هيچ كدام از  مي

خيزند و بلكه اين اديان و مكاتب به مقابله با چنين افكار شيطاني برمي  پذيرند. مذكور در فلسفه يونان را نمي

  نطوريكه آر است  تفك  ترادفميونانزده  فلسفه    نه  پس  است.  زشتمبارزه با اين افكار  )ع(    هدف از بعثت انبيا

يگراست به  ت مادت محدود در عقلانينه تعقل و عقلاني  عا مي نمايند وفلسفه بافهای مسلمان اد  بعضي از

   .عي هستندكه غربى ها مد  طوری
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محسوس   ت مادى ومبتني بر عقلانيى ذهنى  )يونانزده( ادراكات كل  فلسفه:ت مادى استعقلاني  )يوناني(  فلسفه

مي گويد ))به عقيده    داند ومحصول حواس پنجگانه مي  ى وفلسفه را ماد  زيربناى  طورى كه افلاطونه  است ب

  ستارگان و بنای كل  و من نيروی باصره برای ما منشأ بزرگترين فايده هاست چه اگر ما قادر نبوديم خورشيد

اين   بود ما فقط در پرتوايم أثرى در ميان نميگرفتهجهان را ببينيم از تحقيقي كه هم اكنون درباره جهان پيش 

از اين راه    سالها با خبر گرديم و  و  رفتن ماهها  از آمدن و  شب و  ايم از وجود روز ونيرو است كه توانسته

به تحقيق درباره طبيعت جهان اشتياق پيدا كرده به سوی فلسفه    زمان را بدست آورده و  و  است كه مفهوم عدد

بزرگ ديدگان   ايم به اعتقاد من يگانه فايدههديه خدايان برای مخلوقات فاني است راهي يافته  كه بزرگترين

چنانچه ملاحظه نموديم   1كه ارزش كمترى دارند بشماريم(( ديگر لازم نيست فوايد ديگر را ما همين است و

ايم و مادى ت راهي يافتهاس  افلاطون مي گويد فقط در پرتو نيروی باصره به فلسفه كه هديه خدايان )بتها(

واضح است كه دين افلاطون نيز دينى مادى بوده و عقايد وی و قواعد  پر  را مىرساند،  بودن فلسفه افلاطون

 او نيز مادى هستند. 

پيروی از افلاطون در كتاب متافيزيك كه يكي از كتب مقد نيز به  است وسيله    )يونانزده(   س فلسفهارسطو 

اند طبع خواهان دانستنبالاو مي گويد:))همه آدميان  ،داندخصوص باصره ميه ب شناخت را حواس پنجگانه و

برای خودشان   و نشانه اين امر دلبستگي ما به حواس ماست زيرا ما حواس خود را گذشته از سودمنديشان

توان گفت كه بينايي را بر هر چيز ديگر برترى مي نهيم و از اين رو چنين مي كنيم كه مي...  دوست داريم  

 2(( .را به شناختن توانا مي سازد اين حس بيش از حواس ديگر ما

داند  را همچون افلاطون از جهان محسوس جدا مي  آن  دهد وارسطو هدف از شناخت را خود شناخت قرار مي

 خيالي هستند.  فلسفه او ذهني و ها جدا مي كند و لذاست كه منطق وتييعني فلسفه خود را از واقع

 : دست آيد هتواند بكسب معرفت و شناخت از سه راه مي

 مثل الهامات و وحي -قلب -1

 عقل -2

 حس -3

 شمارند. پيروان فلسفه يوناني شناخت قلبي را اعم از وحي و الهام به عنوان غير علمي بودن مردود مي  -1

شناخت حسى كه با تجربه توأم است نيز از دايره فلسفه خارج است و نام علم تجربي )ساينس( به خود   -2

های خود و حس بينائي خويش گرفته است و لذاست كه افلاطون استاد فلاسفه مي گويد كساني كه با چشم

  نگرند تبديل به پرندگان خواهند شد آسمان ميها به طرف  خواهند در امور آسمان تحقيق نمايند و با چشممي

 
 تيمائوس -47ش 1

 
 متافيزيك-980 2
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پس نه انسان با جهان معقول نسبتي دارد و نه خدا با جهان    :ىگويدافلاطون در مورد خدا م  ( 91تيمائوس /)

 (135) پارمنيدس/ ش محسوس.

كار ه  جاهائى از قرآن قلب و عقل به يك معنى نيز ب  )در  و قلب  حس  راههاى كسب معرفت را عقل،  اسلام،

چنانكه قرآن سمع و بصر و فواد )قلب( را وسيله شناخت و تمام جوارح را مسئول   رفته است( مىداند،

داند و  )ع( مي  ا وحي را مخصوص انبياى الهيكار نمىبريد، امه  داند، به انسانها مي گويد چرا عقل را بمي

 مكاشفه در مورد قيامت،  نيز  قوى است، عمل و ت كه از آن جمله ايمان، پذيرد،ي ميمكاشفه را با شرايط خاص

نيز از اهمي  ملائكه و خداوند،  حق تشريع قوانين را ندارد،   اي برخوردار است امت خاص مردود است عقل 

كفايت    اگر عقل براى رسيدن به معارف الهى  پذيرد.را نمي  ا افراط گرائي در حسمورد قبول است ام  نيز  حس

تواند به حقايق الهى  ست كه عقل بشرى بدون نور وحى نمىا ت آنا واقعيبود، امنيازى به پيامبران ن مىنمود،

 يونانزده هاست. راهنما گردد نمونه بارز آن سرگردانى يونانيان و

مانند تحليل ذهني مبتني بر موضوع و احكام شهودى كه به علم حضورى شهرت   –شناخت عقلي واقعي  -3

ديد است مثل رياضيات يا علم به وجود خويش و غيره كه در زمره علم  دارد و استدلال در آن غير قابل تر

كه مورد نظر فلاسفه است مبتني بر حس است اما تجربي و علمي نيست   ایا شناخت عقليحضورى هستند ام

)يونانزده( بعد از كلي بافى احكام بر   بلكه تحليل ذهني است به صورتي موهوم و خيالات، در روش فلسفى

اقسام وجود و    گيرد مثل نزاع در اقسام امكان،گردد و بر سر كليات نزاع صورت ميى اطلاق ميكلادراكات  

)يونانزده( را مي توان در سه قسمت   )يونانزده(، بهترين روش های استدلالي فلسفى  ديگر منازعات فلسفى

 خلاصه نمود .

 شيوه استدلالي است. ترين گيرى از جزئي به جزئي است كه سستالف( تمثيل كه نتيجه

غير ممكن است زيرا احاطه به تمام جزئيات يك كلي محال است مگر آنكه افراد كلي   ب( استقرا، استقرا تام

 محدود باشند كه موارد اندكي را شامل مي شود استقرا ناقص نيز به هيچ وجه يقين آور نيست. 

بودن مقدمات )مواد( آن برهان ناميده   سير از كلي به جزئي قياس نام دارد و در صورت صحيح  قياس،-ج  

 مي شود. 

 . ترين سلاح در دست پيروان ارسطوستو بزرگ

 مواد برهان عبارتند از:

ای كه نصف آن در آب است را كه خطاپذير است مثل آنكه انسان سراب را آب مي پندارد و ميله  حس  -1 

 شكسته مي پندارد. 

های گذشته را همواره نفى مي كند  های جديد تجربهنكه تجربهتجربه، تجربه نيز مصون از خطا نيست چنا  -2

و علم هميشه در حال تحول است لذا در غرب بوسيله تجربه، بت علم )ساينس( شكسته شد و خود تجربه  

 ای نتيجه نهائي نيست.گرايان معتقد شدند كه هيچ نتيجه
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ن دارد انسان چيزی را حد وسط حدس، حدس مبتني بر برهان است و مصون از خطا نيست زيرا امكا  -3

 مات حدس حس است كه خطاپذير است.بنامد كه در واقعيت حد وسط نباشد و نيز از مقد

 تواتر، كه سه شرط دارد : -4

 الف( نوع خبر حسى باشد. 

 ب( تعداد مخبران به حدى باشد كه احتمال كذب محال باشد.

 رط دوم را دارا باشد. ای شج( تعداد مخبران در تمام دوره ها و در هر طبقه

 درخود تواتر است كه انسان شرايط را كامل بداند اما در واقع در تواتر نيز امكان خطا وجود دارد زيرا اولا

 ثانيا مبدأ خبر چون حس است حس خطاپذير است. كامل نباشد و

گيرند و بالآخره  استدلال قرار ميامكان خطا در آنها نيست، اما كمتر به عنوان صغرای    - ات  فطريات و اولي  -5

منطق ارسطو كه    عملا ممكن نيست،  به قول فلاسفه  است كه  تام  آنكه بهترين نوع شناخت از نگاه فلاسفه حد

اى كه مصون از خطاست جلوه روش شناخت انديشه بود را به خود انديشه تبديل نموده و به عنوان انديشه

   دادند.

برهان منطقى است و آن عبارت است از چيزى كه چيز ديگر را واضح كند و به آن  از  برهان در قرآن أعم نيز

)ع( و يا روشنائي آفتاب دليل بر  احتجاج درست باشد مثل معجزه، آيات تكوينى و وجود معصوم استدلال و

 روز و مانند آن.

اند  ارسطو مرتكب شده  شناسى كه شارحان مسلمان فلسفه افلاطون وترين اشتباه تاريخ علم و معرفتبزرگ

اند ها پيامبر و فرستاده خدا پنداشتهبلكه بعضي  ،درا خداپرست و موح  ارسطو  عبارت است از اينكه افلاطون و

تي افلاطون مي گويد: هر معلولي عل    س الهي قبول نمودند مثلاً وقتيو قواعد مادى آنها را همچون آيات مقد

م است مراد او در مسائل محسوس و مادى است زيرا او ديدگاهي  ت لازت سنخيميان معلول و عل  دارد و

 مادى گرايانه دارد شارحان مسلمان وقتي اصل فوق را پذيرفتند آن را در خداشناسى نيز پياده نمودند و گفتند: 

ت از ضروريات است و در معلول سنخي  ت وخداوند است و ميان عل  ت العلل آنعل  كائنات معلول است و

نتيجه طبيعي اين قاعده وحدت الوجود گرديد گروهي اين نتيجه را پذيرفتند    ت وجود است وسنخي اينجا آن

ابن عربي و فلوطين اسكندراني   )همه خدائى(  و موجود  وجود  ت نظريه وحدتو آن را به عنوان دليل بر صح

را خدا دانستن شدند و   شيا همه ا  ت وو معتقد به عينيگرفتند كه او اين نظريه را از هندوها أخذ نموده بود  

داند مثل سوفسطائيان منكر حقايق شده و گفتند گروهي با پيروی از تمثيل غار افلاطون كه جهان را سايه مي

ت ت برای كلمه علگروه ديگرى به منظور توجيه نظريه سنخي  عالم ظهورات و سايه است و حقيقت ندارد.

و ذهن الفاظ را از معاني حقيقي خارج نموده و به فربه كردن با شطرنج فكر    ند،چندين معنا معتقد گرديد

طبق قاعده فوق از كامل  مادى پرداختند و معنای مورد نظر را در جای مورد نظر شرح نمودند. قاعده ساده و
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خداوند كامل است پس خداوند جهان  و گردد و لذا فلاسفه گفتند چون جهان ناقص است ناقص صادر نمي

ه ای ديگر عقل اول را تنها آفريده خدا يافريند بلكه جهان هم قديم و ازلي و ابدى است. وعدتواند برا نمي

خالق جهان دانستند.  فلاسفه عقل دهم را    از  گروه ديگرى  ل جهان را آفريده است وگفتند عقل او  دانستند و

زيرا معجزه، تمام معادلات    باقي ماند  نيز لاينحل  )ع(  معلول مسئله معجزه انبيا و معصومين   ت و در قاعده عل 

 لذا فلاسفه گفتند معجزه امرى خارق العاده است كه فعل معصوم است  ريزدمعلول فلاسفه را بهم مي ت وعل

 . وند نيستفعل خدا  و

تواند جهان حادث صادر نمي شود يعني خدای قديم نمي  ،از قديم  ،ت و معلولت در علطبق قاعده لزوم سنخي

تقسيم نمودند   را  قديم  ،م ديدندحادث را خلق نمايد لذا جهان نيز قديم است وقتي حدوث جهان را امرى مسل

ت  عل  برای)قديم زماني(  ا قديم است  و معتقد شدند جهان از حيث رتبه بعد از خداست ام  به زماني و ذاتى،

كار بردند و مثلاً گفتند: ه  عنا اختراع نمودند و هر معنايي كه در سوال مورد نظر جواب دهد را بم دوازده  حدود  

اين بازی با كلمات پيچ در پيچ را فلسفه اسلامي نهادند و   ماست و نام اين كار و  در اينجا معنای هشتم مراد

سال بر روی   لسوف ناميدند و صدهاقهرمان اين بازی و كسى كه الفاظ را از معاني واقعي خارج مي كند را في

اين بازی ذهني و خيالي صرف نمودند تا بتوانند قواعد مادى يونان را مسلمان نمايند و فلسفه كه بقول افلاطون  

فانه فلسفه دعوت اين آقايان را متأس  های يونان بود را به دين مبين اسلام دعوت كنند وبت  هديه خدايان و

ه وحدت نظري وخاطر عدم تطابق با قرآن از مباحث قابل نقد است ه ب  صدراملانپذيرفت چنانكه بحث معاد 

ه تكامل مشكلاتي را به همراه داشت. طبق  كه نظري  همچنان   ،را نيز علما نمي پذيرند  او  موجودالو    الوجود

رد كه و اعلام ك  ت و معلول از آب آتش صادر نمي شود ليكن علم آب را تجزيه نمودت در علقاعده سنخي

از ديگر    مي توان از آب بدست آورد.  دو گاز هيدروژن و اكسيژن است و ثابت نمود كه آتش را  ب ازآب مرك 

او معتقد است    ،ر افلاطون دارد)يونانزده( اصل نقص در مخلوقات است كه ريشه در تفك  قواعد مهم فلسفى

های كوه پيوستن به بت  وهستند  ه و هم انسان و هم حيوان درحركت  ترين مخلوق يعني مادكه هم پست

رنگي اسلامي داد  را    صدرا آنكه ملا  همه چيز در حركت است  كامل شدن هدف آنهاست و  المپ )يونان( و

و    ود منسوی حق در اسفار چهارگانه بيان  ه  از حق به خلق و از خلق به خلق و از آنجا ب  و در سير و سلوك 

فلاسفه نظريه تكامل را از جماد به نبات و از نبات به حيوان و از آن به انسان و انسان كامل، سپس روح و 

 و رسيدن به كمال مطلق بيان مي كنند. )نيروانای هندوها( فرشته و در نهايت فنا فى الله

فلسفى مهم  قواعد  از  ديگر  نم  يكي  صادر  واحد  جز  واحد  از  كه  است  اين  فلوطين )يونانزده(  كه  شود  ي 

اين قاعده  .ندرا فربه نموده ا را در انئادهای خويش بيان نموده است و شارحان مسلمان نيز آن اسكندراني آن

طبق قاعده فوق صادر مي شود    النوع فقط يك چيز  رب  كه از هر  در واقع ريشه در أرباب أنواع يونان دارد
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كثير از خداوند واحد محال است   ا خلق نمايد و صدورتواند يك چيز واحد رخداوند كه واحد است فقط مي 

 پس خداوند فقط عقل اول را خلق نمود و جهان را عقل اول يا دهم خلق نموده است. 

پيامبر اسلام )ص( معرفى    را  (ع)معرفى نمودند و عقل دهم جبرئيل    فلاسفه مسلمان مصداق عقل اول را 

فاقد  ديگر  نمودند. كه  گويد  مي  يوناني  نميش  قاعده  نداردئ  كه جسم  يعني خدا  باشد  شئ  معطي   تواند 
  )عقل كيهان( است  ال آن واسطه عقل فع  بيافريند لذا به واسطه نياز دارد و  موجودات جسماني را  تواندنمي

ه وقتي موجود باشد معلول موجود خواهد بود و ت تام عل  :)يونانزده( مي گويد  يكي ديگر از قواعد فلسفى

بدون   اشتت تامه كه خداوند باشد وجود د اختيار جايگاهي نخواهد داشت. بنابراين وقتي علديگر اراده و  

نيز    (جهان)ازلي و ابدى است معلول  ت )خدا(لذا گفتند چون علنيز ازلي است اراده و اختيار خداوند جهان 

حال است كه طبق اين ست كه اعاده معدوم ما  )يونانزده( اين  ازلي و ابدى است. از ديگر قواعد مهم فلسفى

لذا اكثر فلاسفه معاد جسماني با همين جسم دنيوی را انكار مي   مادى معاد جسماني محال است و  قاعده

نمايند و بعضي ديگر به تحريف اين قاعده مادى پرداخته و مي گويند معدوم بر چند قسم است و اعاده فلان  

اجازه صادر با جسم ديگر  زده( برای معاد جسماني  )يونان  قسم معدوم اشكال ندارد و با لطف و كرم فلسفى

فلسفه بافى مي پردازند.   با بازی با كلمات الفاظ را از مجراهای معاني حقيقي بيرون كرده و به   مي نمايند. و

  )ص( نساخت. لذا بعضي منكر آن شدند   )يونانزده( نيز با معراج جسماني پيامبر  مسئله زمان و مكان فلسفى

ه ای از  كه ملاحظه گرديد عد   ق معمول به تحريف مسئله زمان و مكان پرداختند. بطوریو بعضي ديگر طب

فلسفى  قواعد  فلسفه  برای اسلامي كردن  با اسلام    )يونانزده( را تحريف و  فلاسفه مسلمان  تا  نمودند  فربه 

در اين نكته    بايد  .دينى را تضعيف نمودند تا با فلسفه سازش نمايند  بعضي ديگر اصول اسلامي و  د ونبساز

چارچوب خاص خود را دارد كه نظام فكرى آن مكتب را تشكيل مي   هر مكتب يك اصول وت شود كه  دق

يك   ،الامتياز آن مكتب از مكاتب ديگر است برای مثال كمونيسم به عنوان يكي از فرزندان فلسفه و مابه دهد

ر برد زبان مخصوص تفك كار ميه  هم كه ب  زباني  دهد ور مبارزه طبقاتي را شعار خود قرار ميچارچوب تفك

غيره منعكس كننده    ل وكه واژگاني چون توده، خلق، بورژوا، پرولتاريا،كمون او  طوریه  كمونيستي است ب

)اجتماع مذهبي(، منعكس كننده   ياترا )تسبيح(، مالا مندر )معبد(، رام، ر كمونيستي هستند يا مثلاً كريشنا،تفك

مسيحي   رمنعكس كننده تفك  كليسا،   بابا نوئل،   صليب،  س،و همچنان لغاتي چون پدر مقد  هستندر هندى  تفك

نيز زبان مخصوص خود را  )يونانزده(  خطاست فلسفه جای كليسا اشتباه وه كار بردن واژه مسجد به هستند ب

ر مادى بت پرستان  ول تفكمحص)يونانزده(  دارد زيرا فلسفه    بلكه گاهي تضاد  دارد كه با زبان اسلامي تفاوت و

آرمانهای افلاطون دارد كه موهوم بودن    ای فلسفى است كه ريشه در ايده ها واست برای مثال ايدئولوژی واژه

هم از نظر دينى ثابت گرديده است و امروزه ايدئولوژی نه به معنای آرمان   آن هم از نظر علمي تجربي و

كار بردن واژه ايدئولوژی اسلامي به جای دين اسلام نوعي خلط  گرايي بلكه به معنای خيال گرايي است پس ب 
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استعمال لفظ در غير »ما وُضِعَ لَه« است )به قول اصولي ها( همچنين است واژه تكامل و عقول و عقل فعال   و

ر غير دينى و مادى مي باشند و به همين  )يونانزده( هستند و مربوط به تفك  و ارباب انواع كه واژگان فلسفى

  آزادى جنسى و آزادى سياسى و مطلقاً   ،اخلاق نسبي  ،حقوق بشر  ،ورت است واژگاني چون دموكراسىص

برند  كار ميه دارد ب)يونانزده(  ر آنها ريشه در يونان و فلسفه های استكبارى كه طرز تفكواژه آزادى كه قدرت

)يونانزده( با سياست دينى    ت فلسفىه داشت كه اين واژگان سياسو از آنها سواستفاده مي نمايند و بايد توج

اسلامي تا چه حد سر سازگارى دارند برای مثال واژه دموكراسى كه به معنای اصلي خود حكومت برده داران  

كاران و كشاورزان و تاجران حكم برده را دارند و لذا در مجمع حكومتي جايگاهي در يونان است و صنعت

ران غربى كه هميشه بنيادگرايانه گيرد و متفكيرمردان و كودكان تعلق نميندارند و حق رای به اينان و زنان و پ 

)يونانزده( و فلسفه سياسى را از فلسفه يونان استخراج    گردند و نيز سياست فلسفىيوناني مي  در پي ريشه

ران ديگر نيز ريشه متفك  ،جويداند چنانچه مونتسكيو در روح القوانين خود به قوانين افلاطون استناد مي كرده 

)يونانزده( هستند و از فلسفه مادى  كه فلسفى نسانيجويند و اساساً در تمام علوم ار خود را در يونان ميتفك

 روان شناسى و مردم شناسى از فرزندان فلسفه   ،جامعه شناسى  ،اقتصاد  ،سياست  ،انديونان استخراج گرديده

كار بردن مفاهيم ه  ه داشت كه بونانزده( دارند نه دينى و بايد توج)ي  هستند و ديدگاهي فلسفى)يونانزده(  

)يونانزده( به جای    اسلامي مثل شورا به جای دموكراسى و حق الناس به جای حقوق بشر و مفاهيم فلسفى

مفاهيم اسلامي اخراج مفاهيم از مجارى و معاني اصلي خود است و بعضي از تاريك فكران اگر چنين كارى 

)يونانزده(    و مفاهيم فلسفى)يونانزده(    دهند خواسته يا ناخواسته مفاهيم اسلامي را به نفع فلسفهمي  را انجام

فلسفه برای حفاظت  احاديث  و  آيات  تاويل  به  و  نمايند  مي  فلسفى   )يونانزده(  مصادره  اجتماعي  علوم    و 

مي كه  )يونانزده(  را}پردازند  همين  نيز  گويد   اسلام  آنهاست    {مي  خو  اينانشعار  همچون  را  يش اسلام 

)يونانزده( از اشتباهاتي است كه بعضي   يا مثلا تركيب كلمات اسلامي با واژگان فلسفى  .دانندمي   خودباخته

اومانيسم اسلامي و  اند برای مثال دموكراسى اسلامي يا ليبراليسم اسلامي يا سوسياليسم اسلامي  مرتكب گرديده 

گيرد و به ت ميبخصوص سرمايه داران مشروعي  دموكراسى از مردم و  زيرا  ،ماترياليسم اسلامي وجود ندارد  و

مردم شارح   قانونگذارى با خداست و  اسلام حق  ا در ام  پردازدآنان بخواهند مي  قانونگذارى هر چه   تقنين و

اومانيسم يعني نشستن انسان بجای خدا و يا قوانين نيستند،    آنكنندگان    وضع  شارع وو    آن قوانين هستند

ت بنياد نهاده شده است خلاصه آنكه نظام فكرى  مادى كه بر اصالت منفعت و لذ يهای  ليبراليسم مكتب آزاد

ه و همچنين بايد توج  است و بايد اين نكته را در نظر داشت  )يونانزده( با نظام فكرى دينى در تضاد  فلسفى

را در اديان و مذاهب دارند  )ع( اطهار همفلاسفه ديگر در فلسفه مقام انبيا و ائ داشت كه افلاطون و ارسطو و

ت و دليل بر حق بودن آن نظريه است،  و ائمه معصومين حج  )ص(  كه در اسلام قول پيامبر  طوری  يعني همان

)يونانزده( و   سياسى در سياست فلسفى روسو و جان لاك و ديگر فلاسفه مونتسكيو، ارسطو، اقوال افلاطون،

همچون  هيوم    ،اسپينوزا  ،كانت  ،مچنين در فلسفه اخلاق افلاطون و ارسطوو ه  فلسفه سياسى حجيت دارند.
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ائم اولاد مقام  كه  اجتماعي  علوم  و  فلسفه  ديگر  مسائل  در  همچنين  و  هستند  دارا  دينى  اخلاق  در  را  ه 

  )ع(  كه ما نقل قول ائمه طوری مقام ائمه دينى را دارا هستند و همانهمچون  است اين افراد )يونانزده(فلسفه

 را در تأييد صحت نظريات مي آوريم آنها اقوال اين افراد را ذكر مي كنند. 

 كه:  بطوری اختلاف دارد روايات است قرآن و كه دراسلام  نظام فكرى فلاسفه مسلمان نيز با نظام فكرى

به    - 3   به پيامبر اسلام )ص( اشرف انواع يا عقل اول   -2    .خداوند متعال واجب الوجود مي گويندبه    -1 

 . به امام =  قطب -4)ع( عقل فعال،  جبرئيل

به معجزه خارق    - 8  يه، = نفس كل  به لوح محفوظ   -7= عقول،    به ملائكه-6به عرش أعلى = فلك الأفلاك،  -5

  معقول است  عاقل و  عقل و  - . جاست  كل  -باست    تام  -الفالعاده مي گويند و صفات خداوند را به ترتيب  

بي نهايت    -س  .كران استدريای بي   -. زكمال مطلق است  -وت العلل است  عل  -همعشوق است    عاشق و  -د

گفتند أعراب وجود داشت كه مي  اين عقيده كه عقول يعني ملائكه از صادرات خداوند است، در  است و

 بنات ( الله   ملائكه دختران خدا هستند )ألكم البنون و

 معناى ه كه در قرآن ب هومي است كه در قرآن مطرح است بطوریفطرت:مفهوم فطرت در فلسفه غير از مف-9

است. راغب در  طبيعت سليم است كه در ابتداى خلقت انسان وجود دارد،كه بيانگراقرار به توحيد در عالم ذر

ذى فطرنا(( يعنى ))وال:گويدت انسان بر شناخت ايمان معنى نموده است او مىمفردات قرآن فطرت را قو

كه معنای  در قرآن و روايات معصومين )ع( بارها به فطرت ارجاع داده شده است  "ايجاد كرديم و آنچه ابداع

ا فلسفه )يونانزده( فطرت را صادق  ام  دهد آن صداقت فطرت انسان است زيرا قرآن به چيز كاذب ارجاع نمى

عاقلى بدون هر گونه تماسى  كه ابن سينا مىگويد فطرت عبارت است از آنكه انسان بالغ و  داند بطورینمى

  در مورد آنها شك   بدون آموزش دينى اعتقادات با مشاهده محسوسات خيالاتى را أخذ نمايد و  با ديگران و

ممكن باشد غير فطرى خواهد بود در تمام موارد    شك  ممكن نباشد فطرى خواهد بود و اگر  كند، اگر شك

                                                       ".صل فطرت كذب و دروغ استفطرت انسان موجب صدق نيست بلكه بيشتر مواقع حا

 (النجات ابن سينا بيروت  79ص)                                                                        

 تى فطر فطرت الله ال  ين حنيفاًپرواضح است كه خداوند متعال به فطرتى كه در آياتى مثل: فأقم وجهك للد 

نيالوده به   ارجاع داده است فطرت صادق وسالم  و روم( 30م )ين القياس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدالن

 شرك زئوس گراست.

)يونانزده( است و آن عبارت است از چيزى كه چيز ديگر را واضح   از برهان فلسفى برهان: در قرآن أعم -10

 احتجاج درست باشد مثل معجزه و يا هر دليل ديگركه راهنما گردد.  و كند و به آن استدلال

  عقل مستفاد كه نزد فلاسفه مسلمين رايج است عبارت است از حالتى روحانى كه روح با عقل كل  عقل:-11

ه از آن فلوطين است و ريشه در اين نظري ل مىگردد و از آنجا علم كسب مي نمايد،ال( متص)عقل فع جهان
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روح   معتقد است كه روح و عقل جهان،  داند،كه جهان را صاحب عقل و روح مي  كيهان شناسى سومرى دارد،

در   داند.ده ميا ك بالارمتحر روح و  صدرا  آسمان را انسان كبير و صاحب عقل واشياست لذا ملا عقل كل و

كند و گردد، و از آن استفاده مىميصل جهان مت اى از روح است كه با عقل كلديدگاه فوق عقل انسان درجه

ه عقلى است كه در اين صورت همه علوم نزد انسان حاضر مي شوند و عالى ترين درجه عقل به نظر اين عد

 ال( استفاده نمايد. )عقل فع كيهانى  از عقل كل

طرت قن -15. سمقد همه خدائى بسيط الحقيقت: -14 س.موسيقىمقد قول:  -13 .سرقص مقد سماع:  -12

 س جنون مقد ف:تصو -16س. مقد شاهدبازى الحقيقت:

 :ترتيب زيرنده عقول دهگانه به نظر فارابي ب

 . كسى  كه بيش از يكي از او صادر نمي شود -خداوند

 . ل خداوند بوجود آمدوسيله تعقه ل بعقل او

 .عقل دوم خالق فلك محيط است

 . عقل سوم خالق ستاره های ثابت است

  .خالق زحل استعقل چهارم 

 .عقل پنجم خالق مشترى است

   .خ استعقل ششم خالق مري

 .عقل هفتم خالق آفتاب است

 .عقل هشتم خالق زهره است

   .عقل نهم خالق عطارد است

 .عقل دهم خالق ماه است

ت ال اساست كه عقل دهم فقط فع  لازم به ذكر  ( خالق زمين يا عالم كون و فساد است.عقل كيهانال )عقل فع

 . ي ندارنداليته عقول هيچ گونه فعبقي
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 تفسير بت پرستي بوده است   فلسفه يونان شرح و 

ارسطو اعتقاد به بتهای كوه  تمام آثار افلاطون و كه در فلسفه يونان تفسير و تشريح دين يونان بوده به طوری

افلاطون با اشاره به اين مطلب فلسفه را بزرگترين هديه خدايان    لذا  ،تفسير افعال آنها مشهود است  المپ و

ايده های افلاطون نيز از خدايان ايده ال مستقر در كوه المپ اخذ   تيمائوس( مثل و – 47داند )كوه المپ مي

آيد اروس خدای عشق در رساله مهماني افلاطون وقتي سخن از عشق به همجنس به ميان مي  ،اندگرديده

ستايش ديونيزوس خدای    كتاب قوانين او سخن از  محفل شراب خوارى در  در  گيرد.تايش قرار مي مورد س

ستايش خدايان   و  ، نيايشآيدوقتي سخن از جنگ است ذكر خدای جنگ به ميان مي  مستي است.  شراب و

داند خدايان ميي سقراط خود را فرستاده آپولون يكي از  حت  ارسطو ديده مي شود و  تمام آثار افلاطون و  در

برابر خدا مرتكب كفران نعمت نشويد چه اگر مرا از ميان   در  با كشتن من دست به گناه نيالاييد و  مي گويد:  و

پيدا كنيد كه مانند من از جانب خدا به يارى شهر شما فرستاده را  برداريد به آساني نخواهيد توانست كسى  

 1سرزنش كنم.   م وانرا بجنبانم و برانگيز  ه همواره شمامرا نيز خدا برای آن فرستاده است ك  …شده باشد  

 سقراط خود را از اعقاب دايدالوس يكي از خدايان هنر مي داند و مي گويد:

گفتي به سبب خويشي من  كردى و ميگفتم ريشخندم مي اين آثار نيای من دايدالوس است اگر من چنين مي 

 2مانند.با دايدالوس سخنانم پابرجا نمي

افلاطون در   رساند.زئوس مي  داند و نسب خود را به پوسيدون برادرافلاطون نيز خود را از اعقاب خدايان مي

سقراط خدايان كوه المپ و قوانين آنها را قبول   داند.كتاب تيمائوس نيز اجداد خود را از اعقاب خدايان مي

آموختن مسائل مذهبي و قوانين الهي )بت پرستان(  من همواره در    دارد و به آنها پايبند است چنانكه مي گويد:

برم مرا بدان  گمان مي  چنين بيان مي كند:  ت احضار خويش توسط دادگاه آتن راسقراط عل   3"امكوشا بوده

ام ولي اكنون كه همان  اند كه تاكنون آن گونه داستانها را درباره خدايان باور نداشتهت به دادگاه خواندهعل

   4".دانشمندى چون تو مي شنوم ناچارم به درستي آنها ايمان آورم از وقايع را

كه به آنها نسبت داده   يي ها كه ديديم سقراط به خدايان يونان اعتقاد دارد اما به بعضي از داستان  به طوری

او   ،و خلاصه آنكه سقراط يك مصلح دين يونان و رفرميست است نه منكر دين يونان مي شود اعتراض دارد

عى  )ابوجهل نيز مدآنها معترض است    منسوب به  اصل خدايان را قبول دارد و فقط به بعضي مسائل و صفات 

اعتبار اعتقادات   سقراط  گيرد او در اعراب جاهلى مقام سقراط را داشت(بود كه علم خويش را از منات مى 

 
   آپولوژی   31و30  1
 وثوفرون   ا   / 11ش 2

 
 اوثوفرون  / 5شماره  3
 / اوثوفرون 6 ش4
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آتنيان، اگر در سخن  )آپولوژی( مي گويد:داند و در دفاعيه دادگاه آتن خود را از دين يونان و معبد يونان مي 

سخني كه خواهم گفت از   ،گويم و فرياد و هياهو مكنيدپای از فروتني بيرون نهم گمان مبريد كه گزاف مي 

زيرا گواهي كه برای اثبات دانايي خود به گفته    من نيست بلكه از مقامي است كه همه شما به آن اعتقاد داريد،

او از روزگار جواني دوست من بود   شناسيد)آپولون( است خايرفون را مي دلفوی او استناد مي جويم خدای

شما يعني مردم آتن را نيز دوست داشت. در مهاجرت اخير همراه شما از آتن گريخت و همراه شما به آتن   و

بود   از اندازه داشت يك بار كه به دلفوی رفته  دانيد كه او در همه كار شور و حرارتي بيش  بازگشت مي

 ياد بياوريد كه تقاضا كردم هياهو مكنيد. ه ب ،گستاخي را به جايي رساند كه به اصرار پرسشي از دلفوی كرد

 از خدای دلفوی پرسيد، كسى داناتر از سقراط هست؟

 1"از پرستشگاه پاسخ آمد كه هيچ كس داناتر از سقراط نيست

داند زيرا اعتقاد سخت و بي پرسش به آن دارد. را گستاخي مي  ))آپولون((  سقراط پرسش از خدای دلفوی

 2".و حال آنكه داننده راستين جز خدا نيست سقراط همچون تمام دينداران مي گويد:

پر واضح است كه منظور خدای دلفوی آپولون كه همان بت باشد است افلاطون نيز ارادت خاصي به خدايان 

افلاطون كسى را كه به خدايان يونان پشت كند دشمن    ،ن است يونا او نيز تفسير دين مادى    هيونان دارد و فلسف

 و از آن به عنوان جانورى وحشي ياد مي كند او در كتاب معروف خود جمهورى مي گويد:   ر مي نامدتفك

 
 / آپولوژی 21 1
 /آپولوژی 23  2
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ر و  چنين كسى به خدايان دانش و هنر پشت مي كند دشمن تفك  ،كسى كه با هيچ يك از خدايان انس نگيرد

  1"جويدمي چون جانورى وحشي به زور توسل .…گرددو استدلال گريزان مي تربيت مي شود از بحث

چنانچه او با اشاره   ،بت های كوه المپ بودند كه از انسانهای ايده آل كپي بردارى شده بودند  ،خدايان افلاطون

در روی زمين خدايان درمي آيند و  ه  گذرند در جرگ  آنان كه از اين نژادند چون در  به اين مطلب مي گويد:

 2".گردند آدميان را يارى مي كنند و بلاها از آنان دور مي سازندمي

ويل دورانت درمورد آكادمي افلاطون مي گويد:آكادمي يك انجمن اخوت مذهبي بود كه در خدمت پرستش 

 رنسانس-ن/تاريخ تمد572)ص                  "خدايان قرار داشت
نيكوماخوس مي گويد:  انسان خوب خدا مي شود.البته اين خدايان چون مادى هستند  ارسطو نيز در كتاب       

و طبيعي هستند مافوق طبيعت نيستند كه به هر كارى توانا باشند و لذا افلاطون مي گويد:خدايان نيز از غلبه  

  3".بر ضرورت ناتوانند

مگر ديوانه باشيم كه دست التماس  "گويد:پذيرد و مي هايشان ميافلاطون خدايان كوه المپ را با تمام ضعف

و  متافيزيك    هایكتاب  پذيرد و به آنها درارسطو نيز آنها را مي   (27)تيمائوس/  خدايان برنداريم.  هبه درگاه هم

لازم به ذكر است كه افلاطون احترام خاصي نسبت به مفسران و شارحان دين يونان   دارد.  سياست صراحت

برخي    كه او در وصف پيندار مي گويد:  پيندار، هزيود و هومر قائل است. به طوریال خدايان همچون  عو اف

 ه گفت و در كتاب جمهورى مي گويد:  ( و81گيرند )منون/ديگر شاعراني مانند پيندارند كه از خدايان الهام مي

 4"هزيود را خواهيم پذيرفت

  (147آلكيبادس دوم/ك -ر)       افلاطون هومر را الهي ترين و داناترين شاعر مي داند.

 و هومر كسى است كه داستانها و حالات خدايان يونان را در دو كتاب ادُيسه و ايلياد جمع آورى نموده است. 

 
 411جمهورى/ 1
 469جمهورى/ 2
 741قوانين/ 3
 469جمهورى/ 4
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 ه يونان فلاسف  

ه  ي بالاتر از آنها را دارا هستند بفلاسفه در مغرب زمين منزلت و جايگاه انبيا و پيامبران الهي در شرق و حت

ي خود نيز در مقابل قانون  اند و حتآور و مجرى قوانين الهي گذار نيستند بلكه فقط پيام پيامبران قانونكه    طوری

كه فلاسفه قانونگذار قوانين هستند و هر قانوني را به دلخواه خود وضع   مصون و در امان نيستند در صورتي

ف به اجرای ظوآن قوانين مصون نيستند، م  برابراند و خود در  غ و مجرى قوانين الهيمي نمايند. پيامبران كه مبل

اما فلاسفه وضع كنندگان قوانين هستند. چنانكه كتاب قوانين و جمهورى و    آن قوانين بر خود نيز هستند.

ديگر كتب افلاطون و سياست و اخلاق و متافيزيك ارسطو گويای همين مطلب است و لذاست كه افلاطون 

را گرفتند به جای آنان نشسته و    )ع(  نسانس مقام حضرت موسى و عيسىو ارسطو در جهان غرب بعد از ر

تعليمات آنان را در كليساها محبوس نمودند. چنانچه ماكس وبر بزرگترين جامعه   و  حاكم گشتهغرب    ربر تفك

نتيجه سروششناس غرب مي گويد: در ابتدا آفرينش های  های آگاهانه اقتدارهای جديد تقريباً بطور كامل 

الهاماتي بود  اقليا حد  مبرانه وپيا نبو   زائيده  هاله  از  قوانين ت برخوردار بوده كه  مسئله در مورد  اند همين 

  فرستادگان خدا و   را بانيان اديان و  خود فلاسفه نيز خود 1“قانونگذاران و حكيمان هلني )يوناني( صادق بود

مي پيامبران  منزلت  را  دارای  خود  سقراط  چنانكه  ميدانستند  دلفوی  معبد  بت  آپولون  وفرستاده  مي    داند 

 2سرزنش كنم((  بر انگيزم و ))مرا نيز خدا برای آن فرستاده است كه همواره شما را بجنبانم و:گويد

و سقراط  فر  افلاطون خود  چنانكه گذشت  از  مي   ستادگان را  يونان  فلاسفهخدايان  چنيين    دانند  نيز  جديد 

مادام كلوتيد   1845))در  :ه ويل دورانت در مورد آگوست كنت مي گويدك  طوریه  دارا هستند ب  احساسى را

رو  و رنگ ان وجهي به فكر او گرمي و و دوو كه شوهرش محكوم به حبس ابد بود دل از دست حكيم ربود

ه اصلاح بخش بالاتر از عقل دانست و  كه احساس را به عنوان قو  در او عكس العمل توليد كرد  و  بخشيد

اصلاح كرد دينى كه نكات ضعيف نوع دوستي را در انسان بپرورد   بايد از راه دينى نو ه دنيا رانتيجه گرفت ك

كنت در سنين پيرى   .ي مورد پرستش قرار گيردت بايد بر طبق تشريفات خاصت كند در اين دين بشريتقوي  و

 3".آداب پيچيده ای برای عبادت طرح مي كرد فروع و ادعيه و  اصول و به تأسيس دين انساني سر گرم بود و

آن علوم را    او علوم اجتماعي را با منطق ارسطوئي دسته بندى نمود و  ،گوست كنت استاد دوركيم استآ)

نمودند بيش چنين احساسى را اظهار مي  يز كم وبعضي از فلاسفه مسلمان ن  متبادل دين مسيح عرضه نمود(

 
 مفاهيم اساسى جامعه شناسى .ماكس وبر   100ص   1
 آ پولوژی   31  2
 دورانت ويل /تاريخ فلسفه  314ص  3
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حالي   در"  مي گويد:   و در جای ديگر   خود را چون أسفار خمسه )تورات( مي نامد   أسفار أربعه   صدراكه ملا  چنان

 1  ".را به قلبم الهام فرموده است پردازم كه روح القدس آنى علم الهي ميبه بيان مسئله

توان در كتابهای ايلياد و اديسه هومر و آثار هزيود شاعران اساطيرى يونان باستان  ريشه اوليه فلسفه يونان را مي

اند مي توان افراد جستجو نمود. از بزرگان و مشاهير فلسفه يوناني كه قبل از سقراط از شهرت برخوردار بوده 

 ذيل را يادآور شد. 

ه  المواد  سال قبل ازمسيح درگذشته است او آب را ماد  545اهل فينيقيه آسيای صغير كه حدود  :طالس ملطي

آناكسيمنس را   توان الف: اناكسيمندر  ب: از همشهريان معاصر او كه در فلسفه شهرت يافتند مي  .دانستمي

مكاتب فلسفى شرق داشته    از ديگر فلاسفه يونان باستان فيثاغورث است وی بيشترين تاثيرپذيرى از  .نام برد

هراكليتوس ، پارامنيدس و مليسوس ديگر فلاسفه قبل از سقراط در يونان    .است او از استادان افلاطون است

 بودند.  

سقراط و شاگرد او افلاطون و شاگرد افلاطون، ارسطو را بدون ترديد بايد جان مايه فلاسفه يونان ناميد لذا  

  .لاثه مذكور گزارشي ناقص خواهد بودتاريخ فلسفه يونان بدون اصحاب ث

ق م فرزند سوفرينسوكس است. كتاب آپولوژی داستان دفاعيه سقراط در مقابل دادگاه   399: متوفای  سقراط

دموكراتهای يونان است سقراط در آن معتقد است كه خدايان يونان قابل تقديس و پرستش هستند اما بعضي  

ها از اين  اده مي شود غير اخلاقي هستند و شأن و منزلت اين بتاز داستانهايي كه بدين خدايان نسبت د

  2. ها بالا تر استداستان

نسبت مي دهند به سقراط  ))خودت را بشناس(( است كه :  از جملات معروفى كه از كنفوسيوس است و 

كه در تعاليم   ای ديني استه جملهالبت  ،نويسندامروزه نيز در باشگاههای كونگ فو به عنوان سرلوحه كار مي

   .وجود داردقريب به اين جمله اسلامى نيز 

كم خدايان را با زبان   ويل دورانت نويسنده تاريخ تمدن مي گويد وی گرچه به بي دينى محكوم شد دست 

   ". جستكرد و در مراسم مذهبي شهر شركت مي ستايش مي

 يونان باستان( 414)ص                                                                                           

گرچه  ، خوبروی روان بود )معشوق پسر( همه جا در پي آن جوان ويل دورانت با اشاره به سقراط مي گويد:

نگاه داشت به امردان و روسپيان ممتاز نيز شيوه  مرد سالخورده ما غالباً عشق خود را به صورت افلاطوني آن

وی در نهايت شهامت به ))تئودوتا((ی روسپي كه به وی گفته بود ))بيشتر   ،های جلب عشاق را مي آموخت

                                                                                                    .به ديدن من بيا(( وعده ياری و مساعدت داد

 
 دكترمحمدّ ذبيحي - ت- مبدأ ومعاد-229ص  1
 31و30ك/ آپولوژی/ش- ر 2
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 يونان باستان( 409)ص                                                                                         

توان انكار كرد گرچه اين شهرت مديون افسانه سازيهای شاگردان معلم اول در بدون شك شهرت او را نمي

 سابق و شاگردان فرنگ در لاحق است.

قبل از ميلاد در آتن بدنيا آمد پدر او آريستون از رجال   427ديگر فيلسوف پرآوازه يونان است او در    فلاطون:ا

سياسى آتن بوده است به علت آنكه يونان باستان تاثير زيادى از مشرق زمين پذيرفته است و اين اثرپذيرى از  

طرفى به ثنويت   زلذا افلاطون ا .شود مصر ايران و سومر بيشتر مشهود است و در آثار فلاسفه يونان ديده مي

داند از طرف ديگر به صنعت كارى  ايراني نزديك است و روح نيك و روح شر دو روح را بر جهان حاكم مي 

اما به نظر    ،اشاره مي نمايد كه به نوعي در خلقت جهان دست داشته است و شباهتي به خدای يهود دارد

 دهد و او را خدا نمي نامد.  او را در زمره خدايان قرار نميلذا  ،افلاطون قابل ستايش و پرستش نيست

افلاطون به تناسخ نيز عقيده دارد كه ريشه در مصر و هند باستان دارد و از طرفى ستارگان و آسمان را صاحب  

 . ها بوده استداند كه نظريه كيهان شناسى سومرىروح و عقل و حيات دانسته و دخيل در امور انسانها مي

ازآثار     - 6  ،مهماني  -5  ،آلكيبيادس  -4  ،تيمائوس  -3  ،قوانين  -2  ،جمهورى  -1  :معروف افلاطون عبارتند 

ترين كتابهای او به زبان فارسي سليس حدود ترجمه مهم  ،ارسطو كه شاگرد او بوده  -8  ،فدروس  -7  ،فيدون

رار گرفت. محمدحسن  ط محمود صناعي در تهران منتشر و در اختيار عاشقان او قهشت سال پيش توس  چهل و

ش( در اختيار علاقه مندان فلسفه قرار  1356)  لطفي نيز ترجمه ديگری از آثار او را بيست و هشت سال قبل

 . داد

فيلسوف مورد بحث ما با تمام فضائلي كه به او منسوب است نظراتي دارد كه براى كساني كه ديدگاهى دينى  

ب او  مثال  نيست، بطور  پذيرش  قابل  باشند  به داشته  پيشه نمايد معتقد  از محسوسات را  آنكه اعراض  جای 

( و شراب را سعادتي بزرگ و 739داند )قوانين ش  اشتراك جنسى است و همه مردان را مال همه زنان مي

( افلاطون بجای آنكه گوشه گيرى اختيار نمايد و  646داند )قوانين ش /  هديه ديونيزوس خدای مستي مي

های جمهورى و قوانين در سياست دخالت مي كند و حتي دد با نگاشتن كتاباحكام تقدس بر او غالب گر

آيد و تجاوز به سرزمين ديگران و استعمار را تجويز مي نمايد )جمهورى  به عضويت هيئت حاكمه آتن درمي 

)جمهورى                                                  .( و زناشوئي برادر با خواهر را جايز مي شمارد373ش 

 (461ش 

گردند  ها بازمي ( و معتقد است انسانها پس از مرگ به بت92و    91پس از مرگ به تناسخ اعتقاد دارد )تيمائوس  

برد و رسماً به همجنس بازی مي  ( و بجای اعراض از محسوسات از ديدن پسران زيبا لذت مي41)تيمائوس 

   .را تجويز مي نمايد پردازد و آن

 (239فايدروس  430)مهماني                                                                              
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ابراهيم،  ... تا آنكه حضرت  نبود  او مي گويد: در روم و يونان در قديم حكمت  ملاصدرا در مورد فلسفه 

 . مبعوث گرديد و به يونانيها و روميها علم توحيد آموخت 

 (153)رساله فى الحدوث ص                                                                                

اين همه حسن ظن با  به درگاه بتاما افلاطون  او مي شود دست دعا  به  برميهائي كه  آنها ها  از  داشت و 

به سگ زئوس قسم ياد   ( و به زئوس علاقه ای فراوان داشت و حتي739استمداد مي جست ) قوانين / ش  

را ملاك كرد و رقص و موسيقي  ها شركت مي داستان بوجود آمدن خدايان را تشريح نموده و در پارتي  .كردمي 

 داد. و به مردم آموزش مي  نوشت ها احكام مي خانه ( و برای بت 646شمرد ) قوانين  و معيار تربيت مي 

كه ملاصدرا در مورد او مي گويد: بر او احكام   طوریه  د بانفلاسفه مسلمين در اثبات توحيد او افراط نموده

 1".وحدت و تقدس غالب گرديد و او اعراض از دنيای محسوسات را پيشه ساخت

  .است  صاحب رحيق مختومدارد    آشنائى  افلاطون  ب كتبا  كه    كسى  معاصر  صدرا در زمانملا  از شارحين اسفارِ

اين   دريافتى كه حكماى اسلامى از  ى وتلق  مورد او مىگويد:  در  برده و  نامكتابهاى او    آثارخويش از  ايشان در

 كثرتهاى د است كه در روزگار گسترش  اند اين است كه او حكيمى موحبه دست آورده  افلاطونراه نسبت به  

ماد  اساطيرى و از ظواهر طبيعى و  بر گذر  به حقايق    ىديدگاههاى مشركانه  از  وو وصول  ت  لى همصور 

مرزهاى   مفهومى به حراست از  استدلال  وشهود قلبى با استعانت از برهان    علاوه بر طريق تصفيه و ورزيده و

   2  ".استسلف بوده پرداخته  توحيد كه حاصل تعاليم انبيا 

 ا اقبال لاهورى در مورد او مي گويد:ام

 ميگوسفندان قدگروه  از                  مينه افلاطون حكيرب ديراه

 كهستان وجود افكنده سم رخش او در ظلمت معقول گم           در

 شمع را صد جلوه از افسردن است  زندگي در مردن است  گفت سر

 
 324المبدأ و المعاد ص  1
 269مختوم بخش اوّل ازجلد دومّ ص  رحيق  2
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 تي رباست يجام او خواب آور و گ            لهای ما فرمانرواستيبر تخ

 حكم او بر جان صوفي محكم است گوسفندی در لباس آدم است        

 حكمت او بود را نابود گفت            ان را سود گفت  ي فكر افلاطون ز                 

 بسكه از ذوق عمل محروم بود            جان او وارفته ی معدوم بود 

 ذوق عمل محروم گشت   از   خف ت و      قومها از سكر او مسموم گشت     

ق م در   384او در سال    .ارسطاطاليس معلم اول فلاسفه مسلمين استاز پرنفوذترين فلاسفه يونان  ارسطو:  

نيكوماخوس ب نام  پدر ارسطو طبيب خصوصي دربار فيليپ پدر   .دنيا آمده  تراكيه ) مقدونيه ( از پدرى به 

 اسكندر بود او در سن هيجده سالگي شاگردى افلاطون را اختيار نمود و تا مرگ افلاطون با وی ماند. 

ترجمه فارسي   ( 1337هفت سال پيش )  )كه معروف ترين اثر اوست، چهل و  سياست  -1رت اند از  آثار او عبا

 آن در تهران توسط دكتر حميد عنايت منتشر گرديد(  

های علوم اسلامي  گي بعضي از شاخهمنطق كه فربه  -5متافيزيك    - 4اخلاق نيكوماخوس    -3طبيعيات    -2 

كتاب   - 7  .ره جنايتكارانه فلسفه يونان را به جهان معرفى نمودشاگرد او اسكندر كه چه  - 6ست  ا  مديون آن

 را به پای او بستند. تاسوعات فلوطين اسكندراني كه مسلمين آن

آنچه    ا ابن سينا در مورد او معتقد است:ى است كه شيخ مشسيطره ارسطو بر افكار فلاسفه مسلمان به حد

منطق   قسمت منطق و  /  مه منظومه سبزوارى)مقد  يح استصر  و كامل و ميزان صحيح و حق  ارسطو آورده تام

گران و راه مكاشفه و رياضت را برای حصول علم برگزيده است در  شفا( و شيخ اشراق كه رئيس مكاشفه

او وقتي در    .گرددای شبيه خواب، نورى را مشاهده مي نمايد كه موجب لذت و سرور سهروردى مي خلسه

مي به دقت  الحكمت   . يابدمي   نگرد ارسطو رانور  امام  النفوس و  گويد: در آن حالت خاص غياث  مي  او 

نمود من از چنان مدحي تعجب كردم و به ارسطاطاليس ارسطاطاليس را ديدم كه از افلاطون تمجيد و مدح مي

 آيا هيچ يك از فلاسفه مسلمان به درجه او رسيده است؟ ":عرض نمودم

 رسيده اند بلكه به يك هزارم افلاطون هم نرسيده اند.ارسطو فرمود: خير نه تنها به درجه او ن

ای خوبي  هسپس ارسطو از بايزيد بسطامي و ابي محمد سهل بن عبدالله تسترى تمجيد نمود كه واقعاً بچه

 (.)چون تمثيل غار افلاطون را كه طبق آن جهان سايه است و وجود ندارد، زنده كرده و ترويج نمودند بودند

ارسطاطاليس از من جدا شد و من در فراق او گريان و نالانم و غم و اندوه مرا احاطه نموده كه قابل تأسف 

 1".است

اند معتقداتي دارد كه به  ها و مقاماتي كه برای وی نقل نموده م اول فلاسفه مسلمين با تمام منزلت البته معل 

بعضى  او:مذاق  نمونه  است بطور  نيامده  را  و  پرستدبت مي  ها خوش  هركارى  پرستي   جايز   درمراسم بت 

  ارسطو،  (سياست323ص)  .سقط جنين را تجويز مي نمايد  (متافيزيك  1074ش    سياست و  326ص)  داندمي

 
 مجموعه مصنفّات شيخ اشراق  1ج  74ص  1
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دهد و قول هلن را نقل مي كند كه: كيست كه تواند مرا كه از دو سوی  خدايان يونان را مورد ستايش قرار مي

سياست( او در مورد مقام پدر از زئوس نمونه ذكر مي كند و مي گويد:   15)ص  بنامد.تبار از خدايان دارم كنيز  

بنامد.                                                آدميان  و  خدايان  پدر  بود  سپهر  شهريار  كه  را  زئوس  كه  داشت  حق  هومر  رو  اين          از 

مي كند و مي گويد: هيچ صنتعگر و برزگری را   ها احكام و قوانين وضعسياست( او برای بت خانه  34)ص

كه  سزاست  چون   ..... است  شهروندان  كار  فقط  خدايان  بزرگداشت  زيرا  گماشت  دين  پيشوايي  به  نبايد 

فرمانروايان پس از فرارسيدن زمان پيرى حق عبادت خدايان را بجای آورند و مانده عمر را در خدمت ايشان  

ها را  او وقف زمين برای بتخانه   سياست(  303)ص  ايد از ميان آنان گزيد.آرامش جويند. پيشوايان دين را ب

ضرورى مي داند و مي گويد: پس هر زميني را بايد به دو بخش كرد: بخش همگاني و بخشي از آن يك تن  

  های همگاني را بايد به آيينهای دينى و نيمهر يك از اين دو بخش را بايد به دو نيم بخش كرد. نيمي از زمين 

سياست( او در مورد زنان حامله مي گويد: قانون  305های همگاني مختص نمود. )ص ديگر را به تامين خوان 

گذار مي تواند آنان را بدين گونه به ورزش خو دهد كه مقرر دارد تا زنان هر روز به زيارت پرستشگاه يكي  

زيرا كه آتنه را خداوند دانش و هنر  سياست( او در مورد آتنه مي گويد:    323)ص   از خدايان زايش بروند.

نه انسان بلكه    بردگان را  سياست(339)ص.  ت مي شماردلوازم تربي  موسيقي را ازسياست(    342ناميم. )ص مي 

  297  )ص.  داندترسو مي  برده و  ًًها را فطرتاآسيايي  سياست(998)ص  .دانداز وسايل كار مي  ابزار جاندار و

اسماعيل   / آسمان    در   71)ص    . قيامت است   كتاب و   حساب و منكر    داند وابدى مي  جهان را  سياست(

 ها )يعني غير يوناني  اندمي گويد: فن جنگ يعني به بردگي گرفتن كساني كه برای بردگي آفريده شدهو    سعادت( 

  .                                                   ود حيوان مي   ،انسان بد  منكر معاد است زيرا انسان خوب خدا و  وسياست(    21) ص  (را بايد به بردگي گرفت

 لطفى( /نيكوماخوس 242)ص 

ها كاغذ و از حيطه وُسع ما خارج است، در فضيلت  فضائلي كه برای ارسطو ساخته شده است محتاج خرمن  

و روايت  او همين بس كه بعضي از معاصرين مثل ديناني و صاحب كتاب مُثُل و مثال به نبوت او معتقد شده  

از آنچه كه او  پرسيد )ص(    پيامبر  ،آمد  پيش پيامبر )ص(  ،عاص از اسكندريه برگشت  عمرو اند كه: نقل نموده

ذكر شخصي به نام ارسطاطاليس بود لعنت خدا   و نشستندمي   زدند و ديده است او گفت قومي را ديدم حلقه مي

ارسطو   ساكت باش ای عمرو  ،ا فجهله قومهارسطاطاليس كان نبي   نمرو اِيا عَ  ه فرمود مَ  )ص(  ربر او باد پيامب

ل  م او البته نبايد فراموش  كرد كه در اكثر علوم بزرگان مذكور معل  1"را نشناخت  نبي بود ولكن قوم او آن

 .زند و اين روش فلسفي بر تفسير قرآن نيز حكومت داردل را ميحرف او 

 
 ي نايند  / ماجرای فكر فلسفى 2ج 359ص قرآن وعرفان وبرهان از هم جدائي ندارند و -20ص  1
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 مشرق زمين   مكاتب فلسفى تأثيرپذيرى فلسفه يونان از  

شيوه نويسندگان مغرب زمين بر آن است كه با روشهای سفسطه آميز به ارائه مطالبي بپردازند كه صدور تفكر  

و تمدن يونان را به تمام نقاط جهان و تأثيرپذيرى تمدن و تفكر شرقى را از يونان زمين به اثبات رساند در  

كن گوئي احتراز نمي نمايند. در مقابل اين هجمه فكرى بنيادين و بنياناين راه از هيچ مبالغه آميزی و گزاف 

) زيرا تفكر بنياد همه چيز است ( در مشرق زمين نه تنها تحقيق و مقاومت علمي نمي شود بلكه شاگردان 

 شرقى معلم اول ارسطاطاليس نيز با اين شعارها همراهي مي نمايند. 

به   افسانه رنگ حقيقت را  تبليغات رسانه  خود گرفته و حقايق كمرنگ مي شوند، و بدين صورت  ای،  تمام 

گردد و از أثرپذيرى تفكر و تمدن يونان از ديگر  مي  ای  انتشاراتي، آكادميك صرف ترويج اين تفكر افسانه

افكار جهان سكوت اختيار مي نمايند. و حقايق را وارونه مي نمايند، از روشهای جديدى كه برای تحقير 

ست كه تاريخ يونان باستان را به عقب تر برده و تاريخ تمدنهای شرقى را ا  ار برده مي شود آنها بكشرقى

هاى شرقى با تمدن يونان معاصر بوده و يا بعد از جلوتر مي آورند و حتي سعي در اثبات اين دارند كه تمدن 

ا از جائي ديگر اثرپذيرى نمايد. دارند كه تفكر و تمدن يوناني بدون آنكه از شرق ياند، بيان ميآن پديد آمده

با نبوغ يونانيان يكباره جوانه زده و بر قله تاريخ بشر درخشيدن گرفت اين تفكر و تمدن والاترين كامل ترين 

و مفيدترين تفكر و تمدن بشر بوده است و لذا به آن عصر طلائي تاريخ بشرى مي نامند و معتقدند بعد از  

ه اين تفكر در صفحات تاريخ مفقود گرديد و در زمان رنسانس گنج كتب  رخنه تفكر شرقى مثل مسيحيت غير

ها افتاد و آنها توانستند از آنها استفاده نموده و دوباره به حيات و تاريخ آن تمدن دوباره به دست اروپائي

 معناى حيات دوباره است. ه لذا رنسانس ب علمي، فلسفى، هنرى و تمدن عظيم كنوني برسند،

تواند مخفى و پنهان نگه ای نميرخشان حقيقت را ابرهای ظلماني و تاريك تا زمان زياد طولاني اما آفتاب د 

دارد لذا است كه در بين محققين يونان پرستي ديگر جايگاهي ندارد و آنها بالاتفاق اذعان دارند كه تفكر و 

هندى و استاد دانشگاه لندن  تمدن يونان باستان وامدار گهواره تمدن يعني مشرق زمين است يكي از محققين 

راد كريشنا با اشاره به مطلب فوق مي گويد: يونانيان معتقد بودند كه سفر به شرق برای تحصيل دانش و 

درباره   .كه در جستجوی دانش به شرق سفر كردند حكمت لازم است در شرح فيلسوفان مختلف آمده است

درباره فيثاغورث گفته شده است كه   .يران گذارانده بودای طولاني در مصر و اخوانيم كه دورهذيمقراطيس مي

هنگامي كه وطن خود ساموس را ترك گفت، به مصر سفر كرد. معروف است كه سولون و افلاطون نيز، در  

شرق بسيار سفر كرده بودند به اين جهت تعجبي ندارد اگر فيثاغورث يا بعضي از فيلسوفان ديگر يونان در 

 1  .ند سفر كرده باشنداين دوره ابتدائي به ه

نيز معتقد است كه مركز فلسفه شرق بوده است او مىگويد:د جمال الدسي پيدايش اساس او  ين افغانى  ل 

)يونان( و    جميع آن فنون، هندوستان و از آنجا به بابل و از بابل به مصر انتقال كرده و از مصر به بلاد اغريق
 

 تاريخ فلسفه شرق وغرب جلد اول/سروپالي رادكريشنان/ت دكترجواد يوسفيان   13ص  1
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جديده اكتساب و در هر رحلتى پيرايه نوى استحصال نموده از حالتى به در هر انتقالى هيئت    روما رفت و

ل مىشود و حكماى حيوانات از حالت نقص به كمال متحو  حالت ديگر منتقل گرديد چنانچه جراثيم نباتات و

چون آنها   اغريق و روما را در آن فنون به غير از چند آرا زهيده و اقوال محدوده چيز ديگرى نبود و لكن

ذكر نكردند حكماى اسلام را چنان گمان شد كه اين فنون را از كتم عدم بلا   حاًسامى اساتذه خود را مصرا

  1. سابقه به عالم وجود آوردند

مصر را   هنرها((  علوم و  ى نام ))گفتار دربارهه اى ب ترين فلاسفه غرب نيز در نوشته بزرگ   ژان ژاك روسو از 

ن بردند كه بسياری از تمداكثر يونانيان گمان مي مىگويد يز در اين موردن ويل دورانت فلسفه مىداند،  مادر 

مانند   يا  كه  بودند  يونان كساني  از شهرهای  بانيان بعضي  يوناني  روايات  موافق  آن مصر است و  از  ايشان 

   2".آوردنده يا كرت به يونان يا فرهنگ مصری را از طريق فنيقي آمدند،كادموس و دانائوس از مصر مي 
ها در با توجه به اين نكته كه مرزهای تمدن سومر تا يونان نيز گسترده بود و زمان اوج تمدن سومر، يوناني 

يونان در جستجوی افكارى بهتر از افكار    .عمق توحش و بربريت قرار داشتند طبيعي بود كه متفكراني از 

  چنانكه فريدون آدميت مي گويد:   . ريان قرار گيرندبپردازند و تحت تأثير افكار سومهمنوعان خويش به تفحص  

های مديترانه ) فينقي، آسيای صغير، ايوني( نفوذ كرد،  ترديدى نيست كه جهان شناسي سومرى در فرهنگ

هنرى فرانكفورت در كتاب » پيش از عصر فلسفه مي نويسد: نه فقط هومر از آبهای آغازين صحبت مي دارد  

صغير( هم روايتش را در »سلاله ايزدان« با » هرج و مرج آغازين« شروع مي كند و  هزيود )از اهل آسيای  

دهد  جدول او همان جدول سومرى » آنن آنوم « است به علاوه روال طبيعي توليد و زايش كه او بدست مي

قرار گرداند و جملگي در نظام قابل درك و معقولي  های طبيعي را به يكديگر متصل ميطرحي است كه پديده

مطرح مي طبيعي سومرى  با همان مفروضات  المواد را  ماده  ايوني مسأله اصل و  دانايان  پس آن،  از  گيرند 

  3.ساختند نخستين آن فيلسوفان طالس ملطي فنيقي بود

بندند و در اين راه از هيچ اغراقي  اين روحيه كه غربىها تمام افتخارات ملل ديگر را به پای يونان باستان مي

كه حتي بزرگترين    ها نيز وجود داشته است بطوریای احتراز نمي نمايند، در خود يونانيناقض گوئي بلكه ت

خوريم  های هرودت به اين نكات برميمورخ يونان باستان هرودت نيز به اين مطلب اذعان دارد و در نوشته

                                       .مي كنندكه يونانيان فكر و هنر ديگران را به خويشتن منسوب مي نمايند و بزرگ نمائي 

 همان(  230)رـ ك ـ ص                                                                                                   

آرى  با توجه به مطالب مذكور بوده است كه آدولف برودبك محقق اروپائي در كتاب زرتشت مي نويسد:  

افلاطون پرشگرف شالوده گذار آموزه فروهر ) مٌثُل ( نيست او يك تاراجگر است و اين نه از آن روی كه 

 
 الآثاركامله 9-8جلد112ص  1
 ويل دورانت   –يونان باستان  84ص 2
 / تاريخ فكر از سومر تا يونان و روم / فريدون آدميت   45ص  3
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 1. نموده بلكه از آنجاست كه اين مطلب را مكتوم و پنهان گذاشته استوی تعاليم زرتشت را بازنگارى مي

الشرقيه للفلسفه اليونانيه چكيده يك   دكتر مصطفى النشار استاد فلسفه دانشگاه قاهره مصر در كتاب المصادر

ای را نقل مي كند كه نويسنده آن يك محقق غربى است بنام جورج جيمز عنوان مقاله عبارت است از »  مقاله

هائي از فلسفه يونان كه در مصر ريشه  فلسفه يونان فلسفه دزديده شده از مصر است« در اين مقاله سرفصل

س بدون عينك يوناني مآبي در آثار افلاطون بنگرد بطور حتم به اين مسئله دارند نشان داده شده است، هر ك 

برد كه نظرات مختلف و حتي متضادى در مورد موضوعات مختلف در اين آثار وجود دارد كه حاكي پي مي 

از آن است كه نظام فلسفى افلاطون و حتي ارسطو نظام فكرى منسجم نبوده بلكه حكايت از نظرات مختلف  

كه از طرفى پرستش بت های يوناني در آثار آنها ديده مي شود كه حاكي از دين يونان است و    بطوریدارد.  

از طرف ديگر صنعتكار )دميورژ( يا بقول ارسطو محرك بدون حركت ديده مي شود كه به خدای يهود شبيه  

در كتب افلاطون تقديس خورشيد نيز ديده مي شود كه حكايت از نفوذ نظرات    .ا او پرستش نمي شوداست ام

زرتشتيان در فلسفه او دارد و نيز كيهان شناسى سومرى كه در آن ستارگان آسماني جاندار و صاحبان عقل و  

توان مشاهده نمود )بعدها اين نظريات توسط روح هستند و در خلقت جهان نقش دارند را به وضوح مي

وعات فلوطين به مسلمين نيز راه يافت( نظريه روحاني هندى و فلسفه هندى نيز در كتب افلاطون يافت تاس

پروتاگوارس،  هراكليت،  افلاطون  اساتيد  كه  داشت  توجه  بايد  دارد،  غلبه  يوناني  ماديگرى  شود گرچه  مي 

. و حتي فيلسوف معروف  اند و صبغه شرقى در آنها وجود داشتسقراط تحت تأثير افكار زرتشتي قرار داشته

يونان فيثاغورث يكي از استادان افلاطون از مردم جزيره ساموس در آسياى صغير بوده است و طالس ملطي  

ديگر فيلسوف معروف يونان و بنيانگذار فلسفه در يونان از فنيقيه بوده كه در حيطه فكرى و فرهنگي مشرق  

ان به اذعان افلاطون در كتاب تيمائوس افتخار شاگردى زمين قرار داشت و سولون از بزرگ ترين فلاسفه يون

هند رادا كريشنان مي  فلسفه  از  يونان  فلسفه  اثرپذيرى  متفكران و كاهنان مصرى را داشته است، در مورد 

از يونان آغاز شد آيا اين فرض كه فلسفه هندى   گويد:اگر اين حقيقت را بپذيريم كه فلسفه در هند پيش 

 ر فلسفه يونان داشته باشد ناموجه است؟ممكن است تأثيراتي ب

ن يونان شكوفا شد و نيز دلايلي برای اعتقاد به اين مطلب  دانيم كه تمدن نيل و فرات بسيار زودتر از تمدمي

توان وجود روابط مستقيم يا ها در تكامل اوليه فلسفه يوناني مؤثر بوده است، آيا نميداريم كه نفوذ اين تمدن

 هند و يونان به اثبات رساند؟....  نامستقيم را بين

از آنجا كه فلسفه هندى پيشتر از پيشرفت فراواني نايل آمده و در مقايسه با مكاتب اوليه فلسفه يوناني به 

اند تمام درجه بالاترى از پختگي رسيده بود اين تماسها احتمالاً به نفوذ فكر هندى در فكر يوناني انجاميده

 
 ش 1356تأثير فرهنگ و جهان بيني ايراني بر افلاطون / استفان پانوسى /5ص  1



   كنكاشي در تبار فلسفه يونان  

www.ebnearabi.com                                                                                                         پژوهشی درباره ابن عربی، عرفان و تصوف 

 

65 

ستند كه فلسفه هندى احتمالاً سهمي در تكامل فلسفه اوليه يونان داشته است گرچه اين نكات مؤيد اين نظر ه

 1. ما آگاهي قطعي از ماهيت و دامنه چنين سهمي نداريم“

پرواضح است كه عقيده تناسخ را كه افلاطون با آب و تاب بيان مي نمايد، از قديم الايام در هندوها رايج بوده 

ح بر جسم كه در بعضي از آثار او ديده مي شود در مشرق زمين رايج بوده  است و همچنين نظريه برترى رو

مات تفكر شرقى است، نيز نظريه معروف منسوب به پروتاگوارس كه مي گويد: انسان ملاك و معيار و از مسل

خورد، دكتر مصطفى النشار، استاد همه چيز است، در چين از جمله در آثار كنفوسيوس به وفور به چشم مي

لسفه قاهره معتقد است كه: از چيزهائي كه تأييد مي نمايد كه سقراط از حكماء مشرق زمين تأثير پذيرفته ف

است.داستاني است كه ارستوكسينوس تارنتي در قرن دوم قبل از ميلاد نقل نموده است كه سقراط با يك  

فيل را  تو خودت  پرسيد كه  از سقراط  هندى  فيلسوف  نمود.  به چه سوف ميفيلسوف هندى ملاقات  نامي 

فيلسوف هندى خنده  آنهايم  پردازم و در فكر  به مسائل بشرى مي  اشتغال دارى؟ سقراط گفت:  چيزهائي 

تواند مسائل بشرى را حل  تمسخر آميزی نمود و گفت: انسان تا زماني كه مسائل الهي را درك نكند نمي

 2 نمايد“

    

 
 ـ تاريخ فلسفه شرق و غرب رادا كريشنان  14و   13ص  1
 تاريخ الفلسفه اليونانيه من منظور شرقى / البحر الثاني /دكتر مصطفى النشار  125ص 2
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 اثرات ايران بر فلسفه يونان 

اينكه كوروش كبير ششصد سال قبل از ميلاد ايونيا را فتح نموده و از مستعمرات خويش درآورده با نظر به  

نام زرتشت در كتب افلاطون و ارسطو ديده مي شود و حتي هرودت از نوعي از دموكراسى  بود و اينكه 

و سياحان و حتي ايرانيان تمجيد مي كند و از عدم بت پرستي آنها سخن مي گويد و نيز تماسهای بازرگانان 

خوبي پيداست كه افكار ه  جنگهای مرزی يونان و ايران )زيرا سلطه سياسى ايران تا يونان گسترش يافته بود( ب

كه راداكريشنان نويسنده هندى مي گويد: ارسطو و   ايراني در فلسفه يونان نقش بسزائي ايفا نمودند بطوری

زيسته است ... از ر سال پيش از جنگ تروآ مينويسند كه زرتشت پنج هزااودوكسوس و هرمي پوس مي

سوی ديگر ديودوروس اريتريائي و ايستوكنسوس مي گويند كه فيثاغورث يكي از شاگردان زرتشت بوده  

  1.است

با اين همه در ميان ايرانيان تفكراتي در زمينه حقايق جاودان هستي وجود دارد كه فلسفه قديم يونان از آن  

ه آيين مهر و آيين ماني در ايران تحت تأثير دين زرتشت برخاستند و بعداً وارد اروپا  متأثر است هم چنان ك

همان / رادا كريشنان از قول نومينوسس   3شدند و افكار فلسفى غرب را به شدت زير نفوذ خود آوردند )ص

 2 ((.بودند از مرد هم آپا نقل مي كند كه: فيثاغورث و افلاطون به ايران آمده و حكمت مغان را آموخته

نويسنده كتاب تأثير فرهنگ جهان بيني ايراني بر افلاطون مي گويد: برخي از خاورشناسان و نيزنويسندگان  

ايرانى مثل حسين كاظم زاده ايرانشهر و هاشم رضي عقيده داشتند كه مُثل افلاطون همان فروهرهای زرتشت 

 هستند.

ادعائي هم كه فلسفه به خودى خود فقط از يونان سر در آورده است او قول نيچه را نقل مي كند كه: چنين  

/ همان ( او مي گويد: بنا به گفته هرميپوس اوستا به يوناني ترجمه شده بود و اين همانا    16ابلهانه است )  

  45ص )                          .ست كه يونانيان و از جمله افلاطون از جهان بيني ايرانيان آگاه شد باشندا كافي

                                                                                             (همان

هستند      بالاتر  همه  از  اعتبار  حيث  از  خشايار  و  كوروش  كه  بوده  معتقد  سقراط  شاگرد    ،آلكيبيادس 

در سقراط   اويدوكسوس از اعضا آكادمي افلاطون به بلندگوی آموزشهای ايران شهرت داشته و آن آموزشها

ه هخامنشيان هستند كه نژاد آنها ای زياد رخنه كرده بود كه او معتقد شده بود پادشاهان ايران از تخمبه اندازه

 
 تاريخ فلسفه شرق و غرب/ رادا كريشنان   1ص  1

 همان  3ص   2 
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( او ايرانيان را هم نژاد خويش مي خواند 120رسد )آلكيبيادس /  به پرسه ئوس فرزند خدای خدايان يونان مي

 كرده. ها را وحشي و بربر خطاب مي و اين در شرايطي بود كه همان سقراط غير يوناني

ف تلويحي سقراط به برترى است از اعترا  عبارت  اين مطلب در واقع نكته بزرگي را بيان مي نمايد كه آن

ها را بربر ناميده است سقراط چنان تحت  دانش، قدرت، ثروت ايرانيان بر يونانيان و گرنه او همه غير يوناني

تأثير زرق و برق ابهت و ثروت دربار ايران قرار گرفته بود كه به شاگرد معشوق خويش مي گويد: چنان 

های فاخر و بوهای خوش و خدمتكاران، روت و شكوه و جلال و قباهای سلطنتي و جامهپندارم كه اگر به ثمي 

همان( در همان    122ايرانيان نظرى بيفكني شرمسار خواهي شد زيرا خواهي ديد كه چه مايه از آنان كمترى )

به د از تمام آتن بيشتر است، سقراط  انش و كتاب سقراط اشاره مي كند كه ثروت يك فرد مرفه اسپارتي 

پرورش روحي شاهان ايران اعتقاد دارد و خطاب به شاگرد خويش مي گويد: بايد خيلي علم و هنر كسب  

/ همان ( سقراط از تولد فرزند  123نمائي و به پرورش روح بپردازی تا سخن از برابرى با شاه ايران براني )  

گيرد به سقراط در برابر  مي در آن روز جشن    شاه ايران نزد ايرانيان به بزرگي ياد مي كند و مي گويد تمام آسيا 

او مي گويد: در حالي كه از تولد ما همسايگان ما هم    دهدعظمت تولد فرزند شاه احساس حقارت دست مي 

  دهد و يادآور مي شود سقراط شيوه آموزش و پرورش فرزندان شاه ايران را شرح مي خبردار نمي شوند  

سپارند بعد از آنكه به چهارده برای آموزش به سواركاران ماهرى ميوقتي كودك به هفت سالگي رسيد او را 

سال رسيد چهار نفر دانشمند بروی گمارده مي شوند كه يكي از آنان در دانائي بر ديگران برترى دارد دانشمند 

   1. مذكور اسرار حكمت زرتشت پسر هرمز و خدا پرستي و آئين كشوردارى را به او مي آموزد

كه گذشت محققين مثل او را همان    افلاطون شاگرد سقراط نيز تحت تأثير افكار زرتشتي قرار داشته بطوری

روح   -1دانند، و نيز تفكر تنويت و اينكه بر جهان دو روح حكومت دارند  های زرتشت ميفروهرها يا فَروَشى

ورت بيان مي نمايد »ولي به هر  نيك اهورامزدا و روح بد اهريمن است. افلاطون در كتاب قوانين بدين ص

حال وجود كمتر از دو روح را نبايد بپذيريم يكي روحي است كه منشأ نيكي است و ديگرى روحي است كه 

( تحليل و نتيجه گيرى از اوضاع اجتماعي سياسى ايران باستان توسط 896مي تواند منشأ بدى باشد قوانين / 

او نه تنها در مورد تاريخ و تفكر ايران به طور كلي آگاهي دارد  افلاطون به خوبي بيانگر اين مطلب است كه  

ها را تقسيم و تبيين مي نمايد مي كه وقتي انواع حكومت  بلكه او احاطه به جزئيات مطالب نيز دارد. بطوری

گويد: دو نوع حكومت وجود دارد دموكراسى كه در يونان است و پادشاهي كه در ايران است او از كوروش 

مجيد مي نمايد و مي گويد او راهي ميان آزادى و استبداد را انتخاب نمود و ايرانيان در آن زمان خود كبير ت

آزاد بودند و ملل ديگر را توانسته بودند تحت سيطره خويش درآورند و اصل آزادى و برابرى را حاكم نمودند 

پس از وىكامبوجيه   حسد نمي ورزيد،  نمود و به آنهاپادشاه از آرا مردان روشن فكر و دانشمند استفاده مي
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دست زنان صورت گرفته بود لذا نتوانست آزادى و آباداني را ه  بر تخت حكومت جلوس نمود. تربيت او ب

 در ايران نگه دارد. 

پس از كامبوجيه، داريوش به پادشاهي رسيد او نازپرورده نبود لذا توانست آزادى و رفاه را به ايران بازگرداند 

( تمجيد از 693شايارشاه به سلطنت رسيد او نيز به سرنوشت كامبوجيه گرفتار آمد ) قوانين /  پس از او خ

برابرى و آزادى كوروش و داريوش اختصاص به افلاطون ندارد بلكه در كتاب مقدس مسيحيان و يهوديان 

 ل تمجيد شده است. طور مفصه عهد عتيق نيز از اين دو ب

طبيعي است كه از تفكر مشرق زمين استفاده نموده باشد چنانچه در آثار او عنوان شاگرد افلاطون  ه  ارسطو ب

ه  خورد او در كتاب سياست خويش از كوروش ب نيز تحليل وقايع تاريخي ايران و مصر و بابل به چشم مي 

كشور خويش از بندگي نام مي برد او داستان شورش خشايار عليه كوروش را ذكر مي نمايد   هعنوان رهانند

ني لذت و  آنها  از  نوازندگان مخصوص دارند و  بلكه  نوازند  نمي  ايران موسيقي  ز اشاره مي كند كه شاهان 

او مي  .گرى استبرند. ارسطو در كتاب مذكور يادآور مي شود كه نزد ايرانيها پر افتخارترين شغل سپاهيمي

  .دم به طبقات از مصر شروع شدهای عمومي از اوزوني )ايتاليا( رايج گرديده و رسم تقسيم مرگويد كه خوان

ست كه ارسطو از مكاتب فلسفى و سياسى مشرق زمين آگاه بود و از آنها آموخته  ا  مطالب مذكور گويای آن

است بدون شك كرت مقام استادى را در تمدن و تفكر برای يونان باستان داشته است تمدن كرت از سال 

بود اين جزيره محل تلاقي تمدنها و دروازه افكار شرقى  ق م به اوج شكوفائي خود رسيده    1400ق م تا    400

به مغرب زمين باستان بوده است و به قول فريدون آدميت: بارباريسم ) وحشيگرى ( طوايف يوناني چنانكه 

گذشت با پرتو گرفتن از فرهنگ كرت جذب مدنيت گشت و آن طوايف به مدنيت روی آوردند تمدن و كل  

ي تا قانون كنستي توسيون از كرت و جاهای ديگر به يونان صادر شد اما بعدها  متعلقاتش از ني لبك چوپان

  1.همه را از آغاز به خود بستند كه در مدارج فرهنگ و تمدن ترقي كردند

 

  

 
 تاريخ فكر از سومر تا يونان و رم    87ص  1
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 يونانزدگي 

  از مظاهر زندگي خاص   ت:اس كه در اصطلاح عبارتقوم   شكوه يك گروه و  يك هنگ و  فرهنگ يعني فر     

آن  ييكه هر جامعه است كه پويا“ فرهنگ موتور محرسازد را از ملل ديگر قابل تشخيص مي ت كه آنيك مل

ى ماد   ن عبارت است از آثارتمد  حركتي يك اجتماع است.باعث حركت جامعه و جمود آن موجب ركود و بي 

ه سازى و غيره نقد قسمتهائى معمارى، شهرسازى، جاد  لور است مثل صنايع،يك قوم كه درعالم محسوس متب

 آن ي گاه افكار و معتقدات  تجل  ،تفرهنگ يك ملت نيست  ن آن ملمعناى نقد تمده  ت باز فرهنگ يك مل

 ، زبان ضد ارزشها و روش زندگي مبتني بر آن ارزشهاست كه در و ای از ارزشهات است. فرهنگ مجموعهمل

از فردى و اجتماعي    اشي و ديگر امور زندگي اعمنق  ، هنر  ،سازمانهای سياسى و اقتصادى و در ادبيات  ، سلبا

ر حاكم بر آن  آن است ريشه در تفك  ت منعكس كنندهانعكاس پيدا مي كند ارزشهائي را كه فرهنگ يك مل

نوع نگرش مردم به جهان تعيين    ار ريعني تفك  تواند الهي و گاهي مادى باشد.ر حاكم ميآن تفك  ت دارد.مل

برای تعيين  ر الهي مي شود. و جهان بيني الهي منجر به تفك ر مادى را در پي دارد بيني مادى تفكجهان  .مي كند

كوزه همان  ازت استناد كرد كه رهبران آن مل و بزرگان آثارتوان به ت علاوه بر معتقدات مير يك ملنوع تفك

)كه شامل غرب   ر غربنيست. تفك  مستثنار حاكم بر غرب نيز از اين قاعده  تفك  اوست.بيرون تراود كه در  

آن اصول    م و پذيرفته شده دارد وچند اصل مسل  زده های شرق نشين نيز مي شود و نه غرب جغرافيائي فقط(

 غرب مورد مطالعه قرار داد كه عبارتند از: مكتبتوان به عنوان اصول را مي 

 يگرايي و ماده اصالت ماد-1
اصول مذكور ،  اصالت فرد يا فرد گرايي-4  اصالت منفعت و سود گرايي-3  ت گراييت و لذاصالت لذ-2

اين مسئله اصل پنجم    ت ندارند برای حلوتي هستند و هيچ گونه سازگارى با اديان و معنويسچون زميني و نا

فلسفه و    ،اقتصاد  ، از سياست  شئون اجتماعي اعمسكولاريسم وضع گرديد كه به معنای جدائي دين از تمام  

تمام    نام گرفت.  همه چيز(  بارى در  و  بندبي معنای  ه  يعني مكتب آزادى )ب  ، اين فرقه ليبراليسم  .اخلاق است

ر جديد غرب مبتني بر  به نوعي در يونان باستان جستجو كرد. تفك  توانگرا را مي ی ر ماد های اين تفكريشه

بنيادگرايانه سعي مي كنند تمام علوم و افكار    ،يعني اين مرتجعان مدرن  .ونان باستان استبنيادهای فكرى ي

ر غرب چون تفك  اند(نقد نموده   )گرچه بعضي از فلاسفه غرب يونان راخود را با بنيادهای يوناني منطبق كنند  

ي پردازد لذا هيچ گونه وجه تشابهي اخلاق م  ت وها به نفى معنويبه پيروی از يونان باستان و به تقليد از يوناني

نهای گوناگون با اشكال و ظواهر بسيار تب و اديان شرقى ندارد و به قول رنه گنون:))مي توان بين تمدابا مك

نها بر اصول اساسى واحدى اين در صورتي ممكن است كه جميع آن تمد  امختلف نوعي تعادل پيدا كرد ام

نهای شرقى يافت چون جميع آنها مبتني بر سنن روحاني و توان در همه تمدمبتني باشند اين اشتراك را مي

ني كه فاقد هر نوع اصل و  ن غربى وجود ندارد چون تمدنها و تمدا چنين تعادلي بين اين تمدام  .اندمعنوی

و توافق    تفاهم ه  ي بر نفي اين اصول بنيان شده باشد عارى از هر نوع وسيل آسماني بوده و حت  اساس عاليه و
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زيرا اين توافق و تفاهم برای اينكه براستي ژرف و اثربخش باشد فقط بر مبنای اصول برتر و    با ديگران است،

نوع تمدعاليه مي اين  آنچه در  مبنای  بر  يعني دقيقا  برقرار گردد  از آن  تواند  اثرى  ن غير طبيعي و توخالي 

 1  نيست.((

ران غربى نمود. متفك  ات جستجوشركي  ان باستان آن مهد خرافات ويون  توان درمي  را  ر مذكورهای تفكريشه

)يونان باستان(   طلائي عصر -1 :به پنج بخش منحصر مي نمايندكه عبارتند از ن غربى راتمد تاريخ فرهنگ و

بمعناى   رنسانس  )قرن سيزدهم ميلادى به بعد(  عصر بيدارى  -3)قرون وسطای مسيحي(    عصر تاريكي  -2

 5مدرنيته ياد عصرتجد – 4 ل دريونان باستان استحيات دوباره است كه اشاره به پيروى ازنشاط او نشاط و

. رنسانس طغيان عليه ارباب كليسا  وعلم تت مخالفت كليسا باعقلانيبه عل ، پست مدرنيتهيا  دعصر فراتجد –

ت تمايل به آثار يونان  د به متون دينى به شدلذاست كه نويسندگان رنسانس بجای استنا  و  گرددمحسوب مي

ن غرب  ها تمام محتويات تمدكه غربى  طورىه  ر غرب غلبه دارد باين روش تاكنون بر تفك  و  باستان دارند

 نيز  اين روش افتخارات ملل ديگر را در و دهندهای يونان باستان نسبت ميبه ريشه معنوی را از مادى و اعم

های شرق باستان  نتمد  دارند وي آغاز تاريخ بشر را از يونان اعلام ميحت  ه مي نمايند وبه نفع يونان مصادر

  )نمونه   به زور سرنيزه ترويج مي نمايند  را  فانه اين افكارمتأس  .دانند بي شرمانه مربوط به پيش از تاريخ مي  را

های اينهاست( و به به آتش كشيدن كتابخانه واين روش   عراق با تدوين كتب درسى برای افغانستان و ،اخير

مي جهاني خويش  افكار  وپ سازی  نامند  ردازند  مي  تروريست  را  جرأت   مخالفين  احدى  آنكه  دردناك  و 

نكه بردگان يا   و،  مي نامند  يو نام اين سلب انديشه را آزادانديشدهد  را به خود نميانديشيدن به اين مسائل  

  آزادى بيان؛ مي نامند  را   اندحقيقت نگذاشته  جائي برای اظهار   هارسانه   آموزشي و های  نظام  هوسيله  فكرى آنها ب

انديشه را نيز    زيرا اكنون جهتِردگي را تجربه نكرده است  بهمچون امروز    به يقين بشر در طول تاريخ خود

تنها مظاهر فرهنگ را در  كه نه    بنيادگرائي افراطي هستند اندازه ای در  ه  ها تعيين مي نمايند. غربىها بأرباب

  سياست،  كه علم  بطوری  معرفى مي نمايد،بلكه مبدأ تمام علوم را يونان باستان    ، يابي مي نماينديونان ريشه

زمين    زيست شناسى،  ،شناسى، انسان شناسى، زبان شناسىروان  مردم شناسى،   جامعه شناسى،  فلسفه،  اقتصاد،

اصطلاحات   دهند ويونانيان نسبت ميه  نوعي به  ب  را  فيزيك،  شيمي،  پزشكي،ي علوم تجربي مثل  حت  و  شناسى،

در تأييد مطلب فوق مي  خ معروف دربار بريتانيااز زبان يوناني اشتقاق مي نمايند، ويل دورانت مور علمي را

 رفته است. ن دنيوی ما از يونان نشئت گاگر از ابزارهای ماشيني چشم بپوشيم تقريبا همه مظاهر تمد )):گويد

هندسه، ك فلسفه همه ريشه  لمات، ورزشگاه، حساب،  يوناني  فن بلاغت، كالبدشكافى، شعر، موسيقي،  های 

 
 دهشيرى -ت –بحران دنيای متجدّد رنه گنون    26ص  1
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دارند با آنكه يونانيان خود بندرت اين مفاهيم را ابتكار كردند باز آنان بودند كه با شور فراوان خود اكثر مفاهيم 

    1 ند((دآور  در پيچيده پخته و  بد خود به صورتي فرهنگي قديم را موافق مقاصد نيك و

نمائيم زيرا تفصيل آن  مي  ای يوناني دارند اكتفان غرب كه ريشهاينجا به ذكر چند نمونه از مظاهر تمد  ما در

 . نوشته جداگانه ای مي طلبد

خدايان يونان    س است كه مقرالمپ نام كوهي مقد  .ای يوناني دارند بازيهای المپيك ريشه  :بازيهای المپيك  -1

ها ای پيروزی يوناني ي مشعل آن يادآور مشعل افسانه گرفت و حتمي آن كوه انجام    های عبادى در دامنهجشن  بود،

 چهار سال برگزار مي شد و  هائي بود كه بعد ازخ غربى: المپيك جشنماله مور و به قول آلبر  هاست بر ايراني 

 2 . گفتندهای ميان اين چهار سال را المپياد ميجشن ادامه داشت و روزپنج 

بين برده  شرقى را از ي وبازيهای محل ،ممنظ مؤسسات ها ورسانه غرب امروزه بوسيله نظامهای آموزشي و و

المپيك را ت  ط نموده است و به منظور پاسداشت تاريخ يونان باستان سنديگران مسل  بازيهای غربى را بر  و

 . جهاني ساخته است

از پربيننده ترين مسابقات است كه در    اين مسابقه در جهان غرب بازارى گرم دارد و  :كشتي كج  مسابقه  -2

ي كمر رقيب در آن حت گردن و پا و شكستن دست و پردازند وخورد مي  خشن به زد و و  آن دو فرد زورمند

و افلاطون در جوانى به اين ورزش اشتغال داشته است   ناني داردای يواز افتخارات است اين مسابقه نيز ريشه

-ويل دورانت در وصف آن مي گويد ))به مرور زمان وحشي ى نام افلاطون بمعناى جوانى پهن است،و حت

مسابقه جديدى   و  هم تركيب شد  كشتي با  بنابراين تدريجًا مشت زني و  شد  های اين مسابقات زيادترگرى

روی ه  ي زدن ببنابراين حت  ،گرفتن گاز و زدن به چشم  در اين مسابقه هر عملي مجاز بود مگر  .متداول شد

های طرف خود فاتح  سه تن از قهرماناني كه نامشان به ما رسيده در أثر شكستن انگشت  .شكم هم مجازبود

طرف حمله   های تيزش طورى بهناخن  و  های كشيده خودعانه با انگشتووضعي سب  يكي ديگر با  و  شدند

   3روده هايش را بيرون كشيد(( برد كه گوشت بدن طرف را سوراخ كرد و

 ، های خشن را نمي توان پيدا نمودرى از اين نوع ورزشاثهای شرقى به هيچ وجه كه در فرهنگ در صورتي

 . گرددبيشتر در خشونت و سكس خلاصه مي لذاست فيلم هائي كه در غرب ساخته مي شود

گذارند را به مسابقه مي  أسافل أندام  سينه و  قد و  اين مسابقه زنان زيبا صورت و  در  :زيبائي  ملكه  مسابقه  -3

 . د كه موجب افزايش نرخ ملكه مي شودنزينگاست برمي  اً غربىهيأت داوران مرد ملكه زيبائي را كه غالب  و

بين  در كوپسه لوس )يكي از حاكمان()):انت مي گويدر ی يوناني رومي دارد ويل دواريشه يزنزشت  اركاين 

 
 مقدّمه يونان باستان ويل دورانت  1
 تاريخ ملل شرق ويونان  187ص  2
 يونان باستان ويل دورانت   363ص  3
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در مواقع اً بت مرتپيدايش مسيحي تا گونه مسابقات بنا به گفته آته نائوس اين زنان مسابقه زيبائي ترتيب داد و

 1"شدندىن تشكيل م معي

قانونيروسپي  -4 نيز ريشه  روسپيگرى و  :گرى  بفاحشگي بصورت رسمي  يوناني دارد  كه در   طوریه  ای 

از هر كس كه بدان كار مشغول   و  شناسدت ميآتن فاحشگي را به رسمي"خوانيم:تاريخ يونان باستان چنين مي

است بازارى هننده استعدادك  در آتن چون اغلب شهرهای يونان فاحشگي كه تحريك  و  گيردشود ماليات مي

  نيز شناسد بلكه يارانه  ت ميتنها به رسميامروزه نيز غرب اين كار را نه    و 2"اختصاصات بسيار دارد  گرم و

 . و به جهاني سازی آن مي پردازد ردهاز آنها حمايت ك پردازد ومي 

 گيتا،   اوستا،  انجيل،  تورات،س  كتب مقد  كار از منفورترين كارها بوده است و  شرق باستان اين  رتفك  رد   اام

 ر : دها بوده است چنانچهكار از عبادتهای يونانيكه اين    صورتي  پردازند درت آن ميبودا به مذم  ريگ ودا،

  رقص و  محافل و  ها به گرم كردن مجالس وباكانت    دختراني به رسم  مراسم جشنهای ديونيزی )ازخدايان(

 
 يونان باستان ويل دورانت  368ص  1
 يونان باستان  فتح الله محبتائي  79ص  2
 ول حكومت آتن ارسطو اص   -  204ص  3
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  كارهای نامناسب كشيد و به فضيحت و اين رسم چنان بالا گرفت كه بعدها و پرداختندشيطنت مي شوخي و

 1".را باكانت مي گويند بار و  بندبي نان در كشورهای اروپائي ز امروز

چنانچه ارسطو به پيروی .  ای يوناني داردسقط جنين نيز مثل ديگر كارهای ناپسنديده ريشه  :سقط جنين -  5

 از افلاطون مي گويد: 

آبستن شود   اگر زن زايد بر اين حد ن شود وراه و رسم درست آن است كه برای هر خانواده ای حدى معي"

 2".بايد جنين پيش از آنكه به مرحله هوشيارى برسد سقط شود

در يونان جلوگيرى از توليد نسل از راه پيش    مي گويد:در مورد سقط جنين در يونان باستان  ويل دورانت   

  قول افلاطون را نقل مي كند كه گفت:  ويل دورانت    سقط جنين يا كشتن نوزادان آيين روز بود.  …گيرى  

 3  ".توان بايد نابود شوندكودكان نا همه

صورتي  تائيد  در  مورد  مطلب  اين  طوریتفك  ،كه  به  نبوده  شرقى   باستاني  مقد كه    ر  كتاب  اوستا  س  در 

گذارى    لهدر نخستين گٍ  نيك بزرگوار  ))أشي:خوانيمكه سقط جنين كند چنين مي  ها در مورد كسى زرتشتي

  4((.كند به خانه او پای منه ودر بستر او مياسایگله مي  خويش از زني كه فرزند نزايد )سقط كند(

  و   ا در مهماني پيشنهادى غرب شراب از لوازم آن شناخته مي شودمعنای مهماني است امه پارتي ب :پارتي -6

و بعد از نوشيدن شراب با   مي شوند  و دختر به آن مهماني دعوت  پسر  ،مرد  بعد از تهيه شراب ده ها زن و

ر يوناني دارد افلاطون در كتاب اين محفل گناه جمعي نيز ريشه در تفك .رقص مي پردازندصدای موسيقي به 

داند و مي گويد: ))ولي چنين اجتماعي هم اگر شراب  قوانين برای چنين محفلي وجود سرپرست را الزامي مي

ضرورى است ماند پس در چنين اجتماعي هم مدير و سرپرست  نمي   بسيار نوشيده باشد بي نزاع و آشوب 

 5جمعي از باده گساران برگزيده مي شود بايد خردمند و هوشيار باشد.((  بنابراين كسى كه برای اداره

مدير پارتي برق  ها ی امروزين پارتي بعد از آنكه زن و مرد بر اثر شراب مست شدند، لذاست كه در محفل و

پارتي   نيز در حال    آرامرا از كليد اصلي قطع مي نمايد تا ساعتي اهالي  شوند و متأسفانه اين مراسم غربى 

 نظام های آموزشي و رسانه ها و كتابها ترويج مي شود. جهاني شدن است و بوسيله

 بنيادگرا كيست؟ 

 يابي نظريات و اعمال در آن مكتب. ريشه و ر و عمل طبق اصول مكتب خاصست از تفكا بنيادگرائي عبارت

عصر كه  كه يونان باستان    مايد بطورىن  يابي ميدر يونان باستان ريشه  ل خويش راعماجهان غرب افكار و ا 

)كه دين تحريف ترا عصر طلائي مي نامد و عصر مسيحي  است  منفعت طلبي  ،شهوت پرستي  ،بت پرستي

 
 
 ارسطو  سياست 323ص  2
 يونان باستان ويل دورانت   318ص  3
 اوستا -اشي يشت   -57  4
 قوانين   640ش  5
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غربى   نكوشش مي كنند تمام محتويات تمد  هاي مي نامد غربىو ارزشهای مذهبي را عصر تاريك   شده بود(

و تلويحاً جوامع    نسبت مي دهند  يان يونان  را به    رهای يونان باستان نسبت دهند و آغاز تعقل و تفك  را به ريشه

شناسى و تمام علوم انساني را انسان شناسى و روان  و مبدأ جامعه شناسى،  غير غربى را بي عقل مي نامند.

نيز    ومنسوب مي نمايند  ها  دانند و پي ريزی اين علوم را به يونانينان مييو اين روش را به علوم تجربي 

و افتخارات   يابي مي نمايندشيمي و فيزيك را در يونان ريشه  كه اصطلاحات پزشكي و  دهند، بطوریتعميم مي

به آن مباهات مي    ،ر مذكورمترجمان تفككه    و جالب آن  نهای شرقى را به نفع غرب مصادره مي نمايندتمد

نهای چين و هند و ايران و بين النهرين و مصر قديمي تر، كامل تر و انساني  كه تمد  فراموش مي كنندو    نمايند

 ما چند نمونه از واژگان يوناني تبار را ذكر مي نماييم: تر از يونان بوده اند.

  - 6ت  دموكراسى=جمهوري-5  شهر  پليس=  4  رتفك  وفى=فيلوس  -3  اقتصاد  اكانومي=  -2سياست    پاليسى=-1

از   اطلس  -9= خدای دريا    اقيانوس   - 8نمايش خنده آور    =   كمدى  - 7  نمايش غمناك  =  تراژدى = يكي 

عبادتهای جمعي زير كوه المپ مركز خدايان    و  هازیبامنسوب به    =  كمپيلا  -11  جغرافياواژه    -10خدايان  

منسوب به   Europe  اروپاه  نام قار  -13  و برق.  خدای رعد  مأخوذ از الكترا  =  الكترونيكالكتريك و    -12

. )هرمس مذكور را بعضي از فلاسفه  از اسم هرمس فرزند زئوس =  هرمنوتيك - 14 .نام معشوقه زئوس است

  .لن استپاريس پايتخت فرانسه منسوب به عاشق ه   و  -15  اند(نام هرمس الهرامسه تقديس نمودهه  مسلمين ب

رم   است. نام موشك كروز منسوب به الهه مرگ يونان و  آتن پايتخت يونان منسوب به آتنه خدای هنر-16

)صالت    واژه يوناني است و ريشه اومانيسم  )كار(  مبتني بر پراگما  )مكتب تجربه(   و نيز ريشه پراگماتيسم  است.

اومانيتاس بمعنای    مقابل اصالت خدا(  انسان در های از  ايده  از  ايدئاليسم  يوناني است و  بشردوستي واژه 

شناسى عقده اديپ بت يونان و عقده الكترا ديگر بت يوناني و آرس  در روان  افلاطون اشتقاق گرديده است.

های يونان بوده است و هلن مظهر زيبائي و نمايش زيبائي  ب كه يكي از بتتانتاس علامت مخر  مظهر عشق و

منسوب به زني يوناني بنام سافو است    سافيسم لِسبيان )مساحقه( دلربائي از مردان كثير و  به مردان و علامت  

در است  نوشته  كه  بوده  لِسبيان  از جزيره  و  است  ستوده  را  عمل  اين  سائكالوژیهای خويش    =  همچنين 

  مشتق  (   Logos)    وس جكه از لو  تكنولوژی = صنعت مكانيك و ماشين و پسوندهای لوژی  ،شناسىروان

اتم  جداگانه ای مي طلبند. از عجايب آنكه واژه  و صدها واژه ديگر كه نوشته  )حكومت(كراسى  اژه  و  نمودند،

(  ی فلاسفه مسلمينيتجز  جز لا)  قابل تقسيم است را بعد از شكافتن و تقسيم نيز اتم مي نامند.  غير كه به معنای  

ت عمومي بكار  معنای جمهوريه  در يونان بوده ب  هاو فئودال  معنای حكومت اشرافه  كه برا  راسى  كو دمو 

لوگوس را بمعنای عقل    .يوناني لوگوس كه در لاتين راسيون است بمعنای كلمه و واژه است  برند و واژهمي

ت غير تلويحاً عقلاني  دهند وت مادى و معنوی تعميم ميبر عقلاني  ت مادى يوناني رابرند و عقلانيكار مي ه  ب

دهند و نوع عبائي را كه قضات و اساتيد دانشگاهها ت را با مادى مساوی قرار مي دى را نفى مي كنند و عقلانيما
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و  شكل موهای يوناني    ي كلاهي كه قضات بر سر مي نهند يادآورو حت  دارد.  ومبه تن مي كنند ريشه در ر

ه در خدمت پرستش خدايان يونان ت مذهبي يونان بوده كآكادمي كه در حقيقت يك انجمن اخو   رومي است.

عصای كوچك با ردای كوتاه كه هنگام فارغ التحصيلي دانشجويان بر تن مي   قرار داشت. كلاه چهارگوش و

های  های معابد خدايان يونان است. ماراتون دوندگي مخلوط زنان و مردان با لباسنمايند يادآور لباس راهب

پيروزی يونانيان   همچنين واژگان سنا و   وبر ايرانيان در مكاني بنام ماراتون است.  نيم برهنه يادآور جشن 

 تاج های برگ های درختان كه بر سر ورزشكاران و ملكه زيبائي مي نهند ،   و  سناتور يوناني رومي هستند.

نمونه    باستان  يونانآپولون در دلفى    معبدمعمارى    امريكاست كه از  اخ سفيدك  آرم يونسكو عكس درب  نشان و

آزادی در    نماد  نشان عقاب پنتاگون از نشان عقاب ارتش روم عكس بردارى شده است.  ى شده است.بردار

ران  تمام متفك  و  مقدوني است  مه روسپي معشوقه اسكندربت زني است كه مشعلي بدست دارد كه مجس  يكاآمر

كه    طوریه  ب  يابي مي كنند،مغرب زمين به نوعي افكار خود را در يونان باستان ريشه  و نويسندگان و شعرا

بزرگ انگليسىشكسپير  شاعر  نمايشنامهترين  در  نمايد  ها  مي  ترسيم  را  افرادى  ژوپيتر   اتللو  به درگاه  كه 

او نيز   ثارآ  ديگر  مي نمايند در  ياد  جانوس رومي قسم  )بت(  دست  دعا بلند مي كنند و به  )زئوس يونان(

ونان ديده مي شوند، فاوست گوته بزرگ ترين شاعر آلماني  ي  )در اين نوشته بمعنای خدايان است(  اساطير

هگل   نجاند.گدر بهشت گمشده مي  ای يونان مي شود، جان ميلتون اساطير يوناني راروسپي افسانه  ،عاشق هلن

زايش تراژدى نيچه منعكس كننده همين مطلب    كتابهای شامگاه بتان و  .هستند  رمتأث  نيچه از تراژديهای يونان  و

و نيز بيشترين نامها در كمدى الهي دانته از اساطير يونان   هستند ژان پل سارتر كتابي بنام زنان تروآ مي نويسد

كتابي نوشته   فرانسيس بيكن فيلسوف تجربي انگليس با آن همه غوغائي كه در اصالت تجربه دارد  و رم است،

او در تمام آثار خود   . ونان باستان استي  ك افسانه بتهایيسي و    ر يكه شامل تفس  است بنام ))حكمت قدما (

آمياساط آنها را  اعمال  ستااهتمام خاصو  خته است  ير و شرح  به  ميان  يش خدايي   ها و رمانورزد.    يونان 

بر   ابتذال ندارند و  لذاست كه رنگي جز خشونت و  ها با الهام از اساطير يونان نوشته مي شوند ونمايشنامه

  های يونان باستان نه تنها جزوبت  و  هامههركول حاكم است مجس  و فاوست و  ها نيز الگوی هلنفيلمنامه

های شرق نشين نيز محسوب مي شوند و  زدهها هستند بلكه ))دكوراسيون(( غربوسايل تزئين منازل غربى

 ( 1511)  اش معروف غربكه رافائل نق  بطوری  ای برخوردارندت ويژهرم از اهمي  های اساطير يونان واشينق

برمي سوژه  بعنوان  را  يونان  آتن  روان  دزيگمون  .گزيندمدرسه  اساس  را  يوناني  اساطير  قرار فرويد  شناسى 

يونان متاثر است او معتقد به وجود غريزه زنانه در مردان است او اسم اين غريزه    يونگ نيز از اساطير  ،دهدمي

شناس او هراكليت را اولين روان  .گيرد روح مي  معنای باد وه  گذارد و اين واژه را از آنيموس يوناني برا آنيما مي 

طراز انبيا ماكس وبر فلاسفه يونان را هم  .كيم جامعه شناس از اسپارت و آتن نمونه ذكر مي كنددور  .داندمي

آفت هميشگى ادبيات   هنرها(( مسلمان را أبله و  علوم و   ىدرباره  كتاب ))گفتار  ژان ژاك روسو در  ،داندمي

ى اعصار منحط همچون شگفت انگيز كه در همه  از آتن است كه اين آثار  نامد و در وصف آتن مىگويد:مي  



   كنكاشي در تبار فلسفه يونان  

www.ebnearabi.com                                                                                                         پژوهشی درباره ابن عربی، عرفان و تصوف 

 

77 

در   مردمان ديگر مىگفتند: .تصوير لاكه دمون درخشش كمترى دارد ،الگو به كار مىروند نشأت گرفته است

                                             مىكند فضيلت القا ي هواى آن سرزمين گوئىحت ،د مىشوندها با فضيلت متولآنجا انسان

  ترجمه عبدالكريم رشيديان( /47)ص                                                                             

ن يونان و اپامينونداس سردار يونان ذكر  ماكياولي در شهريار از آخيلس پهلوان افسانه يونان و خيرون قهرما

پردازند  باستان شناسان و مهندسان غربى به بازسازی شهر ليتو همسر آپولو مي  .سازدمي كند و از آنها الگو مي

مشعل   در قانون اساسى مىگنجاند،  ن غرب يونان است،فرهنگ و تمد  پارلمان اروپا اين نكته را كه مبدأ  و

هائي چون الكترا، آشيل، تروا، اديسه، هركول، جنگ خدايان،  فيلم  محافظه كار انگليس است، يونانى نماد حزب  

های بتان و چرنديات افسانه  مدح خدايان يونانى ساخته شده است، غرب در اسپارت و چندين فيلم ديگر در

از   يسندگان اعمو تمام نو  تقديس مي شودنام ميتولوژی  به  و    هخرافى اساطير با نام »بت شناسى« علم شد

زبان شناسان از يونان    ها ومردم شناس  ها وسياسيون و اقتصاددان  شناسان وشناسان و روانفلاسفه و جامعه

 . جوينددهند و به بت های يوناني استناد ميالگوبردارى مي كنند و به آثار يونانيان حواله مي

بت پرستي خدايان يونان سوق داده است    رك وران غرب را به سوی شاين افراط در يونان زدگي اكثر متفك

آيا بنياد گرايي از اين افراطي تر و تهوع آورتر در جهان   ط آنها گرديده است.و موجب تمسخر دين مسيح توس 

   وجود دارد؟

 ط غرب مىگويد: د بت پرستى توساقبال صد و اندى سال قبل با اشاره به احياء مجد

 اليمن  اين رب آن خداىمصر و                 اندرين وادى خدايان كهن      

 الفراق آن ز أرباب عرب اين از عراق                  اين اله الوصل و آن رب        

 يكى آزرده از ضرب خليل  هر يكى ترسنده از ذكر جميل                    هر

 حرم نالان گريخت  كليسا و از                  گفت مردوخ آدم از يزدان گريخت 

 ادراك و نظر                             سوى عهد رفته باز آيد نگر ه زايد بـتا بيف        

 خن ـى هاى ما دارد ست ز آثار كهن                              از تجلذـمىبرد ل        

 ازها مىگشود سرود                      بر خدايان ربعل از فرط طرب خوش مى       

 گويد: اقبال از قول بعل بت أعراب مى 

 سوى گردون خدائى را نديد  آدم اين نيلى تتق را بر دريد            آن

 گو كه عهد رفته باز آيد پديد        جانش از محسوس مىگيرد قرار       

 زنده باد افرنگى مشرق شناس           آنكه مارا از لحد بيرون كشيد 

 خدايان كهن وقت است وقت اى 

 ستـم بى ذوق ألـى وحدت شكست         آل ابراهيدرنگر آن حلقه
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 گسست به وطن پيوست و از يزدان             افتاد در بند جهات مرد حر

ست كه ا  نمايد اينر غرب عمده ترين سوالى كه به ذهن هر انسانى خطور مىه به يونان زدگى شديد تفكبا توج

  )يونانزده( كه بر بنيادگرائي  يهودی، مسيحي و حتي فلسفى اچگونه است كه بنيادگرائي اسلامي محكوم است ام

 های يونان استوار است قابل ستايش است؟بت

 

 ه يونان فلسف   سياسي از   تأثيرپذيری فلسفه 

را بمعنای پرورش دادن و پروراندن معني  نموده   اللغه آن قاموسواژه سياست از سوس است لسان العرب و  

 است. 

 . قام عليها و راضهاا اذ باه فعل السائس يقال هو يسوس الدوسن منظور در لسان العرب مي گويد: السيابا

گويند: او حيوانات را سياست مي كند وقتي كه به امور آنها رسيدگي و آنها   ،مدار استسياست كار سياست

 مي نمايد. را رام و تربيت 

)پوليتكس( از ريشه پوليس بمعنای شركت در اداره امور است با پذيرش    Politicsكه معنای واژه    در حالي

 . وضع موجود

سياست،عنم  بار واژه  تغيير  ائي  هدف  با  است  امور  و   اداره  تربيت  با  يعني  مطلوب  به وضع  موجود  وضع 

 اصول كافى دارا بودن علم سياست بيان شده است.پرورش، همراه است و لذاست كه يكي از شرايط امام در 

 ( 202ص  1اصول كافى ج )                                  ه عالم بالسياست   لح بالامطضمالامام  

مي )ع(  بيت  اهل  معرفى  در  )ع(  صادق  البلاد.                                            امام  ساست  و  العباد  ساست  نحن                                  فرمايند: 

 ( 37ج– 91)بحارالانوار ص 

است.                                               قدرت  وجود  با   بخشش  و  حاكميت  و  حكومت  در  عدل  سياست  زيبائي  فرمودند:  )ع(  امام                       و 

 ( 584ص  4ميزان الحكمه ج  )

  ع( به عنوان ساسه العباد نام برده شده است.پس سياست از نگاه اسلامي عبارت در زيارت جامعه نيز از ائمه ) 

كه سياست در قاموس مادى    سوی رشد و تعالي در حاليه  ست از تربيت كردن و پرورش دادن جامعه با

اجتماعي با پذيرش وضع موجود و با هدف بدست ا  ها عبارتيونان و يونان زده امور  ست از شركت در 

ست از هنر به حكومت رسيدن و حفظ ا  قدرت و نگه داشتن قدرت، لذا مي گويند سياست عبارتآوردن  
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تر از فرمايد: معاويه زرنگامام على )ع( مي. مي شود ناميده ت معاويهحكومت. اين همان چيزی است كه سن

 نهج البلاغه(200خطبه  )                            تر بودم.  اگر فريب كارى حرام نبود من از همه زرنگ  ،من نيست

  فلسفه و كسى با  را شما  مواظب باشيد خوانيم:پولس مي نامه  در ، مي شود ياد فلسفه بمعنای مكر انجيل از در

 مكر نفريبد. 

 389داند )باشد جايز ميشكني را به منظور فريب دادن هر جا كه مصلحت و منفعت  افلاطون دروغ و پيمان

دهد  داند و شهروند خوب را ايده آل خود قرار ميجمهورى( ارسطو نيز شهروند خوب را آدم خوب نمي 

مردى خوب نيست خود را نيمه خوب بنمايد و   اگر ت( ارسطو در مورد حاكم ايده آل مي گويد:سياس 108)

بپوشاند را  بديهايش  از  نيمي  است  بد  از   1"اگر  پيروی  نيكولوماكياولبه  ازيونانيان  فيلسوفبزرگ  ي   ان ترين 

هنگامي كه به زيان اوست و   ،بايد پای بند پيمان خويش باشدسياست غرب مي گويد: فرمانروای زيرك نمي

اما امام على )ع( در عهدنامه مالك اشتر كه منعكس كننده  2"ديگر دليلي برای پای بندى به آن در ميان نيست

ای پشت پا بزني و  ای كه دادهای و به وعدهبه عهدى كه بسته  ام است مي گويد: مباد نظريات سياسى اسلا

 دشمن را فريب دهي. 

  . داند ي فريب دادن دشمن را هم جايز نميماكياولي فريب دادن دوستان را توصيه مي كند اما امام على )ع( حت

 در قرآن تأكيد خاصي به وفای به عهد و پيمان شده است. 

او مي گويد: كسى  .را ويران نما به شهريار خود توصيه مي كند كه شهر آزاد را اگر تصرف نمود آنماكياولي 

را ويران نكند اسباب سرنگوني خود را    كه به سروری شهری دست يابد كه به آزادى خو گرفته است و آن 

فراهم كرده است زيرا هنگامي كه اسباب شورش فراهم شود اين شهر به نام آزادى و نهادهای ديرينه خويش 

نيست آن  كردن  ويران  از  بهتر  راهي  )شهر(  نگهداری  برای  براستي  و  خواست  خواهد  پا                                                                         "به 

 شهريار فصل پنجم( ) 

 مزبور از نظر تمام شرايع آسماني و غير آسماني مردود است.  ردر صورتي كه تفك

بي عدالتي، كذب، بهره كشي، در بالاترين حد خود    ،ه مي گويد: در مردان بزرگ خصلتهای بزرگ زندگينيچ

فلاسفه غرب مي گويد: بهترين خوشبختي  اراده قدرت/ مجيد شريف( اراسموس از ديگر    730هستند )ص

ارزان باشد زيرا فريب  به فريب  مبتني  چيزهاستآن است كه  در   3"ترين  بيكن  فرانسيس  به مقام    1618و 

 
 سياست  253ص  1
 شهريار فصل هيجدهم  2

 

 

 
 تاريخ فلسفه غرب راسل   2ج  710ص  3
 تاريخ فلسفه غرب راسل   2ج  748ص  2

https://ebnearabi.com/
https://www.ebnearabi.com/


 كنكاشي در تبار فلسفه يونان  

 

80 

80 

ب بزرگ باقي بود به اتهام قبول رشوه  صوب شد اما پس از آنكه فقط دو سالي در اين مننصداری مخزانه

    1"بيكن صحت اتهام را گردن نهاد .محاكمه شد

 2"لت عظمي هستندضيف دونيرنگ در جنگ وهابز مي گويد: در حال طبيعي فقط جنگ وجود دارد و زور  و

داند و مي گويد: آنان ماكياولي روباهي و مكر، حيله، نفاق و دوروئي را برای شهريار مورد نظر خود لازم مي

اما بايد دانست كه چگونه ظاهرآرائي كرد و با زيركي    ،اندتر برآمدههمه كامياباز  كه روباهي پيشه كرده اند

                                                  )شهريار فصل هيجدهم(                                                    "دست به نيرنگ و فريب زد

نفاق خوانده مي شود و شهريار ماكياولي در قاموس   ر مذكور از نظر اسلامي مردود است و مطرود است وتفك

هم   دارم كهمي  حذر  بر  افقانمن  از  را  شمااسلامي منافق است. امام على )ع( در مورد افراد مذكور مي گويد:  

آنها به رنگهای مختلف درمي آيند و برای فريب كاری شيوه  .برندخود خطاكارند و هم ديگران را به خطا مي

-اند. دلهايشان بيماریبه هر وسيله در پي شما هستند و در كمين گاه در انتظار شما نشسته ،های بسيار دارند

اند و حزب اند آنان حزب شيطانهايي شسته و پاكيزه دارند .... ايشان ياران ابليس و زبانه آتش زاست اما چهره

                                                  "شيطان بي گمان زيان كار خواهد بود

 ( 194نهج البلاغه خطبه )                                                                                           

كتابهای مرجع  در علم سياست است و در تمام دانشگاههای  دانيم كتاب شهريار ماكياولي از كه مي  به طوری

مسيحي و اسلامي با تدريس افكار از  اعم  های جهانو در واقع دانشگاهر ماكياولي تدريس مي شود  جهان، تفك

كه در جوامع غرب زده تزوير و    ستلذا  ماكياولي به ساختن و پرورش دادن حزب شيطان مشغول هستند.

تنظيم مي فريب  اثر  بر  اجتماعي  اعتماد به حداقل گردد وخُدعه و فريب زيركي شمرده مي شود و روابط 

 ل كاری زرنگي ناميده مي شود. رسد و دغمي 

جهاني اول، جنگ    جنگ  ای آمريكا،های هستهجنگ افروزی  .های حزب شيطان استو درد بشر از توطئه

   ستم  جهاني دوم و صدها جنگ ديگر در مناطق مختلف جهان با شعار هدف وسيله را توجيه مي كند و ظلم و

 
 تاريخ فلسفه غرب راسل  2ج   76ص  3
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 از كه  امحا و ترور فرهنگها و زبانها و لباسها و مذاهب و افراد از اين باب است ،ها و اقوامتشورها و ملك بر

 حزب شيطان او نشأت گرفته است. و افكار ماكياولي و شهريار منافق او

 

 مدينه فاضله 

افلاطون در آرمانشهر مورد نظر خود كه در كتابهای او متجلي است به چند اصول بنيادين تاكيد مي ورزد كه 

   :ين آنها عبارتند ازترمهم

ترين قواعد حكومت را بدين ترتيب كه در كتاب قوانين مهم  برده داران بر بقيه چنان  حكومت اشراف و  -1

 :ذكر مي كند

  .اشراف بايد بر توده مردم فرمان برانند  -الف

 .سالخوردگان بر جوانان  -ب

 . هدهندخواجگان فرمان  بردگان اطاعت كننده و  -ج

حق حكومت مي   افلاطون در مورد حاكمان و  قوانين(  94ضعفا فرمان ببرند )ص    اقويا حكومت كنند و    -د

زمامدار ناميده مي شوند به راستي   ها فيلسوفان پادشاه نشوند يا كساني كه امروز شاه وگويد: اگر در جامعه

 1  "دل به فلسفه نسپارند بدبختي بشر به پايان نخواهد رسيد

 .لازم به ذكر است كه فلاسفه نيز جزو طبقه مالك محسوب مي شوند ،حكومت كنندفلاسفه بايد 

مي  -2 برده داری را مجاز  وافلاطون  هر:  مي گويد  داند  دهيم  بهتر است اجازه  كس غلاماني خوب    پس 

   1"در تملك خود در آورد كاردان به تعدادى كه برای كارهای گوناگون لازم داردو

كه هيچ كس حق رفتن    كاست باشد به طوری  افلاطون نظام اجتماعي مدينه فاضله بايد طبقاتي بسته ودر نظر  

ای به طبقه ديگر را نبايد داشته باشد او مي گويد آنكه برای كفشدوزی زاييده شده است بايد كفش از طبقه

 2 "بينديشد نبايد اين به كاری ديگر جز بدوزد و

 . ي وضع قوانين برای آنان را درست نمي دانداصلا حت داند وورزان را برده ميكشا ،صنعتكاران ،او تاجران

 . ي به پيرمردان نمي دهدحت نوجوانان و ،زنان ،كشاورزان ،صنعتكاران ،تاجران ،را به بردگان أیحق ر -3

مي گويد   داند واستعمار را برای اهالي مدينه فاضله خود محفوظ مي  افلاطون حق تجاوز به كشور ديگر و

پس ناچاريم مقداری از زمين كشور همسايه را تصرف كنيم تا كشتزار   )در صورت كم آوردن زمين كشاورزی(

 .در كتاب قوانين مدينه فاضله خود را چنان ترسيم مي كند افلاطون 3مرتع به اندازه كافى داشته باشيم و

 5"ايجاد پارتي شرابخواری ودر زادى آ 4.همه كودكان از آن همه مردان زنان از آن همه مردان و همه

  6"موسيقي در مدارس الزامي شدن رقص و موسيقي و آزادى در رقص و
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شهرهايي مانند    مي گويد در ايونيا و  همجنس بازی كه افلاطون از آن به نام عشق ياد مي كند ودر  آزادى  

زيرا كه در آن شهرها كه    ، ننگ استتسليم شدن در برابر عاشق    آنكه تحت تاثير فرهنگ شرقى قرار دارند

ورزش زشت    همچنين دلبستگي به دانش ) فلسفه ( و  حكومت استبدادى دارند اصولا عشق ورزی با پسران و

   7"شمرده مي شود

 8"بود  خواهر چنانچه افلاطون مي گويد قانون مانع زناشويي برادر وخواهر نخواهد  آزادى زناشويي برادر و

عريان    ي در ورزشها با بدنهای برهنه وحت  كه زنان نيز بايد دوشادوش مردان بجنگند و  سربازی زن بدين معني

 9"شركت كنند

چنانكه افلاطون معتقد    ،اهالي مدينه فاضله يعني آنان )يونانيها( از بالاترين نژاد بشر هستند  :اصالت نژاد برتر

ه نژادها برتر است لذا حق دارد كه اقوام استعداد فكری از هم در هوش و بود قوم يونان چون اشرف اقوام و

فكری    خود با فراغ خاطر به كارهای علمي و  آنها واگذار وه  كارهای بدني را ب  ديگر را به غلامي بگيرد تا

 10"بپردازد

گويد:»ما بايد در اعتقادمان راسخ باشيم و تنها اشعاری را  و مي  ت مي نمايدآزادی بيان مخالف  با  حتي  ،افلاطون

 11ی خود راه دهيم كه در مورد خدايان و در ستايش مردان نامور باشند.« ی فاضلهمدينهبه 

كه   نگاری را  هر نقش و  ))فرمانروايان بايد:گويدها مى نگارهای برهنه در معبد  نقش و  نيز در مورد ارسطو

دشنام گويي  نيز مجاز  ي  نمودار كار زشتي باشد ممنوع كنند مگر از برای خداياني كه در جشن هايشان حت

   12((است

افلاطون معتقد است كه   ،سعادت عبارت است از رعايت قوانين فوق الذكر   معتقد است كه عدالت و   فلاطون ا

انسان با كمي مطالعه   .اگرچه زورگو باشد  قانون عدالت است كه طبق اين نظر هر قانون گذارى عادل است،

در   برد كه مدينه فاضله افلاطون دوباره )بعد از يونان(ي مي در مورد كشورهای غربى به اين حقيقت تلخ پ 

 سرمايه دار حاكم هستند   دار مدرن وكه هم فلسفه بافهای برده  جوامع غربى تحقق پيدا كرده است به طوری
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تجاوز را برای خود محفوظ   اين جوامع حق استعمار و  هم نظام اجتماعي طبقاتي بسته به وجود آمده است و  و

ومي و  دانند  هستند  مردان  همه  آن  از  زنان  همه  نمي  نيز  را  خود  پدران  كودكان  در   .شناسنداكثر    آزادى 

بتهای مورد    ،مي نمايند  از تراوشات فكری افلاطون بود تقديسكه  موسيقي را    پارتي و  رقص و  شرابخواری و

اتحاديه   همجنس بازان احزاب و  و  دانندمي  نژاد خود را پاكترين نژاد  وستايند  ارسطو را مي  پرستش افلاطون و

 عقيده هستند و   م اول فلاسفه جناب ارسطاطاليس نيز با استاد خود همه آنكه معلجالب توج  .اندتشكيل داده 

  س نيكوماخوس چنين تصديق مي نمايند: عدالت عبارت است از احترام به قوانين وعدالت را در كتاب مقد

برابری شهروندان است  نا  دار( ظلم به معنای بي اعتنايي به قوانين و  محترم شمردن برابری شهروندان )برده

نيكوماخوس ارسطو    165)ص  .عدالت به اين معني جزيي از فضيلت اخلاقي نيست بلكه تمام فضيلت است

ارسطو نيز   حدى وجود داشته و لازم به ذكر است كه قوانين مذكور افلاطون در يونان تا محمد حسن لطفى(

  تاجران و   صنعتكاران و  كشاورزان و زنان و  ،پيران  ،ارسطو كودكان  ن را مورد تاكيد قرار مي دهد وهمان قواني

هور ظداند. چنانچه ارسطو مي گويد: عدالت در ارتباط مرد با همسرش بيشتر مجال  شهروند نمي  بردگان را

گردند ارسطو نيز بردگان كالا محسوب ميدر قوانين    يابد تا در ارتباط مرد با فرزندان و كالاهايش )بردگان(مي

 . آيندو سقط جنين جايز و صنعتكاران و كشاورزان و تاجران و كودكان و پيران و زنان شهروند به حساب نمي

سياست( و مي گويد بوسيله فن و هنر جنگ بايد    3ها طبيعتاً برده هستند )صارسطو مي گويد: غير يوناني

بردگي به  و  كنيم  شكار  را  )ص  آنها  مي   سياست(  21بگيريم  سياست  معروف  كتاب  در  ارسطو  چنانچه 

تواند از صنعتگران يا بازرگانان فراهم آيد زيرا شيوه زندگي اينان پست و مخالف ))بهترين كشورها نمي:گويد

سياست( اين معنای عدالت و فضيلت   31)ص  فضيلت است همچنين شهروندان حكومتي نبايد برزگر باشند((

ي بعضي  حت   صدها سال بر همين معاني مجادله نمودند وكه    ستام اول فلاسفه  نگاه ارسطو معلو سعادت در  

 ارسطو نه تنها بردگان و   ف آور آنكه در نگاه افلاطون وتاس  .فاصله گرفتند  )ع(  بيت  اهل  ن و آ از قر   از آنها

پيران  كودكان و ،برخوردار نيستند بلكه زنانگونه حقي  تاجران از هيچ كشاورزان و صنعتكاران و بيگانگان و

كه بدهكار است حكم برده را دارد ))در يونان بدهكار    ایشهروند يوناني  و نيزنيز هيچ گونه اهميتي ندارند  
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او    ،داندارسطو نيز مثل افلاطون حكومت فلاسفه را تنها راه حل مي 1"به حالت بردگي كامل تنزل مي يافت((

   2"نبايد از ديگری اطاعت كند نبايد فرمان ببرد بلكه بايد فرمان بدهد و (مي گويد: حكيم )فيلسوف

ديگران تاكيد مي شود، زيرا افراد ايده   )يونانزده( به گرفتن حق از  ر فلسفىدر تفكفلسفه حقوق و وظايف:  

رانند لذا به اصطكاك منافع و در  آل فلاسفه سياسى همه منفعت گرا هستند و همه در پي تصاحب حقوق ديگ 

 انجامد و لذا است كه توماس هابز مي گويد: انسان گرگ انسان است.نتيجه به نفع صاحبان قدرت مي

صورتي كه اديان  فلسفه سياسى به گرفتن حقوق توصيه مي نمايد و بر مبنای گرفتن و ربودن استوار است در

كما اينكه رساله حقوق    ، مبنای دادن و بخشيدن استوار هستندبه دادن حقوق ديگران توصيه مي نمايند و بر  

امام سجاد )ع( به انسان توصيه مي كند كه حق پدر بر تو احترام است و حق همسايه بر تو احسان و نيكي 

است و حق برادر بر تو .... است و تو بايد بپردازی. وظيفه تو پرداختن حق آنان است و اين ايثار و وظيفه 

ي خصمانه مي كه گرفتن و ربودن موجب روابط رقيبانه و حت  گردد. در صورتيط دوستانه ميموجب رواب 

دهند اما جامعه يونان در مدت گردد و لذا است كه جوامع دينى از هزاران سال قبل به حيات خود ادامه مي

توصيه مي كند    غصب شد دين نيز به گرفتن حقحق    ه اگر)البت  پاشد و منقرض مي شود.يك قرن از هم مي

ا با توصيه اعطا حقوق ديگران زمينه غصب را از بين مي برد و غاصب را فردى مجرم معرفى مي نمايد( ام

ه  ای را بدهها جنگ منطقه  جنگ جهاني و  يك قرن دو  طي  در  ر منفعت گرای خويشبا تفك  غرب  جامعه

)در جنگ    نمود.  خويش خودكشي خواهدخنجر    ن با اين تمد  وجود آورده است لذاست كه اقبال مي گويد:

 نجات يافت(   ديگر  ىهقار  كه با دخالت آمريكا از اقدام به خودكشى نمود مل و دو جهاني او

 
 سومر تا يونان در روم فريدون آدميت  كر تاريخ ف 71ص  1
 متافيزيك ارسطو لطفى  982 |24ص  2
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ت مادى گرايانه خدمت زيادى به نژادپرستي انجام عقلاني   به دليل مبتني بودن بر  )يونانزده(  فلسفه  :نژادپرستي 

ن به بشر ارائه نموده است چنانچه  فلسفه يونان اولين بار به صورت مدو  اساسا فكر نژادپرستي را  .داده است

خدايان   هجرگ  چون درگذرند در  )يوناني هستند(  ))آنان كه از اين نژادند:افلاطون مي گويد  يونان  استاد فلسفه

 1سازند((بلاها را از آنان دور مي  آدميان را ياری مي كنند و ،گردندروی زمين مي درمي آيند و

را    من خدا:» گفتهمواره مي  )افلاطون(  او:  در تاريخ فلسفه مي نويسد  انگليسىخ مشهور  ويل دورانت مور

بربر مي نامند( آزاد هستم نه   را وحشي و هاها غير يونانيگذارم از اين كه يوناني هستم نه بربر )يونانيسپاس

   2«بنده مرد هستم نه زن

ن انسان مخصوص  تمد  برای قافله بشری و  مضر  ناپسند و  نيز همچون ديگر نظريات  ،نژادپرستانه مذكورر  تفك

نژاد پرستي    .فلاسفه مي توان ديد  ارسطو و  چنين نظريات منفور را فقط در آثار افلاطون و  است و  يونانىفكر  

افلاطون اين سخن را   داشته شود(( ))نژاد نگهبانان بايد پاك نگه  :افلاطون را كارل پوپر چنين شرح مي دهد

هنگام بسط اين استدلال نژادپرستانه مي گويد كه ما جانوران را با دقت بسيار پرورش   در دفاع از نوزادكشي و

   3"كه از نژاد خودمان غفلت مي ورزيم دهيم در حاليمي

نوع انسان دو شعبه بود از   ،ندر نظر مردم يونا":  از فلاسفه به مردم نيز سرايت كرده بود چنانچه  ،راين تفك

  4"آنها را حقير شمرده و وحشي مي دانند طرفى اهل يونان و از طرف ديگر ساير اقوام كه همه

ر خود را يونان و فلسفه يونان قرار داده است لذاست كه نژاد پرستي را جزو چون جهان غرب ريشه تفك

توان به وضوح مشاهده نمود چنان شئون فرهنگي مير را در تمام  م پذيرفته است و اين طرز تفكاصول مسل

يونان آغاز  ر سياسى بشر از  تفككه  نويسند با اين جملات شروع مي كنند  كه مثلاً وقتي تاريخ سياست را مي

ران سياسى غرب را نام  متفك  سپس  دهند بشر قرار مي  ، تمام اقوام غير يوناني را  در زمره غير يحاً يعني تلو ، شد

-فلسفه، مردم  شناسى، فيزيك شيمي، روان شناسى، اقتصاد،از جامعه  برند اين روش را در تمام علوم اعممي

ای كه بيشتر به طوطي شبيه هستند به دهند و روشنفكران ترجمهها تعميم مي پزشكي و ديگر رشته  شناسى،

فل از آنكه قبل از افلاطون و ارسطو و ديگر نژادپرستان تنگ نظر و غا ،ن مي پردازندات مدوچرندي تكرار آن

وجود    ها  ازيوناني  ترری عظيمني والاتر از يونان و تفكدر هر يك از كشورهای مشرق زمين تمد  ,كوتاه بين

ارسطو شاگرد   ای ميان آثار يونان با هند يا چين باستان اين نكات را روشن مي كند.اندك مقايسه  .داشته است

))اگر آدمي :چنين بيان مي كند  )اخلاق(  ات نژا پرستانه را در كتاب معروف خود »نيكوماخوس«افلاطون نظري

رسد چنين حالتي نقطه مقابل  فضيلت راه يابد به مقام خدايي مي   ترين مرتبهچنانكه مي گويند چون به عالي

 
 469جمهورى ش 1
 تاريخ فلسفه ويل دورانت ترجمه عباس زرياب   15ص  2
 94فولادوند ص لله عزت ات /جامعه باز ودشمنان آن   3
 عبدالحسين خان هژيز  تاريخ ملل شرق و يونان/آلبر ماله ترجمه 183ص  4
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ن گونه كه حيوان نه فضيلت دارد و نه رذيلت خشونت حيواني است ولي چنين امری ممكن نيست زيرا هما

خصلت حيواني نيز در زندگي واقعي نادر است و در ميان بربرها   ...خدا نيز دارای فضيلت و رذيلت نيست  

 1  ((.ها( يافت مي شود)غير يوناني

ثانياً    لت,است كه اولاً خدا نه فضيلت دارد و نه رذي  سلمانل فلاسفه مم اوات مذكور از افاضات معلنظري

))سزاست كه يونانيان  :ارسطو در كتاب سياست مي گويد  .ها يافت مي شودخصلت حيواني فقط در غير يوناني

  ست كه مردم )بربر( و بردگان در طبيعت يكسانند(( ا  ها( باشند كه مفهومش اينحاكم مردم بربر )غير يوناني

همه جا    (روهي از آدميان )غير يوناني ها( همه جا بنا به طبيعت بنده اند و گروه ديگر )يونانياناو مي گويد: گ

              2"و بنا به طبيعت آزاده اند

ر را مسخره كنيد شايد آن مسخره شدگان بهتر از آنها  گ مبادا گروهي از مردمان گروه دي   مي گويد:  كريمقرآن   

نان گروه ديگر را به نيشخند بگيرند شايد آن به نيشخند گرفته شده بهتر از آنها  زباشند و مبادا كه گروهي از  

  (11/)حجرات                                      های زشت نخوانيدرا به لقب  يكديگر  از هم عيب جوئي نكنيد و  و  باشد

 سرخ بر  غيرعرب و عرب بر و فرمود: مردمان از زمان آدم تاكنون چون دندانه های شانه برابرند (ص)پيامبر 

را آزاد آفريده    تو   خداوند ديگرى مباش زيرا    بنده   )ع( مىفرمايد:   و امام على  سياه برتری ندارد مگر به تقوی.

 ( روضه كافى   )   هستند   آزاد همه مردم )فطرتاً(  و    ( 31البلاغه نامه /   نهج )   است 

نسبت   ى برتری شديد   احساس   راسل فيلسوف انگليسى نژادپرستي ارسطو را چنين بيان مي كند: يونانيانبرتراند 

  )شرقىها(  نژادهای جنوبي  و  روحند  نژادهای شمالي با   : مي گويد   كه ارسطو   هنگامي   . داشتند   ها يوناني   غير   به 

افلاطون  عقيده عموم را بيان مي كند بي شك .نهم متمد و روحند بي روح ولي فقط يونانيان هم با ن ومتمد

 332)ص  غير يونانيان چنين اعتقادى نداشتند  درباره  دانستند حال آنكهبرده ساختن يونانيان را خطا مي  ارسطو  و

فكری    استعداد  هوش و  در  اشرف اقوام وقوم يونان چون    افلاطون معتقد بود  يونان راسل(  تاريخ فلسفه  1ج

 به آنها واگذارد و   به غلامي بگيرد تا كارهای بدني را  كه اقوام ديگر را  است لذا حق دارد  نژادها برتر  از همه

 3"فكری بپردازد به كارهای علمي و با فراغ خاطر خود

بيعي است )زيرا شكار طه  دست آوردن مال به شيوه  فن جنگ به نحوی فن ب  مي گويد:  سياستارسطو در  

ضد جانوران درنده بلكه بر ضد مردمي كه به حكم طبيعت  طبيعي از آن است( آنچنان فني كه بايد نه فقط بر

  ًًزنند به كار رود اين گونه جنگ طبعاباز مي برای فرمان برداری زاده شده اند ولي از تسليم به اين حكم سر 

 
 محمدّ حسن لطفى     242نيكوماخوس ص  1
 سياست -14ص  2
 فلسفه از آغازتاريخ محمدرشاد   1ج  143ص  3



   كنكاشي در تبار فلسفه يونان  

www.ebnearabi.com                                                                                                         پژوهشی درباره ابن عربی، عرفان و تصوف 

 

87 

)ص گويد  سياست21رواست  مي  ارسطو  يعني  يوناني(  و  غير  جنگ  فن  با  بايد  را  هستند  برده  ذاتاً  كه  ها 

  .خونريزی به بردگي بگيريم

ارسطو   خلاف افلاطون وأ  چنان در  نژادها  برده شمردن  ديگر  و    سلطه طلبي  نژادپرستي و  هروحي  و  رتفك

ف تأس آمريكا بردند و به به بردگي كشيدند و سرنيزه ميليونها انسان بي گناه را تفنگ و زور با كه مقبول افتاد

وسيله اخلاف بردگان را به   بدين  آورتر آنكه به وسيله نظام آموزشي بردگان را برای بردگي توجيه نمودند و

ان رئيس مدرنيته كردند چنانكه كولن پاول وزير خارجه آمريكا و كوفى عن  نظام برده داری را  خدمت گرفتند و

های برده پرور هستند كه به جای بردگان توجيه شده به وسيله كتابم از همين نوع  سازمان ملل فاتح جنگ دو 

گران  اظهار همدردى با هم نژادهای خود در خدمت پيروان افلاطون و ارسطو قرار دارند و با ستمگران و چپاول

مثل زرتشت    يشبي اعتنائي به پيامبران غير ابراهيمي هم نژاد خو  ه آنكه كساني كه باجالب توج  .همصدا هستند

 بيين حضرت عيسى )ع( و خاتم الن  ،ابراهيمي مثل حضرت ابراهيم )ع(و حضرت موسى)ع(  ءو انبيا  غيرهو

 م اول ناميدند. )ع( و اولاد پاك و مطهر او تنها ارسطو را معل  هي به منزلت حضرت على)ص( و با بي توج

 او مي گويد:  .آنها را بي روح مي نامد و در كتاب سياست از آنها به عنوان ترسو و برده ياد مي كندل م اومعل

ه رو هميشه به حال بردگي و فرمان برداری ب  اند و از اينآسيائيان هوشمند و هنرمندترند اما از دليری بي بهره 

                                                                        برند.سر مي

 «297حميد عنايت  ص  سياست ارسطو»                                        

   «سياست8»ص                 و در مورد اين بندگان مي گويد: بنده ابزاری جاندار است 

   سياست«38»ص                                       بنده به حكم طبيعت خود بنده است 

 سياست«36ص»                        بنده از توانائي انديشه يكسره بي بهره است 

حكومت   همچنين مي گويد:  او  سياست«101»  داندنمي   شهروند  سالمندان را  كودكان و  ،ل فلاسفه زنانم اومعل

         سياست«113» “داندشهروند نمي را تاجر( صنعتكار، )كشاورز، ورپيشه كمال مطلوب هرگز

استثمارگران و  اسكندر(  )پدر  فيليپ  دربار  خوارجيره  به نظر مثل    نوكران خصوصي آنها  برده داران و  فقط 

 فرزند كفشدوز بايد  چنانچه افلاطون مي گويد: .ای بيش نيستنده برده بقي و شهروند هستند ارسطو افلاطون و

نبايد  جز  و  كفش بدوزد به كاری ديگر  »  را  خاص خود  كار  بايد  نيز  افراد ديگر  .نديشديب  اين    443بكنند 

https://ebnearabi.com/
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كس غلاماني خوب و كاردان به تعدادی   است اجازه دهيم هر  پس بهتر  در كتاب قوانين مي گويد:  و  جمهورى«

 قوانين« 200»“      ك خود درآورد تمل م دارد دركه برای كارهای گوناگون لاز

نيستند بلكه پدران  پدران ما  آن مردان تنها مي گويد: ها جنگيدندمقابل ايراني افلاطون در مورد كساني كه در

 منكسنوس« 240» د“                                   هستن آزادى نيز

))عدالت در ارتباط با همسرش بيشتر    مي گويد  هاغيريوناني  م اول فلاسفه )ارسطو( در مورد بردگان ومعل

مي ظهور  تامجال  و  يابد  فرزندان  با  مرد  ارتباط  لطفى    در  محمدحسن  ارسطو  »نيكوماخوس  كالاهايش(( 

 سياست«   36»ص                     نايي انديشيدن يكسره بي بهره است((« ))بنده از توا187ص

 «38»سياست ص                                    ))بنده به حكم طبيعت خود بنده است((

مردمان ديگر باشند پس  تأثير از ارسطو در كتاب الهيات شفا مي گويد: بايد مردماني خدمتگزار    ابن سينا با 

واجب است كه آن خدمتگزاران را مجبور كنيم به خدمت اهالي مدينه عادله درآيند و همچنين مردماني كه 

شريفه   سرزمين های غير  كه در  ها و آنهائيها و زنگيآنها طبيعتاً برده هستند مثل ترك  دور هستند از فضيلت،

                                                                       «ات شفافصل خامس مقاله عاشر الهي»بزرگ شده اند.                                                               

پيامبر مي فرمايد: كسى   قرآن خطاب به  كه اسلام از برده ساختن ديگران به شدت منع مي كند و  صورتي  در

د به مردمان بگويد به جای خدا بندگان من باشيد بگو  يپيامبری بخشد نبا حكومت و را كه خدا به او كتاب و

برخي از ما برخي ديگر را ارباب    شما يكسان بدان معتقديم و  باور درستي كه ما و  ای وای اهل كتاب به كلمه

 م توصيه به آزاد كردن بندگان مي كند به طوری كه كفاره روزه و اسلا  «69/خدايان قرار ندهد »آل عمران    و

پس از تربيت اسلامي آزاد  ائمه )ع( صدها برده را خريده و كفاره قسم را آزاد كردن بندگان قرار داده است و

نژاد داشته و  كنفوسيوس دانشمند  .نمودندمي به   چين باستان مي گويد ))همه آدميان در آغاز آفرينش يك 

خانواده جامعه بشری   باشند وبرابر مي   هم برادر و   از اين رو با   اند ورت يك نيروی بزرگ آفريده شدهقد
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  فهميد و  توان برادری را به وسيله احساسات پاك قلب يعني روح مي   اين برابری و   .دهند را تشكيل مي 

   1((.ادراك نمود

ارسطو نيستند اين چه بيماری است كه   پست افلاطون و  قابل قياس با افكار  زرتشت  و  افكار كنفوسيوس 

يوناني وفقط چرنديات مدو بناميم    ن  فلسفه  يونانيان را  نظريات   ر را درتفك  و  حكمت  وافكار  چارچوب 

 : عمده ترين راههايي كه برای برده گيری رايج بوده عبارت بودند از زنداني نمائيم. محبوس واينها  مذكور

 ت. شارا دبرده  حكم بردگان فرزند-1

 . در يونان بدهكار به حالت بردگي كامل تنزل مي يافت-2

 اسيران جنگي.  -3

اساسا به بيگانگان با ديدى   و  يها، غيريونانيها حكم برده را داشتنديونان درنگاه زيرا و غيريونانىها. هابيگانه-4

ى ارسطو در كتاب  معتقد بودند حت  نيز  ارسطو  افلاطون و  چنانكه  .كردندتحقير آميز نگاه مي  نژادپرستانه و

ر شرقى در تفك  ر مخصوص فلسفه يونان است وا اين تفك مها را پيشنهاد مي كند اسياست شكار غير يوناني

س هندوها ريگ ودا كه قدمت آن به بيش از هفت  از اين قبيل افكار جايگاهي ندارد چنانچه در كتاب مقد 

يا  يا نسبت به برادر و دارد گناهي كرده ورا دوست مي   خوانيم: اگر ما در باره آنكه ماگردد مي برمي هزار سال  

ايم ای وارونا )خدا( اين تقصير را از ما كه با ماست يا بيگانگان خطايي مرتكب شده   ایهمسايه  دوست يا

 2 "بردار

 ه است : چنانچه مشهود است چند نكته در مطلب فوق قابل توج

 ى. بارگاه اله دعا در بندگي در برابر خدا و خضوع و -1

 دوست . قرار دادن بيگانه در رديف برادر و احترام به بيگانه و -2

بندگي خدا را   خضوع و  ارسطو ديده نمي شود يعني دعا و  اين هر دو نكته به هيچ وجه در آثار افلاطون و

پست  نيز  بينيم ونمي بيگانه را  آنها  ندارد زيرا  بيگانه جايي  به  كنفوسيوس ابزار مي  برده و  ،احترام  شمرند. 

 
 مكالمات كنفوسيوس ترجمه حسين كاظم زاده ايرا نشهر 71ص  1
 ريگ ودا  119سرود  2
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عبارتند    كه مهمترين آنها  گانه ذكر مي نمايد  های نهدانشمند چين باستان برای فرمانروای ايده آل خود شرط

  :از

 پرورش كردار شخصي-1

 ارزش  احترام به مردان با-2

   مي آيند كشورهای دور ه بيگانگان كه ازملاطفت نسبت ب ابراز-3

   صدوقي« ترجمه رضا كنفوسيوس خردمند 273» ص                                                         

  رتفك  ريشه  لعاب عملي به خود گرفته است اساساً  متون غربى امروزه رنگ و  فوق بين متون شرقى و  تضاد

 دهد و آموزش مي  منفعت طلبي را  ،هوای نفس آزاد نشده است  كه از بند نفس ويونان است    فلسفه  ،غربى

 ا در متون شرقى )دينى( نژادپرستي را ترويج مي نمايد ام  آموزد وشهوت پرستي را مي   ،داندحماقت مي  ايثار را

رای تمام خيرخواهي ب مهار هوای نفس حاكم است و  برادری و ،برابری ،مؤاسات  ،ايثار ،اصول انسان دوستي

كه قدمت آن    س زرتشت ))اوستا(( كتاب مقد  چنانكه در  يك گروه خاص  و  بشر آرزوست نه برای يك نژاد

آنچه را   آنچه نيك است و  خوانيم:نداشت مي  گردد به زماني كه يوناني وجودسال قبل برمي  3742به حدود  

 1"بود اهدخو و هست   است خواستاريم برای سراسر آفرينش كه بوده است و تر نيك

يوناني ها   غير  و ه برده شمرده مي شوندبقي يوناني است و نژاد برتر ارسطو كه در فلسفه افلاطون و حالي در

سلمان   مي گويد  و  فى مي نمايداز خاندان خود معر  ايراني را  پيامبر اسلام ص غريبه  وحشي مي نامند  و  بربر  را

 همه  از بلندتر مقامي در او دهد ومنادى نماز قرار مي را او سازد ويك برده را آزاد مي بيت است و اهل ما از

ه  بشتابيد ب  .ةعلى الصلو كه حي أمر مي كندو ديگر افراد صدائي بلند به همه رؤسای قبايل   با  و گيردقرار مي 

پيامبر   پرهيزكارترين است وگرامي ترين شما نزد خداوند   قرآن با صراحت تمام اعلام مي كند: سوی نماز و

  فرقي بين سياه و   عجم نيست و  فرقي بين عرب و  های شانه مساوی هستند ومردم مثل دندانه  فرمود:  (ص)

  مونتسكيو   .دفاع طبيعي استفاده نمايد  از  تواندكه غلام نمي  شده بود  رقانون افلاطون مقر   ا درام  سفيد نيست.

دادگاه مراجعه   به  نداده بود يعني نمي توانست  او  مدني هم به  حقافلاطون به موجب اين قانون    مي گويد:

 2"نمايد وشكايت كند

در اوج قدرت بزرگترين كشور اسلامي كه دارای   در زمان خلافت ظاهری خود و  (ع)مسلمين على    خليفه  اام

پيامبر    والاترين مقام اجتماعي بعد برده     در  بود  (ص)از  را   او    وغلام كه زرهزمان حكومت خود از يك 

چون مدرك كافى ندارد حكم به نفع   به دادگاهي كه زير فرمان خودش بود شكايت مي كند و  دزديده بود

ای از عدالت اسلامي  زره نيست اين يك روش و متد است اين يك نمونه  هاين يك مسئل  غلام صادر مي شود

ونان را تشكيل مي دهد بر تمام فلسفه غرب  ي  شديم نژاد پرستي كه روح فلسفه  آور  طور كه ياد  است همان

 
 1-52–هات  –اوستا  1
 روح القوانين   426ص  2
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و كه از ير است حاكم است چنانكه مونتسكفكتخبيثه و شرح همان  كه پيرو فلسفه يونان و ادامه همان شجره

بزرگترين فلاسفه غرب است در كتاب روح القوانين كه به تورات علوم سياسى شهرت دارد مي گويد مردمان 

ترسو هستند ولي مردمان كشورهای سردسير بر خلاف آنها مثل جوانان   كشورهای گرمسير مثل پيرمردهای

كافى صداقت   ى  تهايي خواهيد يافت كه كمتر معايب دارند و به اندازهمل  متهورند در كشورهای شمالي )غربى(

مي نزديك  به كشورهای گرمسير وقتي  ولي  يافت مي شود  آنها  تقوی در  لهجه و  شويد گمان و صراحت 

    1"كه از سرچشمه اخلاقي  دور مي شويد خواهيد كرد

ت روح القوانين( مل  395هنديها فاقد رشادت مي باشند )ص  او به تحقير ديگر ملل مي پردازد و مي گويد: 

روح القوانين( اين فيلسوف بزرگ صاحب تورات علم سياست   406  ژاپن دارای اخلاق بسيار زشتي است )ص

اين انسانهای قابل   پوستان مي گويد:پردازد و در مورد سياهنژادپرستي مي  افلاطون و ارسطو به اظهار با پيروی از  

بحث سر تا پا سياهند و بيني آنها به قدری پهن است كه تقريبا محال است كه با چنين منظر دل آدم  به حال  

نمي توان اين فكر را در ذهن رسوخ داد كه آفريدگار عاقل يك روح خوب در اين تن   ين اشخاص بسوزد وا

به اين سياهي جاداده باشد محال است ما بتوانيم فرض كنيم كه اين اشخاص ازجنس بشرند زيرا اگر فرض   

   2"كنيم كه آنها بشراند بايد گمان كنيم كه خودمان مسيحي نيستيم

مورد پيروی قرار گرفت    ى آنر است كه در تمام مغرب زمين فلسفه يونان به جای دين نشست بجالازم به ذك

ت شش كتاب  در نزد اهل سن  و همانطوريكه بعد از قرآن چهار كتاب حديث در شيعه مقامي والا دارند و

كتاب روح القوانين  فلسفه غرب نيز آثار افلاطون و ارسطو و    ته معتبر ترين محسوب مي شوند دراح سصح

اين افراد نيز در فلسفه به عنوان   .گيرندمونتسكيو و قراردادهای اجتماعي ژان ژاك روسو مورد تقديس قرار مي

كتاب قراردادهای اجتماعي روسو نيز به عنوان انجيل علم سياست شهرت دارد او   امام و پيامبر مطرح هستند

را چنين اظهار مي نمايد :روسها انه تنژاد پرسنظرات ارسطو  ،ون افلاط ،و يدر اين انجيل به پيروی از مونتسك

  3"ن نخواهند شدهرگز كاملا متمد

نيست كه در   ىهر قسم حكومتي برای هر مملكتي متناسب نيست چون آزادى ميوه ا  :روسومعتقد است كه

    4"همه اقاليم بدست آيد همه ملل بر آن دسترسي ندارند

مي كند كه روح از شرقى به غربى    سوفان غرب است سير نژادى  تكامل روح را بيان  هگل كه از بزرگترين فيل

و از غربى به آلماني تبديل مي شود و همين نژاد آلماني است كه به صورت خدای خود آگاه در مي آيد او 

مي شود در  درد بي پاياني كه از آن  نتيجه    مي گويد : روح رنجه از اين زياني  كه خود و دنيای او ديده و

 
 روح القوانين   394ص  1
 روح القوانين   -413ص  2
 قراردادهای اجتماعي روسو ترجمه غلام حسين زيرك زاده  88ص  3
 قراردادهای اجتماعي  129ص  4
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مي گردد اين همان برگشت گاهي است كه در خود و برای خود    حد نهايي منفعت مطلق خود به خود باز

وجود دارد روح اكنون قطعيت نامحدود و باطنيت خود اصل يگانگي ماهيت الهي و انساني و آشتي حقيقت 

 وظيفه تحقق بخشيدن به اين آشتي   مي يابد  عيني و آزادى را كه در درون خود آگاهي و ذهنيت نمود يافته باز

  1"گذار مي گردد وا اصل نورديك  اقوام ژرمني )آلماني(  به

هگل منتقل شده از هگل به نيچه مي    و كيو و روسو  سنتواين نظريه نژادپرستي كه از افلاطون به ارسطو و م

عظيم ترين آميزش و برخورد نژادها پديد آمده اند و  تي )هستند ( كه ازرسد او مي گويد: آلمانيان در مقام مل

بد ترجمه داريوش   فراسوی نيك و  224)ص.  چه بسا كه عنصر آريايي در اين آميزه سرآمد ديگران باشد

 2"ويد: تنها والايي تبار تنها اصالت خون در كار است ری ( هم او در اراده قدرت مي گوشآ

 3"آلماني بودن بي شبهه دارای معنای واحدى است  فيخته فيلسوف ديگر آلماني مي گويد: شخصيت داشتن و

حق تعليم برای   فيخته در هيتلر تبلور پيدا مي كند او در مورد  ونيچه    ، هگل   ،ارسطو  ،افلاطون  افكار  خلاصه

فردى كه از   در كتاب نبرد من مي گويد ))اين كار جنون جنايت آميزی است كه يك فرد پست،سياه پوستان 

چنان از تعليم وتربيت بهره ببردكه او را وكيل دادگستری بشمارند    آغاز خلقت خود نيمه ميموني مي باشد،

                                                                         اراده خدا است اين كار عصيان در برابر …

   نبرد من آدولف هيتلر ترجمه فرشاد« 47»ص                                                                  

ت ارزاني ترين ملت آلمان مي گويد))طبيعت حق سروری وآقايي را به نيرومند او در همان كتاب در مورد مل

  اين جهان ، خواهند درآنانكه نمي ت واجدحق پيروزی است.تي بايد فرمانروايي كند اين ملمي دارد چنين مل

جهاني كه ميدان نبرد است بجنگند شايسته حيات نيستند گر چه اين نبرد كاری سخت وجانكاه باشد واقعيت  

به ع  كند  ايجاد حق مي  تنها قدرت است كه  با كسي است كه قدرت دارد(( همين است  بارت ديگر حق 

كار ديگر )قبلا اسكندر جنايت   ارسطو بار  بدين ترتيب زحمت افلاطون و  نبرد من هيتلر ترجمه فرشاد « و80ص»

به اين صورت جنگ  به لهستان حمله كرد و )يونانزده( ت يافته مكتب فلسفهبي تر و بود( ثمره داد نماد فلسفه

  20ميليون انسان زخمي و    35شدند و  ميليون انسان كشته    50  در آن  د جنگي كه جهاني دوم رسما آغاز ش

ريخته شد. جنگ جهاني   )يونانزده(  راه فلسفه  ميليون ليتر خون در  17ديگر    بار  و  گرديد  ميليون ناقص الاعضا

نيز مولود فلسفه يونان بعلاوه غرب بود كه در آن   سياست    سياسي وميليون نفر برای شادى فلسفه    9اول 

ميليون انسان هم زخمي شدند البته اين مكتب فلسفى كه توسط   29)يونانزده( بي دين قرباني گرديد    فلسفى

شاگردان فلسفه    فعاليت آن بيش از آن است كه به چند صفحه اكتفا شود.   نهاده شد   ارسطو بنياد   افلاطون و

الجزاير   در  فرانسوی فقط  فلسفى  ن  5سياست وسياست  كردند،ميليون  قرباني  نيز شاگردان   فررا  از آن    بعد 

 
 عناصر فلسفه حق هگل ترجمه مهبد ايراني 404ص  1
 اراده قدرت مجيد شريف  713ص  2
 راسل ترجمه على رامين   - آزادى وسازمان     421ص  3
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 به دست گرفتند و   ها پرداختند فارغ التحصيلان آكادمي ها امور رابه تاسيس آكادمي  افلاطون به پيروی از او

گرنه دين مسيحي چنين    خاك وخون پرستي به پيروی از يونانيان رسما به جای دين نشست و  نژادپرستي و

به ذكر است كه شكست آلمان به معنای شكست نژاد پرستي نبود چنانكه انگليسيها دستوراتي نداده بود لازم 

 . )انگلوساكسونها( بود از دست نژادپرستان ديگرآلماني وانمود كردند بلكه شكست نژادپرستان 

پيروز مي  چنانچه آلمان    اندبايرون نماينده نژادپرستي انگليسي بوده  ای چون كارلايل وزيرا در انگليس فلاسفه

چنانكه امروزه انگليسي به عنوان زباني واجب التعليم   گرفتندكتابهای آلماني به دست مي كودكان ما ديگر شد

انگليسي و  و ليبراليسم  نجات مطرح است    ارزشهای  تنها راه  به عنوان  تمام جهان  هاى  نمونهآمريكايي در 

 انگليس دانشگاه    فلاسفه بوده است چنان كه اكبر احمد استاد  پيروان  ارسطوها و  نتيجه تعاليم افلاطون و  مذكور

كارل پوپر افلاطون را به سبب اشاره به شالوده فاشيسم صراحتا مورد   مي گويد ))توين بي، برتر اندراسل و

ساير مدلهای فرهنگي از يوناني ها اقتباس مي   در دوران هيتلر در آلمان معماری و  عتاب قرار دادند.  انتقاد و

سياه پوستان به  شكنجه ساميان و و ءايذا عقايدى همچون خلوص نژادى كه به پيدايش باور نژاد برتر و .شد

مند آنكه پس از مدتي ورق  تضاد   رات يونانيان الهام گرفته بود وعنوان نژادهای پست منجر شد جملگي از تفك

   1"ليبراليسم مبدل گشته است بر نهاد آزادى و آمريكا اينكه در برگشت و

آنكه افلاطون و  نيز مطرح بوده  از عجايب  بانيان كمونيسم  به عنوان  اينها در   اند وارسطو وهگل   امروزه 

اند روژه گارودى در وصيت نامه فلسفى خود در مورد نژاد پرستي غربىها مي گويد  آمده  خدمت ليبراليسم در

هوسرل در اثر مشهورش تحت عنوان بحران علوم    )) بي شبهه پدر فلسفه معاصر غرب ادموند هوسرل است.

ساير مردم عالم  نشان مي دهد كه چگونه مغرب زمين مابين خود و (1936پديدار شناسي متعالي ) و اروپايي

 غير  افتد آنها به هركه آدم به ياد يونانيان مي با انديشه های غير اروپائي چنان بيگانه است.  حصاری كشيده و

بربر است:  ()وحشي  يوناني  چنين  هوسرل  عبارت  ميكردند  )مثل(   خطاب  مبنای  كه   تنهابر  بود  تعميم  اين 

تافته جدا بافته است   مطلق است.  ))مثال((  به اين نتيجه رسيدند كه انسان اروپائي يك اروپائيان در مورد خود

انسانهای غير    هبه دنبال آن مسئله اروپائي كردن هم  هندى و  ونه يك موجود انساني ساده مانند يك چيني يا

تمام فلاسفه مي توان به وضوح   نژاد پرستي در 2"اروپائي به عنوان يك رسالت حتمي پرارزش مطرح ساختند

تنها هيتلر را معيار حقيقت و  از فلاسفه بزرگ آلماني عضو جنبش نازی بوده است و رًِگًِچناچه هايد ديد

ديويد هيوم گفت:    ائي كارهای عقلاني را ندارند و))سرخ پوستان توان  جان لاك اعلام كرد  قانون مي دانست و

افزود كه در آنها علم و هنر  گيرند و سياه پوستان به طور طبيعي در مرتبه ای نازل تر از سفيدپوستان قرار مي 

رساله در  كانت  ايمانوئل  شود.  نمي  ))تأميافت  ز ی  احساس  مورد  در  ويل  :بوميان   بائي  كرد  اعلام  والائي 

 
 124و123پست مدرنيسم واسلام،اكبر احمد ترجمه فرهاد فرهمند ص  1
    56فلسفى روژه گارودى ترجمه افضل وثوقي ص  وصيّت نامه 2
 /هايدگر و تاريخ هستي بابك احمدی  440ص 2
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ی  ی نژادهای ديگر در مرتبه هسياهان در توانائي های فكری خود نسبت به كلي  آمريكائي )سرخ پوستان( و

ندان هرزه گويندكه چ ای سياهانه چنين اند ودارند سياهان بسيار خودنما هستند ولي به  شيوه نازل تری قرار

ی متافيزيك  ای دربارهن ساخت. ولتر در رسالهق پراكنده شابا ضربه های شلا  بايد آنها را از يكديگر جدا كرد و

 1"چنين نوشت كه: به تدريج به فرودستي سياهان اعتقاد يافته است

ها كشته شده اند   ط فرانسوی هائي را كه در دوران استعمارتوس كامو الجزائری نويسنده معروف فرانسوی آلبر 

 وحشي مي نامد.

ی  ت حاكم است به طوری كه مثلا جامعه شناس وظيفه نيز بشد   ر بر علوم اجتماعي )اولاد فلسفه( اين تفك 

برای تحقير   داند و خود را تدوين علم جامعه شناسي برای خدمت به اهداف قومي ونژادی جوامع غربي مي 

غيره    ، جوامع ابتدائى و بي فرهنگ  ،  توسعه نيافته    ، عقب مانده    ، م  جوامع ديگر از اصطلاحاتي چون جهان سو 

د  شناس های غربي از حاميان استعمار بوده اند و به قول محم ترين جامعه   لذاست كه بزرگ   كند و استفاده مي 

پارتو آشكارا به فاشيسم ياری مي رساند ونظام فاشيستي را تنها   مزيان نويسنده عرب: جامعه شناس ايتاليا 

جنون    وبر بر برتری نژاد آلماني تأكيد مي كرد و  مشكلات ايتالياست .... ماكس   داند كه قادر به حل نظامي مي 

  آلمان در اشغال و  ق ح   از   ل را تشويق كرد و ی رسيد كه جنگ جهاني او نژاد گرائي او به حد  قوم گرائي و 

تلاش كرد نيروهای سياسي را به وجود بياورد كه قادر به رهبری دولت    استعمار برخي مناطق دفاع كرد و 

   2"يدخود و تحقق بخشيدن به پيروزی های سياسي و اقتصادی و نظامي باشندآلمان در جهت اهداف جد 

 
 
 / روش تحقيق علوم اجتماعي از اثبات گرائي تا هنجار گرائي ترجمه عبدالقادر  سواری   130ص  2
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زندگي   ای كه بدين روش )ايده آل و مطلوب(افلاطون به زبان سقراط مي گويد گفتم: جامعه  : استعمار  فلسفه و

  بيشتر گفتم :آری به مراتب    كند به پزشكان نيز به مراتب بيشتر از جامعه نخستين نياز خواهد داشت گفت:

نو كفايت نخواهد كرد يا   ىنخستين خوراك بدهد برای جامعه  توانست به جامعهزميني هم كه به آساني مي

از  زمين ى  )افلاطون (: پس ناچاريم مقدار   عقيده تو جز اين است؟ گفت: نه همين است كه گفتي.  گفتم

د زندگي  فى داشته باشيم همسايگان نيز اگر از حبه اندازه كا  زار و مرتع  رف كنيم تا كشتكشور همسايه را تص

  1"ساده تجاوز كرده و در برابر شهوت مال اندوزی از پای در آمده باشند ناچارند به زمين ما هجوم آورند

ر استعماری است در هيچ يك از آثار شرقى ديده نمي شود و در هيچ دينى كه زيربنای تفك  مذكورر  اين تفك

اديان جهان اعم ابراهيمي  از    از  غير  نميای  چنين جملهابراهيمي و  اين جملات را  با  يافت افلاطون  توان 

ر تجاوزگری و استعمار و استثمار محسوب مي شود قابل ذكر است كه جناب افلاطون چپاولگری بنيانگذار تفك

ی سياست فلسفى  ترين كتابهاسرا برای مدينه فاضله خود تجويز مي نمايد او در كتاب جمهورى كه از مقد

  آن را   دهد وصنعتكاران و كشاورزان و بردگان نمي  سياسي است حق رای در حكومت به تاجران و و فلسفه

داران نيز حق حكومت را مخصوص امثال خود مي از ميان مالكان و سرمايه مخصوص مالكان اينها مي داند و

چنانكه فاگه به تقليد از روش ديالكتيك   حكومت كنند(  شخود  يعنىفلاسفه )  بايد،  داند و نتيجه مي گيرد كه

ل كوچكتر هست مسلما  و جز از ك هست يا نه؟ ل بزرگتر از جز پردازد و مي گويد آيا كاو در جمهورى مي

 باشند ؟ يعني چه؟   س واضح شد كه زعمای دولت بايد فلاسفه )ما(، پ يا نه؟ يقينا

افلاطون و ارسطو در حق بشر بيشتر از  ر بگيريم . جنايات فلسفهآن بديهي است ولي استدلال را دوباره از س

آن است كه در يك نوشته كوچك خلاصه شود فلسفه آنها فقط به سرمايه داران و استثمارگران و تجاوزكاران  

فن جنگ    بر جنايت آنها سرپوش گذاشته است ارسطو در كتاب سياست مي گويد:  است و خدمت انجام داده  

طبيعي است )زيرا شكار طبيعي از آن است ( آنچنان فني كه بايد نه    ست آوردن مال به شيوهبه نحوی فن بد

فقط برضد جانوران درنده بلكه بر ضد مردمي كه به حكم طبيعت برای فرمان برداری زاده شده اند ولي از  

(  ارسطو تكتاب سياس21)ص  .زنند به كار رود اين گونه جنگ طبعا رواستتسليم به اين حكم سرباز مي

 مي گويد غير يوناني ها كه ذاتاً برده هستند را بايد با فن جنگ و خونريزی به بردگي بگيريم . 

ه  ل اين فيلسوفان اسكندر به منصتعليمات فلسفى افلاطون و ارسطو در شاگرد او  آموزشها و  ثيرأبالاخره ت

م دربار  فلسفه و تربيت شده دامان معل  هظهور پيوست و درخت فلسفه يونان ثمره داد اسكندر به عنوان نمايند

كه مي رسيد آنجا را به ويرانه و گورستان    به جهان تاخت او به هر جا  پادشاه ظالم يونان )فيليپ پدر اسكندر(

تبديل مي كرد مردم بي گناه را به خاك و خون مي كشيد شهرها را آتش مي زد بقول برتراند راسل فيلسوف 

  صيت اسكندر را توانست از جانب خود گواهي بهتر از شخمي بود اگر فلسفه نميف جای تاس معاصر غرب:
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دهد اسكندر خود پسند و مي خواره و سنگ دل و كينه جو و خرافات پرست رذايل سركردگان كوه   ارائه  

  اقبال لاهوری   1“ مشرق زمين را در خود گرد آورد بود   های پادشاهان خود كامهگين نشين اسكاتلند و ديوا

 اسكندر را يك دزد و راهزن دريايي مي نامد.   

او فلسفه و شاگرد  نماينده  اين  تاريخ چنين مي خوانيم اسكندر   )ارسطو(   لم اول معلدر مورد جنايات  در 

اسكندر در پرس   كتاب اسكندر مي گويد: 51های شاهان ايران را پس از غارت آتش زد پلوتارك در بند كاخ

ندى از گرفتاران و مغلوبين كرد و دستور داد همه مردم را به احترام خدايان از دم  پوليس كشتار زشت و ناپس

شمشير بگذرانند و پس از اينكه اسكندر از هندوستان مراجعت نمود در خوزستان سردار او هفس تيون كه  

ر ماليسر مردم عيلام كه د   از  چند هزار نفر  اسكندر دستور داد  ،نزد اسكندر بسيار محبوب بود در گذشت  در

قرباني نمودند اسكندر نه تنها    و اطراف آن سكونت داشتند برای راحت روح سردارش در مقابل چشم او

نداشت ازجمله در   از ظلم و جور دريغ  نزديكان خود  با  بلكه  اعمال را روا مي داشت  اين  باملل مغلوب 

نزديكش   يار  ديگری دوست و  نظام و  فرمانده كل سواره  و  پركليتوس كه اولي سپه سالار  هندوستان پارمينيون و

ط ف هند توستصر 2"اوسوراخ سوراخ شد  نيزه  مرگ بدنشان با  پس از  بود به دست اسكندر كشته شدند و

 هنديها اعلام مي كنند منطقه   و  ها محل جنگ اسكندرای بيش نيست زيرا جائي را كه غربىاسكندر افسانه

در تمام تاريخ هند    جواهر لعل نهرو:يك درگيری مرزی بوده است“وافغانستان است بقول    مرزی پاكستان با

شكست   هافسان  او  از  غربى هااروس بوده،    نام پدر،  كه نامى يونانى است بمعناى چاره جو و شاهي بنام پوروس  

ای غرب زده های شرق نشين اسكندر را بگونه  خين غربى ووجودنداشته است. مور  اندساخته  از اسكندر  وی را

های شرقى را  نتمد  ت بوده است وای برای بشريفى مي نمايند كه گوئي اين ستمگر جنايت پيشه منجيرمع

گذاشته  وحشي كسي كه به هر جا قدم ميست كه يك متجاوز خون خوار  ا  سؤال اين  بوجود آورده است.  او

دت كمتر از ده سال و به گورستان و خاكستر تبديل مي نموده در م  كشد را به خاك و خون و آتش مي  آنجا 

ايران  و نهای هندتوانسته انجام بدهد؟  تمدن بوسيله آتش و شمشير ميتاخت و تاز خود چه خدمتي به تمد

تاريخ   به زباله دان  يونان او  با آنكه اسكندر و  اسكندر  از حمله  بعد  هزاران سال قبل از يونان وجود داشته اند و 

نها شكوفاتر شدند.يك  از  اسلام اين تمد  بعد  ن به شكوفائي وحيات خود ادامه دادند وسپرده شدند اين دو تمد

 
   1جلد 242تاريخ فلسفه غرب ص  1
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ديگر    های عظيم انجام داده است آيا آتش زدن پرسپوليس ون تمدچه خدمتي به اين    خونخوار  و  فاتح جنايتكار

 ش زدن كتابخانه ها خدمت است؟  به خاك وخون كشيدن افراد بي گناه وآت  ن وشهرهای متمد

زشت  شاگرد ارسطو مي گويد :اسكندر دوكار و)يونان(وصف اين اسوه فلسفه مونتسكيو فيلسوف سياسي در

ه آنكه  جالب توج 1"را كشت  آنكه كليتوس سردار خود  ديگر  و  آتش زد  انجام داد يكي اينكه پرسپوليس را

 خ دربار بريتانيا با ل فلسفه است ويل دورانت مورم اول معلجنايات فوق گوشه ای از شاهكارهای شاگرد او

ي نسبت به شرق دارد در وصف اسكندر مي گويد: اعتياد روز افزونش به مشروب ب خاصآنكه كينه وتعص

لهای آخرعمر به كارهای وحشيانه ای وادارش كرد به خصوص در ساج خود مصرف مي كه برای اعصاب متشن

بعداً  كردمي  و  كه  افسرده  آنها  ارتكاب  مي  از  دستورپشيمان  بعدى  های  لشكركشي  در  ای    داد  شد  قبيله 

نفر( قرباني كنند  )هفتصدهزار  هفايستون دوست خود  برای روح  قرباني  كه  2"به عنوان  به ذكر است  لازم 

نيز مانند اكثر پلوتارك،  طبق نظر مور  ونانرده( همجنس باز بوده است و)ي  فلاسفه  اسكندر  خ يونان باستان 

 معشوق او بوده است .  هفايستون مذكور

بي    ظلمها و  مي گويد: على رغم خرافات و  ويل دورانت در آخر انگليسي بودن خود را  ثابت مي كند و

خونريزيها انديشه   جنگها وكنيم در تمام  ت ميمحب  ما نسبت به اسكندر احساس همدردى و،  رحميهايش

يونان باستان ويل دورانت( آتش     616مقابل ديدگانش داشت )ص  تری را  تعميم روشنائي آتن به دنيای وسيع

 چپاول تعميم روشنائي است؟   كشتن هزاران بي گناه و زدن كتابخانه پارسها تعميم روشنائي است و

ط انگليس كشتن هزاران بي گناه توس   آنجا و  كتابخانه بزرگبه آتش كشيدن  كه حمله به عراق و  طوری  همان

ط اروپا تعميم روشنائي آمريكا توس  استراليا و  آسيا و و  استعمار آفريقا آمريكا تعميم دموكراسي نام گرفت و  و

 اخلاقي   اصطلاح روشنائي را پذيرفتند در منجلاب فساد مالي وه  آنهائي كه اين ب  حش نام گرفت و ن بر توتمد

-نيز بنام تعميم دموكراسي به اسكندربازی اكي غوطه ور هستند غربى ها امروزه  خونريزی وسف  بي بندوباری و  و

زبان بازيهاى زبانى انجام مىگيرد،  افه الفاظ زيبا،تمام اين كارها تحت لف  ، دهند ها ادامه ميچپاول  اكانه و های سف 

تكلم مي كند و ما فى الضمير خود را اظهار مي نمايد زبان قطعه ای از گوشت است كه انسان به وسيله آن  

ع همراه است بشر است زبان تنها وسيله طبيعي اظهار فكر است زيرا نوشتن با تصن  رين تفكبازگوكننده و مب

قرارداد نتيجه  زباني  هر  بلكه  نيست  طبيعي  زباني  كننده   هيچ  بيان  زباني  هر  تركيب  است  اجتماع  بين يك 

كلم كنندگان به آن زبان است و به طور كلي هيچ زباني بر زبان ديگر برتری ندارد زبان كامل تر ياجات تتاح

يان  ه به مقتضيات زمان دانشمندان و متولياجات را به طور كامل تر پاسخگو باشد با توجآن زباني است كه احت

ت خود ادامه دهد و گرنه در معرض به حيا ، ياجات به اصطلاح سازی بپردازند تا زبانفرهنگي بايد طبق احت

 
 روح القوانين   289ص  1
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ت استعمار قديم و جديد در معرض انقراض خواهد بود چنانكه بيش از هزار زبان در شبه قاره هند به عل

ر افراد نيز هست بطوريكه واژگاني انقراض قرار گرفته اند زبان علاوه بر انعكاس افكار منعكس كننده طرز تفك

يا كمون ، بورژوازی    .ر اسلامي هستند  . بيان كننده تفك…مسجد واذان    ،  رامح،واجب    ،  امام  ،شورا    ،تمثل ام

بيان   تجارت آزاد    ،آزادى،توسعه  ر كمونيستي هستند و واژگاني چون دموكراسي ،بيان كننده تفك    ، پرولتاريا

ساخته اند برای به زنجير ر ليبرال سرمايه داری هستند كه از واژگاني مبهم و زيبای مذكور دامهائي كننده تفك

كشيدن بشر و لذاست كه فلسفه جديد در فلسفه زبان و تحليلي خلاصه مي شود و فلاسفه جديد غرب كار 

بوجود )يونانزده(مشكلي كه خود فلسفه  فيلسوف را درك معنای صحيح واژه و تبيين آن مي دانند يعني حل

نحو  ،كه فراگيری علومي همچون صرف    است بطوری  ر اسلامي تأكيد خاصي به زبان شدهآورده است. در تفك

تجويد و بحث الفاظ اصول فقه كه در اين راستا قرار دارند از مقدمات لازم و   ،عروض  ،بديع  ، معاني بيان  ،

واجب فرا گيری علوم اسلامي به حساب مي آيند .و در مدارس دينى تا هنوز تدريس مي شوند مهم ترين  

بدون قرينه و    هُلَ  عَضِ اج معاني الفاظ از مجرای واقعي و استعمال لفظ در غير ما وُاخر)يونانزده(حربه فلسفه

در سرمايه   اماره بوده است چنانكه افلاطون عدالت را در رعايت قوانين يونان مي داند و ارسطو فضيلت را

تر به غرب مي در وابستگي بيش  غرب امروز توسعه رادانسته ،  و فريب    داری و ماكياولي زرنگي را در مكر

داند از نظر اسلام جاری كردن الفاظي بر زبان و در دل مفهوم ديگری گرفتن نفاق ناميده مي شود چنانچه  

را جاری مي كنند كه در دلها يشان نيست يقولون بأفواههم ى  زبانها چيز  قرآن در مورد منافقين مي گويد: آنها بر

م نمائيد شناخته شويد زيرا انسان پشت زبان ي گويد تكلماليس فى قلوبهم. امام على )ع( در اهميت زبان م

بدون قرينه و دليل    هُ لَ  عَضِوُالفاظ در غير ما)يونانزده(م وسيله معرفى است. در فلسفهتكل  ،خود مخفى است

استعمال مي شوند و معنای مورد دلخواه فيلسوف استفاده مي شود و نمونه آن خود واژه فلسفه است كه به  

مي نمايند و نتيجه مي   ارادهت داشتن دانش است و غربى ها از آن فلسفه يونان و فلسفه غرب را معنای دوس

ر  از يونان آغاز نمود و تلويحاً انسان غير غربى را حيوان مي نامند. درصورتي كه تفك  ر راگيرند كه انسان تفك

گردد و به همين يونان باستان برمي  چين و بين النهرين به هزاران سال قبل از،ايران    ،ن و مكتوب هند  مدو

ده معني امكان با حدود هشت  دوازت با بيش از )يونانزده( همچون عل صورت است اكثر اصطلاحات فلسفى

)يونانزده( كه معاني مختلف    معني وجود با بيش از سه معني فاعل با حدود ده معنا و ديگر اصطلاحات فلسفى

به نفع فيلسوف باشد را بازگو مي كند و هر جا اشكال و سوال پيش دارند و معنای مورد نظر در جائي كه  

 بيايد و زير سوال رود معنائي كه زير سوال رفته را نفى مي كند سابقه حيله فوق نيز به افلاطون بر مي گردد 

در كتاب گرگياس وقتي واژگان را بجای هم استعمال مي كند. كاليكس كه دوست او و مخاطب اوست به  او
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الفاظ بازی   مي گويد: سقراط )افلاطون( ياوه مي گوئي و شرم نداری از اينكه در اين سال خوردگي بااو  

                                 1"كني

در كتاب افلاطون از سقراط افلاطون مراد است كه اين خود حيله و مكر فلسفى چون واژه    فوقدر جمله  

ه دانشمندان مشرق زمين بوده است چنانكه وقتي  نه قديم مورد توجزما  زبان از.  فلسفه و اصطلاحات آن است

تزی لو شاگرد كنفوسيوس دانشمند چين باستان به استاد مي گويد: حكمران مملكت منتظر استاد مي باشد تا 

در اين حال آيا استاد اصلاحات را از كجا آغاز   ،واگذار كند  مقام بلندى در اداره دستگاه حكومت به استاد  

تا مردم هر چيز را بنام حقيقي آن بنامند    ،اهد كرد؟ استاد گفت: با اصلاح معني الفاظ و اسامي و عباراتخو

عبارات را از نو مستقر كرد؟استاد گفت: چقدر   شاگرد گفت :آيا اصلاح مهم عبارت از همين است ؟ و بايد

لفاظ و عبارات بمعنای حقيقي خود بكار  گذارد. اگر انسنجيده ای مرد آزاده هر چه را كه نمي فهمد به كنار مي

برده نشوند سخنها معني درست نمي دهند و اگر سخنها معني درست ندهند كارها صورت فعليت پيدا نمي 

يابند و اگر اخلاق و هنر  فنون پرورش و ترقي نمي كنند و اگر كارها فعليت نيابند فضيلت اخلاقي و هنرها و

را از دست مي دهند و اگر مجازاتها بي قوه و بي معني شوند   نای خودها ترقي نكنند مجازاتها قوت و مع

كوشد تا افكار و مقاصد خود را با الفاظ  از اين رو مرد آزاده پيوسته مي  پا مي گردد.  و  ت بي سرآنوقت مل

درست ظاهر سازد. مرد آزاده تحمل نمي كند كه در سخنانش بي نظمي روی دهد آنچه در همه جا همه كارها 

  2"بس سته بدان است همين است وب

در افساد زبان مي بيند چنانكه    اگر كنفوسيوس اصلاح جوامع را در اصلاح زبان مي داند غرب افساد جوامع را

نوعي حسد معني  را كه حيا را بيماری غيرت  به افساد زبانهای ديگر و فرهنگ های شرقى مي پردازد بطوری

نامد   ابتذال را فرهنگ مي  آزادى  و  بردگي را  پيامبر   ، مي كند.  نهد  نام مي  هنر  باری را  بند و  وسيله بي 

به به  بود را به طي  تكم اهمي  ئىه به اهميت زبان هنگام هجرت به مدينه نام يثرب كه معنااسلام)ص( با توج

ت را بكار برد كه معنای وسيع تری دارد متأسفانه ه و قوم واژه اممعنای پاكي تغيير داد. و در مقابل قبيله و طايف

حدتر غرب مت  خود  ت را تجزيه نمود وام  ت نمود وت ) نيشن ( را جايگزين اممل  غرب استعمارگر واژه

نهای جهان برخاسته است به اكنون جهان غرب با فلسفه زبان به جنگ نرم افزاری با فرهنگ ها و تمد  گرديد.

ر كه وقتي مي گويند فلسفه جهان مراد فلسفه غرب است و از سياست جهان سياست غرب و از تفك  طوری

فع غربى و بشر يعني ااز حقوق بشر حقوق من  وجنسي  از هنر بشر هنر مبتذل و    ر مادى گرای غربى وبشر تفك

نمايند. و دموكراسي را   به عنوان تاريخ جهان مطرح مي ،تمام جهان تعميم مي دهند تاريخ خود را بر غربى و

 دموكراسي معنای تروريسم پيدا مي كند چنانكه تنها جائي دموكراسي مي نامند كه به منفعت غرب باشد و الا
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دموكراسي ايران و الجزائر چنين شد و اصلاحات يعني به شيوه غربى و به همين صورت است اصطلاحات  

نستان و عراق( توسعه )وابستگي به غرب( اطلاق تروريسم  ليبراليسم فلسفى از قبيل آزادى )يعني اشغال افغا

آزادى بيان و انديشه )مورد قبول ليبرالها( و همچنين جهاني شدن كه بمعنای  ،بر مخالفين ليبرال سرمايه داری

ي )اروپائي يا امريكائي فقط( سازمان ملل يعن تجهاني سازی ليبراليسم توسط غرب است و شركت چند ملي

اين پروژه تغيير زبان جزئي از پروژه بزرگ تغيير فرهنگ هاست   ، م استازآن ملل فاتح جنگ دو در واقع كه،

 ايرلند  -3 ويلز -2 انگلند -1:چهار ايالت دارد كه انگليس كه حدود شصت ميليون جمعيت دارد و  به طوری

 اسكاتلند.    -4

بيست   از  به بيش  انگليسي است كه  انگلند  ايالت  نمي رسدتنها زبان يك  ميليون    ،ميليون  بيست  اين  زبان 

حدود شش ميليارد انسان به عنوان زبان جهاني مسلط مي شود و به همين صورت است لباس   رانگليسي ب

پيشرفت شناخته مي شود و  لباس غربى علامت ترقي و  پيدا مي كند و  لباسهای جهان سلطه  غربى كه بر 

شرق معماری  روش  بر  سلطه  حال  در  غربى  بازمعماری  آشپزخانه  غربى  معماری  در  كه  است  و    ى  است 

هر جا   ،غرب به ترور فرهنگها مي پردازد، مهمانخانه جدا معني ندارد و بر اختلاط زنان با مردان استوار است

و بمب اتمي و خوشه ای با شعار آزادى و جهاد    )نام آلهه مرگ يونانى(  كه مقاومت شود با موشك كروز

ونه آن در زمان ما افغانستان و عراق است كه كتب درسي آنها را قبل از حمله در  نم  ،صليبي وارد مي شوند

مي نمايند قطع  انسانها را از پشتوانه فرهنگي  رابطه  آمريكا تدوين نموده بودند و با تغيير زبان و رسم الخط  

يون مسلمان از و هفتاد ميل  رسم الخط زبان اردو از عربي به سانسكريت در هند حدود صد  چنانكه با تغيير

منابع عظيم اسلامي كه رسم الخط عربي بود محروم شدند و تغيير اجباری رسم الخط تاجيكستان و ازبكستان 

 محروم نمودند.  ميراث اسلامىه را از دسترسي به و قره باغ و آذربايجان از عربي به روسي مردم اين خط

اين روش مردم تركيه   با   و  دادند  ربي به لاتيني تغييرع  از  را  آن  بزرگ عثماني رسم الخط  كشوره  تجزي  از  بعد

راسلامي  تفك  تا  دست زدند  زبان عربي نيز  ل درتحو  و  ي به تغييرحت  و  محروم نمودند  منابع عظيم اسلامياز    را

 آيا تروريسم فرهنگي غير از اين است؟  نمايند. منزوی را

ويتگنشتاين يكي از بانيان است و در غرب رايج گرديده است نيز لازم به ذكر است كه بر فلسفه زبان كه  

تجربي   كه آنها جمله ای را قابل قبول ميدانند كه مصداق آن جمله محسوس و  گرائي حاكم است بطورییماد

)باحواس خمسه( نمي آيد و   دانند زيرا خدا به تجربهباشد و لذا جمله))خدا به فرشتگان گفت(( را باطل مي

بزرگان اين مكتب در مقابل اين سوال كه ))ويتگنشتاين چون به تجربه ما نيامده   ن محسوس نيستند،فرشتگا

بدين ترتيب فلسفه زبان نيز دچار   چگونه معتقد شويم كه  وجود او خرافى نيست؟(( درمانده اند و  است ما

 تناقض گوئي شده است. 

ابوسعيد سيرافي نحوی معروف و متي استاد فارابي فيلسوف هجری قمری در بغداد مناظره ای بين    360در  

فلسفه   معروف صورت گرفت كه موجب غلبه سيرافي گرديد در آن مناظره سيرافي ثابت نمود كه منطق و
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يونان جوابگوی مسلمين نيست و منطق اعراب در زبان فصيح عربي موجود است اين فيلسوف زبان، يازده 

ه زبان عربي را در جمله بندی ، استعاره ، كنايه، حروف، افعال ، اسما و صرف  قرن قبل از ويتگنشتاين فلسف

 ونحو ومعاني بيان و عروض به اثبات رساند. 

وقتي افلاطون مي گويد اگر زمين كم آورديد به كشور همسايه تجاوز ست كه  ا  ما حصل بازيهاى زبانى اين

كنيد و راهزني كنيد وقتي ارسطو به اسكندر مي گويد  كنيد معنای اين جمله آن است كه اگر نياز داشتيد دزدى  

با يونانيان مثل آزادگان و با غير يوناني ها مثل بردگان و ابزارهای جاندار رفتار كن يعني اگر هزاران نفر از  

ند اسكندر نيز به دستور  ا  آنان را قتل عام كردى هيچ اشكالي ندارد زيرا آنها روح ندارند و برده هستند و پست 

سفه و فيلسوفان جناياتي را مرتكب مي شود كه ذكر آنها لرزه به اندام انسان مي اندازد به پيروی از افلاطون  فل

و ارسطو و اسكندر فيلسوف بزرگ سياسي مونتسكيو در كتاب معروف فلسفى روح القوانين يك فصل تمام 

ت مغلوب ايجاد مي كند  ای ملرا به حق تسخير پرداخته است و در فصل بعد به ذكر مزايائي كه تسخير بر

نموده است و مي گويد: به عقيده من حق تسخير بايد اينطور تفسير شود يك حق لازم و مشروع و    مختص

گذارد . و او بايد برای ايفای دين نسبت فلاكت بار كه به گردن فاتح برای هميشه يك دين بزرگي را باقي مي

   1"اماتي بنمايددت مغلوب اقبه نوع بشر و مل

در مورد تجاوز و تسخير كشورهای ديگر   )يونانزده(نظريه فلسفه   ))حق تسخير يك حق لازم و مشروع((  اين

و بودائي و    ىمكتب و شاخه اديان غير توحيدى مانند دين هندوئي و چينهيچ  در  اتنظري  قبيل  ايناز  ست  ا

قرار داده    دين  را در عرض)يونانزده(فلسفه  ي,و ميترائي نمي توان يافت چنين چرنديات و موهومات  ىزرتشت 

 در آورده است .است و فلسفه را در خدمت جنايت كاران و متجاوزان 

الجزائری را قتل عام كرد با الهام از اين   د و ميليونهانموي بود كه فرانسه به الجزائر حمله  با احساس چنين حق 

اليا شدند و تمام ساكنان بومي آنجا را قتل عام كردند و با ر افلاطون بود كه اروپائي ها وارد آمريكا و استرتفك

عمل به اين فلسفه  انگليس وارد هند و ديگر نقاط جهان شد و ميليون ها انسان بي گناه را نيست و نابود كرد  

 م آغاز شد باعمل به اصل مذكور فلسفى افلاطون و مونتسكيو و آلمان به لهستان حمله كرد و جنگ جهاني دو

با همين اصل امروز عراق مورد تجاوز آمريكا و انگليس قرار مي گيرد   ی به افغانستان حمله كرد وشورو

است كه آنها را تجويز    ىغرب مسئول تمام جنايت های ضد انساني ا  واقعيت تلخ آن است كه فلسفه يونان و

ر افلاطوني اگر ت. اين تفكبه خون ميليون ها انسان بي گناه آلوده اس)يونانزده(دست های  فلسفه نموده است 

نشود همواره به جنايت های خود ادامه خواهد داد و توجيه گر آن  جايگزين    رى انسانىتفكطرد نشود اگر  

با  بودهد. راسكين كه از فلاسفه انگليس و از خدمتگزاران تاج و تخت دارالمكر لندن مانخونريزی ها خواهد 

تواند مستعمراتي را تأسيس با سرعت هر چه بيشتر و تا هر جا كه مي  الهام از افلاطون مي گويد : انگليس بايد
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كند.كه از پر نيروترين و با ارزش ترين آدميان تشكيل يافته باشد هر قطعه زمين حاصلخيز بلا استفاده را كه  

ها مي تواند بر آن پای نهد به تصاحب خويش درآورد و به  مستعمره نشينان خود بياموزد كه فضيلت اصلي آن

بايد وفاداری نسبت به كشورشان باشد و هدف نخستين شان بايد ترقي دادن قدرت انگلستان در خشكي و 

اگر بتوانيم مرداني  را به دست آوريم كه حاضر باشند در برابر دريافتي ناچيزی بخاطر عشق به    …دريا باشد   

كنيم كه برای اين كشور شخم بزنند و بذر د ممكن است همچنين مرداني را هم پيدا نانگلستان خود را فدا كن

صادقانه ای داشته باشند و فرزندان خود را به نحوی بار آورند كه  بيفشانند و در برابر آن رفتار محبت آميز و

نور آسمانهای منطقه حاره  از  اين كشور بيش  تلؤلؤ عظمت و شكوه  باشند و خود را در  انگلستان  عاشق 

 1 "مشغوف و دلشاد احساس كنند

شاهديم بوسيله    امروزه  و  است  شده  تنظيم  استعماری  فلسفه  اساس  بر  كه  پرورش  و  آموزش  بوسيله  كه 

كه عاشق انگلستان و كار كردن برای شركت های چند    هآمدبوجودتلويزيون راديو و سينما و مطبوعات نسلي  

و آمريكا اداره مي شوند    كه بوسيله انگليسNGO های غير دولتي  تي و عاشق غلامي و بردگي در سازمانملي

هستند و افتخار مي كنند كه ارباب آنها باواسطه يا بلاواسطه انگليس و آمريكاست. تمام دردهای بشر به نظام  

   هائي كه در آنها تحصيل اند و انسانهائي كاناليزه شدهگردد نظاماست برمي  )مذكور(های آموزشي ای كه فلسفى

ند جزو بردگان آنها قرار مي گيرند و تنها راه حل دينى كردن نظام آموزشي مي كنند چه بخواهند و چه نخواه

)يونانزده( شود اقتصاد دينى   جايگزين سياست فلسفى  ىشرقى(دين  )باديدگاهى  است بدين معني كه سياست 

جايگزين اقتصاد فلسفى)يونانزده( شود و به همين صورت تمام رشته ها بر اساس تعاليم دينى تنظيم شود با  

تاريخ و مذهب مدو  مقتضيات زمان هماهنگ گردد مباني  با  نظام درسي ای جديد  از و  پيروی  .به  ن شود 

حق تسخير را حق لازم  مي شمارد او در كتاب جهاني كه من مي شناسم  برتراندراسل  منتسكيو    افلاطون و

ك بدان دليل كه ذخاير نفتي  تي كوچتا اندازه ای غير معقول و بي معني است  كه مل  مي گويد : اين احمقانه و

ت در بزرگي در سرزمين آن مدفون است بخواهد آنرا بر طبق ميل خويش در اختيار داشته باشد ) اگر آن مل

مقابل خواسته ما ايستادگي كرد( من معتقدم اگر راه حل ديگری وجود نداشته باشد و استعمال بمب هيدروژني 

جهاني كه من مي    119ص)                   ى “           بايد گفت : آرراه حل منحصر به فرد به نظر آيد آنوقت 

    (صلح جهاني سيد قطب راسل / و / شناسم 

 2"كارل پوپر مي گويد: بايد بر سر كشور های انقلابي بمب اتمي كوبيد

و نظريه    ها  تئوريسين  زا  كهلسوفان معاصر غرب بوده  يه داشت كه برتراند راسل از با نفوذترين فبايد توج

ل از روحانيان و سرمايه مجلس خواص كه متشك  آمده است  شمار ميه  معروف مجلس موروثي لردها بان  پرداز

كه منادى دموكراسي در جهان است تا در غوغای هجوم    مي باشد ،داران )لردهای( انگليسي است موروثي  

 
 474على رامين /ص  - آزادى و سازمان /راسل  1
 مارتين هايدگر  ترجمه محمدّ رضا جوزی / پرسش از خدا درتفكرّ    5ص  2
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به ك انتبتوانند حرف خود را  انتخابات خود  مناديان  اين  بنشانند  اين مجالس    ابي وصرسي  موروثي هستند 

بود كه بكار  اين مجلس دموكراسي آمريكا و تجويز نمودند فرانسه بودند كه استعمار را دموكراسي انگليس و

ساير   عراق و سر مردم  مروزه مظاهر دموكراسي آمريكاوانگليس برا ژاپن تجويز نمود و بر بردن بمب اتمي را

آنكه قيمت بمبها را از مردم عراق طلبكار مي شوند   آور  شرم،    شهود استملل بمب ده تني وخوشه ای م

 ميل و استوارت    مونتسكيو و  ارسطو و  سياسي افلاطون و  فلسفه  اين دردهای بشر ازسياست فلسفى و  وهمه

جان استوارت خود خواهي است.  ت ولذ  نشأت گرفته است كه مبتني بر منفعت و  )يونانزده(  فلسفهديگر جنود  

ليبراليسم ،  ،معروف غرب  ميل از فلاسفه ي پذيرش كه حتاحان استعمار است  يكي از طر  جزو بنيادگزاران 

اين    گويد: درس مييدرمورد مستعمرات انگل  مستعمره نشينان را در حكومت استعمارگران ممنوع دانسته و

زميني است و پذيرش ساكنان آنها )مستعمرات(در دستگاه    دريائي و  است هدفهای نيروی  ها آنچه مهمسرزمين

  استراليا  آمريكا و  او در مورد مستعمرات هم نژاد خود ) 1"حكومت با پيگيری چنين هدفهائي سازگار نيست

هنگام جنگ در كنار انگلستان باشند بي آنكه پيش از در گيرشدن در آن طرف  ه  ك  آنهاست  گويد: برمي  (

 2 "هرگونه شور و نظر قرار بگيرند

و مخالفين استعمار را بي منطق مي نامد و استعمار را امانت اخلاقي   نمودهاستوارت ميل از استعمار حمايت 

هند مي توصيف مي او در مورد مستعمرات  هيچ گونه محركند  بهبود خود  گويد: در كشوری كه  برای  كي 

ميد آنها به هر حركتي در جهت پيشرفت به فرصتهايي موكول است كه انگيخته مردم وجود نداشته باشد تنها ا

مي استبدادگری خوباستبداد گری خوب  بومي. وجود  استبداد  در يك  آورد  پديد  و پديده   تواند  نادر   ای 

تر قرار داشته باشند كشور حاكم بايد بتواند چنين نت كشوری متمد گذراست ولي هنگامي كه آنان زير حاكمي

 3"ی را به نحو پايدار برای آنها تأمين كندمستبدحكمران 

 نامد ومعتقد است كه حاكم مستبد ت های وحشي ونيمه وحشي ميجان استوارت ميل مستعمره نشين ها را مل

فاقد بينش    ميل هنديها را  از طرف انگليس برای مردم هند بهترين حكومت برای آن مردم است .جان استوارت 

ر توجيه غارتگری های انگليس مي گويد:علل راستيني كه تعيين كننده كاميابي  يا سيه  د  و داوری مي داند و

آگاهي  آنان بسي فراتر است .آنها از آن دانستگي بي   دانش و  پيشرفت يا تباهي هنديان است از حد  ،روزی

 
 تأملّاتي در حكومت انتخابي 275ص  1
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ی  تها گماني در ذهن داشته باشند تا چه رسد به آنكه بتوانند درباره ي درباره وجود آن علبهره اند كه بتوانند حت

 1 "عملكرد آن علل داوری كنند

راهكارهای   كتاب  اين  در  ميل  استوارت  پيشنها  تداومجان  انگليس  به  را  نمايداستعمار  مي  سعيد د   .ادوارد 

فلاسفه   ط غرب مىگويد:نويسنده شهير مسيحى درموردحمايت علني فلاسفه غرب از استعمارملل شرقىتوس

بدون آنكه هرگز عنايت كنند كه ارتباط   به بحث خود درباره لاك،هيوم و مكتب اصالت تجربه ادامه مىدهند،

توجيه بردگى يا دلايلى به له اسثمار   ه نژادپرستي ،نظري  ات فلسفى اين نويسندگان كلاسيك باروشني بين نظري

ع معاصر از آن طرق خود را پاك نگه  مستعمراتى وجود دارد اينها راههای كاملاً رايجىهستند كه تحقيق و تتب

                2"ميدارد

روژه گارودى    مي نامند  ران مغرب زمين به توجيه اعمال ناشايسته مذكور پرداخته و غارتگری ها را توسعهمتفك

به كمك سلاح های   آمريكا ه))آيا قتل عام مردمان ساكن قار  ه معروف با طرد اعمال مذكور مي گويدنويسند

ت مسيحي به راستي پيروزی فرهنگ غرب و اشاعه امراض مسری سوغات اروپا ح وآتشين وسوار كاران مسل

انتقال آنها به آمريكا به عنوان   خشونت با سياه پوستان آفريقا و  ت بوده ؟ آيا بد رفتاری وت وبربريبر بدوي

به زير يوغ استعمار   ان ويكشورگشائي غرب، رادمخدمو   چين برای حفظ بازار پر سود  جنگ ترياك در  برده و

   3"ت بود؟  بربري  ت وت بر بدويمدني  آمريكا آيا همه اينها پيروزی فرهنگ و  آفريقا و،آسيا  هآوردن سه قار  در

اند ر را به طور رسمي به دست گرفتهاد مخدانگليس با اشغال افغانستان بازار پرسود مو  امروزه نيز آمريكا و

اين كار به اسم مبارزه   بطوری كه در تاريخ افغانستان به اندازه كنوني كشت خشخاش سابقه نداشته است  و

 ر صورت مي گيرد. مخد و مبارزه با موادبا تروريسم 

 
 /همان 285ص  1
 /شرق شناسى/ادواردسعيد/ترجمه دكتر عبدالرحّيم گواهى 33ص  2
 وصيتّنامه فلسفى گارودى  148ص  3
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 اگر  جمهورى مي گويد:، خويشكتاب معروف  افلاطون در :حكومت كن   تفرقه بينداز   ، فلسفى افلاطون   اصل 

بنيان نهاده ايم جوامع ديگر سزاوار آن نيستند كه نام كشور به    كشوری كه ما  نيك بانديشي خواهي ديد جز

 . آنها داده شود 

 گفت: پس آنهارا به چه نامي بايد خواند 

آنها چندين كشور  هريك از ي تر اگر بخواهيم مزاحي بسخن بياميزيم بايد بگوئيم:وكل ،به نامي بزرگتر گفتم:

ديگری كشور تهي دستان در هر    كشور توانگران است واست نه يك كشور اقلا دو كشور متخاصم كه يكي  

يك از آن دو نيز چندين كشور نهفته است اگر بخواهي با همه آنها چنان رفتار كني كه گويي  كشوری يگانه 

زود پي خواهي برد كه اشتباهي بزرگ مرتكب شده ای ولي اگر آنها را چندين كشور   ،در برابر خود داری

عده دهي كه دارايي وقدرت ديگری را تسليم او خواهي كرد در اين صورت دوستان و به يكي و   كني    يتلق

كشوری را كه ما بنيان نهاده ايم اگر به روشي درست اداره   دشمنانت كم خواهند بود  فراوان خواهي يافت و

  جهان خواهد نيرومندترين كشور    در سازمانها وقوانيني كه به آن داده ايم خللي روی ننمايد بزرگترين و  شود و

   1بود 

يل نموده است زيرا  زمعبود خود عزا   خدمت بزرگي به ارباب و  ، خود  اين اصل  وسيلهب  غرب ،  بنيانگذار فلسفه

بر روی زمين كم مي شود ابليس  نمايند ديگر زحمت  اين اصل عمل  به   و   تا وقتي كه شاگردان افلاطون 

م اول به شاگرد اول  ل خواهند نمود همين اصل رامعلشاگردان افلاطون با تفرقه انداختن كار فتنه گری را دنبا

( آموخت   بانداز حكومت كن،  خود اسكندر گجستك)ملعون  تفرقه  با اصل  پيش مي رفت  ،او  بعدها   ،به 

به تاراج جهان پرداختند به افساد روی   ،نيز با عمل به اين اصل    يوناني  شاگردان انگليسي وفرانسوی فلاسفه

ي تاريخ حت  ثروتهای آنها را به تاراج بردند و  دند ونموقتل عام    انسان بي گناه را  يونهاميل  زمين ادامه دادند و

را نمودند  آنها  مجو  مسخ  استعمار  برای  و  داده  جلوه  معقول  را  بطوريكه  چپاول   ، نمودند  صادر  فلسفي  ز 

رئيس مجلس   چنانچه فرانسيس بيكن وزير دارايي واكثرفلاسفه استعمار را نجات بخش معرفى مي نمايند  

را طراحي  تجاوز    او بيشترين برنامه های چپاول و  ،  بودگر  انگليس استعمار  اعيان در زمان دزدى های دريايي  

تا آخر  استوارت ميل از هفده سالگي در كمپاني استعماری هند شرقى در دفتر لندن مشغول كارشد و نمود و

جان استوارت ميل با فلسفه وحيله های خود كمپاني هند شرقى را توسعه داد اين ،عمر در آن كمپاني ماند

محسوب مي شود چنانچه اين كمپاني  احان اصلي استعمار در قرون جديد  فيلسوف بزرگ انگليسي  از طر

كه     هند  تي اجازه تجارت در هند را درخواست نمود پادشاهبه عنوان يك شركت چند ملي  ،تجاری انگليس  

شركت تجاری    تشويق سرمايه گذاری خارجي به اين كمپاني اجازه فعاليت داد  يك مسلمان بود برای جلب  و

د اين شركت برای حفاظت از اموال خود يك شعبه دائر نمود كه  هند شرقى در شهر كلكته هند شعبه دائر نمو

 
 ترجمه محمدحسن لطفى  422شماره  4جمهورى كتاب  1
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دربان به استخدام در    به عنوان محافظ و   را  ل از نظاميان انگليسي بود در مرحله بعد چند جوان هندىمتشك

م كردن يك ارتش با اسلحه های جديد در هسته های كوچك پرداخت  به طور مخفيانه به منظ ،آورد در واقع

)استانداران ( هند كمك نمود تا بتواند بر استاندار ديگر در جنگ پيروز   ىي به يكي از راجه هابعد از مدت 

شود در مراحل بعدى به ايجاد فتنه بين استانداران مورد نظر خود نمود اين شيوه را بر تمام هند تعميم نمود    

با   نهايت  در  ،ند شرقى گرديدنداران شركت هباجگذجزو    ىعلنبطور يا    طوريكه اكثر استانداران مخفيانه وب

با كمك اين ارتش پادشاه    كمك اين خود فروختگان يك ارتش بزرگ تشكيل دادكه سران آن انگليسي بودند و

  ،  مسلمان راكه بهادر شاه ظفر نام داشت زنداني نموده به طوريكه انگليسيها او را سه روز گرسنه نگه داشتند

فلسفه بزرگترين    يجانتاستعمار هند ، از    .     او دادند    عنوان غذا به  او را بهفرزندان    هبعد از سه روز سرهای بريد

ارسطو آنرا اجرا نمود   استوارت ميل بودكه با الهام از انديشه افلاطون وو پرچمدار ليبراليسم ،فيلسوف انگليس  

ه برای تداوم استعمار  ه آموزشي خود را مطرح نمود كهمزمان فيلسوف ديگر دربار بريتانيا هربرت اسپنسر نظري

ت نمائيم  بايد نظام آموزشي انگليس را با تغييراتي در هند پياده نمائيم تا بتوانيم وفاداران به تاج بريتانيا را تربي

فيلسوف  و اين  به    ،انگليس طبق دستورات  نتيجه آن  نمود  هند عملي  نظام آموزشي به سبك جديد را در 

وريكه فرهنگ عظيم اسلامي كه از حدود هشت صد سال در هند  صورت مسخ فرهنگ هند ظاهر گرديد به ط

خودشان كه   و را به عنوان متجاوز معرفى نمودند )كه هندی بودند( مسلمانان و شكوفا بود را زير سؤال بردند

ر گرديد .بدين  ها بوسيله نظام آموزشي ميسكاراين    مهربان تر از مادر گرفتند همه  هداي  همتجاوز بودند چهر

های   حكومت  ترين  عظيم  از  يكي  و   مسلمينترتيب  نمودند  منقرض  را  هند  قرن    در  دو  از  بعد 

استثمار  هنگام خروج از هند اين كشور بزرگ را به چندين كشور    استحمار و، استعمار،خونريزی،غارت،چپاول

جناح در پاكستان   محمد على  نهرو در هند ومثل  صيلان لندن  فارغ التح   هاكشور  آن ر  ، دكوچك تقسيم نمودند  

آن وابستگي   هنتيج  و  كشورهايشان با آموزه های لندن پرداختند  هبه توسعجانشينان آنها    وه   به حكومت رسيد

تي به بطوری كه بجای يك شركت هند شرقى استعماری هزاران شركت باصطلاح چند ملي بيشتر به غرب بود

اين بار   ازند ودزبان انگليسي ميپر  فرهنگ غربى و  حكومتها به ترويج لباس و  و م ادامه ميدهندچپاول اين مرد 

اِ نظام آموزشي   تي  وارد عمل گرديد ون جي او وشركتهای چند ملياستعمار بنام سازمانهای بين المللي و 

ه سراغ امپراطوری عظيم  امپراطوری بزرگ اسلامي هند ب هفلسفى)يونانزده( را به خدمت گرفت. بعد از تجزي

ميلادى عليه او وارد جنگ    1914عثماني آمدند وقتي ديدند كه نقشه های هند در عثماني عملي نيست در  

شدند و بالآخره امپراطوری بزرگ عثماني را به ده ها كشور تقسيم نمودند و در آنها حكومت های دست  

آوردند كار  سر  بر  تجزي  ،نشانده  عثماني  از  كه  ازنموده  كشورهايي  اند  عبارت  نمونه  بطور  كه   ند  تركيه 

بود عربستان سعودى، يمن ،امارات، كويت،مصر، اردن، عراق ، سوريه ، فلسطين ، لبنان، ليبي،    عثمانىمركز

تونس، نيجريه، كينيا ، سودان و ديگر كشورهای آفريقائي و آسيايي.  لارنس كه به عنوان جاسوس در عثماني  

ازافتخارات ما اين است كه با ايجاد تفرقه كشور عثماني را به ده ها كشور تقسيم    فعاليت مي كرد مي گويد
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نموديم بدون آنكه خون يك انگليسي بر زمين بريزد كه خون يك انگليسي بر تمام اين كشور ها مي ارزد 

ناطق  بزرگ اسلامي كه توسط انگليس تجزيه شد ايران بود كه بحرين و  آذربايجان و ديگر م  كشور.سومين  

در مقابل همسايه   افلاطونىآسيای مركزی را از ايران تجزيه نمودند و هر يكي از اين كشور ها را با مرز بندى  

قرار دادند چنانچه هند در مقابل پاكستان ، عربستان و يمن ، كويت و عراق ، ايران و عراق ، سوريه و تركيه 

ی موجود را نيز زير سوال مي برند چنانكه افرادى ف آور تر آنكه مشروعيت كشورهااز اين قبيل اند و تأس

ر تجزيه طلبي از همين كشورها رشد مي دهند و از آنها حمايت و بعنوان اهرم فشار از آنها استفاده را با تفك

)گرچه نقش ستمهاى حاكمان اين كشورها بر ت مواجه مي سازند  اين كشورها را با بحران مشروعي  نموده،

اين در حالي است كه خود استعمارگران روز به روز ت هاى مذهبى و قومى را نمى توان ناديده گرفت(  اقلي

كشورهای استعماری   ،در پي افزايش قلمرو اين اتحاديه هستند  ه و  و اتحاديه اروپا را تشكيل داد شده  متحد تر  

استرا و  مناطق حساس  اند. تمام  گرفته  اختيار خود  در  را  بزرگ  آبراههای  و  ها  تنگه  قبيل  از  تژيك جهان 

انگليس و فرزند او     اه  بر تمام آن  كهبطوريكه در جهان هفت تنگه و آبراه بزرگ و استراتژيكي وجود دارد  

  :اين تنگه های مهم عبارتند از ،پايگاه نظامي ايجاد نموده اند، آمريكا 

جبل الطارق -7داردانل -6تنگه های بسفر  -كانال سوئز ه -4باب المندب    -3لاكا   ما -2تنگه هرمز    -1

ايجاد پايگاه   نموده اند اگر كشوری اجازه  پايگاه نظامي ايجاد  نيز  اس جغرافيائي جهانمناطق حسديگر. در  

چنانكه با    وندور مي شبمب اتمي به آن حمله    ي باحت  و  ميگيرد  قرار  حمله  مورد  هدندخاك خود   نظامي در

ه تجزي با ,هستندپايگاههای ژاپن مستقر پنجاه هزار نيروی نظامي امريكائي در ن ،نوك تا و  دندنموژاپن چنين 

دادند تا بوسيله    دوها  هند را به هن  ، حكومت  جهان اسلام دو پايگاه بزرگ برای كنترل مسلمانان ايجاد نمودند

اره را كنترل كنند و آنها هر روز به كشتار بي رحمانه مسلمانان در اين متعصبان و نژاد پرستان مسلمانان شبه ق

آنها بي رحمانه به كشتار مسلمانان   فلسطين را به يهود دادند و  هم  در خاورميانه.    مي پردازند  هند و كشمير

هنود نيز   سازمان ملل غربى نظاره گر آن هستند سازمان حقوق بشر غربى و لبنان ادامه مي دهند و فلسطين و

پرستند و  نژادى هستند و  ریتفكدارای    يانمثل يهود انگليس تحت   نژاد  از آمدن  قبل  نيز مثل يهود  هنود 

با ايجاد تفرقه  كشور های  ،  كشورهای استعمارگر طبق دستور افلاطون    ، حكومت مسلمانان قرار داشتند   

،ديگر را تجزيه   نمايند    نموده  ترمي  تر مي گردند   بزرگتر و  آنها  خودوكشورهای خويش را متحد  وسيع 

اختلال در   اتحاديه نظامي ناتو وسيع تر شدند از نظر اقتصادى نيز با ايجاد تفرقه و  اروپا و  هه اتحاديچچنان

  تي افزايش مي دهند واقتصاد كشورهای جهان سوم روز به روز تسلط بر اين كشورها را با شركتهای چند ملي

بانك جهاني    نظام های آموزشي ورسانه ها را در اختيار گرفته اند  شده اند وبازارهای اين كشورها حاكم    بر

همچون سازمان ملل از ابزارهای دست اين قدرت هاست استعمارگران     IMF   وسازمان بين المللي پول  
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را تشكيل و به توسعه آن   WTOسازمان تجارت جهاني  و در اقتصاد نيز اتحاديه های همچون گروه هفت

 جداگانه ای مي طلبد كه از موضوع مورد بحث خارج است .  مقالهاين مطالب  .دازند مي پر

انگليسي ها بعد از آمدن  به هند به تاسيس دانشكده ای بنام هندو كالج پرداختند در هندو كالج :تفرقه فرهنگي

لقب سر را انگليسها داحمد خان كه از مدتي با كمك سرسي  ب را بعنوان استاد گماشتند بعدهندو های متعص

و دادند  او  سي  به  سر  توجبه  جالب  نمودند  تاسيس  اسلامي  كالج  است يك  معروف  هردو  د  آنكه هدف  ه 

ا در دانشكده هندو انزجار از مسلمانان دانشكده يعني هندو و اسلامي فراگيری زبان و فرهنگ انگليسي بود ام

ر و انزجار از هندوها و  دانشكده اسلامي نيز تنف  و دوستي نسبت به انگليسي ها  تدريس و القا مي شد در

انساني بعد از سالها ظاهر گرديد كه هم  فرهنگ اسلامي   نتيجه اين سياست ضد  ،عشق به انگلستان القا مي شد

و بر هر دو گروه فرهنگ ليبرال  .  فرهنگ هندى از هندوها در حالت رخت بربستن است  نيزاز مسلمين و  

 غلبه دارد در حال محو شدن است و بجای آنها زبان انگليسي  و اردو هندى هایانغرب حاكم شده است  زب

كه از فكر افلاطون تراوش نموده بود. امروز با پيروی از اين اصل   عزازيل بود،مه ای از نتايج اصل  اين ش

ي كلى  هااو كه در طرح و برنامه سياست    نها را مطرح كرده است.ساموئل هانتينگتون نظريه برخورد تمد

 شود د كه به جهان اسلام حمله  مايپيشنهاد مي ن  در قالب تئوری  آمريكا نقش عمده ای دارد به آمريكا و غرب

ن غرب بر جهان حاكم شود و  تا فرهنگ و تمد  ده شودن اسلامي  از بين برو ته مانده های فرهنگ و تمد

 عراق و فلسطين و كشمير مشهود است. نها آمده است و نمونه آن در افغانستان وغرب نيز به جنگ تمد
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و رأی زني در خصوص مشكلات و مسائل و پيدا كردن راه حل های     روش مشورتي:  موكراسي د وفلسفه  

مناسب بوسيله مشورت سابقه ای ديرينه تر از يونان دارد و بشر از وقتي كه پای به اين گيتي نهاده است و  

تشكيل خانواده داده است . مشورت با افراد مختلف در خصوص راه حل های مشكلات پرداخته است چنانچه 

نيان بني اسرائيل مجمعي برای اين منظور داشته اند كه به آن مجمع شيوخ گفته مي شد و چنانچه  پيش از يونا

جي سي فيلد در كتاب تئوری سياسي مي نويسد ديرينه ترين منبعي كه باقي مانده و در آن لفظ دمو كراسي  

را روايت كرده و خ يونان باستان ( است كه گفت و شنود خيالي بزرگان پارس  آمده نوشته هرودت )مور

در و جواهر لعل نهرو از رهبران بزرگ هند     1"ضمن آن يكي از ايشان به دفاع از دموكراسي بر آمده است

مي گويد : در هند نيز در آن زمانهای باستاني جمهورى های كوچك يا سلطنت های كوچكي وجود اين رابطه  

  2بود.داشت كه تا اندازه ای به دولت های شهری يونان شبيه 

امروزه نيز در اكثر جوامع بشری بزرگترها و ريش سفيدان برای حل مسائل فردى و اجتماعي گرد هم مي  

آيند اين روش كه در آفريقا پالابز نام گرفته است، در اعراب قبل از اسلام به جماعه معروف بوده است، هندى 

ه مي گويند ، در اسلام اين كار شورا نام گرفته ايت مي نامند، افغانها آنرا جرگچعقد را پن  ها اين مجمع حل و

در صورتيكه در غرب روش حل اختلاف ))دوئل(( نام است كه در قرآن و روايات به آن تاكيد شده است  

برساند برحق است      قتل  به  و در آن كسي كه زودتر حريف خود را  روم دارد  در  داشت كه ريشه در 

و اساسي دارد نوع افرادى است كه به راه حل نهائي نظر مي دهند   ت ويژهاجتماعات مشورتي چيزی كه اهمي

نيز باشند راه حل  متعالي برخوردار  از معتقدات  افراد  از استيلای   با  اگر آن  پس  ارزش خواهدبود چنانكه 

آمده و به سوی شهر مدينه گسيل    تعداد بسياری به اسارت نيروهای اسلام در  ،سپاهيان اسلام بر كشور ايران

ا  فروش آنان گرفت ام  خليفه تصميم بر بردگي و  ،شدند هنگاميكه آنها را در مجلس خليفه وقت آوردند   داده

حضرت على )ع( از اين كار ممانعت كرده و فرمود كه پيامبر اسلام )ص(فرموده : »عزيزان يك قومي را عزيز 

ن حضرت در همان مجلس سهم  بشماريد و به آنان نيكي كنيد و اينان در قوم خود عزيز بوده اند.« سپس آ

بني هاشم به پيروی از آن حضرت سهم خود را آزاد كردند و طبق يكي  ،مود نخود را از اسيران فارس آزاد 

از قوانين اسلامي كه» در بردگان اگر قسمتي از آنان آزاد شد بقيه را نيز شامل مي شود« بخش آزاد نشده آن 

خواهد بود   غم انگيزشركت كنندگان منفعت طلب باشند راه حل ها    اگر   3"بردگان و اسيران نيز آزاد شدند  

چنانكه تمام حمله های استعماری با تصويب مجلس انگليس صورت مي گرفت و حمله به افغانستان و عراق 

آمريكا صورت گرفت از همين نوع افراد پست در ميدان    هكنگرجويزو حمله اتمي به هيروشيما و ناكازاكي با ت

هم مي آمدند چنانكه كوروش پادشاه ايران باستان درباره اين مردم مي گويد : تا امروز من هرگز    يونان گرد

 
 126تاريخ فكر از سومر تا يونان و روم /ص فريدون آدميت/  1
 49/ص 1نگاهي به تاريخ جهان نهرو / ترجمه محمود تفضلي /ج 2
 امير مؤمنان /  سيد محمد شيرازی    22ص  3
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قيد سوگند يكديگر را فريب مي دهند ه ن در مركز شهر خود جمع مي شوند و بي معياز مردماني كه در محل

 1 "ترسي نداشته ام

و بر جهانيان فخر   نمودهبه آن مباهات    و   غربى هاستاين مجمع كه ايده آل ترين جنبه يونان باستان برای  

فروشي مي كنند كه دموكراسي ريشه در تاريخ ما دارد اين مجمع سودجوها جناياتي را مرتكب شده است كه 

  416ت يونان در سال  در تاريخ بشر از اين قبيل جنايات فقط زيبنده مردم مغرب زمين است بطوريكه)) مل

پ  س از بحث و تبادل نظرهای دموكراتيك به قتل مردان و به اسارت بردن زنان جزيره قبل از ميلاد مسيح 

 2مالوس رای داد چه آنها در يكي از نبردهای يونانيان سياست بي طرفى و عدم مداخله اختيار كرده بودند(( 

جرم    يگرا كه برای جهان غرب سمبل و نمونه است سقراط را بههمين مجمع دموكرات های سودجو و ماد

شاگرد او افلاطون را برای مدتي طولاني تبعيد  ،د نموانكار بعضي از صفات خدايان يوناني به اعدام محكوم 

خ مشهور غرب: سعي و كوششي كه وی )افلاطون( در رهائي سقراط از بند به نمود بقول ويل دورانت مور

به وی گوشزد كردند كه او در آتن   عمل آورده بود زعمای دموكراسي را به وی ظنين و بدبين ساخت دوستان

در امان نخواهد بود و زمان بي اندازه برای سفر و سير جهان مساعد است به همين جهت وی در همان سال  

 3 "ق م( آتن را ترك كرد 399)

و ارسطو شاگرد افلاطون نيز از دست همين دموكرات ها فرار كرد به طوريكه برتراندراسل توضيح ميدهد: با  

كندر آتنيان سر به طغيان برداشتند و به دشمني دوستان اسكندر ازجمله ارسطو برخاستند ارسطو به مرگ اس

  4"بي دينى متهم شد ولي بر خلاف سقراط فرار را بر قرار ترجيح داد

در يونان قديم(به در شرح اين دموكراسي مطلوب غرب و غرب زده های شرق نشين ويل دورانت مي گويد: )

 دموكراسي وجود نداشت زيرا از چهار صد هزار مردم آتن دويست و پنجاه هزار برده بودند  يك معني اصلاً

و از حقوق سياسي محروم بودند  و از ميان صد و پنجاه هزار مردم آزاد يا واجدين حقوق سياسي و بلدى  

 
 تاريخ هرودت كلي يو ترجمه دكتر هادى هدايتي   153بند243ص  1
 فرهاد فرهمند ت /اكبر احمد / پست مدرنيسم و اسلام 121ص  2
 تاريخ فلسفه ويل دورانت ترجمه عباس زرياب   16ص  3
 راسل /مترجم نجف دريا بندری -تاريخ فلسفه غرب 242ص   1ج 4
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گرديد   فقط عده قليلي در مجمع عمومي حاضر مي شدند و در اين مجمع سياست دولت بحث و تعيين مي

  1"ودبمع ذلك اين دموكراسي هرگز بر پايه مساوات ن

افلاطون اعتقادى به دموكراسي نداشته است بلكه او حكومت سرمايه داران و به خصوص فلاسفه سرمايه دار 

  .را مطرح نموده است كه آريستوكراسي ناميده مي شود

اران همان بود كه امروز در جامعه ما افلاطون در وصف حكومت يونان مي گويد : نظام اجتماعي آن روزگ

   2"حكم فرماست و به نام آريستوكراسي خوانده مي شود گر چه بعضي كسان آن را دموكراسي مي نامند

ارسطو نيز آريستو كراسي را دموكراسي مي نامد و حق حكومت را فقط از آن سرمايه داران بيكار مي داند 

  ( وران  پيشه  هرگز  مطلوب  كمال  حكومت   : گويد  مي  سياست  نام  به  خود  معروف  كتاب  در  او  چنانكه 

شناسد    اران،كصنعت،  كشاورزان   نمي  شهروند  را   ) بردگان  و                                                            . تاجران 

                                                                                                                                                                                                                سياست« 113»ص

بهترين كشورها نمي تواند از صنعت گران يا بازرگانان فراهم آيد زيرا شيوه زندگي    درصفحه بعد مي گويد:

                                                                      اينان پست و مخالف فضيلت است و همچنين شهروندان حكومتي نبايد برزگر باشند.

 سياست ترجمه حميد عنايت«  301»ص                                                                         

كودكان  را نيز شهروند نمي داند  او در كتاب سياست    پيران ، زنان ،  يارسطو كار را به جايي مي رساندكه حت

اند و پيران از آنرو كه به مي گويد : به همين گونه كودكان چون به سن برخورداری از حقوق مدني نرسيده  

  3"در شمار شهروندان نمي آيند سبب سالخوردگي از خدمت معافند

ت پيشنهاد كثرت شهروندان  نفر مي داند ارسطو او را به عل  1000افلاطون در جمهورى تعداد شهروندان را  

 4"شهروندان را افرادى تن پرور)مفتخور(ميداند به باد انتقاد ميگيرد و

 بردگان را شهروند نميداند   كشاورزان و  ،  صنعتگران  تاجران،   ارسطو زنان ، پير مردان كودكان،  گذشتبطوريكه  

برده دار را  سرمايه را فضيلت مي نامد انسان سرمايه دار و،    سياستكتاب  هفتاد     صفحه  ل فلاسفه درم اومعل

رخرافى اين تفك هجالب آنكه مجموعصاحب فضيلت مي نامد در نظر او كسي كه كارمي كند شهروند نيست 

ارسطو فيلسوف معروف غرب ژان  مي شود يكي  از پيروان افلاطون و تقديسفلسفه  بنام نمدو چرنديات و

وصف دموكراسي مي گويد :هيئت حاكمه مي    ژاك روسو در كتاب معروف خود قراردادهای اجتماعي در

ه مرئوسين  ه رؤسا بيش از عد بقسمي كه عد  آنها واگذار نمايد  تت يا به اكثريتواند حكومت را به تمام افراد مل

وجود   اين قسم حكومت را دموكراسي مي نامند هيچ وقت در دنياحكومت دموكراسي بمفهوم واقعي آن  باشد

 
 تاريخ فلسفه ويل دورانت ترجمه عباس زرياب   7ص  1
 لطفى   /منكسنوس /افلاطون/ترجمه238 2
 سياست  101ص  3
 سياست    59ص  4
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ت اقلي  ت فرمان دهند ومل  ت افرادكه اكثري   نخواهد داشت زيرا برخلاف نظم طبيعي است  وجود  نداشته و

اگر بخواهند    و  برای مصلحت كشورگردهم آيند  روز   آنكه ممكن نيست مردم مملكت هر  گرفرمان برند دي 

امور عوض مي شود)ديگردموكراسي   طرز اداره  برای اين منطور كميسيونهائي از طرف خود انتخاب نمايند

   قراردادهای اجتماعي( 116ص)                                      نيست(

تي از خدايان يا فرشتگان تشكيل مي يافت حكومت دموكراسي را انتخاب  دنيا مل  گويد :اگر درمه مي  ا در اد  او

 1"كمال برای آدمي زاد مناسب نيست و  زيرا حكومت به اين خوبي مي نمود

روسو  دموكراسي را غير ممكن و محال مي داند معروفترين تعريف دموكراسي از ابرام لينكن است كه مي 

د تعريف مذكور مي گويد بلكه چوب مردم مردم بر مردم برای مردم و كارلايل انگيسي در رگويد : حكومت 

ت يك روش برده داری  به پشت مردم به اسم مردم اقبال لاهوری در تعريف دموكراسي مي گويد : جمهوري

ت لباس جمهوري  است كه در آن برده داران برده ها را بجای وزن كردن مي شمارند او مي گويد ديو استبداد در

مي رقصد و تو او را فرشته آزادى مي پنداری!  او مي گويد: گريز از طرز جمهورى غلام پخته كاری )بنده 

 كه بر نيايد از دو صدخر فكر آدمي.  شو خدا (

جزيت  واقع  ديكتاتوری  دموكراسي  و  و  چيزی  استبداد  مدعي  بزرگترين  جهان  در  چنانكه  منادى   نيست 

امريكاست انگليس حكومت سلطنتي  دارد و نيز اعضای مجلس اعيان و لردها كه بمنزله    ت انگيس وجمهوري

انگليس قانون اساسي مكتوب ندارد بلكه هر چه را  ،شورای نگهبان است موروثي هستند و انتخابي نيستند  

قانون اساسي و   بندى  پای  تمام كشورها رابه  انجام مي دهند در حاليكه  تدوين  بخواهند ومصلحت بدانند 

د آنها توطئه كنند دموكراسي  وت و ضعف همه را شناسايي و بر ضقوانين اساسي وا داشته اند تا بتوانند نكات ق

اين مطالب بحث جداگانه ،صاحبان شركتهاست    كالج هاى الكترال و  آمريكايي نيز حكومت سرمايه داران و

 مي طلبد . 

دموكراسي بين المللي است كه كشورهای فاتح   ،دموكراسي غربىاز ديگر نمونه های : دموكراسي بين المللي 

م اين فاتحين جنگ نام آنرا سازمان  ل بنام جامعه ملل تاسيس نمودند و بعد از جنگ جهاني دوجنگ جهاني او

 
 قراردادهای اجتماعي    117ص  1
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راكفلر صهيو نيست  ،كه روزولت ريئس جمهور آمريكا آنرا تجديد بنا نمود زمين اين مجمع را ،ملل گذاشتند 

   دار معروف وقف نمود و لذاست كه از اولين كارهای اين سازمان تصويب اسرائيل بودسرمايه 

) اقبال مي گويد:اگرفلسطين بخاطرآنكه يهود زماني در آنجا بودند از آن  يهود است پس اسپانيا نيز با همين  

 دليل از آن مسلمين است(

اقبال لاهوری معتقد است كه اين سازمان  در اين سازمان حق وتو را فقط قدرتمندان نظامي بدست گرفتند   

 گردهم آمدند تا كفن آنهارا بدزدند او مي گويد :  مجموعه ای از قاتلان است كه با كشتن افراد

 دردمندان جهان طرح نو انداختندم كهن         تا بر افتد روش رزم در اين بز 

 ساختند ينجمنبهر تقسيم قبور ا        من از اين بيش ندانم كه كفن دزدى چند

نوع دموكراسي ايكه جهان غرب برای نوع بشر از تاريخ يونان به ارمغان آورده است ليبرال :    ليبرال دموكراسي

گرايي افراطي و سود طلبي (است ريشه اين نوع ت  ) لذ دموكراسي ناميده مي شود و مبتني بر اصول ليبراليسم  

  دموكراسي بي بند و   ه نمود چنانكه ارسطو برای پررونق شدنظدموكراسي را مي توان در يونان باستان ملاح

باری را تجويز مي نمايد و مي گويد : چاره های ديگری نيز مي تواند اينگونه دموكراسيها را به كار آيد مانند  

اصولي كه بنياد گذاران دموكراسي   تدابيری كه ))كليستن (( برای نيرومند تر كردن  دموكراسي به كار برد يا

انجمنهای كهن بيشتر شود و آيينهای خصوصي   ت بود از اينكه قبايل وآتن راهنمای خويش قرار دادند وآن عبار

وسايل برای در آميختن هر چه بيشتر افراد مردم با يكديگر   دل كنند و از همهمذهبي رابه آيينهای همگاني مب 

 بهره گيرند و پيوندشان را از علايق كهن بگسلند  

دازه ای با دموكراسي افراطي سازگار است مانند جواز  وانگهي برخي  از تدابير حكومت ستمگران  نيز تا ان

گذاشتن هر كس برای زيستن به دلخواه   از قيود اجتماعي  و آزاد   هرزگي بندگان و رهانيدن زنان و كودكان

خود چنين تدابيری پشتيبانان بيشمار برای حكومت فراهم مي آوردبيشتر مردم زندگي بي قيد و بند را بر  

قانونگذاران يا بنياد   انين و زندگي اعتدال آميز ترجيح مي دهند ولي بزرگترين يا تنها وظيفهپيروی از نظم و قو

 1"گذاران حكومتي از اينگونه فقط ايجاد آن نيست بلكه تامين وسايل پايداری آن  است 

  و اسكان همه در يكجا و ترويج آموزشهای برده پرور    روش معمول استعمار برای  امحا زندگي قبيلگي و

مهاجران آمادگي بيشتری   بوده است زيرا  ق استعمارتجارب موف  از  استراليا  و  آمريكا  مهاجرنشين مانند  ايجاد

ت در يك جا مثل شهرهای بزرگ و زندگي های اختلاط و نيز تمركز جمعي  نداشتبرای پذيرش فرهنگ بيگانه د

ها و موس ادارات وكارخانه  ميان زنان و مردان در  سات آموزشي و دانشگاهها و زندگي آميز مثل اختلاط 

و لذاست كه برای برداشتن  آپارتماني كه در آن امكان اختلاط بيشتر است زمينه ساز فساد اخلاقي ميگردد  

هنرفلسفى)يونانزده( از لوازم  سياست فلسفى)يونانزده( و دموكراسي    ،بار )ليبرال (كردن مردم  قيود و بي بند و
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ت )شكم و زير شكم ( قرار اصل بزرگ ليبراليسم اصالت سود و اصالت لذ  قرارمي گيرد و هنر در خدمت دو

گيرد نيست،متأسمي  ديكتاتورى  از  ياحمايت  آن  انكارمحاسن  بمعناى  دموكراسى  معايب  مسلمين  .بيان  فانه 

 نيزنتوانسته اند الگوی مناسبى ازحكومت اسلامى را در زمان ما به جهانيان ارئه نمايند.

:گنجاندن اعلاميه حقوق بشر در منشور سازمان ملل از آرزوهايي بود كه رزولت رئيس جمهور    حقوق بشر

امريكا و موسس سازمان ملل )فاتحين جنگ دوم( داشت . همسر او كه نماينده امريكا در سازمان ملل بود ،او 

رف امريكا شد . گروهي با اينكه تحصيلات زيادى نداشت اما مسئول تنظيم حقوق بشر برای تمام انسانها از ط

نفر بود . در   9متشكل از حقوقدانان امريكايي را مسئول تنظيم حقوق بشر نمود  اين گروه كه متشكل از  

ميلادى گروهي به نام كميسيون هسته ای در باره حقوق بشر اين كار را به عهده گرفت . رياست   1946فوريه  

ئيس جمهور امريكا شخصا به عهده گرفت . او كارمند  اين كميسيون را خانم النورف . د . رزولت همسر ر

وزارت خارجه امريكا بود و از آنجا دستور مي گرفت . معاونت  او را  پ . س چانگ امريكايي چيني الاصل  

كه پرورش و تحصيلات امريكايي داشت ، دارا بود . سازمانهای غير دولتي كه نقش كليدى را در آن بازی  

ـ كميته يهودى   3ـ كميسيون برای صلح )امريكا(    2ـ فدراسيون امريكايي كار    1از    نموده اند عبارت بودند

ـ كنگره جهاني يهود و چون همسر    6ـ انجمن وكيلان امريكايي    5ـ شورای ائتلافى كليسا ها    4امريكايي   

   رزولت امريكايي بود و مامور وزير خارجه بود طبيعي بود كه منافع امريكا را در نظر بگيرد .
ـ مساله تساوی   1مهمترين نكاتي كه در اين منشور مورد تضاد با آموزه های  اديان قرار دارند عبارتند از  

ـ مالكيت كه حتي مالك مي تواند    2حقوق زن و مرد در همه چيز كه با اديان و به خصوص اسلام تضاد دارد  

ـ حق  3ديان اجازه چنين كاری را نمي دهند .  مال خود را از بين ببرد كه اين نيز با اديان در تضاد است زيرا ا

ـ حق مقاومت در برابر ستم را   5ـ به حقوق اقليتها توجه نشده است  4داد خواهي در نظر گرفته نشده است 

 به رسميت نمي شناسد.  

خلاصه آنكه حقوق بشر حافظ حفظ نظم و وضع موجود كه برای دولتهای فاتح جنگ دوم بوجود آمده بود 

د . لذا جنگ آزاديخواهانه مردم الجزاير و جنگ مستعمرات انگليس در مقابل آن و مقاومت فلسطينيها  ، مي باش

در مقابل اسرائيل غير قانوني اعلام مي شود . و مقاومت اينها نقض  حقوق بشر ناميده شد و از حدود دويست  

ی موافق دادند و حكومتهای  كشوركه اكنون وجود دارند چهل وهشت كشور به هنگام تصويب اين اعلاميه را 

 حتي كشورهايي مثل هند و استراليا حاكمان منصوب انگليسي داشتند .اين كشورها نيز غير انتخابي بوده . و

صراحت دارد كه ))اين حقوق و آزاديها در هيچ موردى نبايد بر خلاف هدفها و اصول ملل متحد    29ماده  

 .م ملاك همه چيز استرد يعني اصول ماملل فاتح جنگ دوكه اين نكته رازهای نهفته دااعمال شوند ((

مي خوانيم: هر مرد و زن بالغي حق  دارند بي هيچ محدوديتي  از حيث نژاد مليت يا دين با    16و در ماده  

همديگر زناشوئي كنند و تشكيل خانواده دهند در تمام مدت زناشويي و هنگام انحلال آن زن و شوهر در  

واج حقوق برابر دارند . اين ماده با قيد بدون محدوديت نژاد ، مليت و دين ازدواج برادر با امور مربوط به ازد 
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خواهر را كه دين منع مي كند تجويز مي نمايد . اينها از مقدسات فرهنگ حاكم بر جهان هستند كه غير قابل  

 . انكار شده اند و به صورت تابو در آمده اند
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 ه يونان فلسف   از   اخلاق   تأثيرپذيری فلسفه 

 ، ت اخلاق معتقد است كه اخلاق نسبي است و كار خير و كار شر نداريم بلكه كار خوب ميتواند ه نسبينظري

افلاطون كه در محفل شراب وپارتي بوده مي گويد :هيچ كاری به خودى خود نه . عكس الب يا كار بد باشد و

مي كنيم مانند شراب خوردن و سخن گفتن و سرود  نه زيبا مثلاً كارهايي كه امروز در اينجا    و    زشت است

خواندن به خودى خود زشت و زيبا نيستند.زشتي و زيبائي هر كار بسته به اين است كه آن را چگونه انجام  

   1"بدهيم اگر كاری را به نحو درست و زيبا انجام دهيم خود آن نيز زيبا خواهد بود و در غير آن صورت زشت

افلاطون از  پيروی  مي  ،  به  خلاصه  نيك  اراده  در  را  فلسفى)يونانزده(  اخلاق  و  اخلاق  فلسفه  كانت 

نيك و بد نداريم بلكه اراده نيك و بد داريم.افلاطون اخلاق فلسفى)يونانزده( را در سود گرائي  :گويدى م،كند

در   افلاطون  (339نم كه عمل عادلانه عملي است سودمند )جمهورى/كمي   مي داند و مي گويد: من نيز تصديق

جای ديگر مي گويد از كساني كه مبتلا به بيماری های جسمي هستند دست بر خواهيم داشت تا در كام مرگ  

 2"روند

فلاسفه مسلمان در مورد مسئله خير و شر نيز صراحت علما اسلام را ندارند و نظرات عجيبي ارائه نموده اند  

اوی  و  برابر با خير و نيكي مي دانند و معتقد شده كه آنها را از ساير مردم جدا مي سازد چنانچه وجود را مس

نيز   اند هر چيزی كه وجود دارد نيك است و بد و شر اصلاً وجود ندارد. و أمری عدمي است اين نظريه 

  همچون ساير نظريات شرح نظريه افلاطون ، ارسطو و فلوطين است فلوطين اسكندراني در بيان اينكه شر

يا مي توان بدى را كه » غيبت و فقدان نيكي « است هم چون ايده تصور كرد؟ امری عدمي است مي گويد: آ

بهتر صورت است بدتر صورت نيست بلكه » بي بهرگي از صورت «  است ... بدى اگر اصلاً هست ، يا بايد  

از نوع لاوجود ) عدم ( باشد ، هم چون نوعي از صورت نيستي در لاوجود  و  يا از چيزهائي باشد كه با 

            3"وجود آميخته يا با آن همراهندلا

پيروی از فلوطين ابن سينا مي گويد: شر ذاتي, ندارد بلكه آن عدم جوهر است يا عدم صلاحيت برای  به 

صاحب اسفار مي گويد: وجود در نفس خويش خير است و عدم به نفس خويش شر  4  "جوهر شدن است

عدم دانستن شر با آنكه به وجود آن معترف شده اند بخاطر آنست كه به پيروی از فلوطين اسكندراني     5"  است

معتقد شده اند كه وجود خير محض است و هر وجودى نيك است و شر نيك نيست پس وجود ندارد بلكه 

 
   181مهماني  1
 410جمهورى/ 2
 134 - ا ص -دوره آثار فلوطين جلد 3
 355الهيات شفا ص  4
 121ص  4اسفار ج  5
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است و امری عدمي است اين تناقض گوئي حتي با عنوان كردن نظريه سوفسطائيان كه جهان سايه و  عدم  

 نشده است. شبح است و حقيقت ندارد و ظهور است نيز حل
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ف بايد يكسره از  ولسيبرتراند راسل در وصف سقراط مي گويد:وی)سقراط(نمي گويد كه ف:شراب فلسفه و

گوي  ههم بلكه مي  بپوشد  بند خوردن لذات چشم  در  نبايد  .فيلسوف  لذات شود  اسير  نبايد  فيلسوف  كه  د 

پيشنهاد نمي كند با آنكه به    ونوشيدن باشد ولي البته بايد به مقدار لازم غذا بخورد سقراط روزه گرفتن را 

آنكه مست   بنوشد بي  از ديگران شراب  توانسته بيش  افتاده مي  پايش مي  نداشته هر گاه  شراب علاقه ای 

كار بهتر از ورزش   در آغاز  افلاطون به پيروی از سقراط در كتاب قوانين مي گويد:باده نوشي اقلاً   1"شود

افلاطون در خصوص محفل مي گساری  (646)قوانين / ت همراه نيست. است زيرا مانند ورزش بارنج و مشق

آشوب نمي ماند پس در )پارتي( مي گويد:ولي چنين اجتماعي هم اگر شراب بسيار نوشيده باشد بي نزاع و  

 2 "چنين اجتماعي هم مدير و سرپرست ضروری است

لذ  مناسب انكاری مي  ب  ت را در شرا ترين  او به صورت سؤال  داند  خواری و شركت در محفل آن مي 

ت بزم مي گساری و خوشي ها و شوخي های آن مي شناسيد؟ ولذاست كه پيروان تر از لذ   تي مناسبگويد:لذ

ت غربى افلاطون هيچ محفلي را بدون مي و مي گساری كامل نمي دانند وشراب را علاج غم و موجب لذ

 ست . قتل و تصادف روز به روز در حال بالا رفتن ا بر اثر مستي و شرابخواری آمارهای درحاليكهمي دانند 

گويد:ازطرفى فلسفه درزمرهُ هيچ يك ازفرق و مذاهب فقهي وكلامي دمددپور درمورد صاحب شفاءميمحم 

مين وفقهای رسمي كه به ي در برابر متكلنمي گنجد و فيلسوف رسمي التزامي به يكي ازاين فرق ندارد وحت

كار و به اجتهاد و حكمت عقلي خود و ان  ظاهر دين بيش ازباطن آن مي انديشند قرار ميگيرد و آنان را رد

امثال آن  را برای   عمل مي كندچنانكه ابن سينا با اين توجيه عقلي چنانكه بعضي گفته اند شرب خمر و 

 "تشحيذ  ذهن مفيد و روا ميدانست

 حكمت دينى و يونان زدگى در عالم اسلامي( – 382ص )                                                 

مي دانند و مي گويند: شراب    عرفانان مسلمان افلاطون چون عرفان را از او گرفتند لذا شراب را علامت  پيرو

به بنگ و حشيش رو آورده اند و معتقد شدند كه اين جامها ما  ء معرفت منظور است البته گروهي از آن عرفا

  .مي رساند جائي كه افلاطون مي رسيد هپروترا به 

ن مي گويد : سقراط خود مي رقصيد و از  خ شهير مغرب زمين در تاريخ تمددورانت مورويل    :فلسفه ورقص

اين هنر تمجيد مي كرد و معتقد بود كه رقص  ميل باطني و طبيعي انسان به اظهار و بيان به وسيله حركات 

علامت    افلاطون مملو است از اينكه شراب و رقص و موسيقي علامت تربيت و    كتابهای 3"باشد  بدن مي

انسانهای كامل است افلاطون در كتاب مشهور قوانين خود مي گويد:بنابر اين كسي از تربيت بهره كافى گرفته 

 
 راسل نجف دريا بندری  تاريخ فلسفه غرب  1ـ ج 409ص  1
 640ش/قوانين  2

 

 
 385 تاريخ تمدّن يونان باستان ص  3
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جالب آنكه از قرنها قبل    (654)قوانين محمد حسن لطفى /  است بايد بتواند خوب برقصد و خوب بخواند .

امل كيست شروع شده است و گاهي در بين فلاسفه اسلامي بحث اينكه در نگاه حضرت افلاطون انسان ك

او بدون پرده مي گويد:كسي كه خوب برقصد    ،ن استمنظور او چنين و چناكارها به مقاتله نزديك شده كه  

خوب بخواند انسان تربيت يافته  و انسان كامل است او مي گويد :پس هر يك از ما كه بتواند در رقص و 

انست تشخيص دهد كه آيا كسي از تربيت بهره مند است يا نه  آواز زيبائي را از زشتي باز شناسد خواهد تو

)قوانين ترجمه محمد حسن لطفى   كسي كه از آن شناسائي بي بهره است از اين تشخيص ناتوان خواهد بود.

( او معيار تربيت و انسان كامل را در رقص خوب و آواز خوب مي داند و لذاست كه در جهان غرب و  654/

بطوريكه حكومتها   ،دمايند و اين ملاك هنر را ترويج مي نماينخلاصه مي ن  موسيقيقص و  غربزده هنر را در ر 

آواز و موسيقي شده اند .افلاطون در آخر مي گويد :پس ،به نام هنر عهده دار مدارس و آكادمي های رقص  

كوهش نكنيم  بيائيد هديه ای را كه ديونيزوس )از بت های يونان و خدای شراب ومستي (به ما داده است .ن

 1"و آنرا برای جامعه زيان آور نشماريم خداوند )ديونيزوس(با اين هديه سعادتي بزرگ به ما بخشيده است

ه خود را در مورد سعادت بيان مي كند كه بت شراب و مستي با اعطا رقص و شراب به ما  افلاطون نظري

از شراب و مستي لازم به ذكر است سعادتي بزرگ بخشيده است پس سعادت در نگاه افلاطون عبارت است 

كه از افلاطون رسيده    حرفىد و بر هر  انجامطول مي  ببحث سعادت و شقاوت ماه ها  )يونانزده(كه در فلسفه

است تفسيرها و بحث و جدل ها رونق مي گيرد.افلاطون در كتاب جمهورى مي گويد:روحي سازگار كه با  

 2"يدموسيقي بيگانه باشد به افراط و تفريط مي گرا

م اول معروف است مي گويد:در اين باره  مسلمانان به عنوان معل)يونانزده(ارسطو شاگرد افلاطون كه در فلسفه

كه موسيقي نهادآدمي مي پرورد و از اين رو بايد جزئي از تربيت جوانان باشد به اندازه كافى گفتگو شده  

تفقند كه موسيقي ))دوری((خشن ترين ومردانه ترين موسيقي هاست....پس  ارسطومي گويد: همگان م 3"است

 4"آموخت  ))دوری(( روشن است كه بايد به جوانان موسيقي

او مي گويد:پس چنين استنتاج ميكنيم كه جوانان بايد موسيقي فرا گيرند بدانگونه  كه  نه  همان  داور كار  

لذاست كه فلاسفه مسلمان به پيروی از افلاطون و ارسطو به    5"خود  نيز  ساز  بزنند  ديگران  شوند  بلكه 

اين افراد موسيقي    ،  جايگاهي نداشتنگاشتن كتابهائي پيرامون موسيقي دست زدند با آنكه موسيقي در اسلام  

 
 672ن ش/قواني 1
 1095جمهورى دوره آثار افلاطون ص  2
 339سياست ارسطو ص  3
 سياست  344ص  4
 سياست 340ص  5
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يدانند بحث فقهي نوشته  )اكثر فقها موسيقي كه مُطربِ و وجد آور باشد را حرام منمودند  ترويج    اسلامرا بنام  

و موسيقي   نهادند را بنياد همانطوريكه با پيروی از افلاطون ها رقص اسلامي )سماع(جداگانه ای مي طلبد( 

فارابي و ابن سينا كتابهائي به نام الموسيقي الكبير و الموسيقي نوشتند. در جهان غرب    ،دناميدنغذای روح  را  

ن شمردند و هنر را در اين موضوعات خلاصه  از لوازم تمد  ي را  پيروان افلاطون موسيقي و رقص و مست

دند و كار به جائي نموت و غريزه تناسلي توجيه مي  هم فكرانش هنر را برمبنای جنسي  دند و دارون ونمو

/    769ص)    رسيد كه نيچه فيلسوف بزرگ آلمان فرياد زد من تنها به خدائي باور دارم كه رقصيدن بتواند.

نيچه كار را به جائي رسانده است كه مي گويد خدائي   ت فريدريش نيچه ترجمه دكتر مجيد شريف ( قدر  اراده

نمي دانم . .ما برای حفظ امانت متن ترجمه   برقصد من اورا باور ندارم و خدا  كه رقص نمي داند و نمي تواند

شركت  1374الدين سهروردى چاپ  بن عبدالمؤمن اصفهاني از كتاب عوارف المعارف شيخ شهاب    ابو منصور

انتشارات علمي و فرهنگي به اهتمام قاسم انصاری را نقل مي كنيم او مي گويد: أنس بن مالك )رض( روايت  

يا رسول  آمد و بشارت داد رسول)ص(را و گفت  فرود  نزد رسول)ص(نشسته بوديم جبرئيل  مي كند كه 

روز پانصد سال   به نيم روز و آن نيمه  ،واهند رفتت تو پيش از توانگران در بهشت خالله)ص( درويشان ام

 و ابتهاج گفت در ميان شما كسي هست كه قولي )آوازی بخواند(   باشد رسول )ص(شاد شد و از غايت اهتزاز

 ( ى)بدو   ىگفت بيا و(  )ص(  )پيامبر  نعم يا رسول الله )بلي من هستم(  گفت  بدوی  گويد و شعری بخواند؟

 اين شعر را بر خواند .

 فلا طبيب لها ولا راقي                  عت حيه الهوی كبدى                قدلس

 فعنده رقيتي وترياقي               الا الحبيب الذی شغفت به                     

چون از آواز باز ساز بدوی اين اسرار به سمع نياز رسول )ص( رسيد در وجد آمد حاضران جمله با رسول)ص(  

از دوش مبارك رسول)ص( در افتاد چون بنشستند معاويه گفت   )عبا(  ردا  در حالت وجد  وآمدند    در وجد

مه يا معاويه :  گفت  )پيامبر اين سخن از وی نپسنديد و  احسن لعبكم يا رسول الله )چه بازی خوبي بود (  ما

حركت نيايد  سماع ذكر دوست در    هر كه در  فتوت نباشد  ت ومرو  و  ای معاويه(كه صاحب كرم     )ساكت شو 

بر حاضران قسمت كردند بنای تخريق خرقه بر اين حديث   و  پس ردای رسول )ص(به چهارصد پاره كردند

 ( 98و97باب بيست وپنجم ص )               است .

ميلادى سند هايي برای اين روايت    1983در متن عربي عوارف المعارف چاپ دار الكتاب العربي بيروت  

به  روايت بالا اذعان دارد كه عبای پيامبر )ص( به چهار صد قسمت تقسيم شد و گرديده است،دروغين ذكر 

حاضران داده شد يعني چهار صد نفر حاضر بودند اما يك نفر هم اين روايت را نقل ننموده است البته در 
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ت تو زودتر به بهشت مي روند ديده مي شود اما قسمتهای  ت قسمت اول يعني فقيران امروايات اهل سن

 ي غير معتبر ديده نمي شود . حت بعدى در هيچ كتابي از كتابهای معتبر شيعه وسني و

از   از رقص اثبات نمايد و  پيروی    رقص و  سهروردى خواسته است نهايت اخلاص خود را به افلاطون در

اب تهمتهای زشت به پيامبر اسلام )ص(نسبت مي دهد او قبل ازنقل روايت آد  دروغ های ناروا و  نوعاين  

عريان    ببايد دانست كه بر تخريق خرقه )پاره كردن پيراهن هنگام رقص و   :رقص را نقل مي كند و مي گويد

حال از عاشق صادق انكار نيست از بهر آنكه آن وجد كارواني است از مصر    و  وقت غلبه وجد  در  شدن (

او مي دهد از غايت   حضرت احديت بار در بسته با قميص جذب كه بوی پيراهن يوسف كه وصل جانان از

  شهباز جان به مركز اعلای خود طيران كند چون از   شعله آن وجد صاحب سماع خواهد كه قفس بپردازد تا

هر يكي نصيبي    پاره پاره كنند و  آن عاجز آيد خرقه پاره كند چون صاحب وجد خرقه پاره كند حاضران آن را

روقي مصری را درهمين باب نقل قول  مچنين  ه  ت وبر گيرد كه آن خرقه قريب العهد است به حضرت عز 

             مي كند .مولوی مي گويد :  

 جبريل همي رقصد در عشق جمال حق 

 عفريت همي رقصد درعشق يكي ديو                                                                    

   2327ديوان شمس غزل 

جعل حديث تهمت رقص    با  خدانسبت رقص ميدهد  سهر وردى به رسول خدانيچه به پيروی از افلاطون به  

 فلسفه   ارسطو و  پيروی از افلاطون وطبيعي    اتاثر   هااينو مولوی اين نسبت را به جبرائيل ميدهد .   ميزند  

 مولوی در جای ديگر مي گويد :،پيروان افلاطون هستند اشراقي و . زيرا مولوی وسهروردى ستآنها

 فلاسفه (گفته اند اين ني ها   پس حكيمان )
 ار چرخ )خدا (به گرفتيم ما ازدو                                                          

 او مي گويد : 

 قدسيان بر عرش دست افشاني كنند       سرو ما چون سازد آغاز سماع         

 نقصان شوند  همچو قرص بدر بي      در هوای عشق رقصان شوند              

 منكرش دان گر چه كرد اقرار         هركه او راسماع مست نكرد            

  كليات شمس

 ى معتقد به سماع و رقص مردگان شده و مى گويد:مولوى حت

 شمس دين وشمس دين مى گو و بس       تا ببينى مردگان رقصان شده اندر كفن 
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 ( ي درجايي با زنان مي رقصيدمولوی مي رقصيد وحت و نواختندمولوی يك گروه نوازنده داشت كه آنها مي 

اين   محفل های رقص ادامه مي دهند وه  پيروان مولوی در تركيه پس از ديدن آموزش های يكساله رقص ب

مي    كار را عبادت مي دانند .احمد ابن محمد طوسي  از عارفان قرن هفتم  و پيروان افلاطون )اشراقيون (

از مرتبه انساني به مقام   كشيده شدن او  خص به بالا در هنگام رقص اشاره است به جذب وگويد : پريدن ش

                                                    ت .احدي

 (159مع ص لوابوارق ال)                                                                                           

ت  سماع وفتو    1ص)    ار را به جايي مي رساند كه مي گويد : هركه به تحريم سماع قايل باشد كافر شود .او ك

 ( احمد طوسي

 اعلام كرد يكى از عارفان هند  بنام عيسى جندالله در قرن يازدهم سماع و رقص را معادل نماز  

يكى ازعارفان معاصر مىگويد:)الهى(اگر سر موئى باورم شود كه پيشه ام در پيشگاه تو پذيرفته است چون 

سروى كه از وزش صبا بچپ و راست ميچمد چنان پاى كوبى و دست افشانى كنم كه سنگ و گل را از  

 1"شورم بشورانم و كوه دماوند را از سازم برقصانم

كرمانى از ديگر عارفان بزرگ قرن هفتم مى خوانيم كه چون وى در سماع گرم شدى  ين  در مورد اوحدالد

 پيراهن امردان چاك كردى و سينه به سينه ايشان باز نهادى                                                       

 (59)نفخات جامى/                                                                                              

نيز در كشورهای اسلامي درويش ها و پيرو افلاطون به ياد شرابخواری افلاطون  بنگ مي    امروزه  عارفان 

به ياد رقص او بر سر   به ياد موسيقي او محفل های موسيقي ايجاد مي نمايند و حشيش مي كشند و  خورند و

اين كارها را   نام آنرا سماع مي گذارند و  ند ومايی رقص بر پا مي نخانقاه ها محفل ها  مزار های عارفان و

 . آن دارد را موجب ثواب ميدانند فلسفه اين عبادت فلسفى  كه ريشه در يونان و عبادت مي نامند و

ترين حكومتها  لافلاطون در كتاب قوانين مي گويد ))بهترين سازمان اجتماعي وكامومسائل جنسي:  يونان   فلسفه

وشايسته ترين قوانين را در جامعه ای مي توان يافت كه آن مثل مشهور در مورد آن صادق باشد كه مي گويد 

در آينده در كشوری   دوستان به راستي درهمه چيز شريكند اگر چنين وضعي اكنون  در كشوری برقرار است يا

يان همهمردم مشترك باشند ومالكيت  برقرار شود بدين معني كه نه تنها همه اموال بلكه زنان وكودكان نيز م

                                                                                                     2( شخصي از هرنوع و به هر كيفييت از بين برده شود (

زنان وكودكان   مه ه  به وقوع پيوست وتا حدودی  آرمانشهر جناب افلاطون باكوشش های فراوان در  غرب   

به همه مرد بلكه همه زنان  ان  متعلق  اموال  كه همه  افلاطون  وقتي مي گويد  به ذكر است كه  شدند لازم 

  خارجي ها و   و  مشترك باشند منظور از مردم سرمايه داران است نه پيشه وران    ان  وكودكان نيز ميان همه مرد

 
 الهى نامه/حسن زاده)چاپ سومّ 36ص  1
 739قوانين محمد حسن لطفى /  2
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امروزه در پيروان غربى افلاطون نيز ديده  ،ين روش  بردگان زيرا او آنها را جزو مردم به حساب نمي آورد ا

مي شود آنها وقتي مي گويند حقوق بشر منظور آنها از بشر خودشان وپيروان آنهايند وبقيه را بشر نمي دانند 

لذاست كه انجمن های حقوق بشر در قبال ستم های آنها به فلسطينيان وديگر مظلومان جهان سكوت اختيار  

افلاطون در مورد اشتراك در زنان وكودكان مي گويد ))زنان پاسدار بايد متعلق  ،جمهورىند دركتاب مايمي ن

نيز بايد در ميان آنان  نبايد با مردى تنها زندگي كند كودكان  ازآنان  به همه مردان پاسدار باشند وهيچ يك 

 1"د پدران خود را بشناسنديمشترك باشند پدران نبايد كودكان خود را از ميان آنان تمييز دهند وكودكان نيز نبا

جهان غرب  امروز  به پيروی از افلاطون پرداخته به طوری كه روز به روز پرورش گاههای كودكان نا مشرو  

مي  فرانسه  ع افزايش مي يابد وخانواده ها از هم پاشيده مي شوند بطوريكه يكي از اساتيد دانشگاه سوربون  

اشد من به او موضوع »معرفى پدر واقعي خود «به عنوان پايان نامه  ب  من  شاگرد  آمريكايي  نفر  يك  اگر:  گويد

ارائه خواهم داد و اگر او بتواند از عهده اين موضوع مشكل برآيد و بتواند پس از تحقيق پدر واقعي خود را 

يعني بر اثر فساد اخلاقي و بي بند و باری معرفى پدر      "معرفى كند من به او مدرك دكترا اعطا مي نمايم

واقعي در غرب مشكل شده است البته اين نتيجه طبيعي عمل به فلسفه افلاطون و امثال اوست افلاطون كار 

 2"را به جائي مي رساند كه مي گويد : ولي قانون مانع زنا شوئي برادر و خواهر نخواهد بود

نيز پيشنهاد مي كند و مي  افلاطون نوعي ورزش كه مردان با بدن های كاملاً برهنه انجام مي دادند را به زنان 

ت بيارايند و دوشادوش مردان به ميدان را به جامه قابلي  گويد: پس بگذار زنان پاسدار برهنه شوند و خود

كارزار بروند و در ديگر خدمات پاسداری نيز با مردان همكاری كنند با اين فرق كه چون ناتوان تر از مردان 

هيم گذاشت مردى كه با ديدن زنان برهنه در ورزشگاه خنده استهزا بر  اند تكاليف سبكتر را به عهده آنان خوا

 3"لب مي آورد خامي و ناداني خود را آشكار مي كند

غرب به پيروی از افلاطون ورزش های زنان را با بدن های نيمه برهنه رايج نموده و لباس های نيمه برهنه  

 است نه دينى . يوناني فرهنگ ،فرهنگ فلسفىه داشت اين ن مي شمارد بايد توجنشانه فرهنگ و تمد

به پيروی از افلاطون در آتن زندگي خانوادگي مصداقي نداشت بلكه زن ومرد جداگانه زندگي ميكردند و  

 ميگرديد . يروابط نا مشروع امری عادى تلق

اپيكور از فلاسفه معروف  ت گرايانه در اكثر فلاسفه و پيروان افلاطون ديده مي شود چنانكه  ات لذاين نظري

مي گويد: ما يكبار به دنيا آمده ايم و بار ديگر به دنيا نخواهيم آمد و اين جريان هرگز تكرار   باستان  غرب

 
 457جمهورى / 1
 461جمهورى / 2
 457جمهورى / 3
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ط نداری شادى های خود را به عهده تعويق ميفكن چه زندگي به ترديد و  نخواهد شد و تو كه بر فردا تسل

 1"آنكه خويشتن را فارغ داشته باشيم تسامح به هدر مي رود و همه مي ميريم بدون

شر چيزی نيست مگر    و   اسپينوزا از ديگر پيروان افلاطون و فيلسوف بزرگ غرب مي گويد: شناخت خير  

 آنها آگاهيم   از ت و الم از اين حيث كه عاطفه لذ

وقتي كه در مي يابيم كه  باشد بنابر اين  ما چيزی را خير يا شر مي ناميم كه برای حفظ وجود ما مفيد يا مضر

چيزی نيست مگر   ت يا المي در ما ايجاد مي كند آن را خير يا شر مي ناميم .لذا شناخت خير و شرچيزی لذ

 2 "ت يا الم ناشي مي شودت يا الم كه از خود عاطفه لذر لذتصو

ا به سودش هست يا  ای هيچ ستايشي نداشتن آدمي مي كند آنچه رنيچه ديگر فيلسوف غرب مي گويد : تمن

 3 "دت مي بخشآنچه را به او لذ

 اقبال لاهورى در مورد نيچه مىگويد: 

 نيشتر اندر دل مغرب فشرد                    دستش ازخون چليپا احمر است

 آنكو بر طرح حرم بتخانه ساخت             قلب او مومن عقلش كافراست 

را مختص   م كتاب خودي را از ريشه نفى مي كند او فصل سوجان لاك از ديگر فلاسفه انگليس اصول اخلاق 

مردم ايمان بالِاصاله در  نموده است  . به اثبات اينكه اصول فطری اخلاقي وجود ندارد او مي گويد : عدل و

 4 "وجود ندارد

 ت و منفعت جايز مي داند.  كارها را در لذ است كه همه )يونانزده(اين اخلاق فلسفى و بر خواسته از فلسفه 

در اين نكته   ًًمثلااح استعمار به پيروی از افلاطون مي گويد :جان استوارت ميل از ديگر فلاسفه غرب و طر

سي آزاد ميان مردها و زن ها و هم چنين عمل قمار بازی را  جنبحثي نيست كه جامعه ) فلسفى ( بايد روابط 

 5"كند و به ديده اغماض بنگردل تحم

ادامه مي گويد : آيا عادلانه است كه ما دلال )زنا( را كه رابطه وصلت بين دو فرد اجنبي، يك مرد و    در  او

يك زن شده است حبس يا جريمه نقدى كنيم .در حالي كه از نظر اصولي قبول كرده ايم كه خود عمل دخالت 

 6 "نا كردني است

ف بزرگترين  از  ))واپسين شطحينيچه  او  در كتاب  باز بود  اين لاسفه غرب يك روسپي  با  ات((مي گويد:  

خانمها به عشق ورزيهای زيادى كشيده شده ام آنهاهم احساس مي كردند كه از اين طريق شكوفا شده اند و  

 7  "اين خود اعتبار و آبروی  مرا مضاعف كرد

م دركليساجلق)استمنا(خواهم زد و همسايگان روسپي بدون  جای ديگرمي گويد:اگرنگذاريد پيانو بنواز درنيچه

 8"شادتر خواهندشد شك

شود به عنوان فلسفه قابل احترام دانست؟ و آيا عاقلانه است ميآيا اين تراوشات فكر بشر در بند شهوات را

بجای    نزده( آنها رارا به عنوان امام بپذيريم و اخلاق فلسفى)يونا  و نيچه ها  استوارت ميل  و    ، ارسطوافلاطون  
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يم؟واقعيت اين است كه نمائتقديس    اخلاق دينى  و سياست فلسفى)يونانزده( آنها را بجای سياست دينى

به جای دين )يونانزده(اگر فلسفه  كرامت بنگرد و  نمي تواند به انسان با ديد  نتوانسته است و)يونانزده(فلسفه

و بند  بي  ای  جامعه  وبار وستمگر    بنشيند  داد  های   تحويل خواهد  كرشمه  اين  شاهد  امروز جهان غرب 

فيلسوف بزرگ برتراندراسل در خصوص اين مسئله مي    است يكي ديگر از پيروان افلاطون و)يونانزده(فلسفه

گويد))بالاخره لازم است كه مسئله اخلاق جنسي را هم مانند ساير مسائل  مورد بررسي قرار دهيم اگر از 

 9  (ه ديگران نشود دليلي نداريم كه ارتكاب آن را محكوم كنيم (متوج انجام عملي زياني

عشق بدون بچه آزاد است وثانيا  ااولً  در جای ديگر مي گويد )بقيه هم بايد(مثل من اين دو نتيجه را بگيرند

 10ايجاد اطفال بايد تحت مقرراتي شديد قرار گيرد(( 

ازمنه بسيار قديم دست به روابط جنسي نامشروع   مردم ازهم او در كتاب برگزيده افكار راسل مي گويد ))

اين حرف اگر هم در تئوری غلط باشد عملا صحيح مي باشد هرگز توقع نمي رودكه يك مرد به   ميزده اند و

وحت باشد  نگرفته  تماس  كسي  با  قبلا  گرفتن  زن  ((هنگام  هم  ازدواج  از  پس  كه   11ي  است  ذكر  به  لازم 

وابستگان دربارسلطنت   ارسطو از سرمايه داران و  فيلسوف بلكه همچون افلاطون و   برتراندراسل نه تنها يك

در    آنها  برنامه ريزان جوامع غربى شمرد و  احان ووفلاسفه مذكور همفكر او را بايد جزو طر   او  ظلم است و

فانه افكار افلاطون گاهي  .متأسي بيشتر از يك مرجع دينى در جامعه ما تاثير گذار هستند  جوامع خويش حت

در مجموعه رسايل خود    چنانكه صاحب شفا  هن مسلمان را نيز تحت تأثير قرار مي دادي فلاسفه متديحت

انسان صورت زيبا ونمكي ای را    يد:وقتيگو العشق ايشان در فصل پنجم آن مي    رساله ای دارد بنام رساله

ن عشق هستند  يلذاست كه فلاسفه سالك در ا  دوست داشته باشد آن عشق موجب رفعت درجه مي شود و

ش مهرويان ببريد ....عشق يتان را پ يامبر فرمود ))اطلبوالحوائج عند حسان الوجوه(( حاجت هايولذاست كه پ 

نزديكي كردن . نوع سوم فقط در    - 3بوسه   -2گرفتن  معانقه ودر آغوش  -1به صورت زيبا سه پيامد دارد  

 
 1345ترجمه رضاصدوقي  تهران    14شماره  152اصول نظريات اپيكور صفحه  1
 227اخلاق باروخ اسپينوزا ترجمه دكتر محسن جهانگيری صفحه  2
 718اراده قدرت/  دكتر مجيد شريف صفحه  3
 45جان لاك ترجمه شفق رضا زاده  صفحه -جستاری در فهم بشر  4
 / ميل    رساله أی دربارهآزادى  /  251صفحه  5
 254رساله ای درباره آزادى جان استوارت ميل ترجمه جواد شيخ الاسلامي  صفحه 6
 /واپسين شطحيّات/ت/حامدفولادوند              45ش 7
 /همان 124ش 8
 68جهاني كه من مي شناسم ص  9

 122زناشويي واخلاق ص  10
 برگزيده افكار راسل ترجمه دكتر عبدالرحيم گواهي   131ص  11
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آغوش گرفتن )معانقه(اگر منجر به مسائل شهواني نشود اشكال    در  ا بوسه ومورد كنيزوهمسر جايزاست ام

 ندارد . 

از بنياد گذاران روانشناسي فلسفى است كه آن را از فلسفه ،زيگموند فرويد يهودىشهوتراني  از نظريه پردازان   

 به پيروی از افلاطون معتقد است كه همه زنان وكودكان از آن همه مردان باشند و  ،استخراج نموده افلاطون 

افسردگي های رواني را ناشي از عدم ارضا جنسي مي داند او مسئله جنسي را يك تشنگي مي داند كه هر 

جنسي كاملا پيرو در مسائل    آب بنوشد او  در هر مكان انسان تشنه شود حق دارد سيراب شود و  و  زمان  

اين مسئله  افلاطون  ،افلاطون است بيان كنم وبگويم وقتي خواهش    در مورد  ))منظور را روشن  مي گويد 

اين خواهش مربوط به درك و  غريزی كه از خرد بيگانه است به اعتقادى كه راجع به نيكي داريم فائق آيد و

 1  ت بردن از آن باشد و از شهوت نيرو گيرد عشق ناميده مي شود ((تملك زيبايي جسمي و لذ

او معتقد است هر وقت اين اميال   پيروی از افلاطون عشق را به معنای شهوت مي داند وچنانچه فرويد نيز به  

را  پاكدامن گرنه تبديل به بيماری مي گردد در صورتي كه شرقى ها مجنون  شهوی پيدا شد بايد ارضا شود و

 خود به معشوقه های    سمبل عشق مجازی مي دانند غربى ها وغرب زده ها قرص جلوگيری از حاملگي را

ي مي نمايد و معتقد است غيرت عبارت است از حسد مردان  هديه مي دهند فرويد حيا را نوعي بيماری تلق

ي مي نمايد ومي گويد )) اولين جلوه  س مادری را جزو روابط جنسي تلق بي شرمانه مهر مقد  به رقيبان خود او

ي توان چنين گفت كه غريزه عشق در غر يزه شهوی هر فرد به خاطر مادرش بر انگيخته مي شود در واقع م

نخستين مرتبه مادر و غريزه كينه پدر را هدف قرار مي دهد در رابطه كودك با مادر اولين وهله يعني دوران  

ه لبهای اوست او به وسيله مكيدن بيدو متوج  ىلىخود دوستي در آغوش مادر پرورش مي يابد وهمانگاه ل 

 2  ذ مي گردد ((پستان متلذ

س مادر شده است اينكه كودك مادر خود را هدف اين بدترين تعبيری است كه تاكنون از مهر مقد   بدون شك

از يك انسان باشد بلكه به يقين اين جمله از شيطان است كه به   نمي تواند مذكور شهوی قرار مي دهد جمله

نظرات اشتراكيت جنسي   ارائه  كرده است بدون شك فلسفه افلاطون با  ءجنود خود امثال فرويد القا  فرزند و

نظريات زشت خود مرتكب بدترين جنايات اخلاقي   ارائه فرويد با الهام از اينها و چنان تعريفى از عشق و و

ي  اين نظريات به قدری زشت است كه در هيچ مكتبي از مكاتب فكری شرق حت  و  در تاريخ بشر  شده اند 

الهام ا با  يافت جهان غرب  توان  نمي  نيز  ها  هندو  ادر  اين  پوشاننده بدن است    فرادز  به معنای  لباس راكه 

dress    و  ميليون ها عكس    لباسهايي كه نيمه عريانند ترويج مي كنند و   د ودانبه معنای نمايانگر بدن مي  

تا بلكه    مخابره مي نمايندصدها ابزار ديگر    اينترنت و  تلويزيون و  ،سينماها ،فيلم مستهجن از طريق مجلات  

 
 122چهار رساله افلاطون ترجمه دكتر محمود صناعي ص  1
 1340اسفند   250ت هاشم رضي ص  /فرويد/آينده يك پندار   2
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ن  بتوانند فرهنگ مستهجن و  مادران و اسافل اندام  جهان ترويج نمايند و    قاطمبتذل خود را در مردم ديگر 

  .ن به رخ جوانان شرقى بكشندخويش را به عنوان تمدان خواهر

خصوصيات امری رايج بوده و عشق مردان به پسران وهمجنس بازی در يونان     :  يونان و همجنس گرائي

اشك   به طوريكه  تمام احساسات در عشق همجنس از قبيل حسد بي خوابي درد و  شتهدر بردا  راشاعرانه  

منظور افلاطون از  عشق دركتاب فدروس او و كتاب مهماني عشق به    ،   افشاني درفراق يار شامل مي شد 

ت اين همجنس است بطوريكه نتيجه كتاب مهماني اين است كه عشق به همجنس برتر از عشق مرد به زن اس

نظر افلاطون است و همجنس بازی از رسوم يونانيها بوده مورد تائيد افلاطون و امثال او بوده و اين كار زشت 

مي    نويسنده ونخست وزير اسبق هند  در ملل ديگر به هيچ وجه ديده نمي شود . چنانكه جواهر لعل نهرو

سان و لواط بد شمرده نمي شده است در گويد: از ادبيات يوناني به خوبي پيداست كه روابط جنسي با همجن 

واقع اين روابط صورت عاشقانه هم پيدا مي كرده است ظاهرا صورت ادبي اين شده بود كه معبود و معشوق 

به صورت جنس نر نمايانده شود و مرد باشد  در ادبيات سانسكريت چنين چيزی مطلقا ديده نمي شود و  

خ يونان  هرودت مور 1"ر هند نه مورد تائيد بوده و نه رواج داشتارتباط جنسي  با همجنسان و لواط مسلما د

   2باستان با افتخار تمام مي گويد : ) پارس ها( روابط جنسي با پسران را از يونانيان آموخته اند“ 

نداشت افلاطون در كتاب مهماني   باستان چنين رسوم زشتي وجود  ايران  اين مطلب گويای آنست كه در 

مي گويد: اروس كه با آفروديت پيوند دارد از مردى تنها پديد آمده است و در ايجاد  ازخدای عشق نام ميبرد و

م مي يابند تنها  به پسران دل مي  او  زني سهيم نبوده از اين رو روی با پسران دارد  وكساني  كه از او الها

  3"بازند  كه طبعاً هم خردمند تر از زنانند وهم نيرومند تر از آنان

آن مي گويد: در ايونيا  در مدح افتخارات غربى )يوناني( مي پندارد و افلاطون همجنس بازی را از  ارزشها و

شدن معشوق در برابر عاشق مايه ننگ   قرار دارند تسليمشرقى  و شهرهائي مانند آن كه تحت تاثير فرهنگ  

آن شهرها كه حكومت استبدادى دارند اصولاً عشق ورزی با پسران و دلبستگي به دانش )فلسفه(    است زيرا در

 4"و ورزش زشت شمرده مي شود

افلاطون در مطلب بالا عشق ورزی با پسران  وهمجنس بازی را ملازم فلسفه ذكر مي كند و به نظر او فلسفه  

مي گويد در جا هائي كه استبداد حاكم است همجنس بازی    ات شهر اوست اومجنس بازی از خصوصيه  و

 چرنديات )فلسفه( را   وفلسفه زشت شمرده مي شود در واقع او مي گويد:فرهنگ شرقى همجنس بازی  و

شمارد مي  دموكراسي   و  زشت  علامت   بازی  همجنس  و  چرنديات  ترويج  و  است  استبداد  علامت  اين 

 
 كشف هند جواهر لعل نهرو محمود تفضلي  1جلد  261ص  1
 تاريخ هرودت  ت هادى هدايتي  135ص  2
    مهماني    181 ش3
 مهماني    182  ش4

https://ebnearabi.com/
https://www.ebnearabi.com/


 كنكاشي در تبار فلسفه يونان  

 

128 

128 

ر را امروزه نيز جوامع غربى همچنان ترويج مي نمايند  افلاطون در دفاع وحكومت برده داران است اين تفك

از همجنس بازی مي گويد))كار زيبا آنست كه آدمي تقاضای مرد بدى را به وجهي بد بر آورد وكار زيبا  

 1آنست كه انسان  نيكمردى را به وجهي نيكو به آرزويش برساند ((  

افلاطون در وصف قانون شهر ايده آل ومدينه فاضله خود )كه عدالت را در پايبندى به قانون ميداند (مي گويد 

زيباست   )) پس به حكم آئين شهر ما تسليم شدن معشوق )پسر(به تقاضای عاشق تنها در صورتي پسنديده و

  اين انديشه باشد كه به دانش وخرد و  آن واحد رعايت شوند بدين معني كه عاشق پيوسته در  دو اصل دركه 

معشوق نيز همواره برآن باشد كه دست رد  و اين راه از هيچ خدمتي دريغ نورزد در ت معشوق بيفزايد وقابلي

اصل با يكديگر تؤام گردند  تسليم    را بهتر وخردمند مي سازد نگذارد فقط آنجا كه اين دو  به سينه كسي كه او

اين صورت اگر عاشق يا   هم در  گرنه زشت است و  زيباست و  شدن معشوق به تقاضای عاشق پسنديده و

بافتد اشتباه  به  آنكه درغيرآن صورت خواه    و   معشوق  نيست وحال  ننگ  مايه  او  برای  اشتباه  فريب بخورد 

 2"ببار نمي آيد اشتباهي در ميان باشد وخواه نه جز ننگ نتيجه ای

انسان از خجالت سرخ مي شود وقتي ميخواند كه فلاسفه ما قرنها بر سر عدالت افلاطون بحث كردند عدالتي  

همجنس باز  اگر به معشوق پسر فلسفه    عاشق  و  قانون او مي گويد مرد  كه او در رعايت قانون مي داند و

ننگ نيست يعني با   اين كار مايه  برآورد كند و  ق خود راشبيآموزد  معشوق بايد به وجهي خوب خواسته عا

..افلاطون در ادامه مي گويد ))مرداني كه نيمي از جنس مرداند در پي مردان مي روند بدين معني كه در  …او 

جواني مردان را دوست دارند و همواره مي خواهند در كنار آنان بسر ببرند و با آنان هم آغوش گردند گر چه 

گونه جوانان را به ديده حقارت مي نگرند و تهمت بي شرمي بر آنان مي نهند ولي اين  بعضي از كسان آن  

 "تهمت نارواست 

 « 192شماره /  1جلد   440»مهماني دوره آثار افلاطون   محمد حسن لطفى صفحه                 

است افلاطون  در كتاب مهماني نقل مي كند سقراط  آليبادس معشوق  سقراط نيزهمجنس باز بوده بطوريكه  

وارد اتاق شد و بعد آليبادس گفت: بسيار بجاست ولي هم پياله سوم كيست ؟ در اين    سقراطكه معشوق  

هنگام برگشت و همين كه چشمش به سقراط افتاد از جای جست و فرياد بر آورد خدايا اين چيست ؟ سقراط 

ا كه انتظار ديدنت را ندارم در كمين من نشسته ای به اينجا چرا  اينجا هم حاضری ؟ اينجا هم مثل همه ج

آمدى ؟ و چرا درست در همين جا لميده ای و چرا در كنار آريستوفانس يا مردان ديگری كه در مجلس 

 
 مهماني    183ش 1
 مهماني    184ش 2
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حاضرند ننشسته ای ؟  چرا باز نقشه خود را چنان كشيده ای كه در كنار آنكه از همه زيبا تر است جای  

 بگيری ؟  

آگاتون بدادم برس عشق اين جوان مايه دردسر من شده است از روزی كه به او دل باخته ام  گفت:  سقراط

 1"حق ندارم به نوجواني زيبا بنگرم تا چه رسد كه گفت و گوئي كنم

افلاطون و عشق او به زيبائي و )همجنس بازی ( را   كذائيمطلب بالا زيبائي شناسي افلاطون و هنر و نظر  

 !؟ زيبا شناسي و عشق!!!؟ يونانزدهاينست فلسفه  منعكس مي كند

 
 

:در اينجا گويداست مترجم كتاب دكتر محمود صناعي مي  فدروسهای معروف افلاطون  كتاباز   ديگريكي

 2"عشق به همجنس استبيشتر  افلاطونبايد گفت در آثار 
روشن بيان كنم و    رافلاطون از عشق ) به همجنس( تمجيد مي نموده و مي گويد : منظور  اين كتاب ا  در

به نيكي داريم فائق آيد و اين    راجعبگويم وقتي خواهش غريزی كه كه از خرد بيگانه است به اعتقادى كه  

از آن باشد و از شهوت نيرو گيرد عشق ناميده   بردنت ك زيبائي جسمي و لذخواهش مربوط به درك و تمل

 3"مي شود

كند و خانواده و فرزند   شوئيبه وضع قوانيني در هم جنس بازی مي پردازد و مي گويد : معشوق نبايد زنا    او

    4"منظور او تنها بهره مندى از معشوق است چهداشته باشد آری اين است آنچه عاشق از معشوق مي خواهد 

با شد معشوق   مستت و اگر  مي گويد:ستايش ونكوهش اگر عاشق مست نباشد برای معشوق طاقت فرساس  او

 5  "را عذابي دردناك است

جنون را ذكر نوعچهارعمده كتاب فدروس افلاطون ، قانون و فلسفه همجنس بازی است افلاطون  قسمتهای

جنونمي   و  جنون عشق  نمايد  كه  افلاطون   وچهارم  ديگر  كتاب  دهد  مي  ترجيح  را  است  بازی  همجنس 

شنيد ما گرديده و دست  ه گفت ومي گويد))در اين ميان پسران هم متوج  كتاباين  قان (( است او در ))عاش

 
 213محمد حسن لطفى  شماره/ 467صفحه  1مهماني دورهآثار افلاطون جلد  1
 98ترجمه دكتر محمود صناعي صفحه   افلاطونرساله   چهار 2
 همان 122 /ص  3
 همان 125صفحه 4
 همان 126 صفحه 5
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ولي من    داشتندو خاموش شده بودند تا سخنان ما را بشنوند نمي دانم عاشقانشان چه حالي    برداشتهاز نزاع  

 1از دست مي دهم (( ختياراخود مبهوت زيبائي آنان شده بودم همچنانكه هميشه در برابر پسران زيبا 

گرديد به طوری كه ويل   احياءزمان رنسانس به علت اقتداء اروپا به يونان باستان فسق و فجور يونان    در

بگوييم كه تقريباً يك قسمت اجباری از احيای   بايدا در مورد همجنس گرايي  دورانت در اين مورد مي گويد:ام

ت اديبانه درباره آن چيز مي نوشتند و آريوستو همه آنان  ا نوعي محبب  هارسوم يونان باستان بود ، اومانيست  

 2 "معتاد مي دانست كاررا به آن 

بازی را ترويج مي نمايند و لذاست كه در اكثر كشورهای غربى   همجنسافلاطون    نيز پيروان غربى  امروزه 

ت مي نمايند چنانچه يكي از شعار های  به عنوان مدافعان حقوق همجنس بازی فعالي ممنظانجمنها و احزابي 

  ي حت بود ((     بازانبيل كلنتون رئيس جمهور سابق امريكا و جان كرى ))دفاع از حقوق همجنس    انتخاباتي

لاطون ت مي شناسند اين مفهوم عشقي است كه افهمجنس بازها را به رسمي  ازدواجبعضي از كشورهای غربى  

 گرديده است !  يجصادرنموده و درغرب را  آنراز مجو

با اين فرق كه بعضىها   استر بوده  ,گويای همين تفك  پيروان شرقى افلاطون شاهدبازی با , باده و مي  در

 اينها را بمعنای رمز و راز و أسرار مي گرفته اند. 

مي گويد ))اكنون بايد ديد عاشق در برابر  افلاطون )مرشدفلاسفه ما( درتشريح رمز عشق و آرزوی عاشق  اام

ت بخش سازد نه خوب .چه رفتاری چيزی لذ  راتن معشوق كه تصاحب كرده و در اين انديشه است كه آن 

بر مي دارد ؟ پيداست كه چنان عاشقي تني نرم مي خواهد   گامهاييدر پيش مي گيرد و برای پرورش آن چه 

 3  وش و آرام زنانه خو گرفته است (( و به زندگي خ يافتهكه در سايه پرورش 

عشق عاشقان به پسر   شاعرنظر طولاني در مورد هم جنس بازی مي گويد ))به قول  بعد از يك اظهار  افلاطون

 4  ان خوبرو چون عشق گرگان به گوسفندان است ((

مايد ارسطو در كتاب مي ن  تجويزمي گويد كه استاد او افلاطون لواط پدر با فرزند و برادر بابرادر را    ارسطو

(كه كودكان را در ميان همه مشترك  افلاطونسياست مي گويد ))نيز شگفت آور است كه صاحب نظری)  

با يكديگر باز دارد ولي عشق يا نزديكي های    همخوابگيكرده است فقط به اين بس كند كه عاشقان را از  

  5پسند است منع نكند .(( برادر با برادر سخت نا يانوع ديگر را كه ميان پدر و پسر 

(مي گويد منشأ , آن)    مولر بزرگ مغرب زمين به پيروی از افلاطون در كتاب )گفتگوهای گوته با  شاعر  گوته

تر از زن است محض , مرد زيباتر , والاتر وكاملهمجنس بازی(اين واقعيت است كه از نظر گاه زيبايي شناسي

 
 آثارافلاطون ت لطفى  مجموعه    2542ص   عاشقان  1
 )رنسانس(  تمدن تاريخ  608ص  2
 239 شماره فايدروس  3
 241 شماره فايدروس  4
 47ص  سياست  5
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ى بيابد عشق ورزی با پسران  ت حيواني وماد مي تواندخاصي آسانيكه دركسي پيدا شد به   اين احساس وقتي

است و از اين رو با اينكه خلاف طبيعت است مي توان گفت جزء طبيعت حيواني   داشتهت وجود  از آغاز بشري

     1"است

د:آيا به واقع آن گونه كه معروف  مي گوي  آدميانو  انايكتاب خد  مهمقد در ايرانيي )ماكان( نويسندهدبقائمحم

  عشقي كه در غرب از ميان رفته و گرائقبح همجنس  آيا  ؟بوده  سودمندتافلاطون برای بشري وجود , افتاده

 كه در اين پهنه به بيراهه مي رود حاصل انديشه او نيست؟

افلاطون را به مراتب بيشتر از فيلسوفان ديگر   ي ،مسيحىها مىگويد: بطور كل   درموردكريستوفر اسيد    آقاى

نفرت را بر مي انگيخت   وهايى هم بود كه دشمني  و با گرمي بيشتری از او استقبال كردند البته انديشه   پذيرفتند

پيشنهاد كه كودكان به    رد مجاز دانستن اشتراكي پرورش يابند ،    صورتازدواج در كتاب جمهورى و اين 

ي محكوم كرده به ندرت به طور كل ، اساس قدرت عقلي برعشق به هم جنس ، و مرز بندى شديد جامعه را 

شدن به    تسليمورنر يِگرمىنويسد: جوانان يوناني بارها درباره اين سؤال بحث مي كردند كه آيا    آقاى 2"اند

و احوال يك جوان حق   اوضاعت كدام شرايط و  خواهش عاشق اصلاً مجاز است يا نه ، و اگر مجاز است تح

در مكالمه مهماني افلاطون در گفتار پاسبانياس   رادارد تن خود را در اختيار عاشق بنهد؟ ما نمونه اين بحث  

هم كه تسليم شدن را مجاز مي دانند فراتر مي رود و اين پيشنهاد سخيف   كسانيديديده ايم . ليزياس از عقيده  

بلكه    نيسترد كه بهتر آنست كه جوانان تن خود را تسليم دوستي كنند كه دچار جنون عشق  مي آو  ميانرا به  

خودخواهي و غيرت    سركاملاً عاقل و هوشيار است زيرا چنين دوستي گرفتار طوفان هيجان نيست و از  

ه او زيان نمي مي دارد و از اين طريق ب نگاهمعشوق را منزوی نمي سازد و از معاشرت با مردان ديگر بركنار 

 رساند.

انواع ميلها را به طور دقيق و منطقي تعريف مي كند و برای تأييد ادعای ليزياس   خوددر گفتار نخستين    سقراط

خود به   سخنانديگر مي آورد ولي هنگام سخن گفتن روی خود را مي پوشاند زيرا آگاه است كه با    دلايلي

از انواع ميلهای شهوی تلقي    يكيموضوع بي حرمتي روا مي دارد در اين گفتار او نيز مانند ليزياس عشق را  

تهاى جسماني  بنابراين تلقي، عاشق كسي است كه لذ  سازدمي كند و استدلالهای خود را بر اين تلقي مبتني مي  

اعتنائي به نيكي و كمال جسمي و روحي   و حسود و مستبد است و  خودخواهرا بر نيكي برتری مي نهد  

گونه كه خير و صلاح جسماني او را فدای شهوت خود مي سازد روحش را نيز تا آنجا    همانمعشوق ندارد و  

   3"بتواند از فلسفه دور نگاه مي دارد كه

 
 يوناني تئودر گمپر تس ترجمهمحمدحسن لطفى     متفكرّان 2ج  919ص  1
 عبد الرحيم سليماني اردستاني(/استيدفلسفه در مسيحيت باستان كريستوفر  58 ص  2

 
 پايديا / ورنر يگر / محمد حسن لطفى  3ج  1214 ص  3
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مدارك،   ئهارادارد بنام صدهمجنس بازمشهور او در آن كتاب بعد از ذكرسقراط و افلاطون و    كتابيرسل  پال

  ائي ذات كاسفار در شرح اين نظري  صاحب  است.  دادهبه اگوستينوس و فرانسيس بيكن اختصاص    نيز  فصلي را

للاوجه الحسان((    والفتياندرجلدهفتم كتاب أسفار/ موقف هشتم فصلي دارد بنام))فى ذكرعشق ظرفاء    افلاطون

و فلاسفه اختلاف است بعضي مخالف آن   حكماء( بين  پسران زيباايشان در آنجا مي گويد:بدان در اين عشق)

كسانيكه مي گويند: آن ))جنون الهي(( است ونظر درست    هستنده ای موافق اند.و از آن حكماء  هستند وعد

ت به زيبارويان وكساني كه شديد بردن ازديدن صورت زيبا ی)پسران( و محب  تلذاينستكه اين عشق يعني  

اين عشق   پسه(( است وحكمت)فلسفه( است  اقوام بوده پس از))اوضاع الهي  دارند چون در اكثر  مناسباندام  

  صدرا(/ ملا أسفار/   7 جلد/   172)ص   ")به پسران زيبا( پسنديده و درست است

سياه پوستان را بخاطر نداشتن رسم اين عشق )به پسران زيبا( موردسرزنش قرار مي   و  راب،تركهااوكردها،أع

                                                        ميدهند .     ترجيحالقلب بودن و طبايع تند داشتن عشق به زنان را  مي گويد:اين اقوام بخاطر قسي ودهد 

 / أسفار( 7/ ج  172ص)                                                                                        
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در ادامه مي گويد: در   و  دهدآموزش علوم به آنها قرار مي   شهواني نميداند بلكهاو هدف از اين عشق را    هالبت

  1"ات دنيا مي بردمطرح است كه انسان را از مشغولي  قلبت  اين عشق وَجد وحُزن و بكاء ، گريه و زاری و رق

است ما اين عبارت را به ترجمه خواجوی   افلاطونعمق اثر پذيری او از    بيانگركه     دارددر ادامه عبارتي    صدرا

 نقل مينمائيم:

معشوقش و حضور با او   بهفاق بيافتد يعني نزديك شدن  عاشق است برايش ات آرزوىيت آنچه را كه نها اگر

از آنرا در خواست مىكند و آن آرزوى خلوت كردن   تردر مجلس صحبتش ،و اين آرزويش حاصل شود ،بالا  

ر مي باشد و چون آرزوى اين آرزو بر آورده شد و مجلس از اغيا  كسيو نشستن با او ، بدون حضور هيچ  

بوسيدن دارد چون اين هم بر آورده شد در خواست خوابيدن در يك  كشيدن و   آغوشخالي گشت آرزوى در  

 2"به تمام جوارح و أعضاء را ،بيشتر از آنچه در خور است ، دارد التزامبستر و 

صدرا   مخالفين، بين دو ديدگاه موافق و مخالف اختلاف شديدى وجود دارد     صدرامورد عبارت فوق    در

الص درفضايح  آقا  آل  و  وفيمثل  از ه عد  وه   خيراتي  صاحبه  اند   معتقدخراسان  مكتب ای  لواط كهشده  صدرا 

ى صدرا ،مسئله عشق به شاهد را با ديدگاه  فوقتجويز نموده است موافقين صدرا مي گويند در عبارت  را

بيش نيست     تهمتيلواط به فيلسوف بزرگى چون صدرا     نسبت    وعرفاني و غيرشهوانى مطرح نموده است   

 ق زد. جارىنمود و شلا   صدرا توهين مىنمايند بايد حدملا عشقبر افراديكه به  و

نكته در    دومخالفين ملا صدرا كه هردو به افراط وتفريط گرائيده اند,و   موافقينبرداشت های  نظر از  صرف

 .قابل انكار نيست فوقمطلب 

مذكور در اسفار، چنانچه واژه ))جنون الهى((  ,گرفته و شرح نموده است افلاطونازفوق را  صدرا مطلبملا-1

را    مذكوردر كتاب مهماني خويش ذكر نموده است و صدرا نيز همچو افلاطون مخالفين عشق    افلاطونرا  

 فلسفه قرار داده است.  وتحقير نموده و مثل او عشق مذكور را در رديف حكمت   

های او رخ نمي دهد نه تنها به توجيه   نوشته درحكيمي الهي است و اشتباه   افلاطونصدرا به زعم آنكه  -2

 تأثير افلاطون قرار گرفته است.    تحتنظرات افلاطون پرداخته بلكه خود او نيز 

غرب است نيز ريشه در افكار افلاطون    فلسفه  اصول   ازسود پرستي كه يكي     و  گرايي  منفعتيى:گرا منفعت

مي دهد و نيك را همان سود مي   قرار ))نيك(( مساوی با  رامادى    دارد افلاطون در رساله هيپارخوس سود

مي سازد كه سود همان نيك است وسود    معتقددر بحث با دوست خود او را نيز با دلائل فلسفى    وداند   

نداری بگذار من به يادت بياورم تو آماده نبودى بپذيری كه  بيادگرايي نيكي است. ا فلاطون مي گويد ))اگر 
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كردى كه آنان    ميعا   اد  اين آرزو هستند كه از هر گونه سودى بهره مند شوند و  درمردمان نيك و درستكار  

 راست بدست مي آيد در حالي كه از سود نادرست و بد گريزانند   راهفقط در طلب سودى هستند كه از 

 : راست است دوست

وخواه كوچك نيك    باشد)افلاطون(:ولي بحث ما مجبورمان كرد كه هر گونه سودى را خواه بزرگ  سقراط

 بدانيم 

 .. …:حق باتوستدوست

اين نكته با من همداستاني   درت ديگر  ( :شايد در آينده قانعت كند روی اجبار وخواه به هر عل)افلاطونسقراط

 ازكوچك وبزرگ نيك است  كه هرنوع سود اعم

 . است : آری چنيندوست

چه آدميان شريف و    پرستند )افلاطون(: پس تو خود مي گوئي و تصديق ميكني كه همه آدميان سود  سقراط

به خاطر منفعت گرايي و سود جويي فقراء و گدايان را   افلاطون 1"نادرستكاردرستكار و چه مردمان بد و   

را به   زندگيارزش مي شمارد و مي گويد ))درجامعه ما جايي برای گدايان نيست هر كس بخواهد    بيافراد  

از شهر ودشتبانان او را به سوی  شهرخواهند كرد و پاسبانان بيرونش  بازار از  بازار پاسبانانگدايي بگذراند   

 2پاك بماند ((  عناصرمرز كشور خواهند راند تا كشور ما از آنگونه 

 

وضعيف بايد به حال    بيمار  افراد((ى مي رساند كه مي گويد  به حد  رامنفعت گرايي    وسود طلبي     افلاطون

خواهيم كرد چنين است پزشك و قاضي    وضعكه در اين باره  خود رها شوند تا بميرند او مي گويد قانوني  

 
 هيپارخوس   232ش  1
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به   بايدسالمند كساني را كه تني عليل و ناتوان دارند     روحبايد در انديشه مردماني باشند كه از حيث تن و  

   1))دارند بايد بكشند ناپذيرحال خود بگذارند تا بميرند و آنان را كه روحي پليد و علاج 

العضوها را تجويز مي نمايد و در كتاب سياست مي   ناقصخواه كشتن   نيز به پيروی از استاد خود  ارسطو

وا   خودباره كه كودكان را در چه مواردى بايد حتماً پرورش داد و درچه مواردى به حال   اينما در  گويد )) ا

                            2  كرد (( وضععضو گذاشت تا بميرند شك نيست كه بايد قانوني برای منع پرورش كودكان ناقص ال

بنتام   جرمي 3"ماست  نفعاز بزرگترين فلاسفه بعد از ارسطو مي گويد نيك همان است كه متضمن    اپيكور

از بزرگترين فلاسفه غرب , منفعت گرايي را اصل    ميلاستوارت  و،تامس هابز ، جان لاك، فرانسيس بيكن

كه تامس هابز مي گفت :»انسان گرگ انسان است .«محصول آن    طورید به  فلسفه های خويش قرار داده ان

به پيروی از اين فلاسفه برتراندراسل فيلسوف انگليسي بكارگيری بمب هيدروژني   واستعمار ملل ضعيف بود  

ناكاساكي   وحصول منفعت تجويز مي نمايد و آمريكا برای حصول منفعت بمب اتمي را بر هيروشيما    برایرا  

م و صدها  و جنگ جهاني دو لاوكنون موجب جنگ جهاني در منافع تا برد و اين منفعت گرائي و تضاد بكار

مي شود و اين منفعت گرائي افراطي   ديدهي  جنگ منطقه ای گرديده است و همه چيز درمنفعت و منافع مل

غربى    %30ت  يكه اقليط نموده است به طوربشر مسل  براست كه نظام سرمايه داری افراطي و بي رحم را  

بشر را با حيله توسعه و   %70ت منابع و ثروت اكثريو نظام آموزشي , اتميبخاطر در اختيار داشتن تسليحات 

در سلطه خويش دارند و روزانه هزاران    تيمليشركت های چند    وتطميع سرمايه گذاری     وبانك جهاني  

ر  . اين نتيجه تفك   سپارندب و فرهنگ غرب جان مي  بي گناه زير يوغ اقتصاد ربوی و بي رحم غر    انسان

طبقاتي بسته است و مي گويد فرزند كفش    نظامزشت است كه در غلاف فلسفه پنهان است افلاطون معتقد به  

بايد كفش دوز بماند او برده گيری را   مي نمايد و معتقد است غير يوناني ها ذاتاً برده هستند   تجويزدوز 

جنگ عبارتست از به بردگي گرفتن غير يوناني ها    صراحت اعلام مي دارد كه فن باارسطو در كتاب سياست 

داند پيروان   مياساساً برای بردگي يونانيان به دنيا آمده اند ارسطو برای برده گيری جنگ را جايز    هاو آن  

ائي ها را به عنوان كردند و آفريق  حملهم به آفريقا  افلاطون و ارسطو طبق دستورات آنها رسماً و به طور منظ

شدند امروزه بجای بردن برده ها به كارخانه ها.غربى   مشغولبرده به آمريكا بردند و به خريد و فروش آنها  

مي آورند و آنرا سرمايه گذاری خارجي و شركت در توسعه مي نامند و با ايجاد  هاها كارخانه هارا نزد برده 

به كشور  ورودار مي نمايند و وقتي اين كارگران بيكار خواستار اين كشورها نيروی انساني را بي ك درصنايع 

 
     410 جمهورى  1
 323ترجمه حميد عنايت ص   ارسطو سياست  2
 (  243صادقي ص   رضا نظريات اپيكور ترجمه  اصول 3
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نمي شود چگونه   آنها اجازه ورود داده  به  كه جهاني شدن شامل   استهای صاحب صنايع مذكور شوند 

 كارگران نمي شود؟

 كارگران را نيز نبايد در مرز ها محبوس نمايند.  نداردصورتي كه اگرسرمايه گذاری مرز در 

و رسانه هاست كه نه    آموزشيزمان معاصر بهترين روش برده گيری و برده سازی علاوه بر جنگ ، نظام    در

را در اختيار مي گيرند و نتيجه آن مي شود »    افكارتنها به بردگي بدني بلكه به بردگي فكری مي انجامد . و  

كند و معتقد است كه در   ميشنهاد  را جانان)ارباب( پسندد « ارسطو عبادت گاه های طبقاتي پي  آنچهپسندم   

 وران را نبايد راه داد او مي گويد : پيشهعبادت گاه های سرمايه داران طبقات پائين مثل كشاورزان و 

نيز   است))بهترين جا برای اينگونه پرستشگاههای جداگانه زمينهای بسيار بلند ونمايان   كه استحكام كافى 

چنين جايگاههايي گردشگاهي ساخته شود    پايينباشد بهتر آن است كه    برای دفاع از نقاط پيرامون خود داشته 

كه در آن مردم حق داد و ستد داشته باشند و نه بردگان ونه پيشه    داردمانند آنچه در )ستسالي ( ميدان آزاد نام  

 1((  يابندوران به آن راه 

بزرگداشت خدايان   زيراين گماشت  معتقد است ))هيچ صنعتگر يا برزگری را نبايد به پيشوايي د   اوهمچنين

 2فقط كار شهروندان است .(( 

نمي داند دريونان باستان    شهرونددانستيم كه ارسطو كودكان پيران ،زنان ،برزگران ،صنعت گران وتاجران را    و

فيلسوف غرب مي   اندراسلخواری امری پسنديده بود به طوری كه برتر    ربان.   برعكس جوامع شرقى متدي

طلا متعلق به آنها بود و اعتبارات به وسيله   خزانهدر دنيای يوناني معابد كار بانكها را انجام مي دهند گويد ))

معبد آپولو واقع در دلوس با سود صدى ده پول قرار مي داد پيش از آن   سومآنها تعيين مي شد در اوايل قرن 

  3از اين بود(( بالاترنرخ مرابحه 

سرمايه را به عنوان هدف به   شدندوقتي كه دنيای غرب به يونان باستان اقتداء نمود بانكها تبديل به معبد    از

ه عنوان وسيله به پرستش سرمايه مشغول  ب  انسان جای خدا بندگي مي نمايند و مورد تقديس قرار گرفت و  

ت سود پرستانه عبادت  ترين ساختمانها از آن معبدهاست فعالي  لمجلشد و طبيعي است كه    بدگرديد بانك مع

و   اعتباربزرگ به عنوان سمبل و امام مورد تقليد قرار گرفت ميزان اعتبار بانكي ميزان    دارگرديد و سرمايه  

اصطلاحاتي چون ميليونر و ميلياردر ياد آور اصطلاحاتي چون موءمن    كه  طوریارزش انسان قرار گرفت به  

بپردازد   بيشترگرديد روابط انسانها بر اساس منفعت و سود قرار گرفت و هركس به جذب منافع    وايثارگر

بود  و ))توانا بود هر كه دارا گرفتال اقتصادى مورد ستايش قرار صرف نظر از حلال و حرام آن به عنوان فع

كه پست   تنبلحق زكات و صدقه و انفال بود به عنوان فردى  روزی به عنوان مست  كه((شعار گرديد و فقير   

جامعه شناسي به عنوان فقه نظام سرمايه داری    وفر و انزجار قرار گرفت ، روانشناسي   و رذل است مورد تن 
 

 309ص  سياست  1
 همان 303ص  2
 329ص 1/ج  غربفلسفه  تاريخ 3
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زكات و خمس و   فتواهایبه آنها ظلم كرد  حق، ظلم به اوست و لذا نبايددادند كه كمك به فقير و مست فتوی

گويد   مياز فقهای بزرگ ليبراليسم     يكيانفاق و صدقه بوسيلهءشريعت ليبراليسم نسخ گرديد برتراند راسل  

مي شدند آزاد    مصرف))اين ليبراليسم مي خواست جدال سياست و دين پايان يابد نيروهايي كه در اين راه  

بانك  ج تجاشوند و در راه امور مهي ريه جاذبه و كشف  ونظ  انگلستانرت و علم مانندشركت هندشرقى و 

    1(گردش خون به كار بيفتد (

زيرا اگر صدها هزار   نامدراسل استعمار و استثمار و خونريزيهای شركت هند شرقى را تجارت مي  برتراند 

 نتيجه در   سپردندموجب آن بود جان   استعماریهندى بر اثر جنگها و بر اثر گرسنگي ای كه شركت مذكور 

اعمال زشت و شرمگين شركت هند شرقى را بي شرمانه تجارت مي   آنآور بود لذا راسل    سودبرای انگليس   

يك فيلسوف بزرگ انگليس است توجيه استعمار  است؟ لازم به ذكر است كه راسل تجارتنامد آيا استعمار 

را    مسرفينو چپاول وغارتگری های انگليس فلسفه ناميده مي شود . اسلام به شدت مترفين و    خونريزیو  

در سوره سباء مترفين و   ومذمت مي كند به طوريكه در سوره شعرا مسرفين را مفسدين فى الارض مي نامد 

مي داند و به مذمت آنها مي پردازد به كمك  انبياءت را مانع حركت  زالو صفشاد خواره ها را وسرمايه داران 

مي نمايد و از خوردن مال ديگران به شدت منع مي نمايد ربا را ممنوع  توصيهايتام و فقراء و در راه ماندگان 

بيت المال را شتابد بلكه وجهى از    ميپاكان على)ع(نه تنها به كمك ايتام ، فقراء ومساكين     اسوهمي سازد  

از كار افتاده و باز نشسته اختصاص مىدهد و در نهج البلاغه مي گويد  وبرای حمايت و تغذيه حيوانات پير 

 علاوه مسؤول هستيد وروز قيامت حساب حيوانات نيز از شما گرفته مي شود، اسلام  حيواناتشما در مورد 

)ص( تاكيد   پيامبرند ودر دستورهای  برخدمت به خلق به حفاظت از طبيعت ومحيط زيست توصيه مي ك

من شكستن شاخه ای از درخت    نزدي فرمود به  زيادى شده است براينكه درختي رانبريد و نسوزانيد وحت 

محيط زيست مي پردازد و شعار حفاظت از    تخريباع غرب به  مانندشكستن بال فرشتگان است اما جهان طم

بمبهای    ساختن  ،به  دهد  سرمي  را  اوزون  ای    هسته آن  لايه  از  حفاظت  وشعار  پردازد  دهد   سر مي  مي 

 . دهد مي سرهمانطوريكه به كشتار بي رحمانه بشر مي پردازد و شعار دفاع از حقوق بشر 
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 يونان   ه فلسف   از هنر    فلسفه   تأثيرپذيرى 

است چنانكه هنر يونان    انسان شهوی  هنر فلسفى)يونانزده(، هنر منعكس كننده افكار مادى و احساسات  در 

است رنگي اخلاقي و معنوی   دينىكه هنری     هنرشرقىباستان و به تبع آن هنرغرب چنين است، در حاليكه 

هنری   آثارلين  هده نمود ، اوو چين باستان به وضوح مشا   ايرانتبلور اين هنر را مي توان در هند و     و   دارد

اثر هنر فلسفى)يونانزده(    ليناوسمه های عريان خدايان يوناني مشاهده نمود  يونان باستان را مي توان در مج

يونان باستان مشاهده نمود هومر دركتاب معروف    سمقدمكتوب را مي توان در آثار هومر نويسنده و شاعر  

م مي گويد))درگيرودار كارزار هكتور شاهزاده  به شعر مي كشد او در شعر سو  را))ايلياد((داستان خدايان يونان  

از جنگ    برادرتروآ كه   هر دو سپاه دست  پيشنهاد كرد كه  لشكرآمد و  هردو  ميان  به  و   بدارندپاريس بود 

  در  …  باشد    اواز آندو هركس چيره شود، هلن از آن     وبگذارند تا منلاس و پاريس جنگ تن بتن كنند   

ا ونوس پروردگار عشق و زيبائي اورا از چنگ منلاس مي  ام  خوردبه تن نيز پاريس شكست مي    گ تنجن

شاعران شرقى در احساس عالي نمي    چونت را   مهر و محب  هومرمي رود ((     بدرربايد و از ميدان جنگ  

غرب امروز بمعنای ميل جنسي مي داند ومي گويد ))پاريس اين بگفت و به سوی بستر    همچونداند بلكه  

(( هلن    كردندبرداشت همسرش )هلن(در پي او رفت وشورانگيز ترين مهر خود را به يك ديگر آشكار    گام

وس  داستان هرا كه خواهر زئ  ايليادزني شوهر دار است كه با پاريس فراركرده است هومردرسرود چهاردهم  

آرايش مي كند و آماده مي شود هومر مي گويد    زئوساست را به شعر مي كشد هرا برای بر انگيختن شهوت 

بلند ايدا, پريد رام كننده ابرها )زئوس(او را ديد وهمان دم دلش پر از  فرازگاه))درهمان هنگام هرا به گارگار 

از  مادرشاناندر شدند و بي آنكه پدر و   مهری مانند آنچه در دل وی جای گرفت آنگاه به يك بستر شدمهر 

خويش حكايت مي كند  خواهرآن آگاه شوندآن مهر ايشان را بهم پيوست(( سپس زئوس از زنان ديگر برای 

رابطه با زن شوهر دار ديگری هركول به   ازكه از رابطه او با زني شوهردار ديونيزوس بوجود آمده است و  

لين أثر هنری مغرب زمين شهوت و خشونت و جنگ  او  موضوعنموديم    دنيا آورده است به طوری كه مشاهده

بنام هلن كه همراه عاشق خود به تروآ فرار نموده است خدايان به  روسپيخدايان يونان است كه بخاطر يك 

 فيلم كه  زمينو اين جنگ ده سال بطول مي انجامد اگر درموضوع آخرين أثر هنری مغرب  افتندجان هم مي 

معروف و شاعر   نويسندهت نمائيم خواهيم ديد موضوع آن نيز شهوت و خشونت است ديگر  ست دقهاليوود ا

م( است او در معروفترين كتاب خود بنام الكترا از قول او مي گويد  ق   495پرآوازه يونان باستان سوفوكلس)

مرگ را   خانه  ))پدرم در طي جنگهای بي حسابي كه در سرزمين های بي گانه كرد چه بسا اوقات كه در

آشيانه خويش مادرم با دستياری معشوقش ابجستوس مغز   وكوفت ولي سخني نشنيد ليكن همينجا در خانه  

تبر   با  هراكليس    شكافتاو را  يوناني  ((سوفوكل  تراخيس  ))زنان  نام  به  پايان داستان ديگری   پهلوان ((در 

رابطه نامشروعي   ديگریكند و با دختر معروف و ايده آل غرب و نماد جوانمردی به همسر خود خيانت مي 

مي رساند و شهر او را ويران مي سازد   قتلبر قرار مي سازد و پدر او را به خاطر ممانعت ازدواج با او به  
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كشنده جادويي برای شوهر خود بجا مي گذارد هركول   پيرهنديانيزا همسر قبلي هركول خود كشي مي كند و  

جان مي سپارد هركول فرزند نا مشروع زئوس است از زني بنام الكنا   يجادوئبه خاطر تن كردن آن پيرهن  

هركول از اينها به وجود آمده است   وبنام امفى تريون بوده و با زئوس رابطه نامشروع داشته     مردىكه همسر  

  آثار ( بعد از هومر وسو فو كل معتبر ترين آثار مغرب زمين    1366ترجمه محمد سعيدى    سوفوكل  -)الكترا

را نسبت به هنر شعر با آوردن شاهد مثال اشعار در آثار خود بيان  خوداست افلاطون عشق و علاقه  افلاطون

 پسران فايدروس به شعر استناد مي كند وی مي گويد ))به قول شاعر :عشق عاشقان به  رسالهمي نمايد او در 

اد كه مراد از عشق در آثار افلاطون  ه قرار د مورد توج  بايد 1خوبرو چون عشق گرگان به گوسفندان است (( 

بودم   شدهبازی است چنانكه او در رساله عاشقان مي گويد ))ولي من خود مبهوت زيبايي آنان    همجنس

او دوره آثار افلاطون(  4ج 2542همچنان كه هميشه در برابر پسران زيبا اختيار از دست ميدهم )عاشقان ص 

داند در هنر فلسفى)يونانزده( رقص و موسيقي    ميزيبا شناسي را در از دست دادن اختيار در مقابل پسران زيبا  

اهميت خاصي برای رقص و موسيقي قائل   طوارس    وافلاطون     سقراطجايگاه ويژه ومرتبه والايي دارند  

تمجيد مي   هنرخ مشهور غرب مي گويد ))سقراط خود مي رقصيد و از اين چنانكه ويل دورانت مور هستند

ميل باطني و طبيعي   راكرد و معتقد بود كه رقص به تمام قسمتهای بدن صحت مي بخشد افلاطون رقص  

 2"مي داند انسان به اظهار و بيان به وسيله حركات بدن

مي داند و در كتاب مشهور قوانين خود مي گويد :)) بنابراين    موسيقيرقص و    راملاك تربيت خوب     افلاطون

در ادامه مي   افلاطون 3"كافى گرفته است كه بايد بتواند خوب برقصد و خوب بخواند  بهرهكسي از تربيت  

ا از زشتي باز شناسد خواهد توانست تشخيص آواز زيبايي ر  وكه بتواند در رقص  ماگويد ))پس هر يك از 

م اول فلاسفه نيز موسيقي را پرورش دهنده نهاد معل   ارسطو 4"مند است يا نه  بهرهتربيت  كسي ازدهد كه آيا

 
   241شماره   فايدروس  1
 385يونان باستان ص  تمدّن  تاريخ 2
   654ش قوانين  3
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گفتگو شده  كافىداند و مي گويد:از اين رو كه موسيقي بايد جزيي از تربيت جوانان باشد به اندازه  ميآدمي 

 (( بتواند  رقصيدنوف ترين فلاسفه غرب مي گويد ))من تنها به خدايي باور دارم كه از معر نيچه 1"است

 مجيدشريف( -ت-قدرت اراده 769)ص                                                                                 

و غرب زده امروز موسيقي و رقص از جايگاه ويژه ای برخوردار است و از آداب   غربكه در جهان    لذاست  

مي شود و در مدارس آموزش داده مي شود افلاطون در كتاب جمهورى خود ورزش ورقص   محسوبتربيت  

-را به جامه قابليت وخودرا به زنان پيشنهاد مي كند و مي گويد ))پس بگذار زنان پاسدار برهنه شوند  برهنه

ناداني خود را آشكار   ومي آورد خامي   برلبيارايند مردى كه با ديدن زنان برهنه در ورزشگاه خنده استهزا ب

 2كند((  مي

جايز مي داند و مي گويد ))فرمانروايان بايدهر نقش ونگاری راكه  معبدنگارهای برهنه را در  ونقش   ارسطو

مجاز   نيزي دشنام گويي   كه در جشن هايشان حت  يانيخداممنوع كنند مگر از برای    باشد   زشتينمودار كار  

شوند اما بعد از آنكه يونان    ميكه مجسمه های خدايان يونان به صورت عريان نمايش داده  لذاست 3است (( 

افكار بي بند و بار و ماد حدين مسي  هلنيروم    و لذا برغرب رخت جهانه گرايي از)ع( را پذيرفتند  در  بست 

نمايانده مي شود اما  دينىوسطي )عصر دينى( نقاشيهای مسيح )ع( و مريم)س( با حجاب دينى و لباس قرون

  ودنيا و رهبانيت و نداشتن اصول     ازاعراض  وبر اثر تنگ نظريهای اصحاب كليسا در مقابل علم از سويي

 منجر اروپائي  دمستبپادشاهانپرستي  شهوت وطلبي اداره نظام اجتماعي از سوی ديگر و جنون قدرت  برایمباني  

اعمبه اجتماعي  تمام شئو ن  از  ،هنر    سكولاريزاسيون و جدائي دين  ،اقتصاد  اخلاق گرديد و   واز سياست 

شدت به سير قهقرايي به    بهسياست فلسفى)يونانزده( به جای دين نشست اين بار به نام رنسانس ، غرب  

ت اقدام نمود و اين ارتجاع را ،  دوران جاهلي  احياءن باستان به  طرف يونان باستان پرداخت و با تقليد از يونا

غرب از رنسانس به بعد يونان باستان را ملجاء و مأوای خودقرار   نويسندگانمدرنيته ناميد لذاست كه تمام  

جای مسيح)ع( افلاطون و ارسطو تقديس مي شوند و هلن روسپي به جای مريم عذرا )س(   بهمي دهند و  

بي حجاب به   راي در نقاشيها مريم )س( ود و الگوی مادران و زنان غربى قرار مي گيرد و حتمي ش تقديس

بزرگي به نام نيچه در ))زايش تراژدى    فيلسوفتصوير مي كشند و مسيحيت رنگ و لعاب هلني مي گيرد و  

گويد هنر ميمورد  دراراده قدرت    د نيچه درمايرا نقل مي ن  يونانينيزوس  ((داستانهای آپولون و هلن و ديو

 
   339ص  ارسطو   سياست 1
 457/جمهورى 3
 326ص  سياست  4
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باروری هنری مصرف مي كند هماني است كه در عمل جنسي مصرف مي شود ((       در))نيرويي كه انسان  

                                                                          ( 805)شماره/ 

است (( )شماره/   كردندر مورد موسيقي مي گويد ))تصنيف موسيقي روشي ديگر برای بچه درست    نيچه  

تنها بر فلاسفه بلكه برتمام غرب حاكم است در صورتي كه موسيقي های باستاني   نهر  طرز تفك  اين(     800

به    دعوتنوعي  تي چين و ايران وسيله  رنگ و لعاب معنوی و عبادى دارند چنانكه موسيقي سن  زمينشرق  

(( يا آواز آتشين،   راگهندى  عبادت هنود است كه باخواندن ))ديپك  سنتي  سير به عالم بالا است موسيقي  

را مي تواند به آتش بكشد و خواندن ))ملهار راگ ((يا آواز باران به   خودخواننده آواز، اشياء پيش روی   

شرق وسيله ای برای    دربا رياضتها توأم است موسيقي    آنها امكان باران را تقويت مي كند و اين آوازها  عقيده

نظريا ت يوناني ها و فلاسفه ای مثل   تبيينه بوده اما موسيقي پاپ و جاز غربى تفسير و  رهائي از عالم ماد

حرارت شهوت انسان ها و به قول نيچه روشي ديگر برای    درجهنيچه است و وسيله ای است برای بالا بردن  

مي پردازد همانطوريكه ژان پل    يونانكتاب  ))شامگاه بتان (( نيز به اساطير    درست . نيچه  بچه درست كردن ا

نويسنده های معروف غرب گوته است كه غرب زده ها او    ديگرسارتر در ))زنان تروا (( به آنها پرداخته از  

گوته نيز در بخش  قرار مي دهند معروف ترين كتاب او فاوست نام دارد فاوست شيرازیرا مساوی با حافظ 

های    يونانيعاشق هلن روسپي يوناني مي شود در تراژدى فاوست گوته اولين نشانه عشق همچون    كتابدوم  

بارداری    اند  استحاملگي    وباستان  باردار شده  از عاشقهای خود  بينيم كه  را مي  اين كتاب دختراني  .در 

مارگارت خطاب به معشوق خود مي گويد ))   مارگارت كه مي گويد ))مادرم روسپي بود ((  نام،دختری به  

خود را به داخل آ ب انداختم وتو كه معشوق مني بر دستانت     عخود را كشتم و فرزند نا مشرو    مادرمن    

گناهان مارگارت بخشيده مي شود يعني كشتن مادر،    داستانهای خون برادرم را مي بينم و در آخر اين    لكه

و گذشت هستند وبخشش شامل اينها مي گردد علاوه بر نيچه و گوته   اغماضارتكاب زنا، كشتن فرزند قابل  

  معروف مارلو و جان ميلتون و رومن رولان و شكسپير اكثر نويسندگان و فلاسفه    وكريستوفرو سارتر و هگل  

قدری شديد است كه    بهغرب از تراژدى های يونان باستان متاثر هستند اين بازگشت به عقب و سير قهقرايي  

ر ي بر صنعت فيلم سازی نيز تفكها حت  نامهلاوه بر تئاتر و مجسمه سازی و نقاشي و شعر و رمان و نمايش  ع

فاوستي   فرهنگ  در  وفرهنگ  است  حاكم  ميمي  خلاصههلني  نفى  هنرها  و  فرهنگها  ديگر  و  شوند شود 

گردد از ديگر شعراء معروف غرب جان ميلتون  منحصر مي ماكياوليهمانطوريكه سياست در سياست فلسفى 

  گمشده در ))بهشت    كند و خدايان يونان باستان رارا در يونان باستان ريشه يابي مي  رتفكانگليسي است اونيز  

كه بشر نتواند مانند    چيستندگويد )) مگر خدايان  ((خود مي آميزد جان ميلتون در بهشت گمشده دفتر نهم مي

( از گلهای بنفشه و ياس و سمبل پوشيده شده  وحواگويد ))بستر آنها )آدم ل قصه آدم ميآنان شود (( در نق

نيز بازيهای عاشقانه خود را تا حدكمال   زمينونرم ترين و خنك ترين بستر روی   بود آنجا عشق خود و 
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شده بودند    كه همچون مهر اثبات جرمي مي نمود كه هر دو به يك اندازه آنرا مرتكب  عمليتسكين بخشيدند.  

از    وخستهانجام ژاله خواب آنان را در بر گرفت  تا سر   تسكين خاطری برای گناهشان محسوب مي شد  و

توهين به انبياء يكي از شيوه های معمول فلسفه غرب است به طوری   اينبازيهای عاشقانه به خواب رفتند((   

گويد: ابراهيم زن خود )ساره( را هم كه  ميمي بندد و    افتراء  وبه ابراهيم )ع( تهمت مي زند    يحتكه ولتر  

م شد كه از زيبائي وی  به ممفيس برد اين زن خيلي خوشگل بود ابراهيم مصم  خودبسيار جوان بود همراه  

(( پس از آن باشند. به او گفت: ))به همه بگو كه خواهر مني تا بخاطر تو با من خوب و مهربان  كنداستفاده  

عاشق ساره جوان شد و به برادر   مصر))خود را دختر من معرفى كن بعد فرعون  نيز مجبور شد به او بگويد:

و خادم و خادمه داد.(( از اينجا معلوم مي شود كه   شتردروغي او مقدار زيادى بره و گاو و خرما و خر و  

روزگار كشور   همان  از  تمد  بسيارمصر  اگر نيرومند و صاحب  كه  به طوری  است  بوده  كهن  فرهنگ  و  ن 

  شيفتهرا به فراعنه ممفيس تقديم مي كردند پاداشهای گراني مي گرفتند......ابراهيم كه  خوددراني خواهران برا

اين صحرانيزمثل    اميرانسفربود با زن باردار جوان وزيبای خود به صحرای هراس انگيز)قادش( رفت يكي از  

كه در مصر بكار برده بود تكرار كرد   رافرعون مصربه دام عشق ساره اسير افتاد و پدر مومنان همان دروغي  

و با اين معامله مقداری بره و گاو خادم و خادمه بر دارائي   داديعني زن خويش را بجای خواهر به آن پادشاه 

                                                                                                    1"كه جناب ابراهيم از دولت جمال جفت خود ثروتمند شد  گفتخود افزود مي توان 

تفك  يونان  در  شاعر  زدگى  شكسپير  شود     معروفر  مي  مشاهده  به وضوح  نيز  در   بهانگليسي  مثال  طور 

ژوپيتر خدای يونان و روم دست دعا بلند مي   بارگاهنمايشنامه ))اتللو(( افراد به جانوس قسم ميخورند و در  

او وی را در اين عشق   ودوسترامي بينيم كه عاشق زن شوهردار شده است    مردىكنند در اين نمايشنامه   

انتقام از او يار همديگر باشيم تو اگر بر زنش    درتا    تشويق مي نمايدبه طوری كه دوست او ياگو مي گويد))بيا

ت وسود حاكم است  شكسپير لذدرام های  مي شوم ((بر بازيگران    شادبری ومن  ت مي  دست بيابي خود لذ

ت وسودى وقتم در راه همچو احمقي ))راستي اگر بگذارم كه بي هيچ لذ گويدبه طوری كه يكي از آنها مي  

  زن   دسدموناتجارب خود را به بد وجهي بكار برده ام(( ياگو مي گويد )) خود من نيز    ثمراتتلف شود  

دهد حاضرم چنين گناه بزرگي    دستچند كه اگر    هربرای كام جستن نيست     تنهاربى را دوست دارم و اين  مغ

بعد از ارتكاب اعمال نامشروع خودكشي مي كند هملت    افيليا بر گردنم باشد (( در نمايشنامه هملت نيز خانم  

نموده   جد زيرا او با قاتل پدرهملت ازدواميرساند و مادر خود را بدكاره ميدان  قتل پدر معشوقه خود افيليا را به  

ژوليوت   روميوه نژاد پرستي شكسپير و تحقير ايتاليائيها و دانماركيها را نبايد از ياد برد.درنمايشنامه  . البتاست

رقص مي رود در آنجا او    پارتينيز روميوعاشق دختری بنام روزالين است او برای ديدن آن دختر به يك  

. از نظر فرهنگي رنسانس غرب در واقع طغيان كنندد در آخرداستان هردو خودكشي مي  عاشق ژوليوت مي شو

ات مشروع را پست مي گرفتن زن جلوگيری مي نمود و زندگي با لذ ازد مسيحي بود كه ت وتجرعليه رهباني

 
 فرهنگ فلسفى / ولتر /ترجمه نصرالله فلسفى  منتخب /  38ص  1
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  احياءستان را  ت شوريد و به يونان باستان اقتدا نمود و تمام ارزشهای يونان بامسيحي  عليهشمرد و لذا غرب  

گرفت    قرار  تقديس  مورد  باستان  يونان  اجتماعي  و  اخلاقي  مفاسد  تمام  و    ونمود  اخلاقي  محاسن  تمام 

. به طوری كه ويل دورانت از مورخين معروف غرب در وصف رنسانس مي   گرديداجتماعي مسيحي منفور  

رفتار    مشركانكرده بودند چنان مانند    بزرگ از مرداني كه ادبيات يوناني و رومي را زنده  تياقليا  گويد: ام

ساباتيني نويسنده عصر رنسانس در وصف   رافائل 1"ت نشنيده بودندكردند كه گويي هرگز سخني از مسيحيمي 

  در يسيني كه گفته است ))آن عصر عصری بود كه مردم نمي توانستند پرهيزكاران و قد  چنيندوران رنسانس 

نوع تجليل وتكريم   يككليساها بودند را از روسپيان شهر تشخييص دهند و از هر دو دسته به يك اندازه و به  

با همان عباراتي روسپيان را مورد تمجيد قرار   ين را با آن مي يسفضائل معنوی قد  ميدادندكهمي كردند و 

گذشت با ابهت وجلال واحترام بي نظيری    درم     1511در سال      كهستودند چنانكه نعش يكي از روسپيان رم  

زير را  عبارتودر گورستان مجلل مجاور كليسای سانتا گريگوريا به خاك سپردند وروی گورش  كردندبلند 

استحقاقش را داشت  حقا كهرای شهرتي بود نوشتند : اينجاست جسد روسپي عظيم الشأن ومعروف رم كه دا

  2زيرا نمونه زيبائي وفتنه انگيزی فوق العاده بود((

شدن زنا در آن زمان مي گويد: مرد معمولاً هنگام ازدواج زن خود را ترغيب مي  رايجدورانت در مورد  ويل

   3"يابدكه طفل حرامزاده خويش را به خانه بياورد تا با ساير فرزندان آن مرد پرورش  كرد

رفاوستي هلني هر روز بر روی صحنه مي روند و به ترويج تفك  اينهاهای گوته وشكسپير و امثال    نمايشنامه  

مي    مي آن   تفك  خواهدپردازند غرب  سازی  به جهاني  و  كند  را جهاني  مذكور  تفك بپردازدر  در غرب  ر  . 

در صنعت فيلم سازی بيشتر متبلور است به طوری   نمايشنامهاشي و رمان و شعر و  مذكورعلاوه برتئاتر ونق

  رخن به به نام تمد و مي سازند مبتذلاز خواهران و مادران خويش فيلم  غربىكه هزاران شركت فيلم سازی 

ها و عكس های مبتذل    فيلم ر هلني كه در قالب  مشرق زمين ميكشند و به فرهنگ ايدز آور مي بالند نتايج تفك

س خانواده وكودكان نهادمقد  پاشيدگي،مستهجن و نظام آموزشي درحال جهاني شدن است به صورت ازهم  

وتجارت   بي سوءسرپرست  و  است.طرزتفك  كودكان ازجنسياستفادهزنان  درشاعران ظاهرگرديده  كه  هلني  ر 

ات سوفوكل و گوته وشكسپير وميلتون ديده مي شود هرگز در ادبي  وونويسندگان مغرب زمين امثال هومر  

  وداها ديگرشعراءايران در     و  ار ،نظامي ،سنائي ،شهريار  و آثار فردوسي ، سعدى  ، عط  اوستامشرق زمين أمثال  

تلسي داس ، تاراچند ، تاگور و تلوك چند در أشعار هندى و ميرتقي    ، مهابهارت و اوپانيشاد ، رامائن ، بودا     و

ميلادی كه 1170)بابا فريدو فراز در زبان اردو و از    اقبالغالب ، أنيس ، دبير ، اميرخسرو ، اكبر ، فيض ،    ،

قبل   سال  او صدها  (وكتاب  است  شده  نوشته  آلماني  و  فرانسوی  و  انگليسي  كتابهای  اولين  ، از  كبيرداس 
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 هرگز پنجابي و نيز در ديگر زبانهای شرقى     زبانحسين در  شاه ،وارث شاه ، غلام فريد و شاه  گورونانك ، بلِ

ى  و ماد   ودينى دارند  معنویر جنسي )مذكور در آثار غربى(ديده نمي شود و اشعار رنگي اخلاقي  طرز تفك

شرقى نماد هنر دينى است كه در شرق    ادبياتوشهواني نيستند ادبيات شرقى در خدمت دل وعقل است .  

فانه غرب در )يونانزده( كه در غرب به وجود آمده است متاسفلسفىرواج داشته است ادبيات غربى نماد هنر 

اوستي هلني و روسپي گری بر فرهنگ های شرقى و مسلط كردن هنر و فرهنگ ف  و پي امحاء و ترور هنر  

و جرائد ورسانه ها شكسپيرو گوته به عنوان تنها   كتبو   درمدارس  و لذاست كه به جوانان استمشرق زمين  

نمايانده مي شوند و رمان های شهوت انگيز ترويج ميگردد و برنامه   جهانشاعران و نويسندگان بلند مرتبه  

ماهواره ها و شبكه های كابلي و اينترنت در خدمت هلن گرائى و فرهنگ ايدز آور غرب    وهای تلويزيوني  

افزايش مي يابد   بارداریگرفته است و روز به روز فروش و مصرف لوازم آرايشي و لوازم جلوگيری از  قرار

د مبتني است  ت و سوكه بر اصالت لذ  داردر هلني غرب  لازم به ذكر است نوع لباس غربى نيز ريشه در تفك

ت و  نيز زن وسيله ای برای كسب لذ   وجهاني مي گردد و  ترويجت آفرين ترند  لذا لباسهای عريان تر كه لذ

عريان ونيمه عريان زنان برای فروش كالاهای تجاری نقش تبليغاتي    عكسهایسود تجاری است لذاست كه  

به   نمودعر باستاني مغرب زمين ريشه يابي  ر مزبور را مي توان در اشعار هومر شاطرز تفك  كندرا ايفاء مي  

زئوس آرايش مي   شهوتطوری كه در سرود چهار دهم ايلياد هرا كه خواهر زئوس است برای بر انگيختن  

خنده با مكر وحيله مي گيرد و به قول هومر ))چون آن را )كمربند   خدایكند و زيورآلات و كمربند را از   

بخند ديگری زد((پس هرا پيش خدای خواب مي رود ومي گويد ))چون زير پستان زيبای خود بست ل  دررا(  

باچندين افراد   كهزئوس در آغوش من جای گيرد دلربايي خويش را در چشمان وی جای ده((وهلن روسپي 

در مورد جشن اختلاط پسران   نيزرابطه جنسي دارد سمبل زنان غرب و غرب زده ها قرار مي گيرد افلاطون 

  1تا جايي كه شرم اجازه ميدهد عريان شوند ((  ميدهيم))به دختران اجازه  ودختران مي گويد 

تاجايي اجازه مي دهد كه در شرق اجازه نمي دهد لذاست كه فرويد    شرمر افلاطون  مي دانيم كه در تفك  و 

ن  بيماری رواني ميداند و غيرت را مساوی با حسد مي داند وقتي كه غرب به يونا  نوعيبه صراحت شرم را  

بىحياء هلني   غرباقتداء نمود و آن دوران جاهليت را احياء نمود غرب با حياءمسيحي تبديل به    باستان

لباس نه به معنای پوشاننده بلكه موجب زيبايي بدن و نشان   اندام بدن گرديد غرب با ايجاد   دهندهگرديد 

ت تا بتواند بازارها را كاملاً ( لباسهای غربى پرداخسازی به غربىسازی )جهاني  ,  سات مدساز در شرق  موس

لباس توليد كند و نوع لباس غربى را  است موس  تعجببه دست گيرد به راستي جای   سه اى بامدل غربى 

خود را واجب الاتباع نمايد و به نشر مجله وكتاب و فيلم بپردازد بدون آنكه   پيشنهادىترويج نمايد و مدلهای  

لباس را تعيين نمائيد    نوعم مردم به شما اجازه داده اند كه برای آنها  از آن حق سوال داشته باشد كه كدا  احدى
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و  زبانهاآنان بپردازی ؟ و غرب به اين صورت به امحاء وترور و نابود سازی غربي سازی لباس و هر روز به 

 منفور نيست ؟                                 ولباسها و فرهنگهای اقوام جهان مي پردازد آيا اين تروريسم فرهنگي محكوم  

 موثر است عبارت اند از : لباسو اسبابي كه در نوع  علل  ترينمهم

 ضخيم وتنگ ميطلبد    لباسهای   سردجغرافيا به طورى كه هواى گرم لباسهای نازك و گشاد مي طلبد وهوای  -1

و تمايل به عرياني    هستندی)غربى( بي حجاب  جوامع دينى )شرقى( با حجاب و جوامع ماد  :مردممعتقدات -2

 دارند  

 اقتصاد و به خصوص صنعت لباس و پارچه بافى .-3

 فرهنگ تهاجمي .-4

ز شعاير و آداب و گويد ))قوم مغلوب هميشه شيفته تقليد اخود مي مقدمهسوم وخلدون در فصل بيست  ابن

ت غالب است زيرا در نهاد انسان همواره اعتقاد به كمال و برتری قوم  ديگر عادات مل وطرز لباس و مذهب  

مل  پيروزی مسخكه  اعتقاد  سازد حاصل مير خويش ميت شكست خورده را  اين  و منشاء  رسوخ   ياشود 

ت مغلوب در فرمانبری  بدان سبب است كه ملت مغلوب است و يا  مل  نهاد احترام قوم غالب در    وبزرگداشت   

آنرابه   بدانددچار اشتباه مي شود و به جای آنكه اين اطاعت را معلول غلبه طبيعي آن قوم    پيروزخود از قوم  

و مدتي برآن ادامه   دهددست   مغلوبدهد و هر گاه چنين پندار غلطي به قوم كمال و برتری آنان نسبت مي

و به   كوشديه آداب و شئون قوم غالب مي گردد . پس در اكتساب كلانجام به اعتقادى مبدل مي  سردهد  مي

پيروی همين است هم چنين به هر كشوری وشهری درنگريم خواهيم   وجويد و معني اقتدا  آنان تشبه مي

  چهمي كنند     تقليدو سپاهيان پادشاه)از طبقه حاكم(    مردم آنها از طرز لباس و رفتار نگهبانان  بيشترديدچگونه  

  باشد ت ديگر باشد وآنرا برآن همسايه غلبه وتسلط  تي در جوار ملي اگر ملدانند حت   ميآنها را بر خويش چيره  

در )ميان    اكنون   همت همسايه ضعيف از اين تشابه واقتداء بهره بزرگي خواهد داشت چنانكه اين وضع  مل

و وسايل آرايش و زينت و بسياری    لباسبينيم اهالي آن كشور در طرز  كند و ميمي  صدقدلس   مسلمين (ان

ترسيم تصاوير روى ديوارها وكارخانه ها ومنازل از آنان    دري  از عادات واحوال به ايشان تشبه مي جويند وحت

 1")مسلمين (تقليد مي كنند

وضع بر عكس شده است    اينا تقليد مي كنند و امروزه  گويد اقوام غربى از مسلمانان اسپانيخلدون مي  ابن

به    ور غربى پيروی مي كنند غرب زده ها خود را روشنفكر مي نامند  ي تفكحت  وومسلمانان از لباس، زبان   

 نمايند .  اين احساس حقارت تفاخر مي
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 يونان نظام آموزشي ازفلسفه    تأثيرپذيری 

كنند تا انسان نما كه بايد كار  ابزارهایشوند گروه اول گروه  بردوگروه تقسيم مييونان انسانها  نظر فلاسفه  از

شود و صنعتگران را شامل مي  تاجران،كشاورزاناول ابزارهای انسان نما ، بردگان،    گروهكند   گروه دوم زندگي

تند فرزندان اين گروه  انديشه بي بهره است و از نوع ابزار كار هس  ازاين گروه به تعبيرارسطو دركتاب سياست  

-كاردر جمهورى آنكه برای كفشدوزی بدنيا آمده است بايد كفش بدوزد يعني فرزندان افلاطونهم به تعبير 

كاست دوم طبقه برده دار مرفه و مالك است فلاسفه يونان در واقع   ودوم    گروهپدران را دنبال خواهند نمود

آتن به    دادگاهين راه امرار معاش مي كرده اند چنانكه سقراط در اين طبقه بوده اند و از ا   فرزندانخدمتگزاران  

پدر ارسطو طبيب دربار   و 1"آورم  ميآنها مي گويد:من به تربيت جوانان مي پردازم و از اين راه پول بدست  

نيز به   پادشاه بوده است ارسطو  م خصوصي اسكندر گجستك دربار پذيرفته شده بود و معل  خدمتفيليپ 

را تربيت كرد كه به هر جا مي رفت آنجا را به گورستان تبديل مي نمود  اسكندر)ملعون( بود. ارسطو طوری 

دار    بردهبر اثر شدت شرابخوری و مستي و شهوت راني ، جان سپرد از نظر فلاسفه يونان طبقه    آخرو در  

فلسفه نيز به نظر افلاطون  بخشدان خود را از تعليم و تربيت بهره مند سازند مهم ترين  فقط حق دارند فرزن

گويد :   ميافلاطون در كتاب قوانين     چنانچهو ارسطو كه در تربيت كردن مؤثر بود رقص و موسيقي بود  

محمد حسن    /ينقوانكسي از تربيت بهره كافى گرفته است بايد بتواند خوب برقصد و خوب بخواند.)    بنابراين

را از زشتي باز شناسد خواهد    زيبايي( او ادامه مي دهد: پس هر يك از ما كه بتواند رقص و آواز  654لطفى/

قوانين( در امور اجتماعي افراد آزاد  654يا نه .)    استتوانست تشخيص دهد كه آيا كسي از تربيت بهره مند  

شده باشند از نظر فلاسفه پس از رقص و آواز كسي  بود كه تربيت    خواهند)برده دار ( در صورتي موفق تر  

در كتاب سياست مي گويد: پس فضيلت شهروند  ارسطو باشد به آن شهروند مي گويند چنانچه    فريبكاركه   

( نيچه مي گويد: در مردان   108. )سياست/ حميد عنايت/ صباشدخوب نمي تواند همان فضيلت آدم خوب  

تي ،كذب ، بهره كشي در بالاترين حد خود هستند   ) اراده قدرت / عدال  بيبزرگ خصلتهای بزرگ زندگي  

فلاسفه يونان و امثال ارسطو و نيچه و ماكياولى  از( امروزه نيز به پيروی  730مجيد شريف/ ص دكتر رجمهت

 ى ق قي مي ناميم . متن و عامل به اصول و قواعد دينى را مت فرد متدي  مافرد خوب دموكرات است. همانطوريكه  

در نمازهای جماعت و جمعه    پردازداست كه اصول دين را پذيرفته خمس و زكات خود را به موقع مي    كسي

گويد دموكرات و شهروندخوب، كسي است كه  ميرغربى شركت مي كند و به ديگرفروع عمل مي كند. تفك

صول فلسفه سياسى  و جلسات سياسي شركت مي كند و ا  انتخاباتماليات خود را به موقع مي پردازد و در  

 فلسفه سياسي حاكم كه فعلاً ليبراليسم است.   اصولرا پذيرفته است. البته 
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تفك  قالب متفك  كه  :بطوری  رهای  نموديم  علوم  ذكر  تمام  برای  تا  كنند  مي  كوشش  غربى    اتونظريران 

ي صنايع ) تكنولو ژيها  ( ريشه ای يوناني بيابند و آنها را بر بنياد های يوناني استوار  )ايدئولوژيها ( و حت

نهند اقبال لاهوری با اشاره به چنين بنياد   بنافرهنگ خود را بر بنياد های موهوم و سست يوناني     وگردانند  

 های بي اساس وسست مي گويد :

 "ا بنياد های آن بسيار سست است.به آئينه كاری است ام نمزي ن( غرب  ان)تمدميخانه مي گويد ايو پير"

واصطلاح و حركت اجتماعي    علمتي در جهان به اندازه غربى ها بنياد گرا نيست كه برای هر  شك هيچ مل  بدون

خود بر جهانيان    ه هایكردن فرضي  به دنبال مسلط  خواهانه و فكری به دنبال بنياد وريشه ای يوناني اند و خود  

مي نمايند  مشتق پوليسمثلاً در علوم سياسي سياست را از مصدر يوناني    هستندبه عنوان تنها حقايق علمي 

ر سياسي چين , هند و ايران است و با اين روش خود تفك  افلاطونه پرداز سياسي  لين نطريو مي گويند او

اند،در آن بعد از    نمودهم  ست را كه برای خود و ديگران منظعلم سيا  تاريخمي كنند .غربى ها    نفىباستان را   

ژاك روسو و مونتسكيو و جان لاك و    ژانافلاطون ،ارسطو را دانشمند سياسي معرفى مي نمايند سپس به  

افراد را در علوم سياسي به    اينهابز و استوارت ميل و غيره مي پردازند وكتابهای    وماكياولي و جرمي بنتام   

ه هائي  اقتباساتي از اين كتب و با اضافه كردن نظري آورىها مراجع و مآخذ قرار مي دهند و با جمع عنوان تن

ن با مي گردد نظام درسي مدو تدويندرسي علوم سياسي دانشگاه ها  نظام   هاستكه در نهايت به نفع غربى 

م فوق سر باز زند منزوی مي از پذيرش نظا  دانشگاهيروش فوق را }علم سياسي استاندارد{ مي نامند و اگر  

المللي )غربى( كاری غير انساني و مخالفت با حقوق بشر )منافع غربى   بينشود زيرا مخالفت با استاندارد های  

, باز    سر)غربى ( ساختن جهان هر كاری را جايز ميدانند و اگر هيروشيما يا ناكاساكي     نمتمد( است و برای 

چون تروريست )مخالف اعمال زشت غرب( است پاكسازی  نپذيردزند مجازات مي شود و اگر مسلمان ای 

خاب كنند و همه با تروريسم )اسلام( مبارزه كنند و آزادى )بردگي( را انت  بايد)كشته( مي شود و بقول آنها  

 )غربى شوند ( و توسعه )وابستگي( يابند.  شوندجهاني 

آنها با روشهای فوق   درسين غرب اداره مي شوند و نظامهای ى اغلب دانشگاهها با آموزه های مدوطوركل به

)دكتر( طبق آموخته های خويش   سياسي م گرديده است. دانشجوی فارغ التحصيل مثلا علوم  مرتب و منظ

عالم   و  "است از: حكومت مردم بر مردم برای مردم  عبارتارد دموكراسي به روايت ابرام لينكن  مي داظهار 

و حق قانونگزاری مخصوص خداوند    تقنين  . خود مي گويد لاحكم الا لله    های دينى)اسلامي( طبق آموخته  

آنچه خدا نازل    به  ندارندچنانچه خداوندميفرمايد:كسانيكه    تشريعدارند و حق    راتشريح     حق است و بندگان   

https://ebnearabi.com/
https://www.ebnearabi.com/


 كنكاشي در تبار فلسفه يونان  

 

148 

148 

سوره )                                                                          .         كرده است حكم نكنند نافرمانند

 ( 47مايده/

 دارد : وجود متضاد نكتهفوق چهار   درمطلب

س است و زبان مقد انگليسيبه كار گرفته شده در علوم سياسي انگليسي است زيرا مباني آن به زبان  زبان-1

 علوم دينى عربي است . 

سياسي مثل كتب افلاطون و ارسطو و روسو و غيره است    فلسفه س و ماخذ در علوم سياسي   مقد  مبنای-2

مثل    اما دينى  سن  اسلاممآخذ  و  قرآن  است،  دي   و  .ت  با  اديان  دارندكه  را  خويش  دينى  مآخذ  گر 

 اند )يونانزده(در تضادفلسفه

ت  نتسكيو ،ارسطو ، افلاطون و غيره حجي  ،مو دين اسلام ، ابرام لينكن و امثال او )جان لاك ،روسو     در-3

 و كافر هستند در صورتي كه در مكتب غرب اينها انسان هايي والا و دموكرات )متقي غرب( هستند. ندارند

اصالت خدا ديده مي شود    دوميمركزيت انسان )اومانيسم(مطرح است و در    ساساً الي اصالت مردم و  وا  در-4

 مي نمايد .  معرفىلي منبع قدرت را مردم و دومي منبع قدرت را خدا او

ت ، ت و امميان مل  تضاد  مثلها در اصطلاحات ديگر نيز به وضوح مي توان مشاهده نمود  اين قبيل تضاد  از

ميان مفهوم دين مسيحي   مسلمان و روحاني راهب مسيحي و اساسا ًتضاد  روحانيب و هيئت مذهبي.   حز

  نوعآزادى     ودنيا و منزوی. دين اسلام، دينى اجتماعي و در صحنه و مفهوم آزادى درچارچوب دين.    تارك

ارت است از اينكه انسان  عب  غربى   مفهومای نرساند ،آزادى به    صدمه كسي     به غربى بي بندوباری تا جايي كه  

ای نزند    لطمهچيز آزاد است و انسان هر كاری را مي تواند انجام دهد تا جائي كه به شخص ديگر    همهدر  

 يعني نبايد كاری با معتقدات و اعمال ديگرانسانها داشته باشد 

كنندگان آزادى    نقضه طاهرين )ع(   غربىها عنوان مي نمايند پيامبران الهي )ع( و ائم  كه  زادىآ   تعريف  در

تو هين مي كنند و آنان را از اعمال مورد دلخواهشان)شرك( منع مي كنند   ديگرانهستند زيرا به معتقدات  

شكن يك تروريست   بنابر تعريف غربى ابراهيم)ع( بت جنگندمي  بتهارا مي شكنند و با مدافعان   آنهابتهای 

تعريف مذكور حضرت   درمي نمايد و بت های آنها را مي شكند     توهيناست زيرا به اعتقادات ديگران  

مرحب ناقض آزاديهای شخصي است و اين    قاتلامير)عليه السلام (بعنوان قاتل كفار و مشركين و بعنوان  

كه تا هيجده  كودكغربى   مفهوماست.   زئوسگرا و هلن گر  پرستانهمان خواسته يهود و نصارا و آرزوی بت 

دختران نه سال و پسران پانزده  دريف كه ساله را شامل مي شود و مفهوم اسلامي كودك كسي كه به سن تكل

اسلامي و در   مبناهایميان آنها نشأت گرفته از    سال قمری است  .و صدها اصطلاح و واژه ديگر كه تضاد

پرداخته  مطالعهالتحصيل علوم سياسي كه در قالب های فكری فوق به  به نظر فارغ استمقابل فلسفه مادى  

مقد كتب  افلاطون  .مباني  جمهورى  و  از:قوانين  عبارتند  سياست  علم  در  قراردادهای   سياستس   ، ارسطو 

ه حقوق بشر و از اين قبييل مراجع و اعلامي  واجتماعي روسو ، روح القوانين مونتسكيو ،شهريار ماكياولي  
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ماد  مآخذ كه انسان ديدگاهي  التحصيل علوم دينى در صورتي كه مقد  بخشندى مي  به  فارغ  سات مكتوب 

كه انساني الهي به بارمي آورند و به انسان    هستند، كتب اربعه و نهج البلاغه و تفاسير قرآن    قرآنوعموم مردم   

در  ع دوم الهي هستند موجب تضاددر مبناها كه نوع اول مادى و نو ، جهان بيني الهي اعطا مي نمايند . تضاد

 دانشگاهي ن ها و فارغ التحصيلان فكری موجب اختلاف و كشمكش ميان متدي  كه اين تضاد  گرددر مي تفك

و مرتجع مىنامد .    فرهنگن را جاهل و بي علم و بي  ن او را بي دين مي خواند و او متدي مي گردد متدي 

انجامد كه بعضي آن را جنگ ميان    ميری ها و زد و خوردها  گاهي مشاجرات پيروان اين دو فكر به درگي

 امروزه   كه تفكر متجدد نيز برسنت غربى ويوناني استوار است،  درصورتي  دين مي نامندت گراها و متجدسن

فكری آن دو گروه   مبانيدر    اكثر جوامع شرقى به نوعي شاهد اين درگيری ها هستند كه ريشه آن ها تضاد

ه و اصالت نگرفته و اساساً اصالت ماد  قرارلوم سياسي در چار چوب دينى مورد نقد و بررسي  است و )مثلا( ع

است ، سياست فلسفى)يونانزده( با سياست   تضاد موجبت در دومي  اصالت خدا و معنوي وى  انسان در اول

دارد و اين    تضاد  دينىاست همانطوری كه اخلاق فلسفى)يونانزده( يا فلسفه اخلاق با اخلاق    در تضاد  دينى

عنوان استاندارد بين المللي در تمام رشته   به  ،روش يعني اصالت نظريات غربى و تعميم آنها بر تمام جهان

ي زيگموند فرويد به عنوان امام  به دانشجوی روانشناس  روانشناسيهای علوم بكار گرفته مي شود مثلاً در  

 آنها فى مي گردد و با اقتباساتي از كتب فرويد با ذكر حواله و ارجاع به  معر  روانشناسروانشناسي و بزرگترين  

روانشناسي وقتي    حصيل التو به دانشجويان تدريس مي گردد. دانشجوی فارغ    به عنوان كتاب درسي تدوين

 را ى روانشناسي فرويد معتقد به آزادى جنسي و بى بندوباری ميگردد حيا طبق آموزه ها شودجامعه مي  وارد

  قومي و دينى در تضاد  معتقداتي مي نمايد و اينها، با يك بيماری رواني مي نامد غيرت را ناشي از حسد تلق 

پيروان اين تفك پيروان  اند و اين موجب روياروئي  و به و معتقدين به ارزشهای مذهبي مي گردد    دينر با 

اهالي   بنيادگزاراننظريات    همين صورت است تضاد جامعه شناسي مثل دوركيم با معتقدات دينى و قومي 

  كهها در تمام علوم و نظرياتي  دين را توتم پرستي و خرافات ميداند و اين تضاد  دوركيممشرق زمين زيرا  

ر  و چارچوب تفك   قالبكه چگونه  ت مادى بوده است وجود دارد در روشهای فوق ديديم  مبناى آنها عقلاني

فكری قرار گرفت مرتجع جاهل و   قالبت مادى پي ريزی كردند و هر كس بيرون از آن  را بر مبنای عقلاني

ي ميگردد و استاندارد علمي  حقيقت جهان تلق  تنهابي فرهنگ خوانده مي شود و آن قالب فكری به عنوان  

اين علوم در پي اصلاح جوامع خود با آموزه های غيردينى    نالتحصيلاناميده مي شود و طبيعي است كه فارغ 

 طبق آموزه های دينى افساد جامعه ناميده مي شود و اصلاح نيست.  هستندكهوفلسفى)يونانزده( 

مي  غربىها و معيار های های فوق به همه چيز با عينك غربى نگاه مي كند و با ملاك  درقالبكرده تحصيل 

ل مي سطح ايدئولوژی تنز  درسنجند جهان بيني با گفتمان)ديسكورس( غربى مورد مطالعه قرار ميگيرد و دين  

بايدخود را با فلسفه رايج   او)تحصيل  انطباقيابد. و در اين باور ، دين  كرده در قالب های دهد.بقول اقبال 
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ما بردگان آداب بردگي )غرب(رانمي آموزد. ((امروزه مديريت   بهفوق(مي گويد)) قرآن ناقص است زيرا  

افراد   اين  های    قرارجوامع بدست  از صحنه  لذاست كه در كشورهای اسلامي دين و عالمان دينى  دارد و 

كه    لذاستجايگاهي والا داشته باشند و   به عقب تر رانده مي شوند گر چه در ميان مردم  بروزحكومتي روز  

مردمان خود تفاهم دارند   باحاكمان كشورهای اسلامي )كه غالباً فارغ التحصيلان دانشگاهي هستند (كمتر  

علوم را   همه ران غرب ريشه  كه متفك نموديموبيشتر به غرب رغبت دارند.در قالب های فكری فوق مشاهده 

موسيقي ، هنر و ديگر علوم را از   دين،ن، سياست، اقتصاد، فلسفه،  تمد  فرهنگ،  و  يونان منسوب نمودند  به

ن نمودند و به ر را مدواين تفك  و  كه اينها در يونان ريشه دارد نمايندبنيادهای يوناني أخذ نمودند و اظهار مي  

 صورت نظام مند به اشاعه آن ميپردازند 

يونان , نوبت به وارث آن رم ميرسد رومي ها با كمي تغييرات    بعد  مواد آموزشي:  ينتر  مهم   از از دوران 

در دوران امپراطوری روم   بودندي خدايان رومي با تغيير نام همان خدايان يوناني يونانيها پيروی مي كردندحت 

ن مسيح را يونان خسته از فلسفه غيرانساني ، دي  واست كه پيامبر عظيم خدا عيسي )ع ( ظهور مي كند روم   

از فلسفه نهي   دارانو لذاست كه درجاهای مختلف انجيل ازفلسفه به عنوان مكر ياد مي شود دين    ميپذيرند

ام لباس مسيحيا بعد ازگذشت مدمي شوند  اين مكر)فلسفه(به  فلوطين    درت  تي  آيد وشاگردان مكتب  مي 

ه رنگي راهبانه ومرتاضانه ميدهدكه رافلسف مسيحاسكندراني چون پولس پرچم دار دين مسيح مي شوند،دين 

جمود آن ميگردد و درنتيجه فلسفه)عرفان مانند( بجای دين   باعثنه تنها موجب تحريف دين مسيح بلكه  

در معاملات اقتصادى   وشركتشده مسيح كاری با زندگي اجتماعي نداشت     تحريفمينشيند و ديگر دين  

دى و راهبانه را تنها راه نجات و زندگي مجر  تعصيم،كشاورزی،صنعت وحكومت وديگر امور اجتماعي را  

كه   كساني  است  طبيعي  .و  مركزدينى    بهميدانست  از  را  ها  ميپرداختنددستورالعمل  اجتماعي  كارهای 

شده روز    تحريفت نبود دستورات صريح اجتماعي در متون دينى   كليسا به عل  تحاكمي)كليسا(ميگرفتند  

افلاطون و ارسطو بجای فلسفه فلوطين نشست ومسيحي ها از عرفان و  لسفهفبروز فاسد تر ميشد و بالآخره 

دريای بيكران معرفت به سوی سير و سلوك قهقرائي به يونان باستان پرداختند و زئوس    سویوسلوك به  سير

 0را جانشين عيسي) ع( و مريم) ع( نمودند وهلن

ها رايج مي گردد چنانكه   كليسا)يونانزده( در  ترتيب فلسفه دوباره رونق مي گيرد و تدريس كتب فلسفى  بدين

و فلوطين اسكندراني با فلسفه يونان را بوجود    كليسار  م ( معجوني از تفك  430فلسفه قديس آگوستينوس )

به خدمت و دفاع از مسيحيت مي پردازد و در مدارس دينى    ارسطوييمي آورد در اين دوره فلسفه و منطق  

م به خود مي گيرد لذا فلسفه اين دوران را فلسفه اسكولاستيك يا فلسفه كلا  علمتدريس مي شود و رنگ  

جمود   تعلمي نامند بعد از دوران اين معجون فلسفى، فلسفه چهره تعقلي به خود ميگيرد و به    ایمدرسه  

مادى آغاز گرديد چنانچه  عقلاهل كليسا فلسفه برآنها غالب مي شود لذاست كه بازگشت به يونان باستان و 

افتاد جان لاك و استوارت ميل و فرانسيس   مسيحيترنه دكارت شك گرايي را شعار خود قرار داد و به جان 
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بود، انجيل متروك گرديد و به  نمودند كه با تعاليم انجيل در تضاد موعظهبيكن و هابز رسما قواعد اجتماعي 

ژاك روسو و جستاری در فهم بشر   انژالقوانين مونتسكيو و قرارداد های اجتماعي     روحجای آن در سياست  

آثار    وجان لاك    شناسي  جامعه  در  نشستند  هابز  لوياتان  و  ماكياولي  در    دوركيمشهريار  و  وبر  ماكس  و 

و ريكاردو جايگزين انجيل گرديدند و   وكينزروانشناسي آثار فرويد و يونگ و در اقتصاد آثار آدام اسميت  

انجيل نشست و همه اين كتابها به نوعي تداوم آثار افلاطون   مواعظمواعظ اخلاقي كانت و اسپينوزا به جای  

اينها نگرشي مادى بوده است و ريشه در خرافات يوناني ها داشت بدين ترتيب    نگرشو ارسطو بود و نوع  

 ماكياولي )يونانزده( اسپينوزا و كانت به جای اخلاق مسيحي نشست وسياست فلسفى)يونانزده(  فلسفىاخلاق  

و   داشت  و روسو  دينى  ظاهر  اقل  لا  كه  دينى  سياست  به جای  ديگران  و  روانشناسي   نشستمنتسكيو  و 

)يونانزده( دوركيم فلسفىشناسي     جامعهفلسفى)يونانزده( فرويد و امثال او به جای علم النفس دينى نشست و  

خود را    جایي علوم اجتماعي دينى كه رنگ دينى داشتند  جامعه شناسي دينى نشست و به طور كل  جایبه  

كه اين رشته ها در دين   درصورتيبه علوم انساني فلسفى)يونانزده( دادند و رشته های جداگانه تشكيل دادند,  

 يكجا بودند. 

فلسفى)يونانزده(   اخلاقاست زيرا وقتي  ت بودهضربه به بشري بزرگترين)يونانى( شدن علوم انساني  فلسفى 

موجب جنگ   افرادمنافع  را جايز مي داند و در اين هنگام تضاد باشدت و منفعت  شد هر كاری كه در آن لذ

رسيدن به هدف هيچ اشكالي ندارد زيرا هدف وسيله را توجيه مي    برایو خونريزی مي گردد و خونريزی   

)يونانزده(  فلسفىجهنمي در كار نيست تا سوال وجواب باشد وقتي سياست  طبق اين نظر اساسا بهشت و    وكند  

جايز است و از عجايب آنكه در علم    چيز شد نتيجه آن استعمار، استثمار و استحمار بشر است زيرا ديگر همه  

و وطن پرستي را تنها راه پيشرفت مي دانستند و   ناسيوناليسم سياست )فلسفى( در حدود صد سال گذشته  

ميليون ها كتاب نوشته شد. امروزه انتر ناسيوناليسم و جهاني سازی را ترويج  راستاج مينمودند و در اين تروي

خورد     نمايندمي   به  خصوص  به  انسانها  خورد  به  و  نويسند  مي  كتاب  پرستي  وطن  عليه    زندانيانو 

ي را ترويج مي نمودند و  ( ميدهند. يا در علم اقتصاد ،اقتصاد ملطلابآموزشي)دانش آموزان ،دانشجويان و  

 نويسند كتاب نوشتند كه شامل فوايد گمركات بود و امروزه هزاران كتاب عليه آن مي    ميليونهادر وصف آن  

م است اينست  كه مسل  چيزیو گمرك را از گناهان كبيره مي شمارند و شعار تجارت آزاد را زمزمه مي نمايند  

بلكه ضرورتهای غرب را بازگو مي نمايند و نام  دارندو نه امروز كه اين افراد نه ديروزحرفى از خود داشتند 

 های تزريقي برای حيوانات دست آموز اند.        تئوریآنرا علم ميگذارندكه در حقيقت 

)يونانزده( شده اند چپاول ،تجاوز و استعمار را به وجود آورده اند و سبب  فلسفىوقتي كه علوم اجتماعي  از 

)يونانزده( فلسفىانسان بي گناه گرديده اند نتايج علوم تجربي نيز به خدمت علوم اجتماعي  ميليونها    شدنكشته  

م و ديگر ل و دوشد .)جنگ او  افزودهدر آمد و بدين ترتيب بر جنايتهای بشر فلسفى)يونانزده( و بي دين  
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نبايد فلسفه)مذكور(بابت اين جنايات   به نفع بشريت و    دادگاه وجدان عمومي محاكمه شود.  درجنگها(آيا 

خود را به دين، بدهد البته دينى كه بتواند مقتضيات زمان و   جای  )مذكور(  كه فلسفه  است  )يونانزده(  فلسفه

  فردى و جوابگوی مشكلات باشد و يقيناً دين مبين اسلام مي تواند برای تمام شئون زندگي    كندمكان را درك  

كه گذشت در   طوریو اجتماعي مسلمين حكم متعالي بدهد كه موجب آسايش و رستگاری انسانها گردد.به 

گرديد و روح فلسفه يوناني   استخراجغرب فلسفه)يونانزده( جايگزين دين گرديد و علوم انساني از فلسفه  

ه( يا فلسفه سياسي رشته  و سياست فلسفى)يونانزد  گرديديگرائي افراطي است بر علوم انساني حاكم  كه ماد

آن عبارت بودند از مونتسكيو، روسو،ماكياولي، استوارت وجان لاك و   رهبرانای جداگانه را تشكيل داد كه  

لذا انجيل را در كليسا محبوس بلكه مصلوب     اينهاپيروان   بر انجيل نمي ديدند  نيازی  وآثار    نمودندديگر 

دند در اخلاق نيز اخلاق فلسفى)يونانزده( بجای اخلاق مسيحي  نامي سياسيافلاطون و ارسطو را بنياد فلسفه 

و    اسپينوزاجداگانه بنام فلسفه اخلاق يا اخلاق فلسفى)يونانزده( بوجود آمد كه كانت و    اینشست و رشته  

و ارسطو ريشه داشت. در جامعه  افلاطوننيچه و امثال اينها از رهبران آن محسوب مي شوند وآن نيز در آثار 

در  شناسي   غيره  و  وبر  ماكس  و  دوركيم  و    روانشناسينيز  ژونگ  و  انساني    بالاخره  …فرويد  علوم 

ت جمود كليسا و كوتاه بيني های ارباب  افلاطون و ارسطو بوجود آمد و به عل  آثارفلسفى)يونانزده( با الهام از  

پي ريزی گرديد   كليسابه  به حيات خود ادامه داد و هسته های اوليه اين علوم در مدارس دينى وابسته كليسا

به   اين مدارس مرسوم گرديد مدارس دينى وابسته  آنها در  م 1209امثال آكسفورد)تاسيس  كليساو تدريس 

( فرانسه و ديگر مدارس دينى به اين  زيرنظرپاپم  1210زيرنظرپاپ( و كمبريج در انگليس و سوريون)تاسيس

رتين لوتر و اعتراض به مسيحيت رهباني نقش بسزائي  كه ظهور ما داشته روشها روی آوردند البته بايد توج

ط نموده است.و مصادره زمين های كلان كليسا كه منابع در آمد بزرگي بوده ، توس  ايفادر تسريع اين روند  

توسط    حاكمان خود  بدست  مسئوليت  گرفتن  و  كليسا  از  دينى  مدارس  اداره  كردن  جدا  و   حاكمان اروپا 

از بقيه مسائل اجتماعي    كليسااً به آن سكولاريزاسيون يا جدائي اموال و مسائل  كشورهای اروپائي كه اصطلاح

به خدمت حاكمان در آيند زيرا    كليسا مسائل موجب گرديد تا علوم اجتماعي از خدمت به     اينمي گويند.   

چنانكه  فلسفى نمود  مي  قدرت  أرباب  به  بيشتری  علوم خدمت  اين  شدن  ب  كتا   نيكولوماكياولي)يونانزده( 

مختلف فريب ،نيرنگ ،خدعه به حاكم   انواعمعروف خود شهريار را هديه به يك پادشاه نوشته است و در آن  

كند بدين ترتيب تكامل فلسفه سياسي و فلسفه اخلاق و   ميبرای ماندن در قدرت و كشور گشائي پيشنهاد  

 آغاز گرديد.   دينفلسفه هنر و فلسفه علم و فلسفه 

مسيحي گرفت ، علوم اجتماعي   دينز زير سؤال برد ، انتقام هزار و پانصد ساله، را از غرب ، دين را ني فلسفه

غرب است كه در مدارس و دانشگاه هاى غير   ودر رشته های مختلف به صورت فعلى محصول فلسفه يونان  

ای بشر به و كمبريج به شكوفائي رسيدند كه نتايج آن بر  آكسفورددينى )كه قبلادًينى بودند( امثال سوربون  

كشته و زخمي در جنگهای مختلف يعني فقط در يك قرن اين علوم اجتماعي    نفر صورت، صدها ميليون  
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يك قرن    مختلف)يونانزده( حدود دويست ميليون كشته و زخمي و صدها ميليون آواره در دوران های  فلسفى

رفتن ساختار جوامع و سرگردان    بين)جنگ جهاني اول و دوم وديگرجنگها( و از هم پاشيدگي خانواده ها و از  

عواطف انساني از قبيل محبت ، ايثار ، وفای به عهد   رفتنماندن جوامع از نظر بافت هاى اجتماعي و از بين 

ه ذكر نموديم اين فلاسفه بودند كه استعمار را  .به طوريكه در فصلهای گذشت استت بوده ، صداقت و انساني

  مونتسكيوافلاطون، ارسطو بودند سپس    ندكه تجاوز به كشور همسايه را جايز دانستو اولين كسي  نمودندتجويز  

 ر را ترويج نمودند. و راسل و فلاسفه ديگر،اين تفك

نسخه ای پيچيد ،   استعمارداوم  از تجاوز و تسلط بر كشورهای مختلف, فلسفه اجتماعي غرب ، برای ت  بعد

نمود به طوريكه هربرت اسپنسر ،   پيشنهاد در آن دستور العمل نظام آموزشي غرب را برای كشورهای ديگر  

و فرهنگ خودتان را به مستعمرات خود بياموزيد و آنها را  آدابيكي از فيلسوفان انگليسي معتقدبود: زبان و 

د. طبق دستور و پيشنهاد اين فيلسوفان زبان و لباس و فرهنگ و دين شما خواهند ش  آنِرها نمائيدهميشه از  

زبان و   مثلجهان بوسيله نظام آموزشي مورد تحقير و حمله قرار گرفت ، مظاهر فرهنگي غرب  مختلفمردم 

را حفظ نمودند مجبور   شرقلباس به عنوان تنها ملاك فرهنگ قرار گرفت و كساني كه عناصری از فرهنگ  

ل نيز خدمات زيادی به همكلاسي  م او، معل  شرقينگ بي فرهنگي گرديدند ، در اين راستا شاگردان  ل ابه تحم

 های غربي نمودند.           
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آموزشي:  تماهي غرب     اساسنظام  در  رايج  آموزشي  است  بنا  هماد  اصالت   برنظام  چند   آموزش  و   شده 

 ت عمده دارد كه عبارتند از :خصوصي

ت خويش بيانديشند خالي باشند و تنها به منفعت و لذ الهىهرنوع عقيده  از  كه بطوری – ليبرال  پرورش -1

  داردو يونان زدگي بر آنها غلبه 

مثل  -2 اجتماعي  تعليمات  بودن  دينى  غير  و  بودن  )يونانزده(  ق اخلا  وفلسفى)يونانزده(     سياستفلسفى 

 .    غيره )يونانزده( وفلسفى

ي ،مصلحت كشور ،توسعه ،طرح های منافع مل  قبيلتهای دولتهای غربى در لفافه الفاظي زيبا از  توجيه فعالي-3

 سازی.  جهاني زير بنائي،

ژاك روسو فيلسوف بزرگ   ژان  چنانچه دستگاه های دولتي يا شهروندخوب     برایپرورش نيروی كار  -4 

حاكمه مي گويدبرای دولت لازم است كه تو   هيئتت شود كه ( وقتي سياسي مي گويد: )فرد بايد طوری تربي

دولت بسپارد و دولت هر كاری بگويد او   دست  ه و اختيار خود را ب  اراده بميری بايد فوراً بميرد يعني بايد  

 1"بايد اطاعت كند

شامل اين باشد كه آزادى    اساساًتي جديد بايد  تليب فيخته مي گويد: نظام تربيفيلسوف معروف غرب گو  ديگر

اراده  تصميماتسازد و متقابلا ًچنان ضرورت شديدى را در    نابوداراده را كلاً در خاكي كه پرورش مي دهد   

.انسان ايده آل اطمينان تكيه كرد    بابه وجود آورد كه خلاف آن محال باشد آنگاه بر چنين اراده ای مي توان  

كه به آن بورو كرات مي گويند يعني كسي كه با    قدرتمندان در نظام آموزشي غرب انساني است ابزار دست  

بالاتر خاضع و چاپلوس است و سياستمدار خوب در نظر آنان كسي است كه   مقامر و با  ارباب رجوع متكب

اين اهداف موسساتي در    بار آنان باشد . و   ت خود باشد و مطيع اوامبه اعتقادات مذهب و مل  تربي ايمان  

از طرف دولت های آنان برپا شده اند تا آموزش های سياسي و رهبری به  امريكاغرب بخصوص انگليس و 

استفاده    ابزارها ی جهان سوم چهارم بدهند از اين غرب زده های شرق نشين بتوانند به عنوان    فروختهخود  

خويش از اين بردگان و خود   شيطانيده ابزار دستي بيش نيست لذا در قاموس نمايند كه ارسطو گفته بود : بر

كه پس از پاك كردن دست آن را بايد به زباله دان    چيزیباختگان به عنوان دستمال كاغذی نام ميبرند يعني  

تاريخ   انقضاء  از  نظري  مصرفانداخت وپس  اين  تئوريسينهای  برد فلاسفه غرب كه  بين  از  بايد  ات آنها را 

را    نيرنگتمام اين فلسفه هارا از افتخارات خود مي دانند و هر گونه دروغ، فريب ،خدعه و    غرورهستند با  

راسل از فلاسفه بزرگ  برتراند تجويز مي نمايند و قدرت دولت را تنها حق و حقيقت جهان مي دانند چنانكه 

بر مهملاتي كه به وسيله نيروی دولت مي   حدىمعاصر غرب مي گويد: من متقاعد شده ام كه مطلقاًهيچ  

ه حقوق بيشتر  من نيرويي كافى با بودجه مورد لزوم جهت تهي بهتوانند جزو اعتقادات عمومي در آيند نيست 

ت  كار ی كنم كه اكثري   سالن قول مي دهم در عرض سي   برای آن نيرو بدهيد و م   مردمه  و خوراك بهتر از بقي

 
 غلامحسين زيرك زاده -ت  - اجنماعيقراردادهای -73ص  1
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سرد شد به   وقتيمي شود . آب وقتي كه گرم شد يخ مي بندد و    سهمردم معتقد باشند كه دو بعلاوه دو   

وقتي كه اين اعتقادات ريشه   يحتجوش مي آيد و يا هر مزخرف ديگری كه مورد علاقه حكومتهاست البته  

قوری   مردم  باشد  به  دوانيده  آوردن  جوش  برای  را  اتفاق   داخلآب  كه  چيزی  گذارد  نخواهند  يخچال 

ما غير قانوني اعلام خواهد شد و بدعت گذاران سر   دكترينخواهدافتاداين است كه هرگونه انكار عملي  

كه دكترين رسمي مارا مشتاقانه قبول ننمود اجازه تدريس ويا دست   هم سخت معدوم خواهند شد هر كسي  

 1"قدرت را نخواهدداشت بالایندهای يافتن به مس

معاويه بود بطوری  اين روز    كه  همان چيزی است كه شعار  نماز جمعه را در  اظهار قدرت خود  برای  او 

 .نمودچهارشنبه برپا 

برای بشر بوجود   انگليست جهاني را كه غرب و در رأس آن  راسل با اين جملات در واقع وضعيبرتراند 

است كه بوسيله نظام های آموزشي   چيزیكشد دو بعلاوه دو سه مي شود اين همان  آورده است به تصوير مي  

شود مي گويند ما برای حقوق بشر به كشورهای   ميو رسانه های جمعي و حاكمان دست نشانده , عملي  

تا حقش را كف دستش بگذاريم ما برای دموكراسي )چيزيكه در  كشيمجهان حمله مي كنيم يعني بشر را مي 

و هم    استهم نظام سلطنتي است وهم مجلس اعيان مهم ترين مجلس موروثي     نداردنگليس وجود  خود ا

در واقع برای نفت و ذخاير ديگر حمله مي كنند اين مطالب   كنيمقانون اساسي مكتوب ندارند (حمله مي  

 ست( ت دهي صدرائيسم اباشد)نمونه شرقي تأثيرقدرت بر مشروعي مخفىديگر چيزی نيست كه از كسي 

به دنبال   انسانانساني تقسيم نمود در علوم طبيعي    علوم   وطبيعي )تجربي(    علومي علم را مي توان به   كل  بطور

انساني اين   علومدر    استانساني درپي شناخت فاعل شناسائي    علوم  درا  شناخت موضوع شناسائي است ام

ی  (با ديدگاههای ماد اتادبيي و روانشناسشناسي و  جامعه و اقتصاد)سياست و علومانسان است كه در مورد 

انسان )فاعل(حاكم است    رتفكاين بر علوم انساني ديدگاه و    بنابرمعنوی تحليل يانظريه پردازی مي كند    يا  و

احساسات    تحليل(و  شعر)احساساتحالات دروني انسان كه شامل ابراز    تبيينانساني عبارتست از     علومو  

ي بررس ي(  مردمشناس  و  اقتصادي و اخلاق و  شناسروابط بيروني او)سياست وجامعه    شريحت  و)روانشناسي(  

ی وحكومت دارد.  برتر ر كه بر همه اينها نوع تفك است دارد و پرواضح  شهرت  تاريخروابط گذشته كه بنام  

رمعنوی است بطوريكه انسان  ی تفكی را به دنبال دارد و تحليل معنوی زائيده ماد  تحليل ی تفسير و  رمادتفك

ديني حالات نفس را بيان   نگاهديني با    انسانمي نمايد و    تبيينی تحليل و  ماد  اصوليگرا درون انسان را با  ماد

سودانگارانه و   اخلاقو    تسياسو    اقتصادجامعه شناسي و    دريگرا روابط اجتماعي انسان را  ماد  انسانميكند.   

ساختارهای    ييرغتجوامع انساني و    تماميگراهای غربي بر  و تعميم نظريات ماد  ايدتفسير مي نم  انهرسوداگ
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بوده است و    تبشري و    نتمدو    فرهنگگذشت بر    غيرقابلجوامع ديني با ديدگاههای مادی ستمي بزرگ و  

تجربي نيستند كه در آزمايشگاهها   مذكورم اجتماعي  واقع استعمار پشت اين علوم مخفي شده است.علو  در

بلكه إنشائي وحامل   باشند  تفسيری هم نيستند كه فقط تحليل و  خبار ,إبه دست آمده باشند و نه وحياني هستند

ی ديني را به چالش مي  ارزشهابسوی ارزشهای غربي ميكشانند و    رابار أرزشي )غربي ( هستندكه انسان  

مي دهند و برای خدمت    نشانی تأمين منافع قدرتمندان را به ما  راهها ي آورند و  مرال ببار  طلبند و انسانهای ليب

 مدارس كه اكبر اله آبادی مي گفت فرزندان خود را به اين    لذاستبه أرباب قدرت غربي تدوين شده اند و  

كه   به    نهاايِنفرستيد  الت  دشخواهند    شما  ينقاتل  تبديل  فارغ  در يك جشن  مودودی  ابوالأعلي  حيصلي .و 

در  شمارادانشجويان مي گويد:من نمي توانم به شما تبريك بگويم من تسليت مي گويم زيرا  بهخطاب 1944

به خون آغشتند مودودی به كساني كه   را  شما  نفس  تعزقتل عام كردندخودی و    اين دانشگاه كشتند شمارا

: گويدي  م   وميكند    حمله،سبك غربي است  بهدرسي آنها    نظام  واسلامي ميگذارند   را  دانشگاههانام مدارس و  

   "از مردم است ترساين نفاق فقط بخاطر 

استقلال فكری    هرگونه  وی مي پردازند  اجبارجديد زندانهائي هستندكه به شستشوی مغزی به صورت    مدارس

از شغل و   تمحرومي  و   مدرسهراج از  مي شود و موجب اخ  محسوبي از نظم اجباری جرم  به عنوان تخط

حاكم برجهان   نظامنظام آموزشي ساختن افراد مطيع برای سيستم و    اينبه ناداني مي گردد هدف از    شدن  هممت

و جوايز    يونسكوبين الملي و    معاهدات  ،نوع قدرت فرعون وار پشت صحنه بوسيله قراردادها  يكاست و  

علمي)غربي( و   امعوجاز  حذفقطع كمك ها و  وحشت ،ها  رسانهو   تبليغات)نوبل واسكار و المپيادها( و 

ي پ ي عقلي را در  بهام جنون و  با آن ات  مخالفتحانه نظامهای آموزشي را هدايت مي كند و  ي حمله مسلحت

است . كه    بوده رورش حيوان دست آموز   مدارس ،دانشگاهها بر روی انسانها شبيه پ   كار   لذاست كه  و  دارد

را برآورده سازد برای مثال جامعه شناس بر روی مردم خود تحقيق    قدرتمندان ضرورتهای سرمايه داران و  

  چندرا همچون موش آزمايشگاهي فرض مي كند تا نتايج تحقيقات خويش را در اختيار شركت    آنها مي كند  

برای ايجاد نمايندگي    منطقه صورتي بيشتر به فروش برسند يا كدام  مليتي قرار دهد كه كالاهای آنها در چه  

ای ناچيز بدست مي آورد يا تحقيقات   سرمايه آن شركت مناسبتر است او از اين راه )فروش مردم خويش ( 

يا سوربون يا كاليفرنيا قرار مي دهد ، تا مدرك آنها را بدست    كمبريج را در اختيار دانشگاهي مثل آكسفورد يا  

مي كنند    معاش كشنده امرار  سلاحهای بعضي از فيزيكدانان با ساختن بمب هسته ای و ساير   همانطوريكه رد,  آو 

تحقير جوامع خويش به علت    به . اين مزدوران سرمايه داری غربى به جای حل مسايل جوامع خويش همواره  

مي نمايند كه بازار جوامع شرقى را بر روی    پيشنهاد غربى نبودن مي پردازند و راههای شبيه غرب شدن را  

 عنوان تامين كنندگان منافع غربى برای آنها ارزشمند هستند .    به كالاهای غربى مي گشايد و اينها  

از شرقى بودن و مسلمان بودن    جوانانمراكزآموزشي به ندامت گاههائي تبديل شده اند كه در آنها به     عملاً

  يگرانه ماد روش دارد    رشرقى تصاداست كه با اديان و تفك  يونانر  آموزش تفك  مبنای  زيرا آموزندندامت مي  
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لي يا پوزيتوسيم شهرت دارد.در اين  بخشيد كه بنام مكتب تحص   جديد كنت نظمي    اگوست يوناني ها را   

  انسان همچون شئ نگريسته مي شود و قوانين طبيعي بر انسانها اطلاق مي شوند در   به روش اثبات گرايانه  

 انسان به خويشتن خويش به عنوان شئ مادى مي نگرد.   واقع 

  انساني  علوم   و   رند ي ميگ   قرار   فردى   و   اجتماعي   شناخت   مرجع   و   منبع   تنها   پنجگانه   حواس   پوزيتويسم   روش   در 

  به  فقط  و   شود  نمي  گرفته  نظر  در  انسان  معنوی  جنبه  روش  اين  در  گيرند  مي  قرار  طبيعي  علوم  قوانين  پيرو 

  مي   ه ص خلا   ى ماد   های   جنبه   در   فقط   بشری   جوامع   اجتماعي   و   فردى   حقايق   لذا   شود   مي   توجه   ى ماد   جنبه 

  همچون   انساني   علوم   موضوع   كه   صورتي   در   آيد   مي   در   ابزاری   صورت   به   معنويت   و    اديان   نقش   و   شوند 

  روز   پيدايش   در   زمين   انتقالي   و   وضعي   گردش   نقش   همچون   باشد   خاص   قوانين   تابع   هميشه   كه   نيست   طبيعت 

  است  قراردادى   اجتماعي   علوم   موضوع   مثلا   بلكه   غيره   و   شيمي   و   فيزيك   قوانين   ديگر   و   گرما   و   سرما   يا   شب   و 

  پيرو   آنها   عمده   .ي حقوق   يا   اقتصادى   يا   سياسي   قراردادهای   همچون   آورند   مي   بوجود   را   قوانين   آن   انسانها   و 

  آنها   اراده   اگر   نيز   و   نميآيد   بوجود   اقتصادى   و   سياست   و   حقوق   د ن نباش   كنندگان   وضع   اگر   و   هستند   قرارداد 

  بشری   جوامع   در   خود   خاص   روشهای   با   حكومت   نوع   هزاران   چنانكه   نمايند   مي   تغيير   نيز   علوم   آن   كند   تغيير 

  سمقد   ای   ه عد   بودند   يگرا ماد   های   عقلانيت   پيرو   ديگر   بعضي   و   اديان   پيرو   بعضي   كه   اند   داشته   وجود   كنون   تا 

  هوای  پيرو   ای   عده   ،   عادل   ديگر   بعضي   و   ظالم   ها   بعضي   و   كردند   حكومت   مآب   متفكر   ديگر   ه عد   و   مآب 

 .ند بود   الهي   فرامين   پيرو   ديگر   ای   عده   و   نفس 

  جامعه   و   بوده   دينى   حكومت   پي   در   دينى   جامعه   نمايد   مي   تعيين   را   حكومت   نوع  انسانها   تفكر   نوع   واقع   در 

  و  حقوق . است  صورت  همين  به   و   د نماي  تأمين  را  مذكور  جامعه  منافع  كه  يگرا ماد حكومت  بدنبال  يگرا ماد 

  نظامهای  و   تبليغاتي   و   اقتصادى   قدرت   و   نظامي   قدرت   از   استفاده   با   خواهد   مي   غرب   جهان   اما   غيره   و   اقتصاد 

  انگليسي  دموكراسي   نوع   دو   فقط   سياست   در   مثلا   كه   طوری   به   كند   ديكته   ديگران   به   را   خويش   تفكر   آموزشي 

  مرهز   در   اجتماعي   نظامهای   حتي   و   حكومتها   بقيه   و   شود   مي   توصيه   زمين   روی   انسانهای   تمام   برای   آمريكايي   و 

  وام  يا   ندهد   فعاليت   اجازه   غربى   مليتي   چند   شركتهای   به   كه   كشوری   اقتصاد   در   يا   و   گيرند   مي   قرار   ديكتاتوری 

  نظريات   با   مخالفت   نيز   و   ميگيرد   قرار   نيافته   توسعه   و   مانده   عقب   ی كشورها   زمره   در   نكند   دريافت   آنها   از   ربوی 

  مذكور   اقتصاد   التحصيل   فارغ   ملي   های   برنامه  و   طرح   حتي   نتيجه   در .ميگردد  تلقي   بشر   حقوق   با   مخالفت  آنها 

   ميآيد  در   خويش   وطن   چپاولگران   خدمت   در    عملاً   و   ميگيرد   قرار (    غرب )   آموزش   كنندگان   تدوين   خدمت   در 

  ديگری قالب  در  او  زيرا  باشد  نداشته  اسلام  اقتصادى  مسائل  از   اطلاعي  گونه  هيچ  مذكور  فرد  است  طبيعي   و 

 .  است   شده   توجيه   ديگری   اهداف  برای  و 

  ديدگاه اين  با  و  آيد  مي  بار  است  غربى  تاريخ  و   معتقدات  دارای  فردى  اينكه  عنوان  به  انسان  مذكور  قالب  در 

  به و   ميجويد  غرب  از  را   خويش  مشكلات   حل  و  نگرد  مي  خويش  فرهنگ  و  قوم  و  ملت  و   دين  به   عينك   و 
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  چنانچه   پندارد   مي   غربى   جغرافيای   و   تاريخ   در   را   خويش   و   نگرد   مي   زشت   ای   گذشته   عنوان   به   خويش   تاريخ 

  جوامع   وسطي   قرون   در   كه   صورتي   در    برد   مي   نام   تاريكي   عصر   عنوان   به   غربىها   همچون   وسطي   قرون   از 

  قرون را  معاصر  زمان  گاهي   و  داشتند  قرار  شكوفائي  اوج  در  مسلمان   جوامع  و  بودند  انحطاط  دچار  مسيحي 

  نامد   مي   علمي   پيشرفت   راه   تنها   را   زدائي   دين   ،   مسيحي   جوامع   همچون   و   نامد   مي   مسلمان   جوامع   وسطای 

  طبيعي  اثرات   اين   و   نيست   مسيحي   دين   با   قياس   قابل   است   علم   ق مشو   بزرگترين   كه   اسلام   دين   كه   صورتي   در 

  نهفته  غربى  غير  شخصيت  نفى  تبليغاتي  و   آموزشي  های  نظام  اين  در  زيرا   است  وار   د مقل   آموزشي  های  نظام 

  از  يكي   در   مثلا   دارد   استعماری   آموزشي   های   نظام   در   ريشه   كه   است   متبلور   شرقى   خويشتن   تحقير   و   است 

 : خوانيم   مي   است   شده   تدوين   ها   انگليسي   توسط   كه   هند   آزادى   از   قبل   درسي   های   كتاب 

  و   بخوانيم   درس   درست   اگر   ما   و   است   دنيا   مكان   ترين   پيشرفته   كه   كنند   مي   زندگي   لندن   در   ما   حاكمان )) 

  امروزی   جوانان   به   عبارت   همين   به   قريب   و .((  سازيم   پيشرفته   انگليس   مانند   را   هند   توانيم   مي   كنيم   كوشش 

  بيشتری   ثروت   و   قدرت  امتيازات   از   يافته   توسعه   كشورهای ))    كه   اينست   رايج   شعار  چناچه   شود   مي   القاء 

  اين  در   و .((  برسند   يافتگي   توسعه   سطح   به   تا   نمايند   كوشش   بايد   سوم   جهان   كشورهای   و   هستند   برخوردار 

  غرب  به   زمان   گذشت   با   ،   نمودند   نفى   را   خويش   فرهنگ   و   دين   تركيه   همچون   كشورهائي   آنكه   با   بينيم   مي   راه 

  و   سياسي   ،   اقتصادى   ، تاريخي   ، فرهنگي   های   زمينه   تمام   در   را   الگوها   اين   شدند   تر   بدهكار   و   تر   وابسته 

  و   ادبيات   همچون   ، فردى   انساني   علوم  ر ب   نيز   فردى  سطح   در   نمود   يابي   ريشه   توان   مي (  يونانزده ) فلسفى 

  گرائي ت لذ  و  اقتصادى  مشكلات  تبيين  در  بيشتر  غرب  ادبيات  كه  طوری  به  دارد  غلبه  يگرائي ماد  روانشناسي 

  قالب   در   و   كند   مي   برداری   الگو   ادبيات   اين   از   نيز   معاصر   شرق   ادبيات   شود   مي   خلاصه    پرستي   شهوت   يا 

  انسان   وقتي   زيرا   دارد   غلبه   مذكور   روش   نيز   روانشناسي   در   نمايد   مي   بيان   را   مذكور   افكار   معاصر   و   آزاد   اشعار 

  شهواني   غرايز   موانع   برداشتن   به    روانشناسي   گرديد   انكار   او   معنوی   و   انساني   كرامت   و   شد   پنداشته   حيوان 

  روح  و   شود   برداشته   راني   شهوت   راه   در   موانع   همه   كند   مي   توصيه   فرويد   كه  لذاست   و   كند   مي   توصيه   انسان 
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تي )حوزه سن  مدارس  ،مقابل اين مدارس زندان گونه  در  دارد   غلبه   روانشناسي   های   نظام   بر   فرويد   آموزشي 

 بود ي داشتند كه با اينها متمايز خصوصيات ل(ط شاگردان معلم اواز تسل قبل های علميه

 استاد آزاد بود  انتخابشاگرد در  -1

آن حرام است    باشدكهمعتقد    ياو    بخواند)يونانزده(فلسفه  توانست  مي  شاگرد–آزادی در انتخاب موضوع  -2

 نخواند بلكه موضوع ديگری مثل كلام را انتخاب نمايد        ياتفسيربخواند و  ياو  منطقو يا اصول فقه و 

 ر مخي حلقات   و   قوانين و   رمظف اصولفقه بين معالم و  اصولمثلاً در   بطوريكه ،آزادی در انتخاب متن -3

 بود 

 بعد از نماز مغرب به درس مورد نظر برود   احياناًمي توانست صبح زود و  شاگرد،آزادی در انتخاب وقت-4

 بود  اخلاصعلامت عالم تواضع و  لذا واس بود درس وسيله ی ادای حق الله وحق الن-5

 درس آزاد بود        هنگامي انتقاد در حتشاگرد در طرح سوال و  لذا و ، استادموانست بين شاگرد و  -6

 ه عبارت اند از: در نظام آموزشى حوزه هاى علمي   تر   نمايان   نقايص 

 حاليكه كتب به صدها سال قبل بر مي گردد، در   اينتاريخ نگارش    زيراحوزه    درسيعدم كارآئى متون   -1

مي شود. يكي ديگر از    زيادكتب درسي كلاسيك هر سال ارتقاء مي يابند و مطالب آنها طبق نياز ها كم و  

امكان پذير    آنهاحاليكه با زبان ساده تبيين    در   آنهاستعلل عدم كارائي، بكار گيری زبان بسيار پيچيده در  

م به زبان عربي ي تكلو حت  مقاله  است بطور مثال طلبه باصرف سالها در ادبيات عرب قادر به نوشتن يك

ه )ع( فاصله   ر ائم،با خواندن فلسفه اسلامي از تفك  شودم اول بي منطق تر مي  نيست يا باخواندن منطق معل

 ،ذهن گرائي غلبه دارد  ارسطوئيت مبتني بودن بر منطق بر قسمتهائي از اصول فقه نيز بعل ميگيرد

ا به طوری كه اتمام سطح ده سال است و دوره فقه و اصول نيز در در حوزه ه  تحصيلت  طولاني بودن مد -2

است،   توأمحصيلي با حضور ملك الموت  بيست سال بطول مي انجامد .لذاست كه جشن فارغ الت  مواردبعضي  

ت خويش طولاني بودن مد   زمانت عقب ماندگي مسيحيان اروپا را از مسلمين در  مه علابن خلدون در مقد

 كر مي نمايدتحصيل آنها ذ

 و انحطاط     نوعيموجب سلب استقلال فكری گرديده است ،كه حاصل آن     هات زدگي در حوزه  شخصي-3

اين راستا، جرأت نقد افكار غالب را سلب نموده   دره پيوند دانش و قدرت نيز  البت  است   پژوهشركود و ترك  

 است        

باعمل همراه بود وجنبه ی نظری   علم وتقوى بوده  ه ما ملاك شناخت دانشمنددرحوزه های علمي گذشته در

 دانشگاهها   دري  حتو    استصورتيكه در آموزش های جديد تئوری بيشتر    دربا جنبه ی عملي مساوی بود  

  نظرات  طوری كه به نيست آخرتناظر به  و دماين يتجويزم بند وباری را  بيي آموزش شهواني است و  گاه

ى دارد به طوری كه در مورد بهشت و جهنم مي گويد: مىشود. او ديدگاهى صرفاً ماد  تدريسامثال فرويد  
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ن چون تمد  روانكاوین است و از لحاظ روانشناسي و  ي خاص جوامع متمدبهشت و دوزخ به طور كل  مسئله

مي  نيز موجب رنج و اندوه مردم    موضوعت غرايز و عدم آزادى فردى را ايجاب مي نمايد و اين  محدودي

سازی رنجهای خود را توجيه و قابل تحمل سازند اينكه   آلگردد مردم مي كوشند تا با خيال پروری و ايده  

ن معتقد به زندگي ای روحاني پس از مرگ مي شوند كه رنجهای  به تمد آلودهبر خلاف اين زندگي مادى و 

  1"جبران مي شود آنجااين دنيا در 

به جوانان مسلمان در    مونتسكيوو راسل و فرويد و ماكياولي و   ارسطوآور آنكه نظريات افلاطون و  فتأس 

كه جوانان    لذاستت معرفى مي گردند و   منجيان بشري  عنوانبان روح به  كتابهای درسي تدريس و اين مخر

ور مي شوند آيا اين نظريات  و به آن حمله    پندارندوقتي فارغ التحصيل مي گردند دين را يك وهم وخيال مي  

ه معصومين)ع( و راه حل و تنها راه نجات است؟ آيا انبياء و ائم تنهازشت در مورد مسائل اخلاقي و سياسي 

 در طول چهارده قرن نظريات سياسي و اخلاقي و رواني و اجتماعي ندارند؟  نمتدير و علماء متفك

كه در اين نوشته نمي    استفلسفه يونانزده بقدری زياد  حاكي از غلبه شهوت گرائي افراطي بر  های  نمونه

  كرنتي قانونگذاری بنام فيلو لائوس   و   فيلسوفىگنجد بطور نمونه ، ارسطو در كتاب معروف سياست خود از  

از خاندان باكشيدى بود   كهنام مي برد و مي گويد: فيلولا ئوس كرنتي نيز قوانيني برای )) تب(( نوشت وی  

نامشروع مادر خود هليسون در حق خويش    عشقبرنده بازيهای المپيك شد و ديوكلس كه از    دلباخته ديوكلس

هر دو به زندگي خود پايان دادند )خودكشي كردند( و فيلسوف    آنجابيزار بود با فيلولائوس به تب رفت و در  

 ت فيكيي در بيان (در روتردام متولد شد او فرزند نامشروع بود و دروغ رمانتيك1466-1536ديگر اراسموس )

 2"تولد خود اختراع كرده بود

ازدواج    معروفترين فلسفه جديد غرب دكارت هرگز  باني  ا يك دختر ام  نكردفيلسوف عصر روشنگری و 

               3  “نامشروع داشت كه در پنج سالگي مرد

به سبب سنگدلي از او    بايروندر مورد مادر بايرون فيلسوف انگليسي مي گويد: مادرش زني بود كه    راسل

فلاسفه ای چون افلاطون و راسل و   آموزشهایمي ترسيد و به واسطه ابتذال او را تحقير مي كرد امروزه  

است و در غرب علاوه بر فساد جنسي عمومي مناطق آزاد جنسي   دادهاپيكور و استوارت ميل و فرويد ، نتيجه  

ي آزاد ری زون ( هركاری با هر كسي و به هر شكلآن منطقه آزادجنسي )سكس ف  دربوجود آورده اند كه  

ژان  غربتوسعه اين مناطق به جهان و جهاني كردن آنها مي پردازند. يكي ديگر از فلاسفه معاصر  بهاست و 

بوميان نخبه دست    پرداختنپل سارتر است او در مقدمه دوزخيان زمين مي گويد )) نخبگان اروپا به ساختن و  

بر پيشاني آنها زدند و دهانشان را از حرف   ران غربى رگزيدند و داغ اصول فرهنگ و تمدزدند جوانهائي را ب

پس از يك اقامت كوتاه در متروپل )كشور استعماری ( قلب   وهائي گنده خمير مانند و دندان چسب پركردند  
 

 فرويد -پندار  يكآينده -208ص  1
 راسل - غرب فلسفهتاريخ - 2ج-708ص  2
 همان -2ج-773ص  3
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مي وارد هند گرديد مك ولای انگليسي در دوران استعمار به عنوان حاكم نظا  لردشده روانه وطنشان نمودند((  

اعلام كرد و تدريس فقط  ممنوعتدريس به زبان سانسكريت، عربي، فارسي، بنگالي و اردو     1835  سالاو در  

طبقه ای بوجود بياوريم كه بين ما و ميليونها   بايدما    كردانجام مي گرديد او اعلام     انگليسيبايد به زبان  

د احمد  شند و بعد از گذشت مدتي اين طبقه بوجود آمد سرسيمترجم با كنيمافراديكه بر آنها ما حكومت مي 

  بياموزيم بود كه مي گفت ما نيازی به تكنولوژی غرب نداريم فعلاً بايد فرهنگ غرب را    طبقهخان از اين  

نمود    تأسيس  تربي  وبدين منظور دانشگاهي  به  به  در آن  پرداخت لازم  ها  انگليسي  برای  نوكر)كارمند(  ت 

 تقي ((   زمينگردش  د احمدخان يك فيلسوف بود او كتابي نوشت بنام))قول متين درردسيكه سر    ذكراست

گروه بود كه مي گفت از ناخن پا تا موی سر بايد فرنگي شويم)از عجايب آنكه  اينزاده در ايران نيز نماينده 

طبقه مذكور يعني    آنكه  كه از سر تا پا فرنگي شده اند او را نقد مي نمايند( در هندوستان پس از  انقلابيوني

و نظامي گماردند و عده ای راكه   سياسيهندى های فارغ التحصيل انگليس بوجود آمد آنها را در كارهای  

سلطه بودند و مي خواستند كارهای انگليسي ها به   مخالفن غرب نبودند بلكه فقط  مخالف فرهنگ و تمد

  1885فسر انگليسي بنام ايليان آكيتون هيوم در سال  هند كه توسط يك ا  كنگرهاين افراد واگذار شود در حزب  

انگليسي را قبول    نظام   اصل گرديده بود و سران كنگره همه فارغ التحصيلان انگليس بودند و     تأسيسميلادى  

مهاتما گاندى و جواهر نهر و بود.در كنار    كنگرهداشتند فقط مخالف سلطه ظاهری بودند عمده ترين رهبران 

ه است  چندر فعاليت مي كرد كه مركز آن ژاپن بود جالب توج   سوباش ديخواه هند به رهبری  اينها ارتش آزا

اكثر اعضاء كنگره   آزادى مي    فقطكه  هند  . مردم  نسبتاًخوب و سياسي  آنهم در زندان های  زنداني شدند 

  انگليس ش  م صدهاهزار جوان هندى را به ارتبرای آزادى مي جنگيدند گاندى در جنگ جهاني دو  وخواستند  

بوسيله روزه گرفتن    آزادىهديه داد تا برای انگليس بجنگند در عوض مي گفت با انگليسيها نبايد جنگيد ،  

گاندى به جوانان دستور مي دهد برای   زيرابدست مي آيد ارتش آزاديخواه هند مي گفت كنگره خائن است 

واهر لعل نهرو مي گفتند: مادر چارچوب قانون  ا گاندى و ج. امنجنگندا با خود انگليسي ها  انگليس بجنگند ام

ميلادى به عنوان    1947خواهيم لذا انگليسي ها وقت رفتن لرد مانت بتن را در سال    مي)انگليسي ( آزادى  

برگزيده شد   هندوستانهند از طرف دربار انگليس گماشتند و او از طرف انگليس به عنوان استاندار  استاندار

شدند و امروز كسي نمي داند    فراموشهمه سر به نيست و اعدام شدند و در تاريخ  و آزادى خواهان واقعي  

باگت سنگ و سوباش چه ميگفت آنها را با كمك    وارتش آزاديخواه با صدها هزار جوان هندى كجا رفت  

ا فارغ التحصيلان انگليس كه آزادى  شان اعدام مي نمودند .ام  زندگيكنگره مي گرفتند و بر درخت های محل  

مي خواستند مثل گاندى و نهرو و ديگران رهبر شدند و به عنوان آزادى خواه مطرح   قانونرا در چارچوب  
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مقاصدی    چه   كشتهو عكس های آنها زينت درب و ديوارهای هند گرديد . انقلاب هند با صدها هزار    گرديدند

 عتقد بودند كهد؟ مردم مي كرم را دنبال

ما مطابق آب و هوای   -2محلي داريم نيازی به انگليسي نداريم    زبانهایما خودمان زبان هندى و ديگر    -1 

لذا لباسهای انگليسي رابه آتش كشيدند   ولباس داريم پس لباس انگليسي نمي خواهيم     سننهند فرهنگ و  

ما خودمان    - 4يتي و انگليسي )هندشرقى(نداريم .   ت چند ملبه شرك  نيازیما خودمان اقتصاد داريم و    -3

بعد از گذشت پنجاه و پنج سال از به اصطلاح   امروزفرهنگ داريم نيازی به فرهنگ انگليسي و غربى نداريم 

 ، رسانه ها و سينما و سازمان های غير دولتي در تمام هند. پرورشآزادى هند با كرشمه های آموزش و 

است و بيشتر كتاب ها    حاكمي در تمام هند رايج است و در مدارس و ادارات زبان انگليسي  زبان انگليس-1

 ت و روزنامه ها و تلويزيون به زبان انگليسي است .و مجلا

 انگليسي به تن دارند . لباسي در تمام هند مردم لباس انگليسي به تن مي كنند لااقل مرد ها بطور كل-2

هند فعاليت مي كنند و   دولتيتي و هند شرقى با بيشترين تسهيلات  ت چند مليدر تمام هند هزاران شرك-3

 دولت به اسم سرمايه گذاری خارجي به آنها افتخار مي كند 

، بنگلادش    پاكستانفرهنگ انگليسي و فرهنگ غربى بر فرهنگ هندى غالب شده است و اين وضعيت در  -4

 و ديگر كشور ها نيز چنين است . 

 بودند و خون داده بودند همانها را پذيرفتند ؟؟  كردهاهدافىكه قيام  هعليمردم   آيا

سوار   شخصيو تبليغاتي نمي توانست غير از اين باشد زيرا وقتي     آموزشينيست ،بلكه نتيجه نظام     چنين

  ماشين او را به شمال نخواهد برد بلكه او را به جنوب برودت ، اينكه به سوىشمال ماشين جنوب شود با ني

اين    بودند كه مردم را    بوروكراتهایخواهد رساند و  لندن  نتيجه آن    سوارتحصيلكرده  نمودند كه  ماشيني 

انداختند و نتيجه هم شبه انگليسي شدن مردم  انگليسرسيدن به چنين جايي بود و مردم را در نظام آموزشي 

اكبر اله آبادى يكي از شاعران   شدن و وابستگي به غرب انجاميد .   غربىبود زيرا توسعه به روش غربى به  

قبل از گاندى با اشاره به برده سازی و شستشوی مغزی در نظام آموزشي انگليس گفته   سال معروف هند دهها  

را كشت و   كودكان: فرعون خيلي احمق بود به ذهن او ايده تأسيس دانشگاه و نظام درسي خطور نكرد ،    بود
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ا نگليسي ها ( موفق تر بود و بدنام    مثل ن مي نمود )  بدنام گرديد ، اگر مدرسه و نظام آموزشي فرعونى مدو

 هم نمي شد او با روش سعدى به طنز مي گويد :  

 ذی علم در كالج )دانشكده( روزی   يكي

 مردم بدستم  جانباز  فتاد

 گفتم كه كفری يا بلايي   بدو

 پستم   توپيش اعتقادات  كه

 مقبول بودم  مسلممن    بگفتا

 نشستم  ملحديك عمر با  ولي

 يگری( در من اثر كرد نيچری )ماد جمال

 هستم  كهمن همان شيخم  وگرنه

 ره به همين مطلب مي گويد : با اشا اقبال

 كند بند غلامان سخت تر   مي

 بي بصر  اورامي خواند  آزادى

 مسلمان اندر اين دير كهن  ای

 كجا باشي به بند اهريمن  تا

. غرب علاوه بر تدوين  استمي گويد: اين نظام آموزشي اهل كليسا توطئه ای عليه دين وامت اسلامى  اقبال

طرفداران خود را رشد دهد چنانچه جايزه    تا و تعميم نظام آموزشي بر جهان حيله های ديگری نيز بكار برد  

 به دو مسلمان اعطاء شده است فقطات از بدو تأسيس ، تا كنون نوبل در ادبي

محفوظ)احياگرفرهنگ    -1  (    فرعونهانجيب  طنز  صورت  به  موهن  نويسنده  ملعون    - 2و  رشدى  سلمان 

  از )نويسنده آيات شيطاني ( بدين ترتيب علناً به حمايت از دشمنان اسلام و به دشمني با اسلام مي پردازند . 

يگر حيله هائي كه موجب سلطه فرهنگي غرب شده است يونسكو شعبه فرهنگي سازمان ملل )فاتح( است  د

است چنانچه عكس    غربىو آرم يونسكو و تصوير يونسكو گويای اين مطلب است كه فرهنگ مورد نظر  

انگليسي  است و رسم الخط آن    برگزيدهدرب كاخ سفيد كه معماری يوناني و درب معبد آپولون و آتنه را  

هاست ، لازم به ذكر است كه وقتي از كلاس اول به   انگلوساكسوناست و عمده فعاليتهای آن نيز در خدمت 

ای از كتاب تاريخ و يا ادبيات تدريس مي شود .اين بمعنای جدائي كتاب دينى و   جداگانهكودك كتاب دينى 

از سياست    جداگانهه كتاب دينى و الهيات  از ادبيات و ديگر شئون زندگي است يعني در نظام آموزشي ايك  دين

است و نظام اجتماعي سكولار   سكولارآموزشي    و اقتصاد و هنر فلسفى)يونانزده( تدريس مي شود چنين نظام

نتيجه طبيعي چنين نظامي خواهد بود ، طبيعي   سكولارمولود طبيعي نظام آموزشي سكولار است و حكومت 
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معتقد شوند كه عليه آن چيزها شوريده بودند و خون داده بودند و   ائيچيزهاست كه با گذشت زمان مردم به  

،   پاكستانسبك غربى (( بوسيله نظام آموزشي ترويج مي گردد به همان صورتي كه در هند ،  به اين ))توسعه 

ى  نقد علوم انساني فلسفى غرب   وآن ، تدوين نظام آموزشي به سبك اسلامي  بنگلادش نتيجه داد و تنهاراه حل

است،مثل سياست فلسفى ) فلسفه سياسي ( وهنر فلسفى )فلسفه هنر( و اخلاق فلسفى )فلسفهاخلاق ( و به 

و توسعه مدارس دينى با معيارهای جديد و درك مقتضيات زمان و   ارتقاءتربيت افراد با موازين اسلامي و  

فلسفه)صدرائيسم(    بجایزشكي   تي و پ و چه اشكالي دارد اگر در فيضيه كرسي طب سن  انسانيمكان در علوم  

در حوزه ها به پيدايش حوزه های علميه بر مي گردد.بايدعلوم با   تدريس طب  سابقهايجاد شود كما اينكه  

د)ع(سازگاری  د)ص( و آل محمتدوين و كلاسيك شوند و طبيعي است كه علومي كه با تعاليم محم  دينىروش  

 ارسطو و فرزندان فكری آنها باشند.  وتعاليم افلاطون  باشنداسلامي اند، نه علومي كه مطابق  داشته
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 و يهود   فلسفه 

:فلسفى افكار    - 1)يونانزده( شدن يهود در دو مرحله صورت گرفته است  دركتاب دينى يهود   فلسفىنفوذ 

تورات. شدن  وفلسفى  ومردم    -2تورات  علماء  شدن  جنبه    يهودفلسفى)يونانزده(  پيدايش  موجب  كه 

س عهد )يونانزده( در كتاب مقدنفوذافكارفلسفىفلسفى)يونانزده( سياسي واقتصادى يهودصهيونيسم گرديد  

ر وچارچوب فكری آيات،  از قالب تفكشده در آورده است البته    تحريفعتيق يا تورات آن رابه صورت كتابى  

قابل تشخيص وشناخت است مثلا در يكي ازآيات مي خوانيم هم كاهن وهم نبي    آن فلسفى يونانى ، بودن  

  گرديده شده اند و از شراب بلعيده گرديده اند از مسكرات سر گشته اند و در رؤيا گمراه    گمراهازمسكرات  

  1"اند ودر داورى مبهوت گشته اند

جای ديگری مي خوانيم   ودرر فوق يوناني تبار است و در اديان الهي چنين تصوری غير ممكن است  تفك  طرز

( اينكه بشر حيوان بوده يا گياه    10تا  6آيه    40البته مردمان گياه هستند گياه خشك شد و گل پژمرد )اشعياء

تمامي روی زمين متعال هستي بر مي گويد ))زيرا كه تو ای خداوند بر  9آيهری فلسفى است نه دينى در تفك

  2اعلى هستي ((  بسيارجميع خدايان 

يوناني است زيرا در يونان    ریتفكبرجميع خدايان يعني قبول خدايان واينكه خداوند برآنها اعلى است    برتری

ن چنين بودند.و در جای ديگرچنين آمده است ))وپسرا   نيزخدايان متعدد رامي پرستيدند و افلاطون و ارسطو  

 3نام او را با رقص وتسبيح بخوانند((  نمايندصهيون در پادشاه خويش وجد 

اديان الهي و از پيامبران   درر هستند  در فلسفه)يونانزده(جنبه عبادى دارد و فلاسفه باني اين طرز تفك  رقص

 آن است و يا در آيه ای مي گويد :زيرا در دست خداوند كاسه ای است و باده    محالالهي چنين كارهايي   

مي گويد ))اما از   يهود( در مورد غير  8شماره 75پرجوش از شراب ممزوج است كه از آن مي ريزد )مزامير 

  20را زنده مگذار (( )سفرتثنييه باب    نفسيشهرهای اين امتهايهود خدايت ترا به ملكيت مي دهد هيچ ذی  

نوشانيدند و دختر    يادر(     17تا  10شماره )لوط( را شراب  پدر خود  نيز  ))آن شب  جای ديگر آمده است 

وآن بزرگ پسر خود مي زائيد وآن   شدندكوچك همخواب وی شد پس هردو دختر لوط از پدر خود حامله 

 4  ((  استرا موآب نام نهاد و او تا امروز پدر موآبيان 

در  بخصوصراحت تمام دلالت دارد بر آنكه افكاری فلسفى يوناني هستند نه دينى ايكه باص آيه وديگرصدها

 نيستند تصور قابلدين وحياني چنين افكارى  

 
 7آيه  28اشعياء  كتاب  1
 9آيه 97 مزمور 2
   3آيه 149 مزمور 3
 38تا 20شماره  19 سفرپيدايش 4
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بر مسيحيت ترجمه حسن قنبری مي گويد: يك حزب مخالف قوی، يعني    درآمدىجوويور در كتاب    مری

آنان    آمدجريان يوناني مآبي و در مقابل يهودياني كه آن را خوشايند مي دانستند به وجود    مقابلفريسيان در  

ای شرعاً حق شركت در   يهودىاستدلال مي كردند كه آداب و رسوم يوناني ، بيگانه و بت پرستانه و هيچ  

حزب سياسي گرفت، مشاجره ها بر ضد طريقه    شكلرا ندارد زماني كه مخالفت با جريان يوناني مآبي    آنها

كم به ذهن   دستبا يوناني مآبي قوی تر و آشكارتر شد.  مخالفتهای يوناني بيشتر ويژگي سياسي داشت  

در    بنابراينود  خطور كرد كه بدون روياروئي نهايي و يا آزمايش قدرت مسائل حل نمي ش  يونانيحاكمان  

تا سوريه و شرق فرات   فلسطينق م آنتيوخس چهارم كه دامنه حكومت او به سراسر اورشليم ، از   168سال 

نقض آشكار سنت و شريعت يهودى در   با  تر  پيش  ، يهوديان را   فروشمي رسيد و  منصب كاهن بزرگ 

ر كرد كه يهوديان را از ختنه و برگزاری  . او دستوری صادكردرنجانده بود عمليات نابودى دين يهوديان را آغاز  

باز مي داشت همه نسخه های تورات نابود و معبد يهود تبديل به معبد    شنبههر نوع جشن يا رعايت روز  

يوناني ، در معبد اورشليم نصب شد و يهوديان مجبور شدند كه بت ها را    خدایزئوس    مجسمهيوناني شد.

 ( 62ص  )كنند. پرستش

است كه تأويل    اسكندرانىوفانى كه در يونانزده كردن يهود نقش بسزائى داشته است فيلون  فيلس  مهمترين  از

ه بناء نمود. بعد از نفوذ افكار اسكندري  درس گونه از اختراعات اوست او حوزه فلسفى بزرگى را  هاى مقد

پيش مي رود تا در  فلسفى)يونانزده( شدن و از دين تنزل كردن    طرففلسفى دركتابهای يهود ، دين يهود به  

 1917تئودور هرتزل وجود جنبش يهودى صهيونيسم را اعلام مي كند و در    سوئيسميلادى در    1897سال  

ازاء هم پيمان شدن صهيونيسم    درخارجه انگليس بالفور مبني بر اعطاء فلسطين به يهوديان     وزيراعلاميه  

 . گردد صادر مي انگليسجهاني با 

مثل  بدين   1948انگليس صورت مي گيرد ودر سال    تزوير  زور آمريكا،  صهيونيسم،   زرث شيطاني   ترتيب 

ث ت مي كند واين مثلو باكمك سازمان آنها )سازمان ملل (اعلام موجودي  وانگليساسرائيل با پشتيباني آمريكا  

در    چنانچهاعلام مي گردد  به چپاول بشر ادامه مي دهدمنشور فلسفى صهيونيسم به صورت پروتكلها    شيطاني

توانيم هر وقت كه لازم باشدافكار عمومي را درباره يك موضوع سياسي    مي  ماپروتكل دوازدهم مي خوانيم :   

و تشويش سازيم امروز  ذهن او را درباره آن موضوع دچار شك يايا آرام كنيم و يا آنرا به او بقبولانيم  تهييج

م و فردا مطالب كذب و باطل وبهتان آميز را گاه واقعيتها را و زماني مي كني  منتشرمطالب درست و حق را  

)پرو تكلهای دانشوران    نياييمضد و نقيض آنها را و در اين همواره مواظبيم كه پايمان نلغزد و به سر در    مطالب

رس جهان از قبيل رويتر، آسوشويتدپ   گذاريهایصهيون ترجمه حميد رضا شيخي ( و بدين ترتيب اكثر خبر  

ها هستند و بيشترين تاثير گذاری را در جهان دارند و به تبليغات   صهيونيست،سي ان ان ،نيويورك تايمز از آن  

آمريكا بدست   يهوديانسياه و خاكستری )دروغ ونيمه دروغ (مي پردازند و كنترل شبكه جهاني اينترنت را   

دارند و بزرگترين موتور جوينده در اينترنت   تمام فعاليت ها را زيرنظر  كامپيوترهادارند و به وسيله سوپر  
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اقتصاد جهاني به دست صهيونيسم بين   كانالهای( اسم خدا به زبان يهود است و همچنين   (yahoo  ياهو

بانكداران ،   هشتمالمللي كنترل مي شوندچنانچه در پروتكل   مي خوانيم:ما حكومت خود را در انبوهي از 

زنند .)صخو  محاطصنعتگران وسرمايه داران   مي  ارقامند كه در همه جا حرف آخر را  اين    20اهيم كرد 

تي از آن صهيونيست هاست  تكلهای دانشوران صهيون ( وامروز اكثر شركتهای چند ملي  پروپروتكل هشتم  

و دارو سازی   شلاز نوشابه های كوكا كولا گرفته تا جنرال موتور وبزرگترين شركتهای نفتي مثل    چنانچه

مي شوند    تراين راه كشور های جهان روز به روز وابسته    درك جهاني و سازمان بين المللي پول.   گرفته تا بان

رفتند و در نتيجه، زمين    بيشترچنانچه كشاورزان با بذرهای ژنتيكي موئسسات صهيونيستي در پي محصولات  

خصوص را لازم  به وجود آمدكه سمهای م  حشراتيمحتاج كودهای شيميايي شد بر اثر كودهای شيميايي  

كمتر مي شد چنانچه منطقه پنجاب در هند قبل از تقسيم    روزداشت و با آنها قدرت باروری زمين روز به  

تامين مي كرد اما امروزه همان، پنجاب قادر به توليد گندم برای خود نيست و  گندمتمام هندوستان را از نظر 

جداگانه ای   نوشتهوارد مي كند اين نمونه ای از سيستم اقتصاد فلسفى)يونانزده( بود .تفصيل آن    آمريكااز  

 ميطلبد.

https://ebnearabi.com/
https://www.ebnearabi.com/


 كنكاشي در تبار فلسفه يونان  

 

168 

168 

 ت و مسيحي   فلسفه 

چنانچه  مسيحيت است  شده  فلسفى)يونانزده(  مرحله  دو  در  يهود  مرحله    نيزمثل  رنگ   اولدر  انجيل 

دو مرحله  ودر  شد  تحريف  و  گرفت  آمد فلسفىم مكاتب  فلسفى)يونانزده(  بوجود  مسيحيان  در  )يونانزده( 

كه پرخور و   گيريدكه مي خورم و مي نوشم ايراد مي    مسيح   يعنيچنانچه در انجيل مي خوانيم)) به من  

 1ميگسار و هم نشين بد كاران و گناهكاران است ((

گرديده است وچنين كار   انجيلر فلسفى )يوناني(وارد  طوری كه ميدانيم اين تهمتها ی ناروا از جانب تفك  به

ا در باره روز  در مورد روز قيامت مي خوانيم ))ام  ديگرهائي از پيامبران الهي بعيد و بلكه محال است در آيه  

ابراهيم واسحاق ويعقوب پس   خدایهستم    من  ميفرمايدايد كه خدا     نخواندهقيامت مگر در كتاب آسماني  

ر ر فوق از انبياء بعيداست و اين نوع تفكتفك  طرز 2خدا خدای مردگان نيست بلكه خدای زندگان مي باشد ((

داستان نژاد پرستي را   يحتيگرا بودند در جای ديگر انجيل   و روم و فلسفه آنها دارد كه ماد   يونانريشه در  

بسوی صور و صيدون براه افتاد در   آنجامي دهد ومي گويد ))باری عيسي از    نسبت    عبه حضرت عيسي  

ه من رحم كنيد  : ای سرور من ای پسر داود پادشاه ب  گفتآنجا يك زن كنعاني نزد او آمد و التماس كنان  

ا عيسي هيچ جوابي  است روح يك لحظه او را راحت نمي گذارد ام شدهدختر من سخت گرفتار روحي پليد 

برود چون با   كشيدهبه او بدهيد تا از ما دست  جوابي  گفتندتا اينكه شاگردان از او خواهش كرده  ندادبه او  

را كمك كنم نه غير يهوديان   يهوديان   تاا فرستاده  ناله هايش سرما را بدرد آورده است عيسي فرمود خدا مر

 والتماس   افتاديهوديان گوسفندان گم شده خدا هستند آنگاه آن زن جلو آمده پيش پای عيسي بخاك  زيرارا 

به من كمك كنيد عيسي فرمود : درست نيست كه نان را از دست فرزندان    كنمكرده گفت : آقا خواهش مي  

 3  ندازيم ((سگها بي جلویبگيريم و 

شرقى بعيد است و اين  يعام ر فوق كه طرزی نژاد پرستانه است از يك پيامبر خدا بلكه از يك فرد تفك طرز

را   اتينظري  چنينو ارسطو و يونانيها     افلاطونرفلسفى)يونانزده( است، نه دينى و شرقى زيرا  محصول تفك

 دارا بودند  

نخستين با فلسفه برخوردى احتياط آميز داشتند و در برخي اوقات آن را    مسيحيانميشل مي گويد:    توماس

برابر   يونانيانمي شمردند علت اين امر آن بود كه از ديدگاه ايشان فلسفه با ديانت بت پرستي    مردودكاملاً  

 بود. 

 
 16-11 متا 1
   22متا  32تا  29 2

 

   
 15 متا  26  تا  21 انجيل  3



   كنكاشي در تبار فلسفه يونان  

www.ebnearabi.com                                                                                                         پژوهشی درباره ابن عربی، عرفان و تصوف 

 

169 

مي كردند    فكری از جهان بيني بت پرستي مي دانستند. بر اين اساس آنان احساس  بيانفلسفه را فقط نوع    و

روا   آنان علوم فلسفى يونان كه در جهت مخالف ايمان به خدای واحد قرار گرفته است برای    آموختنكه  

 توفيقي(  حسينكلام مسيحي ترجمه 130)ص .نيست

طرسوسي    شاولاو     نامت به شكل فعلى بر مي گردد   س مسيحيه مؤس ت بانجيل نفوذ فلسفه در مسيحي  از  بعد

ه اقنوم های سه گانه را به  و نظري  بودهاست و به پولس شهرت دارد او از شاگردان مكتب فلوطين اسكندراني 

  آنكه با فلسفه افلاطون و  بات را طبق تعليمات فلوطين رنگ راهبانه داد  مسيحي تبديل نمود و مسيحي  تثليث

بعد از ورود به اسلام به عرفان شهرت يافت    فكری  ا او يك فلوطينى بود و همين خطارسطو مخالف بود ام

يونان پرداخت عصر او را قرون وسطي مي نامند بعد از او    فلسفهبعد از او آگوستينوس به مسيحي كردن  

ا در عصر رنسانس  ام  بوده(   بافته شد كه در پي مسيحي كردن فلسفه)يونانزد  اسكولاستيكفلسفه مدرسي يا  

ت را در كليسا ها محبوس  دين ( باز گشت و مسيحي  )يونانزده(به حقيقت خود) ضدفلسفهميلادى به بعد    1400

,اين بدان معني  داد  توسعهاز فردی و جمعي    و فلسفه)يونانزده(قلمروی خود را به تمام شئون زندگي اعم  نمود

ا اين روند موجب تغييرات زيادی گرديد,چنانچه ظهور ت قبل از آن تحريف نشده بود امنيست كه مسيحي

                  نبايد از نظر دور داشت.  ت صهيوني مانند را تبليغ نمود,مارتين لوتر بنيانگذار پروتستان,كه مسيحي
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 فصل چهارم 

 

 

 

 

 

  يوناني بر مشرق زمين   فلسفه   اثرات 
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 ايران باستان   متون   در شاگرد ارسطو    ، اسكندرفيلسوف 

نشونديا كساني كه امروز    پادشاهدر مورد حاكم ايده آل خويش مي گويد : اگر در جامعه ها فيلسوفان    افلاطون

ي بد بختي نوع نبندند بدبختي جامعه ها و به طور كل  فلسفه شاه و زمام دار ناميده مي شوند به راستي دل به  

نخواهد   پايان  به  مورد    ارسطو 1“ رسيدبشر  اين  در  او  داند  مي  فيلسوف  آن  از  را  حكومت  حق   مي نيز 

كند ديگری اطاعت  از  نبايد  و  فرمان بدهد  بايد  بلكه  ببرد  فرمان  نبايد  كل  به   2“ گويد:فيلسوف  ي حق  طور 

و ارسطو فقط از آن فيلسوف است پدر ارسطو طبيب دربار فيليپ پدر اسكندر بود   افلاطونحكومت در نظر 

خويش به   پدرم خانگي اسكندر بوده و به او فلسفه آموخته است اسكندرفيلسوف پس ازمرگ  ارسطو معل  و

عنوان يك فيلسوف   بهحكومت رسيد و بدين صورت آرزوی افلاطون و ارسطو به تحقق پيوست، اسكندر  

ز به سرزمين های ديگر را آغا  تجاوزوقتي به حكومت رسيد طبق آموزه های فلسفى)يونانزده( و استعماری  

سن بنابر  چنانچه:  كتاب  نمود  نوشته  و  زرتشتيان  نامه   هایت  ارَاويراف  و  بندهش  و  دينكرت  مانند  پهلوی 

كتاب   در   3"بسوخت و از اين رو به وی لقب گجستك )ملعون( دادند  رااسكندر در حمله به ايران اوستا  

 بپراكند پذيرفت و اندر جهان مي خوانيم كه : چنين گويند كه چون زرتشت پرهيزگار دين   زرتشتيانبندهش 

دروند برای شك  اهريمنتا بسر رسيدن سيصد سال دين در پاكي و مردم در بي گماني بودند سپس گجسته 

كه با ستم و زيان گران به ايرانشهر    كردكردن مردمان به اين دين آن گجسته اسكندر رومي مسكن را گمراه  

بياشفت و ويران كرد و اين دين از جمله همه اوستا و زند را  راآمد.آن شاه ايران را بكشت و دربار و شاهي  

كه دژ نبشت نهاده بود آن پتياره بدبخت   پاپكانآب زر نبشته . اندر استخر    بهگاو     پيراستهكه بر پوستهای  

و بسوخت و بسيار دستوران و داوران و هيربدان و موبدان و   برآورداهلموغ دروند بد كردار اسكندر مسكن  

كين و  يكديگرو دانايان ايرانشهر را بكشت و در ميان مهان و كدخدايان ايرانشهر با  نيرومندانداران و دين بر

 4نا آشتي افكند و خود به دوزخ تاخت

 
   473/ ص  جمهورى  1
 متا فيزيك   982  ش 2
 گزارش جليل دوستخواه  1 جاوستا  15ص  3
 / 2/س52ص /بندهش 4
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 فيلسوف كتابها را آتش زد.  اسكندر -1مي شود . ديدهمطلب بالا دو نكته قابل توجه  در 

 تفرقه ايجاد نمود.  واسكندر به پيروی از افلاطون و ارسطو بزرگان ايراني را به جان هم انداخت -2

قيصر از روم    اسكندرهمين كتاب بندهش در بخش )) آوار(( نيز مي خوانيم پس اندر شاهي دارای دارايان    در

) دانشمندان( و پيدايان )اشراف( مردان    مغبتاخت به ايرانشهر آمد و دارا شاه را بكشت. همه دوده شاهان و  

روم فرستاد اوستا   بهو     بستدبيفسرد. گزارشهای دين مزديسان را    را   هاايرانشهر را نابود كرد . بي مر آتشكده  

سوخت   كرد   ايرانشهررا  بخش  خدائي  كرده  نود  به  و    به  1را  ملعون  اسكندر  شود  مي  ملاحظه  كه  طوری 

  423است. )درجمهورى /ص  افلاطونآموزشهای   از  اينبه نود قسمت تقسيم نمود و    رافيلسوف، ايرانشهر  

به تجزيه كشورهای جهان مي پردازند و خودشان متحدتر مي   ارسطو( و پيروان فلسفه سياسي افلاطون و  

خود را همچون فرعون خدا مي دانست و اين بخاطر آن بود كه خود را  ي كرد و  خدائعای  گردند . اسكندر اد

ميدانستند تا   عادلران فلسفه باف او را همان ذوالقرنين  فانه بعضي از مفس)بت( مي دانست متأس  زئوسفرزند  

ه نظري  اين   آنفرهنگ أسبق هند كتابي نوشت بنام ))كوروش كبيرياذى القرنين( و در    وزيرآنكه ابوالكلام آزاد   

 را ابطال نمود. 

مي پردازيم به گزارش    حال س زرتشتيان )شرقى( بود   فوق ذكر يك فيلسوف حاكم در كتاب مقد  گزارش

عهد عتيق در مورد   درس و يهودىها و مسيحي ها است)غربى(  در كتاب مقد فيلسوفدوم كه از حاكم غير 

تو خداوندى كه تو را در رحم متصور ساخت كورش حاكم غير فيلسوف ايران باستان مي خوانيم :رهاننده  

زمين را از جانب   واشيائم آسمانها را بتنهائي مبسوط ساختم     كلچنين مي فرمايد : من خداوند و آفريننده  

تم را باتمام رسانيده تمامي مشي  و  اوستكورش مي فرمايد كه نماينده من     خصوصدر    آنكه   …خود گستردم

( خداوند در حق مسح كرده خود  44فصل  /اشعياءباورشليم خواهد گفت: كه بنا كرده خواهي شد )كتاب  

شوند بدست    مغلوب   حضورشطوائف از    اينكه   قصد   به    را  او   منكورش چنين مي فرمايد: چونكه   

پيش رويش مفتوح خواهم كرد كه  را حل كرده درهای دو مصر  ملوكراستش گرفتم پس كمرگاه   اعي را 

( كورش ملك فارسي چنين مي فرمايد : كه خداوند ،خدای آسمانها 45. )اشعياء/فصل  نگردنددروازه ها بسته  

اورشليم كه در   بهتمامي ممالك زمين را به من داده است و او مرا مأمور ساخته كه به جهت او خانه را    ،

س يهود و مسيحي ها از كورش  مقد  كتابكتاب عزرا( و در جاهای مختلف    يهوداه است بنا نمايم .)فصل اول

 به ميان آمده است. ذكربه عنوان حاكمي عادل و خيرخواه و نماينده خداوند 

 
 195ص /آوار  بندهش 1



   كنكاشي در تبار فلسفه يونان  

www.ebnearabi.com                                                                                                         پژوهشی درباره ابن عربی، عرفان و تصوف 

 

173 

 باستان از فلسفه يونان   ايران   تأثيرپذيرى 

  زيرا يوناني بر مشرق زمين بطور گسترده بعد از حمله اسكندر شاگرد ارسطو صورت گرفت   فلسفه  اثرگذاری

خويش در آورده بود،   سيطره اسكندر ، ايران ، مصر و بيشتر سرزمينهای خاورميانه و قسمتي از آفريقا را تحت  

نمودند. مركز فلسفى  نزديك يزد فعلى بناء    كلنياين سرزمينها باج گذار يونان بودند ، حتي يوناني ها يك  

قرار گرفت اسكندريه مصر بود چنانچه بزرگترين فيلسوف   يونانمشرق زمين كه بيشتر تحت تأثير فلسفه  

نيز   اسكندرانييهودى فيلون به   از وی فلوطين در آنجا حوزه نو افلاطوني بنا نمود او  شهرت داشت پس 

او نيز كاملاً يك   شد م ( در الجزائر متولد    430-354بود بزرگترين فيلسوف و متكلم اگوستينوس )  اسكندراني

قسمتي از آفريقا، خاورميانه نيز كاملاً    وفلوطينى بود به علت نفوذ زياد او در تفكر مسيحي ، علاوه بر اروپا  

 ) تركيه فعلى ( نيز فلوطيني شده بود.  شرقىتحت تأثير فكری او قرار داشت چنانكه روم 

ى پروتستان بر ارتدكس های مسيحي و كاتوليك ها اثر فكری گذاشت حت  آنكه  برافلاطوني گری علاوه    نو

 نيز از تأثير پذيری نو افلاطوني گری در امان نماندند.  گرهای اصلاح 

به اوج قدرت خود رسيده بود كه پايتخت آن قسطنطنيه )كه توسط قسطنطين    شرقىظهور اسلام روم    زمان

بودند   مآبر سياسي يوناني  تفكر دينى فلوطيني بودند اما در تفكفعلى بود رومي ها در    استامبول بناء شد(  

عمر به امارت دمشق منسوب    توسط سوريه به پايتختى دمشق، يكي از ايالات روم شرقى بود. لذا معاويه وقتي  

با روش رايج در    شيوهشد كاملاً تحت تأثير تفكر سياسي رومي قرار گرفت و   ای انتخاب نمود كه كاملاً 

يونانزده مسلمين دانست او برای نخستين بار در مسلمين روش   ليناوتفاوت بود ، معاويه را بايد  أعراب م

حيله ( بطور رسمي بكار برد او حتي لباس شاهان رومى بر تن مي كرد. او در تاريخ    وپولتيك ) سياست مكر  

يوناني در    افكاردر اشاعه  اولين كسي است كه مركز حكومت را از مسجد به دربار مجلل انتقال داد.    اسلام

. به طوری كه وزير اردشير پاپكان نمودندايران علاوه بر حمله اسكندر نوافلاطونيان نيز نقش بسزائي ايفاء  

 نقل نموده است.  يونانيك يوناني بود كه فرهنگ معين نام او را نيز 

مريدان افلاطون حاكم   در قرن ششم بر تخت شاهي تكيه زد، گفته شد يكي از  نوشيروانخسرو اول    وقتي

 است.  گرديده

شاپور تأسيس نمود. او فلاسفه ای را كه يوستي نيانوس حاكم روم اخراج نموده   جندىدانشگاه بزرگي در    او

 گرديد.  ترجمهپذيرفت و از آنان استقبال نمود در زمان او چندين كتاب از يوناني به پهلوی  بود،
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حمله اسكندر به مصر اين شهر نوپا به يكي از مراكز فلسفي يوناني تبديل گرديد،به  از بعد :اسكندريه  مكتب 

ا فلسفي اسكندراني محسوب مي گردد، ام  مكتبكه بزرگترين فيلسوف يهودی فيلون از بنيانگزاران     طوری

ى در مصر ميلاد 204( » در سال  پلوتينوسبر خوردار است، فلوطين اسكندراني )  بيشترفلوطين از شهرتي  

پرداخت، افكار او توسط يكي از شاگردان معروف   فلسفهمتولد شد و پيش اساتيد مختلف مصری به تحصيل  

آمد فلسفه او كه حاصل نظريات اساتيد مختلف اوست از تنوع و گاهي   دراو بنام فرفوريوس به رشته تحرير 

های مختلف بود زيرا از طرفى    دارد، مصر در آن روزگار محل تلاقي انديشه  حكايتتشتت و سرگرداني  

 حوزه م ( .  40ق م ــ    25يهود به يكتا پرستي دعوت مي نمود چنانكه فيلون اسكندراني )    فكریجريان  

به    رايجفلسفى   يوناني  با عينك  يوناني مآب بود و  او يك يهودى  بو.د  مي    جهانآن زمان را تشكيل داده 

افراطي بود، نظريه    گرائيج يافتن فلسفه يوناني و مادى  نگريست از ديگر مسائل رايج در مصر آن زمان روا

شده بود به طوری كه بعضي ها معتقد    برخورداري  حلول و وحدت وجود هندوها نيز در مصر از جايگاه خاص

كرده بلكه به هند نيز سفر نموده است صرف نظر از مسائل فوق    استفادههستند فلوطين نه تنها از اساتيد هندو  

نيز افكار   مسلماتاز  ، اين مطلب   است كه فلوطين اسكندراني از نظر هويت شرقى بوده و از نظر فكری 

 .بخشيدبر افكار يوناني او غلبه دارند و او بود كه به فلسفه يونان رنگي عارفانه  شرقى

او   مسلمينافلاطون نيز شهرت دارد لذا فلسفه او نو افلاطوني خوانده مي شود، در ميان فلاسفه    نوبه    فلوطين

است كه در بوجود    كتابهائياسمي ندارد اما كتاب تاسوعات او كه بنام ارسطو منسوب بوده است از جمله  

 آمدن فلسفه مسلمين نقش بسزائي ايفاء نموده است. 

طوری    بهحدت وجود هندوها در انئادهای ) تاسوعات( انعكاس واضحي دارد  فلوطين از نظريه و   پذيری  تأثير

داخل همه عالم است   وكه در او پانيشاد كتاب مقدس هندوها مي خوانيم : خدائي كه در آتش و آب است  

 ( / ترجمه شفق   نيشاداوپه  224در نباتات و درخشان است به آن خدا ستايش باد. ) ص 

مي بينيم روح من و تو و روح كيهان يكي است، روح   ذيلن نظريه فوق را بصورت كتاب انئادهای فلوطي   در 

تأثير    انئاد  253همه موجودات يكي است ) ص   ( و  لطفى  فلوطين ترجمه محمد حسن  آثار  چهارم دوره 

پرست بوده)به دين   ستارهشناسي سومری نيز به وضوح مشهور است به طوری كه او    كيهانپذيری فلوطين از  

))با اينهمه خورشيد يا ستاره ديگر كه مخاطب دعا واقع مي شود گويد)ع(درنيامد( ، در اين مورد مي  مسيح  

و اين همان مطلبي است   دارندستارگان برای اجابت دعاها نه نيازی به ياد آورى     ايندعا را مي فهمد بنابر  

برخلاف آنچه بعضي كسان مي پندارند ي دعاها را  نه به ادراك حس  وكه تمام بحث را برای آن به ميان آورديم  

  صادر اجابت نمي كنند بلكه بايد پذيرفت كه ازستارگان چه با دعا وچه بي دعا آثاری    ارادهبا آگاهي و از روی  

 1“ ميگردد زيرا آنها اجزای موجودى زنده اند

 به پای خويش بستند ، عبارتند از :  راآنها  ودر فلاسفه مسلمين رايج گرديده   كهمهم ترين نظريات او  از

 
 انئاد چهار -رساله چهارم   - 42  ش 1
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ترجمه   فلوطين/ مجموعه آثار    6-8-4)  ـ وقتي احد لبريز گرديد عقل از او صادر گرديد    صدورنظريه  -1

 .استصورتي كه در قرآن مسئله خلقت كائنات مطرح  در محمد حسن لطفى (

 همان ( .   15-8-6جهان توسط خدا، بدون واسطه )  خلقتنفى -2

 همان (   13-3-3-5و  10-5-5نفى علم خدا ) -3

 همان (  9-5-5و  1-2-5قاعده بسيط الحقيقه كل الاشياء ) -4

سنگ درجه پائين تر است و حيوان بالاتر و شكل رشد    وجودتفاوت درجات وجود و ترتب آنها يعني  -5

 همان ( .   11-4-6و  2-4-6و  8-5-6و  1-9-6حيوان و .... الي آخر.)  فتهيايافته آن و انسان شكل رشد 

قوس نزولي و قوس صعودى يعني أشياء در حركت هستند و سوی تكامل پيش مي روند و هر   بهاعتقاد  -6

-3-5)    هستندمي خواهد به مافوق خود تبديل شود و در نتيجه همه چيز در تلاش رسيدن به خدا    موجودى

 همان ( .   2-4-5و  15

 همان (  1-1-2ابدى است )  جهاناينكه -7

 همان (   1-2-5قاعده وساطت عقل در بوجود آمدن أشياء ) -8

 همان (   4-1-5و عاقل و معقول )  عقلتحليل -9

 همان (   4-1-5اتحاد عقل و عاقل و معقول ) -10

 همان ( .   10-8-3ت العلل ) احد به عنوان الف ـ عل گذارینام  -11

 همان ( .   7-1-5همان ( ج ـ قدرت مبدعه همه اشياء )  10-8-3)  كائناتـ مبدأ  ب

 همان (   3-6-5اول )  بسيطـ مبدأ  د

 (134ص  1خير محض است و شر عدم است ) دوره آثار فلوطين ج  وجود اينكه – 12
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 فصل پنجم   
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 فلسفه يونان   با مسلمين    ی فكر  ی ها   چالش 

قمری)215سال    در كتب  830هجری  ترجمه  بمنظور  بغداد  الحكمت  زمان   يطب   فلسفيميلادی(بيت  در 

بن ماسويه النسطوری به عهده داشت   ايوحن  اابوزكرينهاده شد كه رياست آنرا     بنيادحكومت مامون عباسي  

ت خويش اقدام نمود بيت الحكمت حدود چهار قرن به فعالي  فلسفهو    او خود نيز به نگارش كتابهائي در طب

فقط يك دانشگاه فلسفي نبود بلكه شامل علومي چون طب ، نجوم ، فهرست نويسي   علميادامه داد اين مركز  

كه در اين دانشگاه فعاليت داشتند از    افرادیآن غلبه داشت زيرا   برونان  فلسفه ي اامنيز مي گرديد   شيميو 

از شاگردان مكتب    نيزه ای  جنديشاپور بودند چنانچه رئيس اين مركز يوحنا نيز از جنديشاپور بود و عد   مكتب

حيت در مكتب اسكندريه به لباس مسي  زمانان بودند ، در آن  اسكندريه كه در مدارس صور ، انطاكيه ، حر

نيز افرادی از  ايرانميداد ، در  ادامه( به حيات خويش  آفريقاآمده و در رم شرقي )تركيه ، سوريه وقسمتي از 

ملاك حق مي دانستند ، امثال ابن  رامكتب جنديشاپور واقع در خوزستان هنوز آموزشهای افلاطون و ارسطو 

مكتب بوده اند ، در چنين  ايناظره مي پرداختند ، نماينده ه اطهار )ع( به منابن ابي العوجاء كه با ائم وع  مقف 

حنين بن -1  مثل ، مسيحي بودند     بيشترفضائي ترجمه كتب فلسفه يونان صورت گرفت مترجمين فلسفه  

فلسفه يونان را به  ورود  نحوهيحىبن عدى ، كه از زبان سريانى ترجمه نمودند ،  -3ابو بشر متى -2اسحاق

المعارف بزرگ حديث، بحارالانوار در اين كتاب بدين    دايرهجهان اسلام علامه بزرگوار مجلسى )ره( نويسنده  

كتابهای فلاسفه جنايتي بر دين بوده و از بدعت های حاكمان ستم پيشه و   تشهيرصورت توضيح مي دهد: ))  

 صفدى را   مطلبع( دور نمايند و از شريعت ببرند (( و اين اطهار )ع( است تا مردم را از ائمه) ائمهدشمنان 

العجم مي گويد : )) وقتي مأمون با پادشاهان مسيحي جزيره قبرس روبرو   لاميهتأييد مي نمايد او در شرح  

خزانه كتابهای يونان را طلبيد و آن كتابها در خانه ای بود )كه درب آن قفل بود (و هيچ كس   آنانشد از  

رأی دادند كه آن كتابهای   همهشت پادشاه قبرس نزديكان خود را جمع نمود و رأی آنها را طلبيد  دسترسى ندا

را به مسلمين بدهيد زيرا اين كتب فلسفه بر هر    كتبفلسفه به مسلمين داده نشود اما يكي از آنها گفت اين  

                                                             دين اختلاف ايجاد نمودند ((            دينى را فاسد نمودند و بين علمای آن  دولتدولت دينى ايكه وارد شده اند آن 

 ( بحارالانوار57جلد197 صفحه)
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 ات طبيعي -1

ما بعدالطبيعه   -2ات  طبيعي  -1مي شود  خلاصه فلاسفه مهم ترين بخش های فلسفه در چهار قسم     تقسيم  طبق

جهان،   -ب انسان  -نيز به نوبه خود به دو قسمت الف اتطبيعيسياست مُدُن .    -4ق وتدبير منزل اخلا -3

 ل مي پردازيم. به برخي ازچالش هاى پيشروى فلاسفه در دو موضوع او  اىتقسيم مي شود، ما بطورگذرا اشاره  

 انسان    - الف 

اسب ، گاو و الاغ لذا افلاطون انسان را حيوان گويا ميداند  مثل فلسفه يونان انسان يكي از حيوانات است   در

نوع نگاه   لذارا حيوان سياسي مي داند فلاسفه مسلمان انسان را حيوان انديشمند مي دانند ،    انسانو ارسطو  

بارها ذكر مي كنند كه ما در    خوددر آثار    افلاطون و ارسطو به انسان نوع نگرش به حيوان است چنانكه آنها

 در مورد انسان نيز چنين عمل كنيم . بايدمورد حيوانات ديگر چنين مي كنيم  

گويد: )صنعتكار پس  مينظر افلاطون خلقت انسان به دست خدايان و بتها صورت گرفته است چنانكه او  به

جوان گذاشت وآنان را مأمور ساخت كه   خدايانده از خلقت روح( كارهائي را كه هنوز باقي مانده بود به عه

   1"تن فاني برای روح انساني بسازند

سكونت دارند او مي   نيزمعتقد است كه انسانها نه تنها روی زمين بلكه روی كره ماه و خورشيد    افلاطون

داد جمعي ديگر را در كره ماه و بقيه را در   جایگويد: ) صنعتكار ( جمعي از آنها )انسانها ( رادر روی زمين 

 2"ساخت مستقرروی ساير اسباب تحقق بخشنده زمان 

ه عنوان اشرف  اسلام از انسان ب دراز ابراهيمي و غير ابراهمي انسان جايگاهي ويژه دارد چنانكه  اديان اعم در

، ارسطو در كتاب نيكوماخوس يا اخلاق كبير مي گويد  انسان مخلوقات و خليفه الله ياد مي شود اما در مورد 

موجودات زنده است سخني بي معني است زيرا ذوات ديگری هستند كه بسيار    عاليترين: اين ادعا كه آدمي  

   3"يابد ميستارگاني كه آسمان از آنها تشكيل  الهي تر از آدميانند مثلا در ميان موجودات مرئي وبرتر 

مي بافد او    فلسفهدر كتاب تيمائوس به تشريح بدن انسان مي پردازد و به صورت عجيب و غريبي    افلاطون

آن اسباب و آلات نخست دريچه   جملهدر مورد نحوه ساختن چشم های انسان بدست خدايان مي گويد: ))از  

دادند اكنون مي خواهم منظوری را كه از اين كار   قرار اختند و در چهره ما  های روشنائي يعني چشمها را س

را كه فاقد خاصيت سوزاندن است و روشنائي ملايمي دارد و اين همان    آتشداشتند بيان كنم: آن نوع از  

خاص روز است. وادار كردند كه بصورت جسمي در آيد و در خدمت ما قرار گيرد آتش    كهروشنائي است  

 
 تيمائوس -42 1
 43 شماره – تيمائوس 2
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ما را    چشمان كه به صورتي صاف و ناب از ديدگان ما به سوی بيرون بتابد و به اين منظور نسجهای    راناب  

 1چنان استوار و فشرده ساختند كه از نفوذ هر آتش غليظ تری مانع شود. ((  
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 و افلاطون   تناسخ 

وجود نهادند آن عده    مرحلهپيدايش زنان را بدين صورت بيان مي كند: ))بعداز آنكه مردان پای به    افلاطون

.(( هنگام تولد دوم بصورت زنان در آمدند  بسربردنداز ايشان كه بزدل و ترسو بودند و زندگي را با بيدادگری  

بر نتابد هر بار در كالبدى حيواني   طي زندگي دوم نيز روی از بدى اگرادامه ميدهد كه:  او  ( 90)تيمائوس/ 

به كالبدى ديگر خواهد رفت. ((   كالبدىخوی شبيه او باشد در خواهد آمد وپيوسته از    وكه از حيث خلق   

 ( افلاطون مي گويد: 42)تيمائوس/

  د ن امور آسماني علاقه داشت  به)) پرندگان از مسخ شدن مرداني بوجود آمده اند شرير نبودند ولي سبكسر بودند  

اين امور آن است كه آنها را به چشم ببينند    شناختنولي بر اثر ساده لوحي گمان مي كردندكه مطمئن ترين راه  

  1(كيفيت مسخ ايشان چنين بود كه موهايشان به بال و پر تبديل گرديد.((شوند)پس ستاره شناسها پرنده مي 

:)) حيوانات بری    افلاطون نيستند چنين بيان مي كند  نتيجه تغيير صورت   درجزای كساني را كه فيلسوف 

(و هرگز در صدد تحقيق در كل  نبودندمرداني به وجودآمدندكه هيچ گونه عشقي به دانش نداشتند )فيلسوف 

قسمت از روح را    استفاده ای نكردند بلكه آن  كوچكترينجهان بر نيامدند زيرا از حركات دوراني سر خود  

ساختند و چون به اين ترتيب با زمين خويشي يافتند،سر و اعضای عاليه  خودكه در سينه جای دارد پيشوای 

دارای چهارپا شدند و خداوند به   بعضي  …كشانده شد تا بتوانند تكيه بر زمين كنند      زمينآنها به سوی  

ای بيشتری بخشيد تا هر چه بيشتر به سوی زمين پاه   بودندبعضي ديگر كه بي خردتر و پست تر از ديگران  

ي به زمين چسباندند و چون بي خردتر از همه انواع ديگر بودند خود را بكل  كهكشانده شوند اما جانداراني  

نوع چهارم   000ديگر احتياجى به پا نداشتند بى پا به دنيا آمدند و بر روی زمين خزيدن گرفتند  حالدر اين 

بوجود آمدند و خدائي كه    مردانوانات آبزی بر اثر مسخ شدن بي خردترين و نادانترين  جانداران يعني حي

را نيز ندارند زيرا روحشان از هيچ بي نظمي    كشيدني لياقت نفس  مسخشان كرد بر اين عقيده بود كه آنها حت

هوای صاف آب گل    اق آبها انداخت تا بجایخداوند آنها را به اعم  روه ای عاری نبود از اين  و عيب و لك

به يكديگر تبديل مي شوند و بر حسب اين   جانداراننيز مثل آن زمان همه انواع    امروز  …آلود تنفس كنند  

  عقيده   او 2كه مناسب با وضع دروني شان است در مي آيند. (( صورتيكه به خرد يا به بي خردى گرايند بر 

 وضيح ميدهد:/ نيزت 10مورد تناسخ ، در كتاب جمهورى/ درخويش را 

مي پيوندد و تبديل    خداياننظر افلاطون و ارسطو انسان خوب به سوی تكامل پيش مي رود و در نهايت به    به

ناميدند( و لذا در اين عقيده جائي برای حساب   اللهبه خدايان مي شود )تكامل را فلاسفه ما سير و سلوك الي  

 
 91/  تيمائوس 1
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انسانهای بد به حيوانات   وپيوندند    ميه خدايان    انسانهای خوب ب  زيراو كتاب و روز معاد وجود ندارد  

يا سير تكامل بحث جداگانه ای مي طلبد   خدايانتبديل مي شوند چنانكه افلاطون بيان نمود. تبديل شدن به 

                                        ، كه در اين نوشته نمي گنجد.           

 جهان  -ب 

مكاتب باستاني مشرق زمين   درات عجيب و غريبي ارائه مي دهد كه  جهان شناسي نيز فلسفه)يونانزده(نظري  در

معتقد است كه جهان از روی الگوئي ساخته شده است كه آن    افلاطون كمتر ديده مي شود.از جمله اينكه،

جهان چيزی   ساختنوئيم كه در  ازلي است يعني هميشه وجود داشته است او مي گويد:))بنابراين بايد بگ   الگو

 1سرمشق بوده كه هميشه همان است.(( 

دخيل بوده است و به   آنت سرگردان در بوجود آمدن جهان را تصادف و سرگرداني مي داند كه عل افلاطون

هدف را موجب بوجود آمدن جهان   بيت  اين كه جهان از روی تدبير ساخته شده باشد اعتقادى ندارد و عل

را چنان كه واقعاً صورت گرفته است بيان كند  جهانمي گويد ))كسي كه بخواهد كيفيت پيدايش  مي داند او

ت سرگردان و بي هدف و بي منظور تا چه حد در بگنجاند كه عل  بايددر ضمن بيان خود اين نكته را نيز  

 2است(  داشتهايجاد جهان تاثير 

هوا ميداند و معتقد است صنعتكار آن    وجهان را متشكل از عناصر چهار گانه خاك ، آب ، آتش     افلاطون

گرفت    قراربود بالا تر    قديم و ازلي هستند تكان داد آنچه سنگين تر بود پائين و آنچه سبك تر   كهعناصر را  

كدام به سوئي مي افتاد عيناً    وهراو مي گويد: )) براثر اين تكان و جنبش آنها از يكديگر جدا مي گرديدند  

برای پاك كردن تكان دهند قسمتهای سنگين تر از   الكه را در الك يا ظرفى شبيه به  همانطوركه چون غل

 3سوئي گرد مي آيد((  جزئي در هرقسمتهای پوك وسبك جدا مي شوند و 

آفتاب از همه بالا تر    وعنصر سنگين تر پائين تر قرار گرفت يعني خاك پائين تر قرار گرفت و آتش    چنانكه

قرار گرفت اين مطلب را ملا صدرا بدين صورت شرح مي دهد ))وجود اجسام واقعه در تحت فلك قمر به 

مي شود    حاصل خاك را باهم تركيب كنيم از آن گل    و   آبمشاهده معلوم است و قابل تركيب است چنان كه  

و آنها را در   ندمتضادپس باری تعالي به لطف وجود خودش چهار عنصر آفريد كه در اوصاف و كيفيات  

عجيب ساكن گردانيد    وبديع     ترتيبياماكن مختلفه بعضي فوق بعضي به حسب لياقت طبيعت هر يك به  

  از )سبكترين(  يا انفعاليه را در پهلوی هم قرار داد و آتش را كه اخفدو مشارك در كيفيت فعليه    هرچنانكه  

ضياء و چون زمين از همه ثقيل تر و به منزله    وكل بود مجاور آسمان گردانيد به اعتبار منسبت در لطافت   

آنكه مسكن   تاوثقل عناصر بود در غايت پستي و در جائي كه از حركت افلاك دور تر بود قرار داد    درد
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را   هوا  )توپرى(  و كثافت  دربرودتت مناسبت  ه باشد و آب را با زمين مجاور ساخت به علكبات حيوانيمر

 1(( ت خف  مجاور با نار گردانيد به جهت مشابهت در حركت و

اين نظريات در اديان باستاني مشرق زمين يافت نمي شود  داردكهشناسي، افلاطون نظريات خاصي   درجهان

جمله   شناسى   مهمتريناز  كيهان  در  ريشه  دارد)كه  عقل  و  روح  جهان  اينكه  از  است  عبارت  او  نظريات 

در مركز جهان   راا معبود نيست (روح  ( او مي گويد: )كه دميورژ صنعتكار و سازنده جهان است امسومرىدارد

را از بيرون نيز با آن پوشانيد   جهانآن در سراسر وجود جهان قناعت نورزيد بلكه تن  قرار داد به گستردن  

 2به صورت خدايي نيك بخت در آمد (( جهاناين صفات و خصوصيات را به كل جهان بخشيد تا كل 

لاطون كتابهای اف  ازكتابي     هيچسازنده ای است كه گاهي از آن به عنوان اصل خير ياد مي شود اما در    دميورژ

  نابه عنوان خدا ياد نمي شود و او مورد ستايش و عبادت قرار نمي گيرد بلكه او چيزی    دميورژو ارسطو از  

 معلوم است چنانچه افلاطون مي گويد : 

ندارد كه بتوانيم اورا چنان  امكان))پيدا كردن صانع و سازنده اين جهان البته دشوار است و اگر هم پيدا كنيم 

  3  ی همه قابل فهم باشد (( وصف كنيم كه برا

پيدا كردن آن مشكل است وثانيًا اگر پيدا شود وصف او غير   كهنظر افلاطون دميورژ چيزی است    به  اولاً 

كه هنوز باقي مانده بود به عهده    را  كارهاييگويد))دميورژ پس از خلقت روح     ميممكن است افلاطون  

همان (يعني 42برای روح انساني بسازند(( )شماره    فانيخدايان جوان گذاشت و آنان را مامور ساخت كه تن  

را انجام داده وكارهای ديگری مثل ساختن اجسام و ديگر اشيا ء به    اساسيدميورژ كسي است كه كارهای  

 مسلمين ذكر است كه اين دميورژ همان چيزی است كه در فلسفه     گذاشته است لازم به  كوچكترعهده خدايان  

جهان را يكتا نمي داند او مي گويد چون مخلوقات از سنخ   خالقبه واجب الوجود شهرت دارد. ارسطو نيز  

نيز جهان را صاحب    ارسطو 4ت و معلول خالق ها نيز متعددند. ت در علسنخي  قاعدههای مختلف هستند طبق  

 5 "نظم چه در كل طبيعت و چه در موجودات زنده ،عقل است وت زيبايي او مي گويد: عل عقل مي داند

چنانكه او مي    گرديدمعتقد است پس از آنكه در جهان روح دميده شد جهان صاحب علم و خرد    افلاطون

گر نخواهد بود ولي از سوی دي  خرداستگويد ))آنچه دارای خرد نيست هرگز زيباتر از چيزی كه دارای  

خرد را در روح قرار داد وروح را در جسم جايگزين  جهتآنچه روح ندارد از خرد بهره ورنتواند بود بدين 

 
 192ص و معاد  المبدا 1
 34شماره    تيمائوس 2
 28 شماره   تيمائوس 3
 متافيزيك   419 ص  4
 ترجمه محمد حسن لطفى   متافيزيك   33 ص  3
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بگوييم كه به    وبناء كرد و بر افراشت پس حق داريم معتقد باشيم     راساخت و از مجموع آنها كاخ جهان  

    1احتماًل قوی اين جهان دارای روح و خرد است ((

ر افلاطون در شرح تفك  صدرا  صنعتكار جهاني را به وجود آورد كه هم روح داشت و هم عاقل بود ملا  دميورژ

و يك قرن از كپرنيك و سالها پس از   افلاطوندر قرن هفدهم ميلادى پس از گذشت حدود نوزده قرن از  

راده است اگرچه شهوت  بالا  كمتحردر ذكر آنست كه آسمان حيوان به معنای    ماگاليله مي گويد فصل چهارم   

..همچنين محال است  …بودن آن مشاهد است    كمتحرا  وغضب برای او نيست مثل آنكه سر و دم ندارد ام

  المبدأ    205صحركت آسماني نفساني آسمان حيوان خواهد بود )    پس  …خالي از اراده بوده باشد    بالطبعكه   

راده است به هر طرف اراده كند مي تواند برود و بيايد و  ك بالا آسمان متحر  صدرا  و المعاد( به نظر جناب ملا

و    استاست به طوری كه آفتاب مي تواند از مغرب طلوع كند زيرا اختيارش بدست خودش  اختيارصاحب 

را نه تنها حيوان بلكه نوع اعلای   آسمانصدرا   به كسي هيچ ربطي ندارد، هر كاری بخواهد انجام ميدهد ملا

  گويد شي يعني انسان مي داند )به نظر فلاسفه انسان حيوان ناطقي بيش نيست ( و مي  و وح  اهليحيوانات  

منطبعه نيست    هحيوانيه  فصل پنجم در بيان آنكه آسمان انسان كبير است به اين معني كه مبدء حركت او قو

تدبير و تصرف    است و تعلقش به فلك تعلق  يهكله و اراده  ه است كه صاحب قوه عقليبلكه نفس مجرد از ماد 

 2ي خواهد بود مراد او)جهان( عقلي و ادراك كل پس … انسانيهاست مثل تعلق نفوس ناطقه به ابدان 

 جهان به نظر ملا صدرا: پس

 حيوان است-1

 زنده است وحيات وروح دارد -2

است جهان  -3 ناطق  حيوانكى  كه  انسان  همچون  و  است  )انسان(  حيوانات  اعلای  است    حيوان نوع  ناطق 

 احب قوه عقليه است  ص

  دهداختيارش بدست خودش است هر طرف بخواهد مي رود و هر كارى بخواهد انجام مي -4

به وجود آمده   جهان در توصيف جهان مي گو يد :زمين كهن ترين همه خدايانى است كه در كل    افلاطون

  3"اند

قديمي ترين ميداند و ثانيًا آن را يكي از خدايان مي داند ارسطو شاگرد   ولًا كهن ترين  زمين را او  افلاطون 

  ستاره فلسفه زمين را مركز مي داند و مي گويدغير ممكن است كه اگر زمين ساكن باشد    اولم  افلاطون و معل

در  داد و اما فرض ما نميو آسمان هر دو ساكن باشند زيرا اگر ممكن بودحركاتي كه مشاهده مي كنيم روی 

 
 30 شماره   تيمائوس 1
 والمعاد   المبدا 270 صفحه 2
 40 شماره   تيمائوس 3
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دو متحرك باشند يا يكي متحرك   هر اين اصل است كه زمين ساكن است پس مي ماندكه يا آسمان و ستاره  

    1"و ديگری ساكن

وكبری به وسيله منطق خويش كه به قول فلاسفه)يونانزده(    صغریچينش    وپس از استدلالات فلسفى    ارسطو

د ))بنابراين چون آسمان بايد در جا حركت كند  حقيقت مي رسد و مي گوي  بهاو     رساندحتماً به حقيقت مي  

كه مي توان به بهترين نحو حركت يكي) آسمان(وسكون   استو ستارگان به شكل كره باشند بدين گونه  

  2"كردديگران را)ستارگان (تبيين 

صل افعال باری تعالي ف  درصدرا در شرح فلسفه افلاطون و ارسطو در كتاب المبدا والمعاد مقاله سوم    ملا

 حاصل مي تواند شد ثابتهت ششم مي فرمايد ))سكون ارض كه ثابت و بر يك حالت است از عل

   (209)المبدا و المعاد /ت محمد الحسين اردكاني ص                                                         

كه    قابل درحدود  ملاذكراست  كتاب  1620صدرا  بعد  به  درسال    مذكوريلادى  درحاليكه  است  رانوشته 

ر ريشه دوانيد بعد از  ثابت نمود و در اروپا اين تفك  راميلادى كپرنيك در اروپا حركت انتقالي زمين  1543

  مايه  و ملاصدرا به تقليد از ارسطو سكون زمين را اعلام مي نمايد و موجب افتخار    قرن  گذشت حدود يك

نظريات كذائي)به   آنسربلندى ما مي گردد نظريات او در قرن بيست و يكم تدريس مي شوند و مخالفت با  

و گاهي حذف فيزيكي گرديده  عقلعلت پيوند با قدرت( موجب تحقير و متهم شدن به جمود و مخالفت با 

 است .

 

 
 ارسطو اسماعيل سعا دت  آسمان در  95ص  1
 99سعادت ص   اسماعيل  –ارسطو -درآسمان  2
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 ( سماويهوسيارگان )اجرام  ستارگان

خدايان آسماني ياد مي كند او   عنوانستارگان را موجوداتي زنده و جزو خدايان مي داند و از آنها به    افلاطون

پيوسته شد و به اين ترتيب همه به درجه ذوات زنده   هممي گويد ))وجود هر يك )ستارگان (با بند روح به 

  1"ندعهده شان گذاشته شده بود آگاه گرديد بهارتقا يافتند و به وظيفه ای كه 

))اثری كه به دست من    گويدجهان )زمين وآسمان وستارگان (را ابدى مي داند از قول دميورژ مي    افلاطون

)) است  فنا وانحلال  از  گويد    افلاطون 2ساخته شده مصون  رساند و مي  مي  به درجه خدايي  ستارگان را 

دارد بازخواهد    خويشي))هرروح كه زمان مقدر برای زندگي اش را به نيكي بسر ببرد به ستاره ای كه با او  

  3گشت (( 

 4"اند كه ارواح پس ازمفارقت از اجسام به اجرام سماوى ملحق مى شوند معتقدمسلمان نيز  فلاسفه

 0به هيچ وجه از بين  ستارگانوی از افلاطون جهان وآسمان را ابدى ميداند و معتقد است كه  نيز به پير  ارسطو

فقط يك آسمان وجود دارد بلكه همچنين بايد    تنهانخواهند رفت او مي گويد ))اكنون بايد بگوييم كه نه  

 ان چون قبول وجود داشته باشد وانگهي بايد بگوييم كه آسم  آسمانبگوييم كه غير ممكن است كه چندين  

 (43سعادت ص اسماعيلترجمه  درآسمان)                                كند ابدى است((نمي فساد

نيز ناچار متروك    آسمانياجرام     پذيریازفلاسفه غرب مي گويد ))نظريه جاودانگي و فساد نا    برتراندراسل

يا منفجر   انجامخورشيد وستارگان دراز است ولي ابدى نيست اينها از ابری پديد آمده اند و سر    عمرشد  

نيست عقيده ارسطو كه خلاف   بركنارخواهند شد يا از سرماخواهند فسرد چيزی در جهان پيدا از كون و فساد  

پرستش خورش  مسيحيانآن را مي گويد هر چند در قرون وسطي مورد قبول   يد وماه سرچشمه بود ازكفر 

  5گرفته است (( 

ديگر كه مخاطب دعا واقع    ستارهاسكندراني نيز ستاره پرست بوده او مي گويد))با اينهمه خورشيد يا    فلوطين

نه نيازی به ياد آور ی دارند و اين همان مطلبي    دعاها مي شود دعا را مي فهمد بنابر اين ستارگان برای اجابت  

برخلاف آنچه بعضي كسان مي   راي دعاها نه به ادراك حس وميان آورديم   بهاست كه تمام بحث را برای آن 

 
 39– شماره   تيمائوس 1
   42– تيمائوس 2
 42-تيمائوس 3
 342منظومه/ قسمت معاد ص  شرح 4
 303نجف دريا بندری ص -راسل فلسفه غرب    تاريخ 5
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پذيرفت كه ازستارگان چه با دعا وچه بي دعا   بايدپندارند با آگاهي و از روی اراده اجابت نمي كنند بلكه  

   1"زنده اند موجودىد زيرا آنها اجزای آثاری صادر ميگرد 

صدرا مي گويد )) ملا ،ط كپرنيك آور آنكه سالها پس از ابطال نظريات خرافى افلاطون و ارسطو توس فتأس

نه در اوصاف و اغراض ذاتيه و نه در شكل    وه نبوده است نه در جوهر  ا جرم سماوی )ستاره( هرگز بالقوام

سزاوار است بالفعل است چنانكه افضل جواهر جسماني برای او است    وممكن     اوبلكه در جميع آنچه برای   

                                         2"و فساد و استحاله و انخراق دور است كونزيرا كه از 

صدرا نيز جهان را در جزء  قديم مي داند و ملا  متافيزيك   419به ذكراست كه ارسطو جهان را در صفحه   لازم

 و قديم ، قديم بودن عالم را با روش فلسفى)يونانزده( اثبات مي نمايد.   حادثسوم فصل ربط 

صد ودهم جهان را قديم   نكتهمعاصرين استاد اسفار ،حسن زاده آملى نيز در كتاب هزار و يك نكته ، در    از

 . مىداند

 

 
 انئاد چهار -رساله چهارم   - 42  ش 1
 ترجمه محمد الحسيني   المبدأوالمعاد  220ص  2
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 ابدى است  جهان

و صنعتكاری كه او را   استمعتقد است كه جهان از عناصر چهارگانه كه قديم هستند بوجود آمده    افلاطون

كه كه به دست من ساخته شده مصون   ))اثریگويدآفريده است ابدى ساخته است افلاطون از قول دميورژ مي  

نظر افلاطون عناصر چهارگانه خاك ، آب ، هوا ، آتش  به 1ام((  خواسته از فناوانحلال است زيرا كه من چنين 

 است و از تركيب اين چهار تا جهان بوجودآمده است و جهان ابدى است و فنا ناپذير    هستندقديم و ازلي  

است زيرا وقتي    جهانپيامدهای فنا ناپذيری جهان و ابدى بودن جهان انكار روز حساب است كه روز پايان  

م نداشتند چنانكه  به بهشت و جهن  اعتقادىياني نخواهد بود و لذاست كه يوناني ها  جهان ابدى شد ديگر پا

به روزحساب و سزا و جزا معتقد بودندكه انسان خوب به طرف    اعتقادافلاطون و ارسطو و پيروان آنها بجای  

  وز همين است  خدا مي شود و به خدا ميپيوندد )فنا فى الله و نيروانا(كه بهشت ني  نهايتخدا مي رود و در  

 به ذكر است   لازمم نيز همين است  انسان بد بسوی حيوان شدن پيش مي رود وحيوان مي شود كه معنای جهن

بودن جهان در قرآن ميخوانيم :هنگاميكه آفتاب    ابدىدر نفى     چنانچه قبول اسلام نيست     موردر   تفك  اين

                                                              آيند. تيره شوند وكوهها به حركت در  وستارگانتابان خاموش شود 

 2و1س/ تكوير//

در اوستای زرتشتيان مي خوانيم )) مزدا   چنانچهت،يهود، زرتشت و هندو نيز نيست   موردقبول مسيحي  بلكه

ودر آورد    رابربا شهرياری مينوی خويش آنچه را از به بهتر است بدان كس بخشد كه خواست وی    اهوره

بالا   درمطلب2نكوشيده باشد((  جهان  آبادانيپايان گردش گيتي آنچه را از بد بدتر است به كسي دهد كه به 

 ه است  چند نكته قابل توج

 گيتي گردش دارد -1

 ات فلاسفه استگردش آن پايان دارد و ابدى نيست و به عكس نظري-2

 روز پايان گردش گيتي روز حساب وكتاب است -3

واژه بهشت در اوستا    استم  نيكوكاران پاداش ميگيرندكه بهشت است وبدكاران مجازات مي شوندكه جهن  -4

 مرتبه تكرار شده است  18  نيزم مرتبه وجهن 18

 جهان باعث پاداش نيك مي شود ودر اين نكته آباداني جهان مطرح است. آباداني

ارسطو تنها به فكر روستای) آتن(   ومثل افلاطون    ر جهاني است وآرزوى نيكي جهاني مطرح است و تفك و

فكری فوق از متعالي ترين روش های فكری بشر است كه ازخواص جوامع شرقى است    روشخود نيستند  

 
 تيمائوس  41 1

 
 51 - هات يسنه  اوستا  2
    220ص -  5ج  اسفار  2
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بر تمام  زرتشتيانر فوق هر گز يافت نمي شود بدون اغراق فقط جملهفوق از اوستای  باستان تفك يونانو در 

نيك و اخلاقي و انساني به عنوان اساس    رتفكدارد زيرا در آثار آنها به هيچ وجه  آثار افلاطون و ارسطو برتری  

 سعادت مطرح نيست. 

كه به معنای تدبير    اسولوطيقوسصدرا نظريه افلاطون را در اسفار چنين بيان مي كند .افلاطون دركتاب    ملا

نيامده و هميشه   او ارسطو مي گويد:   شاگرد 1"بود  خواهد بدن است مي گويد جهان ابدى است و بوجود 

بلكه واحد و ابدى   گويندنه ممكن است فاسد شود آن گونه كه بعضي مي  و))بنابر اين آسمان نه كائن شده  

به ذكر است كه قديم و ازلي بودن جهان يكي از معروفترين    لازم   2  است و دهر آن را آغاز و انجامي نيست((

قديم دانستن جهان   يونانياناست كه در فلسفه مسلمانان ديده مي شود.چنانچه به پيروی از ارسطو و    نظرياتي

خطاب به فيلسوف   كه صوفي است،  تبريزیكه شمس  شد به طوری يكي از اصول دين فلاسفه محسوب مي

 عالم چه ؟ مي گويد: ترا ازقدم 

قدم عالم چه خرج    صتفحقدَِم خويش را معلوم كن كه تو قديمي يا حادث اين قدر عمر كه ترا هست در    تو

  3 "احمق عميق توئي ایمي كني ؟شناخت خدا عميق است !  

 ماه مي گويد: يكدر تعريف  افلاطون 

خورش به  و  پيمايد  مي  را  خود  مدار  قمر  آن  طي  كه  است  مدتي  آن  ماه  مي  ))يك                                                                                           .((   رسديد 

      (               39)تيمائوس/

 را چنين تعريف مي كند: سال افلاطون  

( ارسطو  39))يك سال مدت زماني است كه در ظرف آن خورشيد يك بار در مدار مي گردد(( )تيمائوس/

داند او مي گويد :))آسمان نه كائن شده   ميچنانكه گذشت جهان را ازلي يعني بي آغاز و ابدى يعني بي پايان  

ه به چنين نظرياتي بوده كه  /ارسطو/اسماعيل سعادت( باتوج7/آسماناست نه ممكن است فاسد شود.(( )در  

ن مركز جهان نيست بلكه شبانه روزی كه زمي  اينگاليله برای اثبات    و: )) كوپرنيك   گويدبرتراند راسل مي  

س  مي گردد ناچار بودند با آثار ارسطو نيز علاوه بركتاب مقد  خورشيديك بار گرد خود و سالي يك بار گرد  

  گاليلهي تر اينكه طبيعت ارسطو با))قانون اول حركت(( نيوتن كه ابتدا به وسيله  نكته كل  يكنبرد كنند.((اما  

    4"مطرح شد سازگار نيست

مسيحي بوجود آمد   روحانيفلاسفه    بود كه انگيزيسيون يا تفتيش عقايد در قرون وسطای اروپا به وسيله  لذا

ارسطو و افلاطون را )مثل فلاسفه ما(   نظرياتا  و هزاران بي گناه را زنده در آتش سوزاندند و مخالفت ب 

توان گفت كه فلسفه    مييقين    بههولناكي را مرتكب شدند.     جناياتمخالفت با دين اعلام نمودند و در غرب  

 
 
 سعادت  اسماعيل /ارسطو/  71/ص   درآسمان 2
 48/ص 1شمس /ج مقالات  3
 /برتراند راسل/نجف دريابندى 303/ص 1غرب/ج .تاريخ فلسفه 4
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به طوری كه برای هر قاعده خرافى كه ريشه   استر مسلمانان نيز وارد نموده يوناني بزرگترين ضربه را به تفك

اسلامي نزديك   اصول بهوقت صرف گرديد تا توجيه شود ،    سالهاطون و ارسطو داشت در بت پرستي افلا 

و تعلم فلسفه )يوناني(مي پردازند و به   تعليمشود و امروزه نيزكساني كه گرفتار قواعد يوناني تبار هستند به  

را با روش فوق تفسير ي قرآن  گذرد هيچ گونه اعتنائي ندارند و حت  مياينكه صدها سال از ابطال اين نظريات  

 ؟  لوتعقر، آيا اين است معنای تفك نمايندبه رأی مي 

)اتم(است يعني   لايتجزیديگر از مسائلي كه بعضي از فلاسفه هنوز هم روی آن پافشاری مي كنند جزء    يكي

آنرا در   . حكيم سبزواری  نيست  قابل تجزيه  ايكه  نفى تَ  : شعرمنظومه  شرح كوچكترين ذره  الرحي و  فكك 

مي دهد.در صورتي كه كوچك ترين جزء جهان تجزيه شده است و اتم    توضيح  …لدائره و حجج اخری   ا

  نوترونفشرده كه حامل بار الكتريسيته مثبت آن پروتون و منفى آن الكترون و خنثای آن    انرژیعبارت است از  

از انواع جوهر محسوب مي  جسمنام دارد . فلاسفه نور ، طعم و بو را اعراض ناميده و جسم نمي دانند زيرا 

طعم و نور   بو،نظريه تا كنون پافشاری مي كنند . در صورتي كه ثابت گرديده است كه     اينروی    وگردد   

ا ملاصدرا مي گويد:  نور متشكل از اجسام كوچك)الكترونها( است .ام  كهعبارت از ذرات كوچك اندبه طوری  

باشد    داشتهكر حركت نور بوده زيرا معتقد بوده نور اگر حركت  من   صدراملا 1نيست((  مادى))نور از اجسام  

 صدرا)كه در واقع  ملا  جوهرىاست وحركت    ت خورشيد در تضادازعمرخورشيد كم مي شود و اين با ابدي

مُثُل او )كه در واقع شرح مُثُل افلاطون    همانطوريكهيتوس است( نيز با علم)سيانس(سازگاری ندارد  ازآن هراكل

 لاوه بر دين با علم نيز سازگاری ننمود(عاست

انسان   وقتينفس حيواني است و   دارایديگر مسائلي كه در فلسفه)يونانزده( مطرح است آنست كه انسان  از

رنگ  نمودنسالگي مي رسد كامل مي شود و انساني مي گردد و اينكه قلب آدمي با دميدن به روشن    چهلبه  

نفس جسمانيه الحدوث و   اينكهه نفس ناطقه انساني تبديل مي نمايد و  خون مي پردازد و از سياهي آنرا ب
 قول سبزواری: بهروحانيه البقاء است وروح انسان با جسم او بوجود مي آيد 

 دم كفحم موقد قودها  وكالمستوقد                     الشريانو  فالقلب

 روحانيه البقاءفى  و                         جسمانيهفى الحدوث  النفس

 از    پيشكه ارواح     استصورتي كه در روايات معصومين )ع( در بحارالانوار و اصول كافى صراحت شده    در

 ابدان خلق شده اند.

كه آهن سرخ شده   صورتيديگر مسائل مورد اعتقاد فلاسفه عدم تداخل اجسام در هم ديگر است در    از

و انرژی داخل شده است كه خود    حرارتت و در آهن گرم  بوسيله آتش از نظر وزن بيشتر از آهن سرد اس

 
 89/ص 4ج/أسفار 1
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مي دانست و ارسطو نيز آسمان را زنده و ستارگان را  خدانوعي جسم است ، افلاطون هر يك از ستارگان را 

ك بالارِاده مي دانست و همه اينها زمين نيز آسمان را حيوان و متحر  صدراصاحب روح و عقل مي دانست ملا  

اشاره به اين    با و ثابت و آفتاب را متحرك در فلك و ابدى و ازلي مي دانستند. »برتراندراسل« كائناترا مركز  

ماه نشات گرفته بود )كه افلاطون و ارسطو به آن معتقد   وعقايد از كفر پرستش ستاره   اين مطالب مي گويد:

 ( .به شرح آن و تقديس آن مي پرداختند نيز مسلمانان ازبودند و بعضي 

بوده است كه امروز   معتقدالحكمه محسن دهقاني مي گويد : در گذشته های دور بشر به چيزهائي    هايهن  شارح

اينكه باور   برای  …اعتقاد به ثبات كره زمين  مانندآنها را اوهام مي داند و هيچ واقعيتي برای آنها قائل نيست 

اوهام و اباطيل در آن راه پيدا نكنند و ما موجود واقعي را با احكام   وهای انسان از سلامت برخوردار باشند  

از موجود وهمي باز شناسيم به علمي كه از احوال و خصوصيات موجود بما هو موجود  دارندو خواصي كه 

     1"استبگويد نيازمنديم اين نياز مندى را فلسفه بر آورده  سخن

مثل ثبات زمين در مثال    استآنكه فلسفه)يونانزده( ايكه خود به امور وهمي معتقد است و گرفتار آن    جالب

ي آسمان وستارگان را اء است و حتشيخ مش  وصدرا و شيخ اشراق  نويسنده كه نظر افلاطون و ارسطو و ملا

عي كشف حقايق  ك بالاراده اند مدومتحرو عقل هستنند  روح موجودات زنده و خدائي مي دانند كه صاحب

 ! استشده 

است و آسمانها ی نه   جهانافلاك نه گانه برخاسته از هيئت بطلميوسي است كه معتقد بود زمين مركز  نظريه

بودند كه جهان روح وعقل دارد و از واحد    معتقدگانه به صورت پوست پيازی روی هم قرار دارند يوناني ها  

محال است لذا صنعتكار ) دميوژ( تعقل نمود و از او عقل اول   واحدشود صدور كثير از  فقط واحد صادر مي  

و ارسطو بيشتر از ده تامي دانند و آنها معتقد بودند كه هر ستاره ای عقل و روح   افلاطونصادر شد عقول را  

ده تا مي دانند اما بعد   از و لذا پيروان مسلمان افلاطون يعني اشراقيون نيز به تبع افلاطون عقول را بيشتر دارد

ه به افلاك نه گانه )هيئت بطلميوسي ( عقول را به ده تا محدود مي كنند  از فلوطين اسكندراني فلاسفه با توج

هستند و عقل دهم عقل فعال زمين ومافيها )كون وفساد( را خلق   گانهيعني عقول نه گانه خالق افلاك نه  

 دانستند ئادهای خود )اثولوجيا(كه فلاسفه مسلمان آنرا از آن ارسطو مي  اسكندراني در ان  فلوطيننموده است .  

 
 محسن دهقاني فروغ حكمت.  1 جلد –  38 صفحه 1
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مي شود آفرينش   ناميده.مي گويد: وجود چيزی جز ايستادن در برابر احد نيست و نگاه وجود به احد عقل  

 سه گونه معرفت دارد:  اولهمان تعقل است .احد تعقل مي كند و عقل اول آفريده مي شود عقل 

 معرفت به واجب -1

 معرفت به وجوب خود كه ناشي از واجب است -2

 معرفت به نفس ماهيت امكانيه خويش  -3

واجب عقل دوم بوجود    آناز معرفت به واجب و تعقل عقل اول در  -1اين معرفتهای سه گانه به ترتيب:  از

 مي آيد . بوجودخود كه ناشي از واجب است نفس   وجوبل  از معرفت عقل او -2مي آيد 

فلاسفه همين ترتيب    بهل بوجودمي آيد و  ه خويش جسم فلك اوت امكانيمعرفت عقل اول به نفس ماهي  از

نهم عقل دهم بوجود مي آيد كه از لحاظ  عقلبعدى گفتند افلاك نه گانه از عقول نه گانه بوجود مي آيند از 

نسبتاً ناسوتي دارد او مسؤول خلق جهان زير فلك قمر است   رنگيهعقول است  درجه و رتبه پائين تر از بقي

لمان جبرئيل )ع( را عقل دهم مي نامند و  و زمين و مافيهاست فلاسفه مس  وفساديعني عقل دهم خالق كون  

يك    ازبالا تحت قاعده )) از واحد صادر نمي شود مگر واحد(( انجام گرفت ، فقط يك فلك    مراحلهمه  

بيشترنمىشود، ملا به صورت ذيل    ذبيحيصدرا مطلب فوق را در مبدا و معاد ترجمه دكتر محمد  عقل و 

ای كه از دو اصل شكل گرفته نيازمند   مقدمهاثبات اين مدعا به  توضيح مي دهد : )) عقول كثرت نوعي دارند  

تعداد افلاك آشكار شده است پس عقول كه معشوقات آنها   عقولاست (( اصل اول با مشاهده و رصد كردن 

نيز بايد كثير   صدرا مي گويد: به بيان ديگر كثرت افلاك بر كثرت طبايع آنها دلالت دارد .ملا  باشند هستند 

فلك را   تشويقد اجرام و نفوس فلكي را بر اساس امداد و تشويق حركت مي دهند يعني با ايجاد مجر عقول

فلكي از ملاحظه جمال و جلال حق همواره در وجد و   نفوسبرای رسيدن به كمالات تحريك مي كنند.     

.حركات افلاك    ت نوری سرشارندرسد بي قرار و از لذ  مياشراقي كه به آنها    الهامات واسطهحركتند و به  

 "ارادى است

كثير از او صادر نمي شودپس    امربا چينش دو مطلب بالا به عنوان دلائل مي گويد : نتيجه مي گيريم    صدراملا

 و مي گيريم صادر اول جوهری در ذات    نتيجه   …صادر اول از واجب تعالي موجودى واحد و بسيط است  
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ابتدای بحث  در  … انده است بعضي از اوائل اين موجود را عقل كل و عنصر اول ناميده  فصل مفارق از ماد 

 1"عقول وعقول عشره تبيين گردد ازامثال آن را نفى كرد تا در نتيجه صدور افلاك  ومصدر بودن جسم  

 2"مي آورد پيداسد را گفته اند بعد از پيدايش اجرام عالي عقل دهم موجودات كائن وفا متاخرين

نيز در غرب به پيروى از  امروز  ؟ بعد از ابطال نظريه افلاك نه گانه پافشاری بر عقول عشره درست است  آيا

و بازار   دانندارسطو تقدير را به دست ستارگان مي دانند و ستاره ها را در امور انساني مؤثر مي    وافلاطون  

نظر پيش گوها و    انتخاباتسياستمداران بزرگ قبل ازشركت در  ي  پيش گوئي به قدری رونق دارد كه حت

را غرب زده ها دوباره احياء نموده اند و    همحرمفانه اين خرافات  ستاره شناسان را جويا مي شوند و متاس

آنكه آقايانى كه تقليد در فقه را به سخره مي گيرند در تقليد    آورف  مجلات وكتاب چاپ مي نمايند و تاس

يوناني اصرار و پافشاری مي كنند و درقرن بيست ويكم ))هيئت قديمه (( را احياء   پرستانرستان و بت  ستاره پ 

رايج توسط فلسفه)يونانزده( قرار دادن دين در مقابل علم   مسائلافتخار مي كنند يكي از    آن نمايند و به     مي

اظهار نظر نكرده است . بلكه اين  اما هيچ كدام از اديان در موردعلم تجربي    است)تجربي ( و تحقير دين  

كه در مورد هر علمي اظهار نظر كرده ومزخرف بودن نظريات فلسفى در خصوص    استفلسفه)يونانزده(  

با    گرفتبه اثبات رسيده است. چنانچه راسل مي گويد: هر پيشرفت علمي و فلسفى كه انجام    تجربيعلوم  

و علم بود ارسطو به    فلسفهطو مانع بزرگي برای پيشرفت  تهاجم به فلسفه ارسطو به نتيجه رسيد و فلسفه ارس

علم تجربي نمي گستراند مثل فلسفه بلكه    بهدايره خود را    دين   3"خاطر طرفدارانش سزاوار سرزنش است

برای   پيامبر )ص( در   انسانهاخود را مسؤول تبيين روش زندگي  داند و لذا ست كه  و قوانين زندگي مي 

و لو بالصين(( بدنبال طلب علم برويد و گرچه در چين باشد، پرواضح است   العلمحديث مي فرمايد)) اطلب  

بزرگان     چين كه علم   پيامبر)ص( علمي تجربي است و همچنين  نظر  برای طب واطباء اهميت   دينمورد 

 بياموزيد گرچه پيش منافق باشد.  حكمتروايت است كه خاص قائل بوده اند .و نيز 

 
 المبدأوالمعاد /  356ص  1
 /المبدأوالمعاد  367ص  2
 ( راسل    - غرب  فلسفه تاريخ   1ج  241 ص  3
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   بيعهعدُالطَابم-2

ات  تقسيم ارسطو بعد از طبيعي  دربلكه اشاره به موضوع بعد ازطبيعيات است    تات نيسبمعنای الهي  يعهمابعدالطب

 ما بعدالطبيعه قراردارد . 

مادىگرائي را محور قرار مي دهد و اديان  ر  مادى است ،چون اين تفك  افرادىتعقل  وريونان حاصل تفك  فلسفه

، مسيحيت، اسلام    هندوبالعموم   بالخصوص يهوديت  ابراهيمي  اديان  ، زرتشتي و  ، بودائي  ، كنفو سيوس 

ى و معنوى انسان را در نظر ميگيرد و  كه هر دو جنبه ماد   اسلامرا محور قرار مي دهند به خصوص    تمعنوي

در اين اديان به نوع شناخت و جهان بيني بر مي گردد و   ذاست كه تضادنگرد ل  ميبه جهان با ديدى الهي  

در فصل    چنانكهر مادى را در پي دارد و فلسفه )يونانزده(محصول جهان بيني مادى است  مادى تفك  بينيجهان  

دانند و افلاطون مي    ميفلسفه چيست گذشت افلاطون و ارسطو حواس پنجگانه ظاهری را وسيله فلسفه  

برای مخلوقات فاني است راهي يافته   خدايانگويد: )بوسيله چشمان ( به سوی فلسفه كه بزرگترين هديه  

 1 "ايم

اند فلسفه    ناتوانضرورت     برنيز از غلبه  در فلسفه كار را به جائي مي رساند كه مي گويد: خدايان    افلاطون

 نمي ل  ي دين خرافى يونان را كه نزديكترين دين با عقايد فلسفى بوده تحمدارد كه حت  ستيزچنان بادين سر  

گرفت و سر انجام   ناديدهكند و به قول ويل دورانت:پروتاگوراس دين را مورد ترديد قرار داد سقراط آن را  

           2  برد(( ميانمبنای اخلاق جامعه يوناني بود از   فلسفه يوناني دين را كه

با فلسفه يونان بوده است و فلسفه يونان شرح دين   دينبت پرستي يونان ساز گارترين    دينكه    صورتي  در

يونان بوده است . و فلسفه يونان در مقابل دين يونان قرار    اساطير نقش     كننده  يونان بوده است ومنعكس

همين خاطر فلسفه در يونان به راحتي به جای دين خرافى يونان نشست زيرا تداوم دين    بهنداشت و نگرفت 

نيز    افلاطونبوده است.به طوری كه كتاب آپولوژی سقراط بيان فضايل آپولو خدای حيله ، است و    يونان

:آكادمي يك انجمن اخوت مذهبي  گويده به طوری كه ويل دورانت درمورد آكادمي او مي  شارح معابد بود

 رنسانس( -نتمد/تاريخ 572)ص            "داشتبود كه در خدمت پرستش خدايان قرار 

را چنين بيان مي كند : پيدايش خدايان به اين ترتيب   ايانخدافلاطون استاد فلاسفه ، تاريخچه پيدايش    لذا 

و تتوس فرزندان گه و اورانوس مي باشند و از اين دو خدای اخير فوركيس   كئانوسصورت گرفته است او  

اخلاف اينانند  وو رها نيز زئوس و هرا و خدايان بي شمار ديگر كه برادران وخواهران يا اعقاب  كرونوسو 

ا آمده  نژادند   خود( افلاطون در كتاب معروف  41)تيمائوس/شماره  "ندبه وجود  اين  از  آنان كه  مي گويد: 

آيند ودر روی زمين مي گردند آدميان را ياری مي    مي)يوناني هستند(چون در گذرند در جرگه خدايان در  
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نژادما خدا مي   .به طوری كه ملاحظه نموديم افلاطون مي گويد افراد  سازندكنند و بلاها را از آنان دور مي  

ر در غرب )زمان احياءفلسفه يونان (به كم اهميت او انسان جايگاه خدا را داراست و اين تفك  رتفكشوند در 

فلاسفه  اكثرگردد، در حقيقت ميشدن جايگاه خدا و در نهايت نشستن انسان به جای خدا و )اومانيسم(منجر

اخ ،اگوست كنت ، نيچه ، كارل ماركس ، انگلس ، ژان مثل فوئرب  هستندغرب يا آته ايست و منكر وجود خدا  

  گونههستند يعنى منكر وجود خدا نيستند بلكه معتقد اند كه خداوند بعد از خلقت هيچ    دئيستپل سارتر ، يا  

افلاطون ، ارسطو ،    مثلدخالتى در امور انسانها نمى نمايد و انسان آزاد مطلق است درميان اين گروه افرادى  

جان لاك ، استوارت ميل ، فرانسيس بيكن   ،توماس ، آكويناس ، رنه دكارت ، باروخ اسپنوزا ، كانت ، راسل 

 . شهرت بيشترى بر خور دارند از

را كه ما مي كنيم نتايج خوبي  كارهائين فيلسوفان انگليسي مي گويد: بعضي از  برتراندراسل ازبزرگتري چنانكه

  جهان تمام آنها نماينده قدرت ما هستند و بنابر اين در اين     اماببار خواهند آورد و بعضي ديگر ضرر بخش اند  

 1"بي خدا ما تبديل به خدايان خواهيم شد

تبديل به خدايان خواهيم شد((برتراندراسل در انكار خدا و كه )) ما    كندسخن افلاطون را تكرار مي   راسل 

:تمام تصور وجود خدا تصوری است كه از استبداد قديم شرقى ها سر چشمه گرفته گويدمنزلت خدا مي  

 2 "تصوری است كه برای يك انسان آزاد كاملاً بي ارزش است ايناست 

بر ضرورت ناتوان اند و    غلبه ميگفت:خدايان نيز از  منزلت خدا با پي ريزی افلاطون آغازگرديد او كه    تحقير

نفع ماست“ او مثل   دارای:نيك همان است كه  گفتاز ضروريات فلسفه)يونانزده( در آمد به طوريكه اسپينوزا 

ندارد بلكه تنها اراده   وجودو بدى    نيك و كانت معتقد بود     دانست را با تمام جهان يكي     خدافلاسفه ما   

به چيزی نمي گيريم زيرا از ميان رفته را حسي    رانيك يا اراده بد وجود دارد و اپيكور معتقد بود ما مرگ  

م(رئيس    1626-  1561)  بيكننيست  و جان لاك اصول اخلاقي واضح ومقبول العامه را انكار نمود فرانسيس  

مي گفت   كانت  بوددهری و منكر خدا     ،يائي (انگليس     مجلس لردها و وزير دارائي )زمان دزدى های در

ت وسقم مي دانست.  را ملاك صح انسانماهستند او  معرفتمعرفت ما مطابق اشياء نيست بلكه أشياء مطابق 

ي خدا  يعننيز از انسان شروع نمود بطوريكه گفت مي انديشم پس هستم وچون من هستم خداهست  دكارت

ا اگر خير مطلق است ام  خير  خدا  ي گويد:معروف است كهم خدا    موردارت در دك  رنه  ,مخلوق ذهن من است

.اين هم ظاهراً با خير  دارداين موضوع كه مرا دستخوش خطای مداوم آفريده باشد تعارض    بابودن خداوند  
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با اين همه جای ترديد نيست كه او چنين   شوم  خطااست كه بگذارد من گهگاه دچار    معارضبودن اوكاملاً  

 1"ني داده استاذ

)البته جنبه    مىنگردت خويش به جهان  نتيجه مى گيرد چون مى انديشم پس هستم و بعد با مركزي   دكارت

خود محورى   ديدگاهفطری است كه به علم حضوری شهرت دارد(     برهان مثبت فلسفه او مبتني بودن بر   

ت دارد چنان بر اروپائيان اثر گذار بود كه محوري حقايقدكارت و كانت كه معتقد است انسان در ملاك بودن 

ودزدان دريائى چون واسكودوگاما را كاشف هند و كريستف كلمب را    دانستهآنان خويش راملاك جهان  

  روشى را بشناسد وجود نداشته اند اين    نمودند گوئى قبل از آنكه اروپا اين كشورها  فىمعركاشف آمريكا  

ناديده    وتاريخ آنهااست كه بر تمام علوم غلبه دارد و با صراحت ، وجود ساير انسانها . نيچه    مىگيرندرا 

جوئي است ، نيچه پايان    حقيقتفيلسوف بزرگ غرب در مورد خدا مي گويد: نياز به ايمان بزرگترين مانع  

مردان، او برايتان خطری بزرگ بود هنگامي شما   والاترينون مرده است ای  را چنين اعلام مي كند : خدا اكن

در گور خفته است خدا مرده است و ما اينك مي خواهيم انسان برتر زنده   اوتوانسته ايد به پای خيزيد كه  

 2 "باشد

 يا ن قرار دارد   چنانكه ملاحظه شد فلسفه)يونانزده( در مقابل دي هاستتودهفريادزد دين افيون    ماركسكارل 

در جهان    چنانچه صورت فلسفه يونانزده مسخ مي شود     اينبايد فلسفه)يونانزده(به دين خدمت كند كه در  

و    رسيدنددر توحيد به وحدت الوجود    اام   بسازداسلام فلسفه)يونانزده( را مجبور نمودند تا با دين اسلام  

معادجسماني   ومي كند   متصلبه عقل فعال ياكيهانى   نبوت را نتيجه قوه مخيله شخصي مي دانستند كه او را

معدوم محال است منكر شدند و بدين ترتيب قسمت عمده فلسفه اسلامي شرح مسخ    اعادهرا تحت قاعده  

مي گفت هر    بوديونان باديدگاه مسلمانان است به طوريكه وقتي ارسطو در قاعده يوناني كه مادى    فلسفهشده  

، سنخيت معلول   ديدند  وقتيتي مي خواهد و سنخيت ميان آن دو ضروری است فلاسفه مسلمان معلولي عل

  را ت  العلل وخدا موجب وحدت الوجود مي شود يا اين قاعده معجزه را حل نمي كند عل  ت علو مخلوق با  

ت و معلول را  عل  احكومتامدارد ،  ت ومعلول را هر عاقلى قبول  به دوازده قسم تقسيم نمودند ،)اصل عل

ت براى او و مخلوق  كند به طوری كه سنخي  حكومتمعجزات انبياء)ع( بر انداختند ، نيزبر خداوند نمى تواند  

ت است به طوريكه  را حل مي كرد گرفته و گفتند اينجا فلان قسم عل  مسئلهاز آنها را كه    يكي   باشد(  لازم  نيز

  -9بعيد    - 8قريب    -7ب  مرك  - 6بسيط    -5كثير    -4واحد  -3ناقصه    -2هتام  -1نمودند به    تقسيمت را  عل

فاعل   -1  :بهت فاعلى فاعل را تقسيم نمودند  اعدادى و فقط در عل  -12حقيقي  -11خارجي    -10داخلي  

كه در  تقدم و تاخر و.  سخيربالت – 8جلي بالت-7بالعنايه  -6بالقصد  - 5ضا بالر - 4بالجبر -3بالقسر -2ع بالطب
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ر رتبي  تقدم و تاخ-1يونان يك بحث مادى بود را برا ی مطابقت با اصول اسلامي تقسيم نمودند به    فلسفه

 .  حقبه -8حقيقت ومجاز - 7دهرى  -6ى عل -5به شرف -4طبعي  -3زماني -2

فانه  متاس  اماقرن ها وقت مسلمين صرف شرح اين قواعد مادى و صرف مسلمان كردن فلسفه )يونانزده(گرديد  

(را ديدند بر  نشدهوقتي فيلسوفان غربى )فلسفه اسلامي    امروزفلسفه)يونانزده(به دين مبين اسلام در نيامد ،   

روح و جادو و جنبل و به اصطلاح   حضاراآن ثياسوفى نام نهادند ثياسوفى يعني اذكار و اوراد جن گيری و  

است و هم با وحي الهي در    هم با علوم تجربي در تضاد  آخرتچيزی كه نه به درد دنيا مي خورد ونه به درد 

مسلمان با آنكه افلاطون و ارسطو معتقد به هيچ اصلي از اصول دين ما نبودند   فلاسفهاست و لذاست كه    تضاد

ن )يونانزده(متديفلسفه  باد ، ساختند و به خاطر اين چالش های دين  ن ، متقي ، مؤمن ، موحآنها افرادى متدي  از

آنكه فلسفه عجيب    ,های مسيحي به فيلو سوفى ) دوست داشتن دانش(ميسوسوفى )دشمنىبادانش (مي گويند

، اقتصاد ، جامعه شناسي ، مديريت و ديگر علوم اجتماعي    سياستكه   م دين مي داند و همانطوریخود را قي

فرزندان خود مي داند دين را نيز به عنوان فرزند خويش مي شناسد.و چيزی به نام   ازي علوم تجربي را و حت

كه  فلسفه اما واقعيت آنست  تراشد.  مي  فلسفى  يا دين    يوناني يگرای  فلسفه)يونانزده(محصول فكرماد  دين 

قواعدى    مجموعههاست و به قول افلاطون هديه خدايان و بت های يونان است و دين به خصوص اسلام  

ر و تعقل با ديدگاهي وحياني  تفك-1: بياموزداست كه خداوند بر بهترين بندگان خود نازل كرده تا به انسانها 

و ديگر تمام   روانشناسيماعي كه سياست ،مديريت ، اقتصاد ، جامعه شناسي ،  روش زندگي فرد ی و اجت-2.  

مي شود.سياست دينى ظلم ،ستم ،بي عدالتي ، خون ريزی ، چپاول ،منفعت جوئي و   شامل  راشئون زندگي   

 نظريات را منع مي كند اما سياست فلسفى)يونانزده( كه سياست بي دين است و بر خاسته از    پرستيسود  

ظلم و ستم ها را برای رسيدن به هدف جايز مى داند و بشر امروز   همهماكياولي است  وون و ارسطو  افلاط

، بي رحم و    جناياتنيز شاهد بدترين   فلسفى)يونانزده(  بي دين  فلسفى)يونانزده( است سياست  سياست 

   جهان شاهد آن است.                چنانكهگونه و خونخواری است  اسكندر  چنگيزبازی

اسراف ،تبذير ، شادخواری ،   بادينى با ترويج خمس و زكات و صدقه و با حذف ربا با مخالفت     اقتصاد

الحسنه توصيه مي كند و به كمك به ضعفا ء    قرضطبقاتي را از بين ميبرد و به    فاصله   چشميچشم و هم  

ر اقتصاد فلسفى)يونانزده( انسان ا د داند بلكه وسيله مي داند ام  نميارشاد مي كند زيرا دين اقتصاد را هدف  

ي يابد،اقتصاد هدف مي شود لذاست كه نظام سرمايه داری غربى برا ی منافع خود حت   مىل  به))وسيله((تنز

فروشد و فاصله  مياتمي را بكار ميگيرد و بر ژاپن ميريزد و با ايجاد جنگها به طرفين جنگ تسليحات  بمب

او مختار    وبي رحم مي سازد كه خون مردم فقير را بمكد    فردیدار   طبقاتي را افزايش مي دهد از سرمايه  

و تقاضا دست نامرئي تنظيم   عرضهمطلق مي شود و لذاست كه در نظام سرمايه داری و به اصطلاح بازار آزاد  

احتكار و غبن   با  بازار دست سرمايه دار است كه  نظام    ودسيسهكننده   . بازار را هدايت)ضلالت( مي كند 

ريونان دارد و اقتصاد فلسفى)يونانزده( است كه ريشه در تفك  مولودسرمايه داری بي رحم و خشن امروزين  
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  استعماری اسميت آنرا احياء كردند واستعمار ملل ضعيف آنرا تسريع نمود و سازمانهای    آدمافرادى مثل بظاهر  

 مان بين المللي )غربى( پول آنرا إبقاء نمودندجديد مثل بانك جهاني و ساز

هستند و درد آور آنكه   تردر اين نظام بانك ها از مساجد ومعابد مجلل تر ، پر زرق و برق تر و بارونق    لذا

.در جامعه دينى احترام به خانواده و    كشددر بعضي كشور ها نظام سرمايه داری نام اسلام را به يدك مي  

بر خور دارند و به صله ارحام ورفت و   از احترام خاص  علماء گردد و بزرگ تر ها و    بزرگتر ها ترويج مي

فوق مي پردازند بلكه   مواردا جامعه شناس های فلسفى)يونانزده( نه تنها به نفى   ام  شودآمد فاميلي تأ كيد مي  

ه از پشتوانه فرهنگي بر خوردار تي جامعنظام سن  زيراپردازند    ي قبائلي ميدينى وحت   و   تيسنبه مبارزه با نظام  

سابق و فرزند    درلين اهداف استعمارانگليس  شود و لذاست كه او مياست لذا مانع فرهنگ مصرفى ، غربى 

كه به اسم    استاز هم پاشيدگي قبائل است و نمونه اخير آن مناطق قبائلي افغانستان     لاحقآمريكا در    آن

  بودنداف جلال آبادحمله مي كنند با آنكه اين قبائل مخالف طالبان   اطر  ومبارزه با تروريسم به آن منطقه  

. جامعه ميبرند  بين  از  آنان را  نيز    نهفلسفى)يونانزده(    سران  بلكه مخالف خانواده  قبائل است  تنها مخالف 

 ت به سرعت از هم مي پاشند و بزرگتر ها را بجای إعطاء حق حاكمي بههست. لذا در اين جوامع خانواده ها 

ت خانوادگي به مهد كودك مي سپارند . بجای مساجد  و فرزندان را بجای تر بي  سپارندخانه سالمندان مي  

نماز جماعت   جایبانك ها مي نشينند و سرمايه پرستي جای خدا پرستي را مي گيرد و جماعت پارتي    ومعابد

او لوازم شخصي  ي ازمي شود وحت  مطرح ن ، سرمايه دار به عنوان الگو  را مي گيرد و بجای عالم پاك و متدي

 تئاتر و ادبيات و هنر در خدمت نظام سرمايه داری قرار مي گيرد.   وتقليد مي شود ، سينما 

است كه ارزشهای   زدها رهبری در احزاب ليبرال با افراد غرب  هيئت های مذهبي با علماء است. ام  رهبری

ت تي شيعه مرجعياست. حزب سن  نفاقل ديپلماسي و  جوامع خويش را به سخره مي گيرند كه رهبر نمونه كام

و روستاها نمايندگي دارد و مرجع مسئول اين  شهرهااست كه بيت دفتر مركزی آن است و در تمام كشورها 

حزب است    اين  ازوجوهات شرعيه بودجه اين حزب است     هستندحزب است و مقلدين اعضای اين حزب  

 مي نمايند  . حمايتاحزاب صوری و غير دينى  ازلذا   دارندغرب و غرب زده ها هراس  كه

  )يونانزده(و دين است و تضادفلسفهجامعه شناسي فلسفى)يونانزده( با جامعه شناسي دينى تفاوتش باندازه    لذا

ر آمدند به طوری  د استعمارگران شناسان به خدمت سرمايه داران و قدرت مداران و  جامعه  دارد. لذاست كه

را به عنوان كارشناس استخدام مي نمايند تا    شناسان كه اكنون شركتهای چند مليتي جامعه شناسان و روان  

طبق   را  خود  محصولات  .    جوامع بتوانند  نمايند  ارائه  مختلف  فرهنگهای  و  دينى    درمختلف  روانشناسي 

است و غيرت مايه مباهات است    شارزعبادت،خدمت به خلق غذای روح است وآرام بخش قلبهاست،حيا  

روح وحيا بيماری محسوب ميگردد و    غذایوجاز     پاپا در روان شناسي فلسفى و بي دين، موسيقي   ام

بازی ترويج مي گردد و بي حيائي و بي حجابي    وهمجنسغيرت به عنوان نوعي حسد محكوم است زنا  
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است بر فلسفه)يونانزده(    بيماریدين نشانه  درصورتي كه اين علائم   درعلامت روان سالم شناخته مي شود 

،    تمروه حاكم است . در دين ايثار ،  ت و اصالت ماد)علوم اجتماعي فلسفى ( منفعت و لذفلسفهاولاد    و

الله    رضای خدا وخدمت به خلق خدا و حق  واساساًگذشت ، رحم ، كمك به فقراء ، صدقه ، زكات ، خمس   

های بنيادين  تضاد اين )يونانزده( زائيده فلسفه كمونيستهایمساوات  نهحاكم است  مؤاسات  واس  الن حق و

 . استاست كه فلسفه)يونانزده( را در مقابل دين قرار داده 
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 و فلسفه   توحيد 

مي شد، سقراط افلاطون و ارسطو نيز  شناختهيونان باستان بت پرستي امری شايع و بلكه تنها دين مقبول  در

.چنانچه افلاطون مي گويد:مگر ديوانه باشيم كه دست التماس    دادندبت های يوناني را مورد پرستش قرار مي  

 2"ن يونان مي داندفلسفه را بزرگترين هديه خدايا او 1"بر نداريم خدايانبه درگاه همه 

مطلب است كه سقراط خدايان   اينرساله آپولوژی)الهي نامه( يا دفاعيه سقراط در دادگاه آتن در اثبات    تمام

بعضي از داستانهائي كه به آنها نسبت داده مي شوند    اماو بت ها را قبول داشت و از آنها الهام مي گرفته است  

                                                           3"توس به هرا سوگندله مي گويد: خوب گفتي ملآن رسا دررا قبول ندارد چنان كه سقراط 

يونان جای   دربتهایمعبود سقراط همسر زئوس و نيز خواهر زئوس است سقراط سگ زئوس را كه    هرا

ای كه از آن تكاپو و آزمايش  نتيجه    سوگندداردنيز مورد تقديس قرار مي دهد او مي گويد : آتنييان به سگ  

                                                        4"به دست آوردم چنين بود

ها ياری و مدد مي جويد و   بتنيز در آثار خود ده ها بار به سگ زئوس سوگند ياد مي كند و او از  افلاطون

تر از افلاطون و امثال اوست در خطاب به   قديميس زرتشتيها كه  آنها را مي پرستد در صورتي كه كتاب مقد

ديگری مردارمي سوزاند و بت مي پرستد وستم مي ورزد    كهكه تو مي ديدى    فرد ديندار مي گويد: هنگامي

  5"ىگاهان مي سرود وو درختان را مي برد مي نشستي 

هم در قالب جسم و منز  كهس هندو، گيتا در ابطال بت پرستي )هندوها(مىگويد: مردم نادان مرا  مقد  كتاب

( افلاطون بتها را مي پرستد   119هفتم / ص    گفتارت ذات مرا در نمي يابند) گيتا  صورت مي انگارند و سرمدي

 6"ادتمند ميداندبت پرستها را سع و ( 27.) تيمائوس/و از آنها ياری مي طلبد 

مفس  در كه  اهلسنصورتي  و  اند  نموده  معنى  امامت  و  توحيد  را  حكمت  شيعه  را   نيز ت  رين  حكمت 

از شرك را حكمت ناميد    پرهيزبمعناىتوحيد،ميدانند به طوری كه زمخشری در تفسير قرآن مي گويد:خداوند  

فلسفه   آيا7ت و ملاك آن است كه فساد را به آن راه نيست و توحيد رأس هر حكم  استچيزی    آنچون   

 
 /تيمائوس(  27 1
 تيمائوس /  47ش 2
 23  ص /  آپولوژی  3
 23ص /آپولوژی  4
 نسك  هادخت 13/  اوستا  5
 614/ش جمهورى  6
 668/ص 2ج /الكشاف  7
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( و تفسير اعمال بتهای يونان است حكمت  تيمائوس  47يونانزده كه به قول افلاطون هديه خدايان است )

 است؟ 

مي گيرد افلاطون بت   الهام آپو لوژی سقراط منسوب به آپولون بت دلفوی است و او در آن از آپولو    رساله

چنانچه افلاطون نحوه به وجود آمدن خدايان را   دادهای يوناني را مي پرستيد و آنها را مورد ستايش قرار مي  

: پيدايش خدايان به اين ترتيب صورت گرفته است او كئانوس گويددر كتاب تيمائوس شرح مي دهد او مي 

دو خدای اخير فوركيس و كرونوس و رها وعده كثيری    مي باشند و از اين  اورانوسو تتوس فرزندان گه و  

 شمار زاده شده اند و از نسل كرونوس و رها نيز زئوس و هرا ) زن و شوهر( و خدايان بي    ديگرخدايان  

                                                                    1"ديگر كه برادران و خواهران يا اعقاب و اخلاف اينانند به وجود آمده اند

پرستش و ستايش قرار مي دهد و ياری طلبيدن از    افلاطون را علامت خرد    بتهابت های مذكور را مورد 

مي نامد. و مي گويد: )) همه    ديوانهمعرفى مي نمايد وكساني را كه بت ها را عبادت نمي كنند بي عقل و  

چه كوچك يكي از خدايان را به ياری مي طلبند  و بزرگر پيش از شروع به هر كار چه مردم خردمند و متفك

ديوانه باشيم كه دست التماس به درگاه همه    مگر  …كل جهان سخن بگوئيم   دربارهبنابر اين ما كه قصد داريم  

نجات مي داند اومي گويد))آيا نبايد قبول   ودوستي بت ها را مايه خوشبختي   افلاطون 2بر نداريم.((  خدايان

 3  وستان خود را نيك بخت مي كنند((خدايان د كهكنيم 

النوع شراب ومستي مي گويد))پس   مي كند و در ستايش رب معرفىرا بزرگترين سعادت برای بشر  شراب 

خدای باده ومستي به ما داده است نكوهش نكنيم و آن را برای جامعه زيان    ديونيزوسبيائيد هديه ای را كه  

                               4")شراب(سعادتي بزرگ به ما بخشيده استهديه)ديو نيزوس( با اين خداوند  نشماريمآور 

ه اندحق دارند پس  گذشت  سالگيبه حاضر و ناظر بودن بتها عقيده دارد اومي گويد))آنان كه از سي    افلاطون

خدای شراب نيز دعوت كنند كه در بزم آنان   نيزوساز صرف غذا با دوستان علاوه بر خدايان ديگر ازديو  

  5  حاضر شود(( 

معتقد    افلاطون او  كه  قوانين ضروری  در  بلكه  داند  نمي  كل  مختار  را  عل  استخدايان  و  مثل  ومعلول  ت 

به ذكر است كه   ناتوان ميداند لازم  قوانين   بعضيضروريات ديگر خدايان را  اين  برای  از فلاسفه مسلمان 

 
 41/تيمائوس 1
   27/تيمائوس 2
 614ش/قوانين  3
 672/ش قوانين  4
 666 شماره– قوانين  5



   كنكاشي در تبار فلسفه يونان  

www.ebnearabi.com                                                                                                         پژوهشی درباره ابن عربی، عرفان و تصوف 

 

201 

مي گويد))   افلاطونرا بر دين اسلام نيز حاكم مي دانند    آنهاوقواعد مادى اهميت خاصي معتقد هستند و   

 1خدايان نيز از غلبه بر ضرورت ناتوانند(( 

او مي گويد ))اگر آدمي چنانكه مي گويندچون    شمردبه پيروی از افلاطون خدا را مساوی با حيوان مي    ارسطو

(چنين حالتي نقطه مقابل   زدهيونان    فلاسفهمقام خدايي مي رسد )نظر     بهفضيلت راه يابد    به عاليترين مرتبه

حيوان نه فضيلت دارد نه رذيلت  كه    گونه خشونت حيواني است ولي چنين امری ممكن نيست زيرا همان  

                                           2خدا نيز دارای فضيلت ورذيلت نيست (( 

                                                                3"ميدانندران خدا را يكي از علل همه اشيا و مبدا نخستين مي گويد:همه متفك ارسطو

 جواب دهد   مارات های متافيزيك مي گويد خدا نمي تواند محب در  او

گويد ))به آنچه    مي  و  داندهمچون ديگر بت پرستها سخنان ناروا در مورد بتها را بدترين گناه مي    افلاطون

مردمان دل به سخنان كفر آميز نبندى زيرا هيچ گناهي بدتر  بيشترمي گويم گوش فرا دار تا از اين پس مانند 

آدمي  از   كه  نيست  بكند((  درآن  شايسته  نا  كاری  آنان  به  نسبت  يا  بگويد  ناروا  سخني  خدايان                باره 

 ( 318–ش/ مينوس )

حكمت فلسفه    آموزگارمعتقد است كه فلسفه وحكمت آموزش زئو س است او مي گويد زئوس    افلاطون

 (319– ش/ مينوس)                                                     "است

اين مكان حضور داريد به  دردست به دعا بر مي دارد ومي گويد ))ای پان گرامي وخدايان ديگر كه  افلاطون

وچندان كنيدكه توانگری را در دانائي ببينم    چنانمدرون من زيبائي ببخشيد وبرونم را با درونم سازگار كنيد  

  4آيد (( كارسيم وزرم دهيد كه دانايان را به 

ومي گويد ))مگر ديوانه    دانددر كتاب تيمائوس دعا نكردن به درگاه بتهای يونان را ديوانگي مي    افلاطون

    5باشيم كه دست التماس به درگاه همه خدايان برنداريم((

هركس بايد سعي كند   كه خدا شدن ،يكي ديگر از نظريات افلاطون ، كه وارد اسلام ًٍٍ شد اين است    شبيه

ي  اعمال انساني انجام مي دادند و حت   كهر در خدايان بشر گونه يونان است  شبيه خدا شود ريشه اين تفك

بودند   مقي  افلاطونشهواني تر از انسانهای معمولي  اس هر چيز خدا است نه مي گويد ))برای ما اندازه و 

مي   بعضي  نيروی   پندارنداينچنانكه  باهمه  شودبايد  خدا  اهدمحبوب  بخو  كه  هر  اين  بنابر  آدمي  آن  يا 

 
 741 شماره  -قوانين  1
 242ص  –ماخوس  نيكو  2
 متافيزيك -27ص  3

 
 279 -فايدروس  4
 27– تيمائوس 5
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پس هدفى  شنودتابه حد امكان شبيه خود او شود خدا تنها دعای دينداران رابه گوش قبو ل مي  خودبكوشد

بايد زد  چگونهه بايدبه آن هدف زد كدامند و آنها را ك تيرهاييكه بايد نشان داد معلوم است اكنون بايد ديد  

از آنان خدايان عالم اموات   وپسبهترين راه پرستش خدايان اين است كه مانخست خدايان المپ حامي كشور  

 قرباني خدايان جهان اموات دامهای    برای   كنيمكه در زير زمين مكان دارند چنانكه شايسته است ستايش  

ديگر كه محترم ترند   خدايانذبح كنيم وشقه چپ آنها را به آن خدايان هديه دهيم به  درجه دوم به عدد زوج

خود   يفتكلاهدا كنيم مرد دانا پس از آنكه    فرد   زوجوبزرگترند شقه راست دامهای قرباني درجه يك به عدد  

 1  را در برابر خدايان به جا آورد به ستايش دمونها وقهرمانان مي پردازد ((

گويد))بگذاريد كشور    ميافلاطون در مورد تقسيم عبادتگاهها    ،وجود ندارد  شدن قرآن شبيه خدا    جای   هيچ 

حمايت يكي از خدايان يا فرزندان    تحتخود را به همان روش به دوازده بخش تقسيم كنيم وهر بخشي را  

پرستش گاههای   آنان  قرار دهيم وبرای  قرب  شايستهخدايان  نثار  برای  بار  ماه دو  پا كنيم وهر  در آن   انيبر 

سان هر سال دوازده جشن قربا ن با دوازده جزء هر بخش ودوازده جشن برای   بدينپرستشگاه ها گرد آئيم تا  

و دعا   دينىود هدف ما از اين گرد آمدن ها در مرتبه نخست انجام مراسم  گانه كشور بر پا ش دوازدهبخشهای  

   2"به درگاه خدايان است

اء منسوب است كثرت وجود و موجود در نظر گرفته مي كثرت كه به فلاسفه مش  هنظري  دروكثرت:  وحدت

و جهان  داردت خيت العلل باجهان كه معلول است سنت حاكم است يعني خدا بعنوان علآن سنخي برشودكه 

واحاديث ازخداوند بعنوان   قرآنال)عقل كيهان( صادر شده است درصورتي كه در  از خداوند باواسطه عقل فع

نام برده شده است،خلقت ، بوجود آودن چيزى از   نيزآمده است( و   عدمخالق  و نيستى است )واژه ابداع 

 . استه صادرات و واردت مربوط به عالم ماد

ت و موجود)عيني  وجوده وحدت  ه فلاسفه اشراق منسوب است كه خود بر چند قسم است نظريوحدت ب  هنظري

  فيلسوفي جهان اسلام وارد گرديد فلوطين اسكندراني    بهخداوند با أشياء( با ترجمهآثار فلوطين اسكندراني   

ر هندو را نان و تفكيو  فلسفهه را از آنها آموخت او تلفيقي از  بود كه با شاگردى در مكتب هندو اين نظري

عيسى )ع( داشت به طوری كه عقيده تثليث   خط ازت بوجود آورد. عقايد او نقش بسزائي در انحراف مسيحي

 
    718و  717 –چهارم -قوانين  1
 قوانين -771 2
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ت گرديد و به توسط يكي از پيروان او به نام پولس وارد مسيحي  بوداو كه ))احد(( و ))نفس(( و ))عقل((  

 ))پدر(( ))پسر(( و ))روح القدس(( شهرت يافت.

 وجود چيست ؟  وحدت

 ي نظريه وحدت الوجود را در دو قسم مي توان خلاصه كرد ؛طور كل به

ه  ه عرفاء و صوفيانكار كثرت كه نظري با ( پانتيسم -خدائى همه -pantheismوحدت وجود وموجود) -1

دارد (( و فقط اوست كه هستي دارد غير او هستي و وجودى ناوسته ))همه چيزها، است كه طبق اين نظري

ه افلاطون در كه شرح نظري استهستند و جهان حقيقت ندارد و سايه  او  هایو موجودات ظهورات وسايه 

غار را ندارند    ازبه ديوار بسته اند و آنها توان آمدن بيرون    روتمثيل غار است كه طبق آن افرادی را در غاری   

افلاطون نتيجه مي گيرد جهان    نمايندفرض مي    سايه هايي كه بر ديوار مي افتد آن افراد سايه ها را حقيقت

نيز   ر  اين نظريه است اقبال لاهوری با توجه به اين تفك   شرح حقيقت ندارد بلكه سايه است نظريه مُثُل او 

 افلاطون مي گويد: 

 او بر جان صوفي محكم است  حكم        استدر لباس آدم  گوسفندی 

 نابود گفت  رااو بود  حكمترا سود گفت         انيافلاطون ز فكر

ه)وحدت و آيات الهى ياد شده است اين نظري  مخلوقاتت به عنوان   صورتي كه از موجودات در قرآن وسن  در

)قوس صعودى،نزولى(،هر دو با ترجمه تاسوعات فلوطين به جهان اسلام راه يافت ،   مدوه  وجود( و نظري

نيز  مذكور را در كتاب خويش آورده است ملا  ه متضادريفلوطين دو نظ  كه  همانطوری را ذكر    هردوصدرا 

 نموده و هردو را مىپذيرد  

و نزولى فلوطين اسكندرانى را شرح مىدهد به طوريكه   صعودىكه قوس    ,در عين كثرت  وحدته  نظري-2

در حركت هستند    أشياءاين اعتقاد     بنابر  وجود ضعيف دورتر از حق است  ووجود شديدتر نزديكتر به حق  

در قوس صعودى قرار دارند و هر موجودى مي خواهد به مافوق خود تبديل   وو سوی تكامل پيش مي روند  

    1 "همه چيز در تلاش رسيدن به احد هستند  نتيجهشود و در 

ت  كرده و معتقد به شد   فرضاين نظر را با نظر شيخ اشراق بهم مى آميزد كه تمام عالم را نور    صدراملا

))نور(( واژه)) وجود(( را قرار مي دهد   بجایصدرا   است ملا وضعف در آن است و نور شديد تر نور الانوار

الذكر، يك حقيقت را بيان مي نمايد كه همان همه خدائي است  فوقه ا بدون تعارفات شبه علمي، دو نظريام

ه وحدت الوجود هندوها ه تكامل افلاطون و نظرياز نظري  تلفيقي، مىتوان گفت، وحدت الوجود صدرائي  

ه تكامل همه اشياء جهان به سوی تكامل به  به مسلمين رسيد ،در نظري  اسكندرانيط فلوطين  است كه توس

.((پس …چنانكه افلاطون مي گويد: ))همه چيزها متحركند و حركتشان يا تند است يا كند  روندپيش مي  

 
 محمدّحسن لطفى -فلوطين/ت/انئاد ها   2-4-5و  15- 5-3 1
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همواره ))مي باره هيچ چيز نمي توان گفت ))هست(( بلكه همه چيز  درچنانكه از آغاز بحث بارها گفته ايم 

ا نه تنها از يكايك در ادامه مي گويد))ام افلاطون 1"هميشه برای چيز ديگری است چيز شود((و ))شدن ((هر 

وسگ و  آدميي مانند  بدين گونه سخن بگوئيم بلكه اين روش را بايد در مورد مفهوم های كل   بايدموجودات  

نيز ب ديديم افلاطون حركت اشياء را به سوی))    چنانكه  (157)ثئای تتوس/بنديم    كار  هانواع همه جانوران 

از بزرگترين اصول تمام موجودات تعميم داد و اين حركت به سوی كمال يكي  برشدن (( تبيين نمود و آنرا 

كامل  انسانهایه حركت انسان به سوی انسان كامل شدن پيش مي رود و گرفته است .در نظري قرار صدرا ملا

.  شونده انسانها به آنچه كه مناسب حال آنان باشد تبديل مي  بقي  و 2"به قول افلاطون به خدايان مي پيوندند

نيز مي گويد)) كه انسان كامل خدا مي  ارسطو 3"ش مي روندواگر بد كردار باشند به طرف حيوان شدن به پي

به   كه صدرا وجود را به شديد و ضعيف تقسيم نمود وجودى ترتيب ملا  بدين  (242)نيكومانوس/ص شود ((

ه شرح نظري  واقعخدا شدن نزديكتر است شديدتر و وجوديكه فاصله بيشتری دارد ضعيف تر پنداشت.در  

ه را به   صدرا اين نظريملا  داردمسئله نورسهروردى، وحدت الوجود تشكيكي نام    تكامل افلاطون به اضافه 

 . نسبت مي دهد )زرتشتي(حكماء فهلويون يا پهلوی ها

 

 

 
 157/ثئاىتتوس 1
 41/تيمائوس2
 92/تيمائوس 3
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 ه  تاريخي نظري سير

اوپانيشاد هندوها مي خوانيم ))خدائيكه در آتش و آب است و داخل همه   دركتابالوجود هندوها:  وحدت

صفحه ديگر مي خوانيم ))آن ذات درحقيقت   در 1است در نباتات و درختان است به آن خدا ستايش باد ((  عالم

  2مدير جاوداني است و آنچه از غذا رشد كند (( همچنينكون است عالم وما يَ همه

   3آفريدگار است (( آبهاست))اوآتش است آفتاب است باد است ماه است و به يقيين پاك است او برهماست 

 اوپانيشاد در جواب فرزند كه از پدر مي پرسد خداوند شبيه چيست؟  در

 من آی . گويد :اين تكه نمك را در آب بگذار وصبحگاهان نزد  پدرمي

:آيا تكشوتاكتو در آب نهادى به ياد    ديروزه نمكي راكه شامگاه  )فرزند (چنان كرد پس پدرش به او گفت 

 داری ؟ممكن است لطف كني وآن را به اين جا بيآورى ؟ 

 به دنبال تكه نمك گشت اما آن را نيافت نمك كاملاً حل شده بود .  او

 يه چست؟ گفت: لطفا ازبالای آب جرعه ای بنوش شب پدر

 :نمك جواب

 آن جرعه ای بنوش شبيه چيست ؟  ازميانه

 : نمكجواب

 چيست؟ آن جرعه ای بنوش شبيه  ازانتهای  

 :نمك جواب

:عزيزم به راستي تو نمي   گفتبگذار و پيش من آی .پسر چنان كرد و نمك همان بود كه بود .پدر به او  آنرا

اينجاست او گوهری بس لطيف است اوروح كل  اوكه  تواني هستي مطلق را در اينجا درك كني اما به راستي

به طوريكه   (   پانيشاد)چاندوگيا او  او تو هستي شوتاكتو     استعالم است او حقيقت مطلق است روح مطلق  

در داستان مذكور ديديم پدر به پسر مي گويد )) أنت الحق (( توخدايي و لذاست كه بعداز ترجمه اين عقايد  

رانده   ازخويشحلاج مي گويد )) أنا الحق (( من خدا هستم )على بن بابويه )ره( منصور را  منصوربه عربي 

را در الغيبت كافرمعرفى    اوو شيخ طوسى ره  ت نموده و شيخ صدوقو نايب خاص امام زمان عج او را مذم

 خدا.  مگرنموده است( و بايزيد بسطامي مي گويد نيست در قبای من 

  هندواوائل ميلاد مسيح مي زيست و علاوه بر فلسفه يونان دين    حدودالوجود فلوطين اسكندراني: او    وحدت

هر موجود يكي است   روحويد))مي گوئيم  را نيز مورد مطالعه قرار داده بود او در كتاب انئاد چهارم مي گ

نيست زيرا چنان نيست كه جزئي   بيشچون در تمامي آن در همه جای تن حاضر است و به راستي هم يكي 

 
   224صادق رضازاده شفق ص   ترجمهنيشاد  اوپه 1
 /همان 426 ص  2
 همان  428ص  3
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نيست كه جزئي از آن در اين عضو باشد وجزئي   چناناز آن حاضر است و به راستي هم يكي بيش نيست زيرا  

گياهان   و  جانوران  در  ديگر  رعضوی  تويكي   در  نيز د  و  من  روح  آيا  است  حاضر  تنشان  اجزای  تمامي 

تن كيهان يكي است و تقسيم به اجزاء نشده بلكه تمامي آن در همه جای  دراست؟وهمچنين روح جهان نيز 

من و تو از روح جهان سر چشمه مي گيرد و اگر روح جهان يكي است پس روح من وتو  روحكيهان است 

پس   گيرندروح كه يكي بيش نيست سر چشمه مي    ن و روح من از كليكي باشد و اگر روح جها  نيزبايد

 1"همه ارواح بايد يكي باشند

مي آيم و جهان بيرون    خود در جای ديگرمي گويد: بارها هنگامي كه از خواب تن بيدار مي شوم و به    فلوطين

مي بينيم در آن دم به تعلق خود به جهان    انگيزیرا پشت سر مي نهم و اندر خود در مي آيم زيبايي حيرت  

را مي گذارنم و ازجهان عقل مي گذرم و از همه معقولات برتر مي   زندگيعلوی اعتماد مي يابم و والاترين  
 پرم و با خدا يكي ميگردم"2

اين تفكربيالوجود ابن ع  وحدت از ترجمه آثار فلسفه فلوطين به زبان عربي  ميان مسلمين  : بعد   نيز ر در 

)سبحان من أظهر  كنده وحدت الوجود خود را چنين بيان مي الدين ابن عربي نظري بوجود آمد چنانچه محي

الدين   جلال 3"كه ظاهر نمود اشياء را و او عين و خود اشياء است  كسى  ه است آنالأشياءو هو عينها(منز

 به مولوی از ديگرعرفاء اسلامي مي گويد :  معروفرومي  
 ت وطوبي منم و هم عقبي منم هم جن دنيا

  دنيامنمي منم چون ديو در منم جن انسى 

 منم حيدر منم هم صاحب كشور منم  احمد

   تقواستمباده احمر منم هم باده  هم    

 شمس دين ای شمس دين روشن كن روی زمين  ای

 ارض و در اعلاء منم پنهان و هم پيدا منم  در

 او مي گويد: وهم

 دل برد و نهان شد     آمدي بت عيار در لحظه به شكل هر   

 بر آمد گه پير و جوان شد  ياردم به لباس دگر آن  هر           

 مىدهد بصوت زير شرح    ه وحدت را نعمت الله ولى از عرفاء بزرگ نظري   شاه 

 ما ايشان يكى است   نزدباشند  چهاربكر و خالد هر چهار         وو عمرو  زيد

 
 نقش جهان  1366ترجمه لطفى چاپ   فلوطيندوره آثار  653/ص  انئادچهارم1
 همان 1/ بند 8 رساله/  4 انئاء 2
 459ص  2مكيهّ ج   فتوحات 3
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 ابله مردكى است  كهاو مشنو  حرفخلاف اين سخن            گويداگر  عقل

و هر بسيط   بساطتصدرا در كتاب اسفارمي گويد)) بدان واجب الوجود بسيط الحقيقه است در غايت    ملا

تمام چيز هاست خارج نيست    الوجودالحقيقتي كه در غايت بساطت باشد تمام اشياء و چيزهاست پس واجب  

 ( 368ص   2اسفار ج )    "شياء الأ من “شي ء  عنهالأشياءلا يخرج  از او )خدا( چيزی از چيزها و كل

ذكر گرديد افلاطون    كهاسفار ترجمه وشرح سير وسلوك اسلامي درقالب نظريه تكامل افلاطون است    كتاب

اگر اعمال نيك انجام دهند به آنها باز    نهايتمعتقد بود انسانها از بت ها و ستاره ها بوجود آمده اند و در  

حيوان پست تبديل مي شوند . افلاطون در تمثيل غار حقايق جهان    بهميگردند و گرنه رو به پستي مي نهند و  

 بود و لذا اقبال لاهوری در مورد او گفته بود : خواندهرا منكر شده و سايه 

 او بر جان صوفي محكم است  حكمدر لباس آدم است                گوسفندی

 او بود را نابود گفت  حكمترا سود گفت                   انيافلاطون ز فكر

 

غار مي گويد))هر چيزی كه در جهان ديده مي شود غيراز واجب الوجود   تمثيلتأثير پذيری از  باصدرا   ملا

همانا   از تجل  آنمعبود  آنهائي كه در حقيقت عين ذات از ظهورات ذات )خداست(  ي های صفات اوست 

 1"اوست

تي بدرس–ها  الموجودات و اليه يرجع الامور كل  واجب الوجود تمام الاشياء و كل  :انگويددر جای ديگر مي    او

 . الوجود تمام چيزهاست و تمام موجودات است و به سوی او همه امور بر مي گردد واجب

 ( 110ص  6)اسفار جلد  

موجودات و موجودات را همان خدا مي داند .او در جای ديگر جهان را از   همانترتيب او خدا را    بدين

  صدرا د:بدين ترتيب ملا  سي در مورد او مي گويمه محمد تقي مدرمي داند لذاست كه علا  وهمياعتبارات  

(( مي نامد در واقع  امكانيمعتقد است كه ، زمين و آسمان ، انسان و ديگر چيز هائي كه آنها را ))ماهيات  

اين گروه از فيلسوفان وجود اشياء را ملغي   كهچيزی جز اعتبارات وهمي نيستند ، از اين همه در مي يابيم  

را همچون پيشوايشان افلاطون در صف كساني جای دهيم كه تا   آنانمي سازند و بنابر اين مي توانيم همگي 

 اسلامي علامه سيد محمد تقي مدرسي(   عرفانمباني    208)ص      .تأثير پذيرفتند   سوفسطائياناندازه ای معين از  

گويد: اگر حكمت متعاليه با اصول   مياز منتقدين صدرائيسم با اشاره به موارد فوق     رضویمرتضي    سيد

  سوفسطائيانفلسفه است پس سفسطه    يكاين تناقض ،     وويژه اش از آن جمله اصل ))وحدت موجود((  

 (متعاليه نقد مباني حكمت-260)ص                                                    .عالي ترين فلسفه است 

 
 292ص  2ج  اسفار 1
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را ولي عارف   خويشعربي در فصوص الحكم مي گويد: هيچ عابدى عبادت نمي كند مگر هوای نفس    ابن

كه همه را خدا )اله( ناميده اند با    استي گاه حق ميداند كه عبادت مي شود . و لذا  كامل هر معبودى را تجل

ستارگان يا فرشته اين اسمها تشخص آنها و الوهيت    يااسم های خاص سنگ يا درخت يا حيوان يا انسان  

 1"كرده است كسى كه بر اين معبود معتكف است خيالمرتبه ای است كه عبادت گزار 

مينمودند    مبارزهشكن بودند و با مظاهرشرك    ابن عربي از نظرمعرفت شناسى از انبياء )ع(كه بت  فتصو   گوئي

 داناتر است!!

كه كلمات    كسي  به مطالب فوق است كه آيت الله ميرزامهدی اصفهاني ازفيلسوفان تائب فرموده است :  اشاره  با

صوفيه مي رود جزای او همين است كه    عرفان قرآن و اميرالمومنين )ع(را گوش نمي دهد و دنبال فلسفه و   

 . بداندر كند و پيروی از مرامي كند كه بت پرستي را خدا پرستي خالص را توحيد خالص تصو شرككفر و 

 (الهدیابواب -23)ص

د خالص ها كه در هند معتقد به وحدت وجود وموجود هستند نيز خويش را موح  سيكبه ذكر است كه    لازم

از اينكه در    خبريه را غير خالص مي نامند بي  و بر مذهب خويش مذهب خالصه نام نهاده اند و بق  دانندمي  

 . مسلمين نيز خالص تر از آنها كم نيستند

نيست، واقعي  موجودديدگاه وحدت وجود و    در انكار چون جهان سايه وظهورى بيش  ات جهان بسادگى 

  وسماع س  س همچو رقص مقدا نهيليسم مقدگيرى و انزوا و پوچ گرائى كشيده مى شود ام  گوشهگرديده و به  

مى گرددكه نتيجه    منسوبتى در كار نيست اعمال انسان نيز بطور مطلق به خدا  ، در ديدگاه فوق چون غيري

 آن، جبرگرائى است

 
 فى كلمه هارونيه  اماميهحكمت  فص 1
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تشك  نيفلوط:يك يتشك  وجود الوجود  وحدت  به  بوده  ك ياسكندراني  معتقد  چعن يي  به  از  زيي  آنرا  ما  كه  ی 

كننده است   ديشده ای فروتر از تول  دي: هرتولديدر انئاد های خود مي گو نيفلوط ميدان يصدرا مابتكارات ملا

كه به آن دل    گردديی مزيآن چ  نيشده ع  ديهرتول   رديكننده ی خود قرار مي گ  ديازتولتر    نيپائه ای  ودر پل

  ن ي كه تا ا   روحي جزء گستاخ وأبله   عني فرو مي رود جزئي از او    اهيرو وقتي كه روحي درگ  نيمي بندد از ا

وعنانش را بدست  ديكننده بر آن غالب آ ی حسرويي كه نوقت مي گردد و  اهياز پستي فرو افتاده است گ هيما

ی  جا   یگريد  موجودخردمند   ايوهنگامي كه درتن انساني    گرددي خرد مي  بروح داخل در تن جانوری     رديگ

 ن ي ی از فلوطرويپ   به  صدراملا 1"ي است اورا بدانجا رهبری كرده استناش  ازعقلبي گمان حركتي كه    رديمي گ

واحده است   قتقيوجود ح  ميثابت نمود  ما))گويد:    مي  و  داندي م،قدرت    ،علمتمام موجودات را صاحب روح  

ی بدون موجودنمي شود  افتيوجود  عتيطب بدونموجود  كهياست همانطور اتيعلم وقدرت و ح نيكه ع

علم وقدرت   ني ی عزيمي گويد:وجود در هرچ  گر ي صدرا در جای د  ملا 2((نمي شود    افتيعلم و قدرت  

                                              3"صفات كمال است ريوسا

نظري  پيامد الوجود:های  اشياءرا ظهور حق وحق دانستن است    نتيجهه وحدت  الوجود همه  طبيعي وحدت 

ه در مهد خود يعني هندوستان موجب خرافات و  گويد أنا الحق من خدا هستم .اين نظري  ميچنانكه منصور  

گاو .او تار    آنها   زبانبي شماری گرديده است و آنها گفتند گاو هم از ظهورات ذات اوست به    انحرافات

 موردتقديس قرارگيرد.   بايد )ظهور(برهماست و

 

 عربي                     هندى

 ظهور=                      اوتار

 فى الله فنا=                  نيروانا

 سالك      =             جوگي

 حيات آب      =             امرت

 

( بجای شريعت مناطقه موجب تعطيل شدن شريعت گرديد و طريقت )در بعضي  مسلمين نيز اين نظري  در

همكيش من نبود مخالفت ورزيدم   كهالدين ابن عربي مي گويد))تا امروز با همنشيني    نشست چنانكه محي

ه راهبان و كعبه آهوان است و بتكده بتان و صومع  گاه لكن امروز دل من پذيرای همه صورتها شده است چرا 

 
 ن يآثار فلوط مجموعهی دومّ انئاد پنجم  رساله 1
 150ص    پانزدهم جلد هفتم موقف هشتم فصل    أسفار  2
 7ص  هيّالرّبوب شواهد  3
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دين من اينك دين عشق است و هرجا كه كاروان عشق برود دين و    قرآنطائفان و الواح تورات و اوراق  

                              1"است روان  دنبالشايمان من هم به 

ه )ص(حلال گرديد بدمحمدص حرام وحرامهای  ترويج نظريات هندوها توسط عرفاءاكثر حلالهای محم   با

 طوريكه شيخ محمود شبستری عارف نامي گويد: 

 آن جمله يكي بت باشد آخر ازاشيائند هستي رامظاهر                  چون

 عاطل نيستبت از روی معني   كه            انديشه كن ای مرد عاقل      نكو

 پرستيست در بت  دينكردى كه    يقين     گر بدانستي كه بت چيست  مسلمانان

 يكي ديگر از عارفان مي گويد:  و

 كه در دريا ی وحدت جاری و ساری شدم    تا

 تعين های امكاني همه عاری شدم از 

    مختلف شكلاندر هوای حق به   آمدم

 خاكي شدم ابليسك ناری شدم  آدم

پذيرفته بود  چون تأثير  يونان  ،زرتشتىگرى و  از هندوئيسم  و علماء اسلام را تحقير    واعظانند  اكثر عرفاء 

، رقص ، تمجيد نموده و خويش را بالا تر    ،شراب،مىخانهنموده و از بت ها ، گبرها ، پير مغان)پير مجوس( 

 ه با گذشت زمان علائم فوق به صورت سمبل در آمد.    .البتانداز ديگر مردم مىدانسته 

))نقل است كه شبي بامريدى در راه مي رفت سگي بانگ   مي خوانيم كه  بزرگيد يكي از عارفان   مورد جن  در

 ديدم ه و دمدمهء سگ از قهر حق تعالي   است گفت: قو  حالك مريد گفت:اين چه  لبي  كلبيگفت :     يدجنكرد  

 2ك جواب دادم(( ميان نديدم لاجرم لبي راو آواز از قدرت حق تعالي شنيدم و سگ  

ها مقتد  در ابن عربي را بعضي  اين بزرگ  حاليكه  اند  قرار داده  امي  شدهای خود در عرفان  بني  ه در خوان 

مكي صفحه  فتوحات  دوم  جلد  ودر    200ه  نموده  اثبات  را  عمر  ل  جلداو   فتوحاتعصمت 

  خواص مي نمايد و با تأثير پذيری از مسيحيان اندلس مي گويد از    ثابت  عصمت ابوبكر را33باب212صفحه

زمان رسول الله آن    در  ، وجود داشته باشد  تواتديك حواری نمي  ازدر هر زمان بيش    كهون هستند   حواري

او   گيرد،چون على ع را ناديده مي  تيشخصي( او  8صفحه  2جزء  -زبير بن عوام بود )فتوحات  حواری خاص

  فرزند عيسي ع خطاب نموده است  راغازين فتوحات مي گويد در مكاشفه ای پيامبر اسلام)ص( او  در خطبه آ

 
 در ديباچه صراطهای مستقيم/سروش  عربي ابن  ترجمه 1
 8مي گويد ص  چه و صوفى   عارف 2
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نقل فضائل و مناقب اهل بيت ع ، را توسط شيعه از وساوس   عربي  ابن)با آنكه عيسي فرزندی نداشت(   

 (55باب 281ص1يه جلدمك فتوحات )   شيطان مي نامد. 

زمان چهل نفر اند آنها   هر ون هستندكه در رجبي مي گويد: از خواص 9صفحه  2جلد  75جزء  73در باب  او

( آنها را شناسائي كند مگر اهل طريقت )رهباني  تواندمردان خدايند در شهر های مختلف پراكنده اند كسى نمي  

 و من يكي از آنها را درك كردم 

خوك وخنزير مي بيند    صورت)چون اهل طريقت هستم و از كمالات او اين بود كه( شيعه هاى رافضي را به  

در جای جای كتب خود عرفان   عربيكه صورت واقعي آنهاست و از علامت های مذهب آنان است(( ابن  

ل تا آخر خوك مي خواند و بعضي از افراد  از او  راف بودن خويش را به رخ خواننده مي كشد و شيعيان  وعار 

 كه يكي از مريدان او مي گويد:  طوریبه آثار او ميدهند به  تي خاصاهمي

ص  گرديده است وخود اين شخ نازلاز خدا بر پيامبر نازل گرديد وكتب ابن عربي از پيامبر برابن عربي  قرآن

و تاريخ انبياء و ائمه   تسناين افكار نه تنها ريشه در قرآن و   كهه داشت مورد توج بايداست   عتشيي  مدع 

 ر ضد صوفيان از نظر عقيده أشعرى بوده اند لذا تفك  فاقاتبا آنهاست،اكثر قريب به    )ع(ندارد بلكه در تضاد

به   آنان  آثار  در  اصرار  وضوح شيعى  پس   ، يافت  توان  چيزى    مى  اتلاف وقت  جز   ، آنان  سازى  شيعه  در 

 با افكار آنان بمبارزه بر خواسته اند. علماءشيعه نيست.اساساً 

ميلادى به دنيا آمد، پدر او   1556اكبر فرزند همايون در سال    الدين  جلال:اكبری مولود وحدت الوجود  دين 

به سلسله صوفيه چشتيه در آمد و    پس از پدر خويش به سلطنت هند رسيد . در جواني  او پادشاه هند بود  

به آن افتخار مي   والدين ابن عربي بود    معين الدين چشتي مي رفت او از پيروان محي   م به مقبرهمنظ  بطور

تمام اديان و مذاهب را به دربار   دانشمندانكرد ، پس از آنكه به سلطنت رسيد طبق معمول دربار سلطنت هند  

ت است او برای ه به اين كه هند كشور هفتاد و دو ملبا توج داددعوت مي نمود و مجالس مناظره ترتيب مي 

ه خاصي مردم و راضي نگه داشتن همه آنهابه وجوهات اشتراك بين اديان توج  مهارسهولت در حكومت و  

هندو   مذهبر برخاسته از  دوها به اوج خود رسيده بود اين تفكاز اكبر شاه ،جنبش بگتي در هن  قبلداشت  

سيزدهم ميلادى است اين  قرنبود بگت به معنای انسانيت است و از بزرگترين احياگران اين جنبش الوار در 

و   مذهب  هر  از  بالاتر  انسانيت  كه  داشت  ادعا  هندو  اين    دينجنبش  با  جنبش  اين  هدف  و  است 

بر حق هستند و لذا دليلي بر قبول اسلام   همهاسلام بود اين جنبش مدعي بود  شعارهاجلوگيری ازگسترش  

رين معروف اين جنبش كبير داس وتلسى  الوجود بود از متفك  وحدتوجود ندارد مهم ترين شعار اين جنبش  

رحيم مي دانست و كريم را كريشنا معرفى مي كرد او مي گفت من هم مخلوق    همانداس هستند او رام را  

  اشعار ر گورونانك باني مذهب سيك است گورونانك  خالق و خدا . از ديگر افراد مهم اين تفك  هم م و  هست

س سيك هاست گورونانك با مسلمانان  گرانت كتاب مقد  گردانيد  ((گرانت))كبير داس را جزو كتاب خود  
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  درگذشت ميلادى    1539س هندو ها( مي رفت ، گورونانك در سال  به ياترا)زيارت مقد  هندوها به حج و با  

 شاه بود اكبر شاه به رام داس زمين كشاورزی زيادى هديه داد.  اكبراز جانشينان او رام داس از دوستان     

ميلادى يعني زماني    1581الدين اكبر در ميان مسلمين به ضلال الدين اكفر معروف گرديد او در سال    جلال

دين الهي اعلام نمود شعار او با الهام از   عنوانرا به    كه ملا صدرا ده ساله بود به طور رسمي آئين اكبری

گفت همه چيز )) اوتار((و ظهور خداست او به دليل اينكه نام   ميوحدت الوجود ))همه اوست ((بود او  

)گاو( است احترام به گاو را واجب اعلام كرد او استاد شيعي خود كه از علماء   بقرهبزرگترين سوره قرآن  

داد تا    دستورت مخالفت با دين اكبری به شهادت رساند.اكبر شاه  لامحمد يزدى را به علبه نام م  بودوقت  

و عبادت كند در آن معبدها   برودمعابدى را در سراسر هند برپا نمايند و در آن معبدها هر كس مي توانست  

شدند . بزرگترين و به عبادت خود مشغول مي  رفتندمسلمانان، هندوها، بودائيها، سيك ها و زرتشتي ها مي 

داشت او دين خود را اجباری نمود از پيروان مهم او شاعر معروف    قراردين اكبری در فتح پور سيكری    دمعب

شاه هنگام طلوع آفتاب دعاهای ساختگي به زبان تركي ، هندى ، عربي و فارسى با    اكبرفيضي بوده است  

مي شد. او   مشغولكرد و گاهي به عبادت بت    بلند زمزمه مي نمود . اكبر شاه گاهي آتش پرستي مي  صدای

. او در جواب مي گفت جل جلاله ،وزير  بگويندبه پيروان خود دستور داده بود تا بجای سلام عليكم، الله اكبر  

شاه دارا شكوه به   اكبر    ازابوالفضل در كتاب آئين اكبری عقايد او را به رشته تحرير در آورده است پس    او

  رهباني الوجود پرداخت و عرفان هندى اوپانيشاد را به فارسى ترجمه نمود. افكار عرفاني    توحدترويج نظريه  

حاكم هند بزرگ غرق در  ظفرميلادى كه بهادرشاه  1857اكبرشاه در جانشينان بعدى وی ادامه يافت تا سال 

نيروانا و سرودن   دريایدريای عرفان و وحدت الوجودبود و در سير و سلوك به سوی   بيكران معرفت و 

به سيرو   ودر اشعار خودمشغول تبيين عرفان ابن عربي بود   ظفراشعار عرفاني غرق بود.در حاليكه بهادرشاه 

 به تي ( انگليسي هند شرقى   ر او كمپاني )چند مليسلوك مشغول بود و از اطراف خود بي خبر بود در كشو 

بهادر شاه ظفر    دادبه طرف دريای بي كران منفعت گرايي و استعمار و گسترش استعمار ادامه مي    سيروسلوك

غوطه ور بود كه استعمار انگليس اورا دستگير نموده و درهمان حالت   الوجودعرفان و وحدت    دردريای

ری از حقايق اطراف خود به زندان انداخته وپس از سه روز گرسنگي، سرهای  بي خب  وعرفاني و معرفتي  

انداخت كه رنگ    زندانياو رابه عنوان غذا به اودادند. سير وسلوك ابن عربي بهادر شاه ظفر را به    پسرانبريده  

كردپس    آفتاب در مملكت آن غروب نمي  رساندكهآفتاب رانميديد وسير وسلوك افلاطوني انگليس را به جائي  

ترويج   به  هند مسلط شد  بر  انگليس  آنكه  ها   عرفاناز  تنويم وخواباندن خوابيده  به  پرداخت و  عربي  ابن 

بعضي از مكاتب جديد غربي را در شرق مي توان  .آنان مشغول گرديد  كفنهایپرداخت ودرنهايت به دزديدن  

نام    پرده شده بود با رنگ فرنگي آندر ايران به زباله دان تاريخ س  كهت  چنانكه مزدكي  ريشه يابي نمود. به 

واينكه يك متن قرائتهای    احياءنمودنددين اكبری را نيز با عنوان پلوراليسم ياتكثر گرايي  گرديد,احياء  كمونيسم

مي گويد ظلم نكنيد مي توانيم بگو ئيم كه خدامي   انجيلمختلف مي تواند داشته باشد ومثلا وقتي خدا در  
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ى بمب اتمى بريزيد ونام آن را هرمونتيك گذاشته كه  اى وحت  خوشه كنيد،بمب    گويد:هرچه مي توانيدظلم

خود به حق   است و با اين دليل گفتند چون همه به عقيدهيونانبتنامشروع زئوس   فرزندمنسوب به هرمس  

مي شوند  حقآنهامنتهي به  مي نمايند پس همه برحق هستند و راههای مختلف بر مي گزينندكه درهمه عمل

بر  پ  هندو، مسلمان، مسيحي، يهودى و سيك و بودايي همه برحقند وچون همه  به قول    حقس  هستند و 

عبور كننده های مختلف همه    ، 1"صاحب اسفار: از شگفتي اين است كه صراط وعبور كننده يك چيز است

 . نداريم بلكه صراطهای مستقيم داريم مستقيمبر حق هستند پس فقط يك صراط 

فرمايد:آگاه باشيد كه عبور شما از صراط خواهد بود گذرگاهي كه كه    ميعلي)ع(    امام  در مورد صراط  اام

پي در پي مي لغزد، ای بندگان خدا از خدا   واست معبری كه قدم در آن لرزان مي شود     خطرناكعبور از آن  

    . قلبش را مشغول ساخته و ترس بدنش را خسته كرده است   فكر  بترسيد همچون ترس صاحب عقلي كه

 ( البلاغه نهج – 83 خطبه)

هند و با نشست های    تاريخنظريه پرداز پلوراليسم جان هيك انگليسى دين اكبری را بامطالعه در    بزرگترين

به ثبت رسانيد و بعد  جديدرا به اسم   فرسوده  نظريهجداگانه با پيروان مذاهب سيك ، هندو و مسلمان اين 

جربه دينى كه اتو در هند به  آنرا به عنوان وحي جديد پذيرفتند همچنين نظريه ت  غربىر  از اومترجمان تفك

( آن را از زباله دان تاريخ هند   uttooآن پرداخت همان نظريه فرسوده و مردود قادياني هاست،اتو)  مطالعه

به فارسى ترجمه نمودند.اما اميرالمؤمنين على )ع(در نهج البلاغه در   ار  آنر نيز  بازيابي نمود و مترجمان تفك

انه چيز است ام  همها نه اينكه قرين آن باشد و مغاير با  با همه چيز هست ام مي فرمايد: خداوند  خداوندمورد  

ميخوانيم: چشمها اورانمي بينند ولي اوهمه  درقرآنل /نهج البلاغه( او خطبه)   باشداينكه از آن بيگانه و جدا  

است پروردگار   همنزن .   ايصفوالعزه عم  ك ربآيه ای ديگرميخوانيم:سبحان رب  در  و(103)انعام/راميبيندچشمها  

اورادرك    اوهام  :فرمودند  )ع(  رضا  امام  و(180)الصافات/ت از آنچه آنان توصيف مي كنند  عز   پروردگار  تو

 دارد   احاطها او بر اوهام  نمي كنند ام

فى نموده اند و آن با نظرات عرفاء كه او را عين  معصومين )ع( خالق أشياءمعر  احاديثرا قرآن و    خداوند

و خود چيزها،ميدانند فرقى اساسى دارد چنانچه :اوكسى است كه خلق مىكند سپس )بعد ازمرگ(برمى   أشياء

او براى    أشياء  تمام( ،  11/شورىشيئ مثل او نيست )  هيچكمثله شيئ     ليس( ،  27آيه  رومگرداند. )سوره  

م وقديم است، خلق نموده است امام باقر )ع(فرمود:خداوند ازلى،عالِ  ،  (186البلاغه خ    نهجخضوع دارند )  

كسى گمان كند خداوند أشياء را از چيزىخلق نموده است پس كافر شده   اگر  وا (نه از چيزى  أشياء را )ام

  (230/ص5ج/بحار). است

 
   209ص  9ج اسفار 1
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كه از آنها  آنطورا نه ا نه آنطور كه به آنها چسپيده باشد از همه چيز دور است امنزديك است ام چيزبه همه  

 ( 179البلاغه /خ نهج).  بيگانه باشد

 :ميخوانيمدر نظرات آنها  و

ج   همكي)فتوحات    نمود اشياء را و او عين و خود اشياء استه است آنكسى كه ظاهر  :منزعربىمىگويد  ابن

ابن    و (459ص    2 مورد  كرد   است  نقل يدبغدادى جندر  بانگ  سگي  رفت  مي  راه  در  بامريدى  شبي  كه 

و دمدمهء سگ از قهر حق تعالي   هقوك مريد گفت:اين چه حال است گفت: لبي كلبييد)بغدادى( گفت :  جن

 ((. ك جواب دادمنديدم لاجرم لبي ميان رااز قدرت حق تعالي شنيدم و سگ   آوازو  ديدم

  (8صوفى چه مي گويد ص و)عارف 

وهر بسيط الحقيقتي كه در غايت    بساطتد:بدان واجب الوجود بسيط الحقيقه است در غايت  صدرا مى گويملا

تمام چيز هاست خارج نيست از او )خدا( چيزی   الوجودبساطت باشد تمام اشياء و چيزهاست پس واجب  

 (368ص  ،2ج ،)اسفار .شياء الأ منشيء    عنهالأشياء لا يخرج  از چيزها و كل
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  مىگويد: مولوى

 ي بت عيار در آمد دل برد و نهان شد    لحظه به شكل هر

 بر آمد گه پير و جوان شد   ياردم به لباس دگر آن  هر 

در آمده بر استری رهوار نشسته و طالب علمان و دانشمندان در ركابش حركت   فروشاناز مدرسه پنبه  مولانا

 )ص( ؟(( محمدشمس الدين تبريزی به او باز خورد و پرسيد))بايزيد بزرگتر است يا  كردند،ناگاهمي 

 باشد؟ محمد )ص( ختم پيغمبران است ، وی را با ابويزيد چه نسبت؟((  سوالگفت:))اين چه  مولانا

معَرفتك(( و بايزيد گفت))سبحاني مااعَظم   )ص(مي گويد))ماعَرَفناكَ حَقمحمدفت پس چرا الدين گ  شمس

بگرفت و    الدين((؟ مولانا از هيبت اين سوال بيفتاد و از هوش برفت، چون به خود آمد دست شمس  شأني

 1 "راه ندادند آفريدهپياده به مدرسه خود آورد و در حجره در آورد و تا چهل روز به هيچ 

  و ( 49م /سو چاپ)الهى نامه :صمد فقط توئى كه جز تو پرى نيست و تو همه اى كه صمدى.از عرفاء معاصر

   ( 22)همان /                             .:الهى نهر بحر نگردد ولى تواند با وى بپيوندد و جدولى از او گردد

:قول  و(  66:لا تأخذه سنه و لانوم ،الآن مى بينم مرا هم لا تأخذنى سنه و لانوم) همان /گفتم: الهى تابه حال مى  

ف آن كيست؟ جز مصن  تكوينيعمل على شاكلته دركتاب تدوين و    اس ديگر كه كلو فعل قائل و فاعلند در لب

الهى شكرت كه   و)79ص(  مومنىسفير كبيرت فرمود المومن مرآت المومن اگرمن مومنم توهم    الهى:و   -

مورد   در  (سوم  الهىنامه چاپ72از دم عيسوى را به حسن داده اى كه مرده زنده مي كند ) ص  نفثىو    نفخه

ابن مريم است   گفتند،خداوندمسيحت عيسى شدند ايشان مىگويد:اينكه آنان  اينكه مسيحىها معتقد به الوهي

است   مريم  گفته اند و همچنين اينكه عيسى مسيح ابن  راستبه صورت عيسوى     ت حق ن هويازجهت تعي 

عالم چه غيب وچه   همهتعالى در صورت عيسى نادرست و باطل است زيرا    حصر حق  راست گفته اند و لكن

 2 "است نه عيساى فقط شهود صورت حق

 
   1333احوال و زندگي مولانا/بديع الزمان فروزانفر چاپ دوم  در تحقيق -56ص  1

 
 /ممدّالهمم/حسن زاده آملى 357ص  2

https://ebnearabi.com/
https://www.ebnearabi.com/


 كنكاشي در تبار فلسفه يونان  

 

216 

216 

 فلسفه   و   ت نبو 

نبو  عقيدهها هيچ گونه    يوناني  يا معاد نداشتند چنانكه افلاطون ای به توحيد و  ت و روز حساب وكتاب 

  است كه در اين دنيا انسانهای بدكار بعد از   ومعتقد  داندرا از اخلاف خدايان )بتهای كوه المپ( مي   انسانها

   3"شوند مي وخدا2پيوندندخوب به خدايان مي   انسانهای   و   1"آيند به صورت حيوانات درمي   مرگ 

مه مجلسى در  . علا  نداردآثار افلاطون و ارسطو هيچ گونه جايگاهي برای نبوت ومفهوم رسالت وجود    در

با  خود ساخته) ت)ع( سقراط گفت :ماملرسيدبحارالانوار مي فرمايد ))وقتي به سقراط پيغام حضرت موسى 

 4 (( نداريمهستيم ونيازی به پيغمبر ونبي وپيغام او  (فرهنگي

 ت مادى و منفعت گرامي نازد. مطلبي است كه غرب آنراتكرارمي كند و به عقلاني همان اين 

زيادى داشت ازجمله از   طرفدارانافلاطون مبني براينكه انسانهای خوب به خدايان )بتها( مي پيوندند    عقيده

 5 "فضيلت راه يابد به مقام خدايي مي رسد مرتبهاگر آدمي به عاليترين پيروان او ارسطو مي گويد 

فنا فى    اين نهايت  در  به سير وسلوك به سوی خدا و  آتما    اللهعقيده در فلاسفه مسلمان  )نيروانا و رفتن 

دوندگي وسير وسلوك به سوی دريای   مسابقهدربرهما( وپيوستن قطره به دريای بي كران نام گرفت در اين  

نبوت كمال خود نبي است ونتيجه زحمتهای او ست    شودبي كران هر كس با سرعت بيشتری دويد نبي مي  

به خويش مشاهده نمود او را رسول از طرف خود قرار مي    نزديكتروسفر    سيرو بعد از آنكه خداوند او را در  

  مثاليه ترسيم وتصور در انسان به مشاهده اشباح وسايه های    صدرا مي گويد : كمال قدرت  ملادهد چنانچه  

وكمال قدرت حساسه به  شودمي انجامد و به خبر دادن از غيب و اطلاع بر حوادث گذشته و آينده منجر مي  

ه حاصل نمايد پس برای او رتبه خلافت الهي   كمالتاثير گذاری در مواد جسماني مي انجامد وكسى كه در اين  

نبوت عبارت است   پس   6"تحقاق رياست خلق را دارد و او رسول خواهد بود از طرف خداونداس  اواست   

در سير    شخصله( و رياضتها وزحمتهای يك  ه مخينتيجه قدرت ترسيم و تصور)بقول فارابي حاصل قو  از

بيشتر و تندتر بدوند مي   وسفروسفر به سوی دريای بي كران و اقيانوس و درنتيجه انسانهايي كه در سير  

كه قرآن واحاديث كسبي نمي دانند( و به   صورتيت اكتسابي است،وهبي نيست)در  توانند نبي شوند و نبو

لسفه ميرزا( مي گويد نبوت نتيجه عمل احمد قادياني در كتاب )ف غلامهمين دليل يكي از فلاسفه هند ميرزا  

به طرف حق دويدم )وبالاخره نبي شدم ( او ادعای نبوت كرد وبرای خود جانشين    بسيارسالك است و من هم  

پيروان او    تعيين نيزنظام استعماری كانالهای ماهواره ای در اختيار  داده است و آنها در    قرارنمود و امروزه 
 

 92شماره/تيمائوس 1
    41 شماره   تيمائوس 2
 469شماره جمهورى  3
 197ص  57بحارالانوارج 4
 لطفى  242ص ماخوس  نيكو  5
   3-13وارادت قلبييه ص  483مبدا ومعاد ص   341ص الربوبيه  الشواهد 6
   10 نمط والتنبيهات ج  اشارات 2
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صل اگر نفس مهار شود به عالم قدسى مت  كهاست    معتقد   وحىابن سينا درمورد    خدمت آن فعاليت مي نمايند .

                                                  1"استبه ملكوت است كه موجب خبر دادن از غيب  صالاتميگردد بعد از اين مرحله  

  صالاتمنتظره بوده است و مسئله  آمدن جبرائيل)ع( بر پيامبر)ص( بيشتر اوقات بصورت غير    كهصورتي    در

نبوده است نبي    معجزه  )يونانزده(  فلسفه  در  فلسفى)به عقل فعال يا كيهانى( مطرح  نتيجه رياضت های  نيز 

ملا هادى سبزواری در شرح منظومه مي گويد: نبي   چنانكهاست و كار شخص اوست نه از طرف خداوند،  

مه و قوت قوه عماله و قوت قوه  قوای سه گانه كه قوت قوه علا  حسبرا خصايص سه گانه مي باشد به  

  چنانچه  ، صورتي كه اماميه معجزه را كار خدا مي دانند  در  2"به اين خواص است  اعجازحساسيه باشد و اصول  

  باشدمعجزه بر قدرت پيامبران تفويض است وكسى كه چنين عقيده ای داشته    استناد فرمايد علامه مجلسى مي 

   3"شكي در كفر او نمي شود

مولي محمد صالح مازندراني در شرح اصول كافى انتساب معجزه به پيامبران را )كار پيامبران ونه كار خدا   و

 4"از مصاديق تفويض مي داند دانستن (

نيز ،فقط روحاني مي دانستند ، آنها تمام مسائل مذكور را با عينك   رامعراج پيامبر )ص(    فلاسفهاز     بعضي

  موهوم و يوناني ها بت پرست بودند و طبق نظريات بت پرستانه و مادى يك سری قواعدى    نگرنديوناني مي  

گرفتند و برای حل اين مشكل  قرار  ت مادى بودن با اصول دينى در تضادرا بنا نهادند، آن قواعد موهوم به عل

صدها حرف ديگر بوجود مي آمد و بدين   حرفىفلاسفه مسلمان صدها و هزاران كتاب نوشتند كه از هر  

داشت و نه با    ت سنخييوناني    ادىمآمد كه نه با اصول     بوجودترتيب چيزی به نام فلسفه)يونانزده(اسلامي  

فلسفه اسلامي ثيا سوفى مي گويند)گرچه    بهاصول وقواعد اسلام و نه با علم تجربي سازگار بود و لذا در غرب  

 
 
 323صفحه   المنظومه شرح 2
   4143صفحه   3جلد  العقول مرآه 3
 46ص  6ج  كافىاصول   شرح 3
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گيری و جادو و جنبل كه نه بدرد دنيا و نه بدرد آخرت مي  جنغرب نيز از تبار افلاطون است ( يعني اوراد 

 خورد.  

پارا فرا تر نهاده گفتند:   فاالصت شمرده و اخوان  ت را كم اهمي و زكريای رازی نبوفيلسوف بزرگ اب  چنانكه

 1".استتمام شريعتها ساخته و پرداخته ی بشر

 

 

 

 

 

 

 
 فيلسوف معرّه دكترعمر فرّوخ/ترجمه حسين خديوجم ابوالعلا /عقايدفلسفى 160ص  1
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 و فلسفه   معاد 

ناقص بودن جهان    واز مسائل معروف فلسفه حركت و تكامل است كه مبنای آن اصل نقص در اشياء    يكي 

است طبق اين نظريه همه اشياء جهان در حال حركت از چيزی به شكل    معقولكامل بودن جهان    ومحسوس   

او معتقد بود همه قبل از افلاطون بر مي گردد    و يتوس   هستند اصل نظريه حركت به هراكل  آمدنچيز ديگر در  

ارائه نظريه مثل كه ريشه در بت های كوه المپ داشت معتقد بود همه  باچيز در حال حركت است افلاطون  

مي شود كه مستقر در كوه المپ )خدای   خداخوب شبيه به خدا و در نهايت  انسان   استچيز در حال شدن 

نقص مي رود و به حيوانات تبديل  طرفدار به طبق اين نظريه افلاطون انسان بد كر استآرمان و ايده آل(  

ای را داشت البته اين عقيده ناشي از دين بت   عقيدهمي شود و انسان خوب خدا مي شود ارسطو نيز چنين  

س و شارح دين يونان گفته بود ))آنان كه از و ارسطو هزيود شاعر مقد افلاطونپرستي يونان بود زيرا قبل از 

                                 1شوند(( ميايان  تبديل به خد نژادنداين 

متحركند وحركتشان   چيزها يتوس گرفته، مي گويد: همه  در بيان حركت جوهرى كه آن را از هراكل  افلاطون

 آغاز بحث گفته ايم درباره هيچ چيز نمي توان گفت ))هست((  ازچنانكه  پس  …يا كند است يا تند 

تغييرناپذيری است بي معنا    و))تو(( و ))اين وآن(( را به يك سو نهيم و هر گونه نامي را كه حاكي از ثبات  

 . ))دگرگون(( و ))گذرنده(( و ))شده((  و بشماريم و بر وفق طبيعت از ))شونده((

آورد به آساني بتوان بطلان ادعايش را    ميانسخن از ))ثابت((و))پابرجا((به  اگر كسى    چنانكهبگوييم     سخن  

بلكه اين روش را بايد در مورد    بگوييمبدين گونه سخن    بايدمبر هن ساخته اما نه تنها يكايك موجودات  

   2"وانواع همه جانوران نيز به كار ببنديم وسگي مانندآدمي مفهوم های كل

 دونوع تقسيم كرده است :فوق را افلاطون بر حركت

 :حركت درخود ا

 :حركت به سوی چيز ديگر شدنب

بنا مي نهد يعني هر چيز    برآنصدرا نام آن را حركت جوهری مي گذارد سير صعودى)نظر فلوطين( را     ملا

 مطلق )خدا( است. كمالدرحال حركت به سوی 

زيرا هر حركتي خروج   استاصول فلسفه وروش رئاليسم نيز ميخوانيم : ))از نظر فلسفى هرحركتي تكامل    در

  3"نقص به كمال ازاز قوه به فعل است وخروج از قوه به فعل مساوی است با خروج 

 
 469 جمهورى  1
 157تتوس  ثئای 2
 4ج  58رئاليسم ص   وروشفلسفه  اصول  3
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های (مستقر در عقيده دارد كه اجداد او و همه يونانيها از نسل يكي از خدايان )بت افلاطون  :تنزل  تكامل و  سير

مي گويد ))سخن گفتن درباره    اوكوه المپ هستند مثل زئوس و هرا و ديونيزوس ، كرونوس وغيره چنانكه  

قدرت مابيرون است از اين رو، ما گفته های   حدذوات خدايي ديگر و پي بردن به كيفييت پيدايش آنها از  

خودشان گفته اند   چنانكه اينانكنيم زيرا   گفته اند باور مي  سخنكساني را كه از اين پيش در اين خصوص 

بايد به تبعييت از رسم و    ما …شناخته اند    مي:از اعقاب خدايان بوده اندو اسلاف خود را بهتر از ديگران  

   1"اجدادو اسلاف خود)بتهای المپ (به ماميدهند اعتماد كنيم خصوصعادت به خبرهايي كه اين كسان در 

مي داند افلاطون معتقد    خوددر آثار خود علاوه بر ذكر نامهای اجداد افراد مختلف يكي از بتها را از اجداد    او

ی ی مي شوند او مي گويد))حيوانات بربر  حيواناتاست كه افراديكه فيلسوف نبا شند در سير تنزل تبديل به  

به   نتيجه تغيير صورت مرداني  آمدند كه هيچ گونه عشقي به دانش نداشتند )فيلسوف نبودند( )   وجوددر 

صعودى    سيرمي گويد هر كس كه بر طبق دستورهای دينى )يونان( عمل كند ،در    او (  92شماره  -تيمائوس

گردد اومي گويد ))اينان چون    ميقرار ميگيرد پس از مرگ به بالا مي رود و به صورت افراد ديگری پائين باز  

مي گردند و پادشاهان نيرومند وفيلسوفان بزرگ از  آدمياندوباره بدين جهان باز مي گردند بهترين وپاكترين 

( افلاطون در كتاب جمهورى خود سير صعودى را بدين صورت    81شماره  -ميان ايشان برمي خيزند (( )منون

 زمين د )يوناني(چون درگذرند درجرگه خدايان در مي آيند ودر روی  بيان مي كند كه ))آنان كه از اين نژادن

به پيروی او مي گويد    نيز( شاگرد افلاطون ارسطو  469ميگردند آدميان را ياری مي كنند (( )جمهورى شماره  

راه يابد به مقام خدايي ميرسد چنين حالتي   فضيلت: )) اگر آدمي چنانچه مي گويند چون به عاليترين مرتبه  

امری ممكن نيست زيرا همان گونه كه حيوان نه فضيلت دارد    چنينقطه مقابل خشونت حيواني است ولي  ن

فضيلت ورذيلت نيست خصلت حيواني نيز در زندگي واقعي نادر است و در بربر  دارایونه رذيلت خدا نيز 

كه   صعودىو سلوك  ( لازم به ذكر است كه سير 242ها )غير يونانيها ( يافت مي شود (( )نيكو ماخوس ص 

و گفتند وصال يعني   ناميدندبه سوی خدا شدن پيش مي رود را شارحان مسلمان فلسفه يونان سير الي الله  

به بت پرستي و ابدى دانستن جهان نشات   عقيدهبهشت و نرسيدن يعني جهنم غافل از آن كه اين عقيده از  

مرگ   ودايان ( شما قسمت ديگر را كه فاني   خطاب به خ  صنعتكارگرفته است افلاطون مي گويد: )دميورژ  

بزرگ شوند و چون فاني گردند دوباره   وپذير است خواهيد آفريد و به آنان خوراك خواهيد داد تا رشد كنند  

يعني ) در   مذكور عقيده(  41داد ) تيمائوس شماره  خواهيدآنها را به خود خواهيد پذيرفت و در خود جای 

) روح ( در برهما )خدا ( كه    آتماخدايان جای گرفتن ( را هندوها نيروانا مي نامند و نيروانا يعني دخول  

مسلمان تكامل را از جماد به سوی نبات و از نبات   فلاسفهفلاسفه مسلمان آن را فنا فى الله ناميدند بعضي از 

تهذيب اخلاق تحت عنوان   كتابابن مسكويه در    نانكهچبيان كردند     انسانبه سوی حيوان و از حيوان به  

به همه است مشترك مي باشند پس    مربوطاجسام طبيعي مي نگارد تمام جسمهای طبيعي در يك حدى كه  

 
 41-شماره   تيمائوس 1
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در آنها پديد مي آيد برهم برتری مي جويند هر گاه    كهاز نظر پذيرفتن آثار خوب و صورتهای پسنديده ای  

به خود گرفت باز به همين مقدار برجماد تفوق مي يابد زيرا علاوه بر    گياه  از اين هم بالاتر رفت و صورت

  1"حيوان مي شوند 000جمادات  فوايدداشتن 

 مي نمايد  بيانيه را بدين صورت  رنظاين   مولوی

 حيوان سرزدم  زمردم   نما وز                         شدمجمادى مردم ونامي  از

 ملايك من بر آرم بال وپر  وز                       مشداز حيواني و آدم  مردم

 شوماندر وهم نايد آن   آنچه پران شوم                     ملك  ازديگر   بار

 ا اليه راجعون ان گويدمعدم گردم چون ارغنون                              پس

را دو قسم مي داند و نوع   وانسانو حيوان  سبزواری در غرر اقسام تناسخ تكامل از جماد بر نبات    هادىملا

چهار اصل را به عنوان اصول تكامل نقل مي   تكاملوصل آن رامي پذيرد داروين يكي از معتقدان به نظريه  

 كند كه عبارتند از :  

سازش با محيط « داروين اعلام مي كند   -4  اكتسابيوراثت صفات   -3  اصلحانتخاب  -2تنازع بقاء   -1 »

يكي از شعراء هند در به انسان نوعي ميمون است .» اكبر اله آبادى« حيوانكه حلقه مفقوده در تكامل و تبديل  

 مي گويد   طنزاين موردبه 

 گمشد  آدميماند و  بوزينه                     شوخبه دنبال داروين آن  رفت

 نيكان گرفت و مردم شد  پيد                 اصحاب كهف روزی چن سگ

 شد . سپردهنظريه نيز همچون ديگر نظريات فلسفى)يونانزده( به زباله دان تاريخ  اين

در كتاب اسفار مي گويد: ))ما بيان نموديم كه تمام    اوصدرا اين سير و سلوك را رنگي عرفاني داد     ملا

)در سلوك اند( و به سبب كثرت حجاب ها و تاريكي    خداوند در حركت هستند  سویموجودات جهان به  

  كاملكنند و اين سير بسوی خداوند در انسان ظاهر تر و واضح تر است بخصوص در انسان    نميها درك  

 «  53صفحه 9 جلد  -»أسفار                                         كه اين سير صعودى را مي پيمايد .((      

-2است تا بتواند سير صعودى را بيان نمايد و سير من الخلق الي الحق  نهادهاب خود را اسفار  صدرا نام كت  ملا 

مذكور   سفر.)ترتيب سير و  سيرفي الخلق بالحق-4الي الخلق بالحق  سير من الحق-3في الحق  الحقير من  س

 مأخوذ از صوفيه است( 

و پايان ندارد لذا معادى دركار نيست رسيدن    و ارسطو ابدى است  افلاطونبه ذكر است كه جهان به نظر    لازم 

 صدرا در شرح آن مي گويد : وحقيقت جهنم بهشت است و نرسيدن جهنم است لذا ملا شدنبه خدا و خدا 

 
     122عباس محمود عقاد/ت. خليل خليليان ص  تكامل و مكتب  قرآن 1
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                                          آن است حقيقت دنيا وشهوات آن است.              درو آنچه 

                                «343صفحه   9جلد /»اسفار

 1"در خارج از انسان نهم(درنفس انسان موجود خواهد بود ات)بهشت( وألم های)جهنمي گويد: لذ صدراملا

2"استمي كند كه نارآخرت غير از نار دنيوی ثابتبا دلايل فلسفى  صدراملا

 
 /أسفار /ملاّصدرا   9/ جلد 34ص  1
 الشواهدالربوبيه - المشهدارابع-345ص  2
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 در ديگر اديان  معاد

به خدايان يعني بتها مي    خوبكه افلاطون و ارسطو جهان را ابدى مي دانند و معتقدندكه انسانهای    درحالي

ادامه دارد و درنظر آنان معاد و بهشت    حركتپيوندند و انسانهای بد به صورت حيوان در مي آيند و اين  

بل از يوناني ها سابقه  س زرتشتي كه صد ها سال قكتاب مقد   نداردوجهنم هيچ گونه جايگاه بلكه مفهومي  

مي گويد: ))پادآفره چنين گناهي در دوزخ سختتر از هر درد و آزاری در اين   جهنمدارد،در وصف عذاب  

معاد هستند و هندوها نيز    و( زرتشتيها معتقد به بهشت و جهنم     53(( ) اوستا فرگرد چهارم    استجهان  

ف جهنم مي گويد ))دوزخ سه دردارد كه راه هر س هندوها در وصكتاب مقد  دارندچنانچهچنين عقيده ای  

  1آز ((  -  3 خشم   - 2 شهوت  - 1هلاك جان است  بهسه 

مقد  در زنده كتاب  مردگان  مىخوانيم:تمام  چنين  معاد  مورد  در  تورات   ، يهود  س 

 2"و برخىبراىشرمسارى وخوارىجاودانى خواهندشد،بعضىبراىزندگىجاودانى

س مسيحيان انجيل در مورد معاد از قول حضرت عيسى )ع( مى خوانيم :آنچه مى گويم عين  كتاب مقد  در

شود زندگى جسمانى را انسان    خداد نيابد نمى تواند وارد ملكوت  حقيقت است تا كسى از آب و روح تول

د تازه تم بايد تولب نكن كه گفبخشد ،پس تعج  ميتوليد مى كند ولى زندگى روحانى را روح خدا از بالا  

 3"پيداكنى

  مي افلاطون و ارسطو معتقد بودند انسانها از بتها به وجود مي آيند و به بتها باز  گذشت چنانكه:معادجسماني

طرف حيوان    بهگردند و معاد وحساب و كتابي در كار نيست بلكه انسان خوب خدا مي شود و انسان بد  

را توجيه مينمودند و به   معتقداتيشدن پيش مي رود شارحان مسلمان فلسفه يونان نيز به پيروی از آنها چنين 

معتقد به عالم مثال هستند و    لاطون اف به پيروى از    اشراقيون آن تكامل افلاطون، سير وسفر وسلوك نام نهادند  

ى دنيائي حلول نمى كند،بلكه با قالب مثالى  كه معاد با بدن ماد   اند لذا معاد را نيز مثالى مى دانند يعنى معتقد 

عالمى مثالى است درصورتى كه آيات و روايات عكس اين مطلب را تأييد مىكند و   آخرت مى آيد و عالم 

(نهايت مرتبه ای است كه افكار فيلسوفان روحانيان مي گويد ))اين )اثبات معاد  در رد نظريه معاد مشائي  صدرا

كه در رديف آنان بوده اندوراه آنان را پيموده اند بدان رسيده    وكسانياسلامي يعني صاحب شفاء و فارابي  

د سخن باطلي  بلكه در حد خو  ندارداز اثبات معاد از درجه تحقيق بدور است ونتيجه ای نيز     مرتبهاست واين  

عقيده دارند نه به   روحانيصدرا در كتاب المبدأ والمعاد مي گويد: بيشتر فيلسوفان تنها به معاد  ملا 4( است (

 كنايه را با انواع نعمتها زيور ها جامه ها زنجبيل وسلسبيل همه را )تأويل مي كنند(  بهشت  ومعاد جسماني   

 
 شانزدهم  گفتار   گيتا 1
 ( 12:2دانيال ) كتاب  2
 7-5:3 يوحنّا 3
 معاد جسماني    163ص  151ص  9ج  اسفار 4

https://ebnearabi.com/
https://www.ebnearabi.com/


 كنكاشي در تبار فلسفه يونان  

 

224 

224 

به ذكر است همه افكار فوق نتيجه    لازم 1"علمي مي انگارند  از ادراك معقولات)فلسفه( و رسيدن به حقايق

 محال است{بود. معدوممادى ويوناني }اعاده  التزام به قاعده

  كه نمايدصدرا عقيده خود را در مورد معاد به صورت شعر چنين بيان مي ملا

 كه ندارم از تو اين نكته دريغ  بشنو       سخني زحشر چون برق ز ميغ   گويم     

 2روز بود غلافش از جوهرتيغ  آن     جان و تنت كه هست شمشيروغلاف ای    

او قبلي،يعني    غلافملاحظه نموديم در مثال فوق معاد جسماني است يعني شمشير غلاف دارد اما    كه  بطوری

غلاف شمشير جان خواهد    دومدنيوی نيست بلكه ازنفس جوهر تيغ، جسم ديگری بوجود مي آيد و جسم  

در مورد معاد جسماني مي گويد:تحقيق    صدرابود.و اين ريشه در قاعده اعاده معدوم محال است دارد . ملا  

لازم است برای    ت و بدن آخرت مانند ظله مسلوب اساخروي  ابدانآن است كه بسياری از لوازم اين ابدان از  

مبدأ و معاد ملاصدرا  501ص)          است آن را ، به خلاف بدن مستحيل فاسد.    مثالروح و به منزله عكس و  

 ترجمه احمد بن محمد الحسيني اردكاني( 

: ))و ضرب  فرمايد  مي   ياسينكه خداوند با ناديده گرفتن قواعد فلسفه يونانزده در سوره مباركه    درصورتي

 ((   عليمخلقه قال من يحي العظام و هي رميم قل يحيها الذی أنشأها اول مره و هو بكل خلق  نسىلنا مثلاً و 

صدرا در اسفار مي گويد : بدن اخروی به حسب صفاتش از نفس نشأت مي گيرد . چنانكه فعل خاص   ملا

. معاد نيز همچنان است و فعل   فرقاتمتخداوند در اول انشاء نشأی اول است نه تركيب مختلفات و جمع  

 3"لايق به خدا انشاء و نشأی دوم است

                                  شده است كه نفوس مقربان و كاملاًن نيازی به بدن ندارند از جمله    اشارهجاهائي از آثار صدرالمتألهين    در 

 ( 43المبدأوالمعادص-184ص  9ج/دراسفار)

 نمايد : ميمه رفيعي قزويني بطور خلاصه به صورت زير بيان را علا صدرامعاد ملا نظريه

قوه خيال در نفس بعد    چونبعد از مفارقت از بدن عنصری هميشه خيال بدن دنيوی خود را مي نمايد .    نفس

بدن دنيوی از نفس صادر مي شود و نفس    مطابقاز موت باقي است و همين كه خيال بدن خود را نمود بدني  

فراهم شده است در معاد محشور خواهد شد و ثواب و عقاب   بدنبا چنين بدني كه از قدرت خيال بر اختراع  

  4"بدن اخروی به منزله سايه و پرتوی است از نفسدر نزد اين مرد بزرگ  حقيقتاو با همين بدن است در 

است (جسماني نمي دانند  محالطوری كه ملاحظه نموديم فلاسفه معاد را )طبق قاعده مادى اعاده معدوم  به

تي است نفس صادر مي شود و اين چه عقلاني  ازصدرا به بعدبعضي ها معتقد هستند كه جسم اخروی  و از ملا

 
 430والمعاد ص  المبدأ 1
 600/ص 2/بخش9/الذريعه/ج192متعاليهّ /ص  درحكمت جسماني    معاد  2
 200و169/ص 2ج اسفار 3
 رفيعي قزويني   /غوصي در بحر معرفت 166ص  4
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ن (اجازه مي دهد اما خدا را عاجز از جمع آورى اجزاء بدن فلوطينفس)طبق قواعد  كه صدور جسم را از 

 دنيوی مي نمايد . 

 هل مرذی أنشأها اومن يحي العظام وهي رميم قل يحيهال قال

را جسم اخروی كه  عذابآيا اين مطابق عدالت است كه گناه را جسم دنيوی انجام دهد و مرتكب شود و  و

 ل نمايد؟از نفس صادر شده تحم

فرو ريخته ومردم   آندرمورد معاد مىفرمايد:يا آن كسى كه بر دهكده اى گذركرد كه بنا هاى    متعال  خداوند

 كند؟ آن هلاك شده بودند گفت:چگونه خداوند مردم اين دهكده را زنده مي 

 اينجائى؟ ت است كه در او را صد سال ميراند آن گاه زنده اش كرد و گفت :چه مد خداوند

 :يك روز يا قسمتى از يك روز گفت

است،نگاهى به خوردنى و آشاميدنى خود بيانداز )آيا(تغييرنكرده است و در   صدسالفرمود:نه،بلكه    خداوند

كه چگونه    بنگرردم قرار دهيم استخوان ها را  را بنگر.اين براى آنست كه تو را نشانه اى براى م  خويشازگوش  

شد،گفت:مى دانم كه خداوند بر   روشنآنها را از زمين بلند كرده ، گوشت مى پوشانيم همين حقايق براى او  

 1"همه چيز تواناست

 نشان بده چگونه مردگان را زنده مى كنى؟  به)بخاطربياور( هنگامى را كه ابراهيم گفت:خدايا  و 

 اى؟   نياورده:مگرايمان فرمود

 قلبم آرامش يابد.  خواهمكرد:چرا،ولي مى  عرض

)پس از ذبح كردن(قطعه قطعه كن)درهم  راآنها  ونوع از مرغان را انتخاب كن    چهار: در اين صورت فرمود

 بعد آنها را بخوان بسرعت به سوى تو مى آيند  بدهبياميز(پس بر هر كوهي قسمتى از آن را قرار 

 2ات بدن مردگان آگاه است و هم توانائي بر جمع آنها دارد(است)هم از ذر وحكيمبدان: خداوند قادر  و

در آن   شودى درپى بگذرد و زمانها سپرى گردد و رستاخيز برپا  )ع(مىفرمايد:تا آنجا كه امور پعلىامام    و

جنگ بيرون مى آورد با    ميدانهاىزمان آنها را از خرابه های گورها و لانه هاى پرندگان جايگاه درندگان و  

 3"شتاب بسوى فرمان پروردگار روى مى آورند

ورى است كه همه پيروان اديان آسمانى جسمانى از ام  معادمجلسى)ره( مى فرمايد:بدان كه قول به    مهعلا 

ضروريات دين است و منكر آن خارج از زمره مسلمانان مى باشد و آيات قرآن    ازفاق دارند و آن  درباره آن ات 

 
 259/بقره 1

 260/بقره2
 83خ/البلاغه جنه3
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عاقلانه نيست و أخبار نيز در اين باره متواتر است  آنها   تأويلباره به گونه اى صراحت داردكه     اينكريم در  

    1"يا خدشه اى در آنها نمود وكرد  كه نمى شود آنها را رد

هركس معاد بدني را ثابت   و  …حلي)ره( مي گويد : محشور شدن با همين بدن محسوس خواهد بود      مهعلا

 (متعاليه/محمد رضاحكيمي/معاد جسماني در حكمت 110)صاست.  كافرو قطعي نداند به اجماع  

 نيم:خواامام علي )ع( بعداز معاد جسماني از نگاه امام علي )ع( مي دانشنامه در

با همين مواد    مردگانياد شده و تعبيرات امام به خوبي معلوم مي شود كه منظور از از معاد،بازگشت    آيات))از

گفته اند ، از اين روی مي بينيم بزرگاني   ملاصدرادنيائي نه با بدن مثالي يا اختراعي ، چنان كه امثال غزالي و 

دانسته و منكر آن را كافر  و خارج از دين    يححرا با بدن دنيائي ص  روحاز متكلمان و فقهاء و محدثين معاد  

 2 "اندمعرفي كرده 

گرديده است   اسلامبي اهميت شدن اصول دين    وسست شدن    موجبنانزده(باعث و  صورت فلسفه)يو  بدين 

با قاعده الواحد لا   و  است  نمودهكه به صراحت توحيد بي اهميت شده و وحدت الوجود وموجود را مطرح  

اخداوندمتعال بدون درنظر گرفتن قواعد فلسفى يونانىخود )امقدرت خداوند شدند منكر،يصدر منه الا واحد

  معاد( و   مىنمايدال را رد  ت عقل فعه خالقيفى مىنمايد وبدين صورت نظريقرآن خالق تمام جهان معر  دررا  

ر اسلامي بوده است زيرا  . بدون شك ، فلسفه)مذكور( بزرگترين مانع در راه تفكاستجسماني انكار گرديده 

ت به تجربه نبو  در  هدين مشكل دارد.در توحيد با وحدت الوجود وارد شده و اشكال تراشي نمود  اصولبا  

را منكرشد آيا اين    جسم، . و در معاد معادجسمانى با همينداد دينى رسيده و امثال قادياني ها را تحويل  

 است؟ اسلامي )فلسفه(رتفك

 
 48ص 7بحارج 1
 تهران   1380جلد دوم دانشنامه امام على )ع( چاپ  -399ص  2
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 افلاطون يا ايده ها مُثُل

طوری كه مثلاً هلن خدای    بهدر كوه المپ مجموعه ارباب انواع بودند    بت های مستقرعقيده يوناني ها    به

هر بتي مظهر    ترتيببود وبدين     ومستيزيبائي بود و آرس خدای شجاعت وجنگ، ديونيزوس خدای شراب  

ها بت    يونانيشد  صفات انسان بود در اين بتها علاوه برانسانها سگ وحيوانات ديگر نيز يافت مي  ازتي  صف

مظهر واقعي   رابت عشق    عاشقاندادند به طوری كه های مذكور را به عنوان ايده آل مورد پرستش قرار مي

افلاطون به پيروی از  دادند و شجاعت را مورد تقديس قرار مي جنگشمردند و جنگ جويان خدای  عشق مي

وع  كوه المپ يافت مي شود و رب الن  خدايانبود كه شجاعت واقعي فقط در    معتقد   يوناندين بت پرستى  

وع كوه المپ است در مورد مطلب رب الن  شجاعتمعتقد بود كه شجاعت ما نمونه   اوشجاعت مظهر آن است  

به فهم آن   يونانيثل با پاره ای باورهای دينى  كارل پوپر مي گويد: ممكن است مقايسه نظريه صور يا م  فوق

اديان اوليه ديده مي شود چيزی    بسيارینظريه كمك كند دسته كم برخي از خدايان يونان نيز چنانكه در  

از آنها آرمان سازی شده است يعني تجسم فضيلت يا كمال    كهنيستند جز نخست نياها يا پهلوانان قبيله ای  

قبايل و خانواده ها نژاد خويش را به اين خدا يا آن خدامي رساندند.خانواده   ازضي  در قبيله. به اين جهت بع

رساند فقط    ميچنانكه گزارش شده است نسب خود را به خدائي موسوم به پوسيدن )برادر زئوس (    افلاطون

       ه كنيم كه اين خدايان نيز بي مرگ و جاويد و كامل اند.        كافى است توج

 پوپر( /آنجامعه باز و دشمنان 57)ص                                                                             

در مثل و ايده ها وجود دارند و جهان پيرامون ما سايه شبيه آن اشياء    فقطمعتقد است اشياءحقيقي  افلاطون 

بسته شده    ديواربراى اثبات اين نظر مثال غار را مطرح مىنمايد كه انسانهائى در غار رو به    افلاطونهستند  

نها با مشاهده بر ديوار مى افتد آن انسا  آنهااند ، از درب غار انسانها يا موجودات ديگر عبور مىنمايند و سايه  

آنكه يكى از آنها از غار بيرون مى آيد به حقايق پى مىبرد او مى   ازسايه ها آنها را حقايق مى پندارند بعد  

مثل   ما  دركتاب  اهالىگويد  و  نيستند  بيش  هائي  سايه  جهان  اين  موجودات  هستيم  مي غار  جمهورى 

توان   نميسازد  د حقيقي دارد نميرا كه وجو  چيزی  …اش ساختن تخت است    پيشه:صنعتگری كه    گويد
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شبيه است نه خود    حقيقيسازد كه به موجود  سازد بلكه بايد گفت چيزی ميگفت كه او موجودى حقيقي مي

 1"آن را 

 كه اقبال لاهورى در مورد او مىگويد: لذاست

 او بر جان صوفي محكم است حكمی در لباس آدم است       گوسفند

 را نابود گفت  بوداو  حكمترا سود گفت           انيافلاطون ز فكر

 او وارفته ی معدوم بود  جاناز ذوق عمل محروم بود               بسكه

 و از ذوق عمل محروم گشت خفتاو مسموم گشت     سكراز   قومها

و اصل   شبح و سايه و ظهورات است  جهانمسلمان به پيروی از اين عقيده افلاطون معتقد هستند كه    فلاسفه 

 سايه است. بلكه، حقيقت فقط خداست و اين جهان حقيقت ندارد 

س سوق داده  و نهيليسم مقد  گرائىه افراد مذكور را معتقد به جبرگرائى و درنتيجه به نوعى پوچ  نظري  اين

 است چنانكه محمود شبسترىمىگويد: 

 استفرمود كه او مانند گبر  نبى         استرا كه مذهب غير جبر  هرآنكس

 ديگرىكه مخالف او بوده مى گويد: شاعر

 صنم اىاختيار است  دليل                      كنمكه گوئى اين كنم يا آن  اين

راه سوم ، كه معروف به امربٌين الامرين است جبر مطلق و نه اختيارمطلق ، بلكه    نهه اطهار )ع(   نظر ائمدر    اام

 صحيح است.

س مي داند و اشياء انواع كوه المپ را بطور تعبدى مقد  ارباب  ,ن به دين بت پرستي استكه متدي  افلاطون

است    معتقدرا جزو مثل مستقر در كوه المپ نمي داند زيرا به شأن و مرتبه خاصي برای خدايان    حقيرپست و  

و امثال آنها حيران   فضولاتگل و  مي گويد : پارمنيدس گفت: بي گمان در مورد چيزهای حقير مانند موی و  

خودى خود و برای خود هست و از خود آن چيزها   بهبوده ای كه آيا هر يك از آنها نيز ايده مستقلي دارد كه  

؟ يا نه آن چيزها ايده أی ندارند.سقراط )افلاطون( گفت:   جداستكه مي توان با دست گرفت و لمس كرد  

 هم همچنان اند كه مي بينيم و جای شگفتي مي بود اگر در مورد آنها كه آن چيزها   معتقدمبه هيچ وجه بلكه 

    2به وجود ايده قائل مي شديم“ 

ر در كوه  ايده آل های مستق  واقعيمسلمان در آثار خود به مثل ارباب انواع نيز مي گويندكه همان اسم    فلاسفه

دهند چنانچه  وعي مورد تقديس قرار مي به ن  انواع را  اربابالمپ و مورد پرستش افلاطون بوده و اين افراد  

ادبيو يكي از كتابهای شيخ اشراق هيأكل الن  استهيكل به معنای مجسمه وبت   ات فارسى ور است و در 

  كه كه تو مي ديدى    منفور است و جايگاهي ندارد چنانچه در اوستا مي خوانيم: هنگامي  وصنمباستان بت  

 
 597ش/جمهورى  1
 130/  شمنيدس  پار  2



   كنكاشي در تبار فلسفه يونان  

www.ebnearabi.com                                                                                                         پژوهشی درباره ابن عربی، عرفان و تصوف 

 

229 

اسلام نيز منفور    در 1". مي نشستي و ) گاهان( مي سرودى…تد  ديگری مردار مي سوزاند و بتان را مي پرس

بت پرست و شراب خوار به زبان   هایا بعد از ترجمه آثار يوناني بت پرستي است ام وترين چيز همان بت  

جايگاه ارزشمندى پيدا مي كنند و هجوم بتهای   غيرهعربي در فلاسفه مسلمان بت و صنم و مي و ميخانه و  

مي شود اگر چه بعضى ها بت وصنم و شراب را رمز ،كنايه مي دانند   آغازات مسلمين شراب به دست به ادبي

و مي و    بتخانهات مسلمين بدون صنم و مي شوند .چنانكه گوئي ادبي  عرفان افلاطوني شناخته  علامتهایا از ام

عارفان افلاطوني بقدری ذكر شراب   كتابهایات نيست به طوريكه در بعضي از ديوانهای شاعران و  ميخانه ادبي

 و شرابخانه آمده است كه بوی شراب مي دهند. 

ء نموديم به ياری خداوند رسم افلاطون را در گويد: مي گويم وما احياميصدرا در مورد مثل افلاطون    ملا

 2ثابت نموديم آنهارا(  بابرهانل و ثُمُ

از برای آن تمثالي در   آنكهگويد: و هيچ صورتي در زمين نيست مگر  ات ميصدرا در كتاب فن ربوبي  ملا

 ( 260ات ص)فن ربوبي                          آسمان است             

قول امام على)ع(مي خوانيم: )خدا( كسى است كه خلق    از  صدوق  توحيدف خدا در كتاب  در حاليكه در وص

  13داشته باشد )توحيد صدوق /حديث    وجودكرد مخلوقات را بدون آنكه مثالي و مانندى ) قبل از آنها (  

صدرا  از كلام ملا  بهتر  (مستند)مطالب فوق كلام معصوم )ع(    درباب توحيد و نفى التشبيه ( ما معتقدهستيم كه  

 مدنيان بهتر از در گاه يونانيان است .  و )ع(معصومين درگاهو  است

مىگويد:مادر رساله))مُثُل    كتاب)اسفار(حسن زاده آملىكتابىدرشرح مُثُل افلاطون دارد ايشان درآن    استاد

اتيح الغيب اشياءاند و  ه بحسب وخزائن ومفيصُورَعلم  هماننورى الهى((بتحقيقى كه كرده ايم گفتيم كه مُثُل  

             3"واجب الوجود اند و افلاطون الهى جز اين نگفته است ذاته بحسب وجود عين صُورَ علمي

 
 13/هادخت  1
 178ملّا صدرا/ ص   الحدوثفى  رساله 2
 ومثال/حسن زاده آملى  ًلَمثُُ/دورساله 220ص  3
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 و ايدئولوژی  ايدئاليسم

مي نمايند كه   محسوبغرب خداشناسى و معاد و نبوت را جزو مسائل ايدئاليسم يا خيال پردازی     فلاسفه

با جهان    انسان گويد : پس نه    ميمورد خدا  درچنانچه او در كتاب پارمنيدس    دارد  افلاطونريشه در افكار  

جهان معقول و خيال    افلاطون( به نظر  135معقول نسبتي دارد و نه خدا با جهان محسوس.) پارمنيدس/ ش

 ديگر مي نويسد : جایمربوط به خداست و خداكاری با جهان محسوس ندارد او در 

نوع شناسائي است    ترينكامل))پس اگر خدا ايده قدرت را كه كاملترين نوع قدرت است و ايده شناسائي را كه  

اند بر ماحكومت كند و نه با آن توبخشد ميمي  اثردارا باشد نه با آن قدرت كه فقط در كاملترين موجودات  

كه در جهان ما هستند بشناسد بلكه همچنان كه ما نه با قدرتي كه خاص   راشناسائي مي تواند ما يا چيزهائي 

 توانائيم به خدايان حكومت كنيم و نه با شناسائي ناقصمان به شناختن چيزهای خدائي  توانيم خود ماست مي 

( 135.(( )پارمنيدس/شبشناسندو نه مي توانند چيزی را كه خاص ماست   خدايان نيز نه بر ما حكومتي دارند

علم خدا به جزئيات را انكار نمودند و برای   وطبق نظر مذكور در مورد خدا فلاسفه مسلمان قدرت خداوند 

رئاليسم   استبمعنای خيال و گاهي آرمان    گاهياثبات مدعای خود سالها وقت صرف نمودند . ايدئاليسم   

جايگاه خويش را معين   بخواهدواقعيت محسوس را مي گويند.يك مسلمان افلاطوني و صدرائي اگر  دنيای  

در مقابل ايدئاليسم )سوفيست ها( قرار دارم و    يعنينمايد مي گويد : من پيرو رئاليسم هستم ) واقع گرايي(  

دوباره رئاليست هستم و  هستم و چون واقعيت های جهان را قبول دارم    ايدئاليسمچون به مثل معتقدم پيرو  

دوباره يك   كنمبه اخلاق دينى هستم و آرمان گرايي را قبول دارم و از عقيده و آرمانم دفاع مي    معتقدچون  

 اين و ايدئاليست است .بعضي از     رئاليستايده ئاليست هستم.و به تعبير ديگر او يك رئاليست وايدئاليست و  

ايدئولوژی    يك   اسلامحد يك ايدئولوژی تنزل دادند و گفتند    اسلام را كه يك دين جهاني است تا  افراد،

  واساساً در معنای ايدئولوژی داشته باشند كه به معنای مكتب فلسفى)يونانزده( است    لازمت  است بدون آنكه دق

ديگر كه در واقع    هایريشه در ايده و خيال وآرمان دارد مثل كمونيسم، سوسياليسم، نازيسم و ايدئولوژی  

غربي  فرقه   متفكران  وقتي  امروزه  و  فلسفه)يونانزده(هستند  پايان   اعلامهای  عصر  ما  عصر  كه  نمايند  مي 

ران  گردد و متفكشامل ايدئولوژی اسلامي نيز مي  ايدئولوژیايدئولوژی هاست . غرب زده ها مي گويند پايان  

شر سر و كار دارد امروز عصر چون آرمان گرا نيست با واقعيت جهان و ب  ليبراليسمنمايند كه  غربى ادعا مي

تفك  ليبراليسم  مترجمان  و  پردازند.بايد  است  مي  آن  تكرار  به  خود  اسلاف  همچون  نيز  كه    هتوجر  داشت 

و به خصوص اسلام يك مكتب    دينايدئولوژی اساساً يكي از فرزندان فلسفه)يونانزده(است در صورتي كه  

بلكه رقيب فلسفه)يونانزده(است .    نيست وحياني است كه اعتبار آن از وحي است و فرزند فلسفه)يونانزده(   

او قرار دارد و لذا  قلمرو)يونانزده( رقيب اسلام است زيرا فلسفه )يونانزده( معتقد است كه اسلام در فلسفهو 

رود. همانطوريكه  ميمصاف دين وحياني     بهلسفه دين يا دين فلسفى چيزی بنام فلسفه دين مي تراشد با ف

فلسفه    با با  و  رود  مي  دينى  اخلاق  به جنگ  فلسفى)يونانزده(  اخلاق  يا  اخلاق  سياست    سياسىفلسفه  يا 
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دينى   های  ارزش  و  پردازد.  مي  دينى  سياست  با  نبرد  به  مي   رافلسفى)يونانزده(  چالش  نيز به  اسلام  كشد 

فلسفى)يونانزده( ای مثل اينكه هدف وسيله  سياستسفى)يونانزده( را مردود مي شمارد و اصول ارزشهای فل

قبول ندارد    را   يت درخير و شراخلاق فلسفى)يونانزده( ای مثل نسب  اصولكند را رد مي كند و  را توجيه مي

 و مردود مي شمارد.  
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 را و ادامه دهندگان راه افلاطون مي داند علم  اشراق كه خود را از پيروان    شيخاستحضار شيخ اشراق:  ملكه

.  دارد   يادآورىهمه چيزها را مي داند فقط نياز به  از بدنيا آمدن,    يادآورى مي نامد و معتقد است كه انسان قبل

  رابيانه   در كتاب منون اين نظري  افلاطوناين نظريه او نيز همچون اكثر نظريات او شرح فلسفه افلاطون است  

اسرار الهي آگاهند.   ازو راز مي گويد: آری آن را از مردان و زناني شنيده ام كه    ر توضيح آن سركند و د  مي

درست است و هم زيبا . منون گفت  هممنون گفت چه مي گويند؟ سقراط )افلاطون( گفت: آنچه مي گويند 

خدايان اند كه همواره : برخي از آنان خدمتگذاران    گفت: آنان كيستند و چه مي گويند ؟ سقراط)افلاطون(  

مي كنند از روی حساب باشد و بتوانند مسئوليت كردار و گفتار خود را به    ومراقب اند تا هر چه مي گويند  

مرگ    آدميعهده گيرند . برخي ديگر شاعراني مانند پيندارند كه از خدايان الهام مي جويند مي گويند: روح  

ميان نمي رود بلكه پس از    ازناپذير است هر چند اقامت او در اين جهان پايان مي يابد ولي خود او هرگز  

معتقدند كه آدمي بايد در سراسر زندگي تا   جهتآنكه از تن جدايي گزيد زندگي را از سر مي گيرد بدين  

ي را بدين سان بسر برد در جهان زير  . و مي گويند هركس زندگ باشدر است ديندار و پرهيزگار  آنجا كه ميس

از كيفر مي رهاند و پس از نه سال به عالم بالا و به روشنائي آفتاب مي فرستد. اينان   رازمين پرسه فونه او  

و فيلسوفان بزرگ   نيرومنددوباره بدين جهان بازگردند بهترين و پاكترين آدميان مي گردند و پادشاهان  چون

است و بارها زندگي را از سر مي گيرد در    ناپذيرند چون روح چنانكه گفتم مرگ  از ميان ايشان بر مي خيز

مي توان گفت همه چيز را مي بيند و مي شناسد از اين رو شگفت   يحتاين جهان و آن جهان بسى چيزها و 

 بياورد اد  فضيلت و ديگر چيزها مطالبي را كه در زندگي پيشين ديده و دريافته است بي  دربارهنيست اگر بتواند  

چيزی را بياد بياورد    كهچون تمام طبيعت به هم پيوسته است و روح همه چيز را مي شناسد پس مانعي نيست  

نامند ولي پژوهيدن را مردمان آموختن مي يادآورىاگر از جست و جو باز نايستد همه چيز را بياد بياورد اين 

ين بود داستان ملكه استحضار شيخ اشراق شهاب  ( ا81. )منون/شنيستو آموختن در حقيقت جز بياد آوردن  

ذكر است كه بحث فوق يكي از مباحث داغ مجامع فلسفى)يونانزده( است كه ريشه   بهالدين سهروردی لازم 

 به تناسخ دارد.     عقيدهدر 

( الدينمي گويد: علامه شيرازی )قطب    372شارح حكمت الاشراق در جلد هشتم اسفار ص    درمورد  ملاصدرا

 حكمت الاشراق تناسخ را حق دانسته است شارح

و فلسفه و عرفان   منطقاستحضار در نگاه فلاسفه شامل همه علوم است مثلاعلم   ملكهبه ذكر است كه   لازم

قرآن هدف از بعثت   امابه ياد انسان بيايد    تاياد آورى شود     بايد  فقطنهاد انسان مو جود است     دروغيره   

ودر نظريه تذكار انبياء عليهم السلام    حكمتانبيا را تعليم وآموزش كتاب و حكمت مي داند نه تذكر كتاب و  

در نظريه   استدر احاديث مذكور    كهبه توحيد و امامت     عهدمطرح است كه همان    عهد و پيمان عالم ذر

رايج در يك جامعه به طوری كه مثلا علم سياست   علوم  نهتذكار تذكر و فطرت توحيدى انسان مطرح است   
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فلسفه    قرآن كريم    بايا  بيايد.در  انسان  ياد  به  آفريد در    ميخوانيمتذكر  مادرانتان  :خداوندشمارا ازشكمهای 

 حاليكه چيزی نمي دانستيد.
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 وكوه قاف  عنقاء پرنده

شكي در وجود عنقاءنيست   گونهن وهيچ  صدرا دركتاب اسفار مي گويد ))عنقاءباليقين وجود دارد نزد عارفي  ملا

آن (دركوه قاف است و هر   آن )لانه  مكانهمانطوری كه درسفيدى شكي نيست عنقاءپرنده قدسى است كه  

عنقاء شفاء مي يابد وهمچنين    شود به وسيله سايه  گرفتاركس كه به مرض استسقاء گرفتار شود يامرض سوداء  

باشد باشنيدن صدای عنقاء شفاء مي يابد بلكه بيماريهای گوناگون ومرض    داشتهكسى كه بيماری ماليخوليا  

پايين پرواز مي    ،  عنقاء  مي شوند و معالجه مي شوند به وسيله سايه   زائلهای سخت    كند به طرف بالا و 

از همان نوع كه     استانتقال كه پروازی فلسفى)يونانزده(    اماحركت و انتقال ندارد )پرواز بدون حركت و

و تفكر گرفتار    سأي موجب  انتقالووحركت پيشرفتبدونفلاسفه و عرفاء گرفتار آن هستند يعني سيروسلوك

ودور دارد   نزديك  عنقاء)بدون آنكه برود وبيايد(     وارتحالعنقاءرفت وآمد داردبدون حال    قواعد مذكور(

در ذوات رنگها )يعني به رنگها   گرددت مكاني وبدون تغييروزمان است از آن عنقاءرنگها ظاهر مي  بدون مساف

يوناني   مهمكه يكي از قواعد    استت   دق  قابل    1  رنگ بخشيده است(وخود او چيزی است كه رنگي ندارد (( 

  تواندمعطي واعطاءكننده   شيءنميكه ملا صدرا شارح آن است عبارت است از قاعده مادى كه مي گويد ))فاقد  

))عنقاءرنگ مي بخشداما خود او رنگي ندارد ((برای آنكه گويدآن شيءباشد ((درروشني اين قاعده ايشان مي  

وفق دهند برای هر كلمه چندين معنا درست كردند تا در هر جا كه بامشكل    اسلامقواعد مادى يوناني را با  

دوازده    تعلآن نوع خاص را وفق دهند به عنوان مثال برای امكان هفت معنا ذكر كردند برای    شدندمواجه  

ين  را فلسفه اسلامي گذاشتند ا  كارمعنا برای كلمه فلسفه حدود شش معنا برای وجوب چندين معنا و نام اين  

ری  ناميدند تفك  اسلامير  ر اسلامي تعميم دادند و افكارمذكور را تفكرا به معنای تفك  يوناني شرح قوانين مادى   

 . اند ه )ع( از آن اطلاع داده كه نه در قرآن بود نه پيامبر و ائم

 : از است    متشكل است     موجود )يونانزده(فلسفه   ترين كه كامل   اليه ع مت   حكمت به ذكر است كه  لازم

و فلوطين اسكندراني كه مكتب مشاء معجوني از آن را در هم آميخت و سعي    ارسطوفلسفه افلاطون و    -1 

 اسلامي بخشد و بنام حكمت مشاء شهرت دارد. رنگينمود 

مشاء را در قالب افكار زرتشتي    فلسفه  او  است  سهرودى  الدين  شهاب  شيخ  آن  بنيانگذار  –حكمت اشراق    -2

معرفى نمايد. اشراق بمعنای تاباندن نوراست مهمترين    اسلاميدر آورد و سعي نمود اين افكار را بنام فلسفه 

خلاصه مي شود خالق نور و اشياء نوراني اهورا مزداست و خالق عالم    ظلمتاصول دين زرتشت در نور و  

 است ظلمت اهريمن 

حكمت و رئيس حكمت افلاطون صاحب  امام))صفحه دهم كتاب حكمت الاشراق مي گويد در اشراق شيخ

و قاعده   گرفتم  ورثغزمان هرمس از بزرگان حكمت مثل انبذقلس و فيثا  ازكرامات و نور است و همچنين  

 
 145ص  9أسفارج 1
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در رساله   سهروردى((استنور و ظلمت روش حكماء فارس مثل جاماسف و فرشاوشتر و بوذرجمهر بوده  

 فارس و احياء حكمت نوريه آنهاست.  حكماءتصوف مي گويد: فصل بيستم در اشاره به كلمه ال

مي نمودند بر اساس آن با عدالت رفتار مي نمودند حكماء  هدايتها گروهي بودند كه بسوی حق  فارس در

ه را كه حكمت نوريه و شريف   آنهانداشتند و ما احياء نموديم حكمت    مجوس   بافاضل ايكه هيچ شباهتي  

نيز مي پسندند ما آن حكمت را در كتاب حكمت  اواست آنرا ذوق افلاطون نيز مي پسندد و حكماء قبل از  

 نموديم و قبل از من هيچ كسى اين كار را انجام نداده است.(( احياءالاشراق  

گويد اين خميره ازلي است كه   ميحقيقت مي نامد و    علم  را  حكمت اشراق  ارحاتطدر كتاب م  سهروردى

 ا آنرا در كتاب حكمت الاشراق احياء نموديم. م

ناميده    الانوارنور   رافلاسفه مسلمان او    كهاو آفريده است    رابزرگ است كه انوار كوچك    نور    مزدا   اهورا

ظلمت و    وا تقسيم موجودات به نور  قرآن نيز از خدا به نور آسمان ها و زمين يادشده است ام  در)البته  اند

شده است چناچه در    ياد   قديمديرين يا نور    روشني  عنوان  به  او در اوستا  زحاكميت آن دو نيامده است( ا

زرتشتي ، روشن ديرين،    داد ديو ستيز ، داد  كارآمدآئين اشه مي دهم منژه ی ورجاوند    به:يمناوستا مي خوا

 1"دين نيك مزداپرستي را

ميستاييم   رارا مي ستاييم داد زرتشتي را مي ستاييم و روشن ديريين     ديوستيزمي خوانيم: داد    ديگرجای     در 

 2"دين نيك مزداپرستي را مي ستاييم 

مي خوانيم: روشنايي همه گونه   اوستااز او به عنوان روشني آسايش بخش نام برده شده است چونانكه در    نيز 

 3"آسايش بخش را مي ستاييم

 4"ستاييممورد بارگاه اهورا مزدا )گرزمان( ميخوانيم : گرزمان درخشان را مي  در 

نور، نور نورها يا نور الانوار است بعد از او نور دوم قرار   درخشانترينفلسفه اشراق همه عالم نوراست اما    در

 ق نور اول است درخشش كمتری دارد  چون مخلو دومدارد نور 

يكي فقط يك صادر مي شود را بر نور الانوار اطلاق مي نمايد  ازقاعده ی يوناني را كه مي گويد   سهروردى

  و الانوار يكي است و آن نور الاقرب    نورثابت شد كه صادر اول از  پسمي گويد:   كبراو با چينش صغرا و 

 5"او را بهمن ناميده اند العظيم است و بعضي از فهلويه نور

 و بهمن مخلوق اول است  خداستنظر شيخ اشراق روشني ديرين يا اهورا مزدا نور الانوار يا همان  به 

 
 15 بند  7/  هات  1
 12بند  6/  هات  2
 7بند  16/ هات  3
 2بند19 كرده    4
 الاشراق فصل فى أن صادر من نور الانوار نور مجرد  حكمت  5
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  ستاره  ))الكلام على الثوابت و بعض الكواكب مي گويد  تتمهدر كتاب حكمت الاشراق در فصل فى    سهروردى

و به وجود    داردمثل عضو رئيس مطلق رخش )خورشيد( نام دارد آن طلسم شهريور است كه نور شديدى  

 (( است. واجبآورنده ی روز است و رئيس آسمان است در سنت اشراق تعظيم آن )خورشيد( 

لوجود فصل نور محسوس ، واجب ا  درنيز به پيروی از شيخ اشراق ميپردازد و در جلد دوم از اسفار    ملاصدرا 

فصلي دارد به عنوان اينكه عالم قديم است او با دلائل   الاشراقرا نور الانوار مي نامد . شيخ اشراق در حكمت  

قديم است و حركات افلاك دوريه هستند جالب توجه است كه هرفلك يك   عالمفلسفى ثابت مي كند كه  

در   اشراقهبد و ژنرال نوری است . شيخ  را مي گرداند نام آن نور، نور اسفهبد يا همان سپ  اونور دارد كه  

كه افلاطون پس از    استحكمت الاشراق وقتي مسئله انوار را مطرح مي كند مي گويد: اين همان چيزی  

  د دي )نور خاص زرتشتي ها كه در اوستا بنام فَروَشى آمده است( را  خرهورياضت ها و مراقبه ها به آن رسيد 

 حكماء پروردگارم را مشاهده نمودم  دليلآن چيزی كه زرتشت از آن خبر داده بود و و من هم برهان رب و 

بت   به  صاحب صنم در ملكوت بود كه به آن خرداد مي گفتند و  آنهافارس بر آن متفق بودند حتي آب نزد  

 1"و به بت آسماني آتش ارديبهشت مي گفتند گفتندرختان مرداد مي آسماني د

و صاحب صنم و   النوع مثال يكنوع از موجودات مادى و رب مجردهمي گويد: هر يك از اين انوار  ملاصدرا

  چهنچنااند     ناميده  نور هر يك از انواع جسماني را بنام خود    وعالن  فارس رب  حكماءنگار شمرده مي شود  

 .آتش را بنام ارديبهشت ناميده اند النوع گياه را هوم ايزد و رب النوع رب

اشراق    از اساس حكمت  كه  مهمي  مسائل  دهد     راديگر  مي  همه   هخرتشكيل  برای  است  نور خاص  يا 

نامد   مي  هياری دهنده خوانده مي شود شيخ اشراق آنرا خر  خاصموجودات نور خاص فرض شده است نور  

زرادشت آذربايجاني  يعنيشيرازی در شرح حكمت الاشراق مي گويد: حكيم فاضل و امام كامل  قطب الدين  

مينوی و روشني بر پارسايان مي رسد    جهاندركتاب زند نقل كرده كه جهان بدو قسمت منقسم مي باشد يكي  

بعضي اشخاص را  و اين نور در پهلوی پروردگار مي درخشد و داردآنان را در انجام كارها توانا و مؤيد مي 

  ه . نوری كه برای بعضي ملوك و پادشاهان پارسا اختصاص دارد بنام كيان خر  سازددر عمل خود كامروا مي 

                                        2"موسوم گشته است كيانييا فر

الانوار    نورمي گويد: و هر كه حكمت بداند و برسپاس و تقديس    فَروَشىيا    هالاشراق در توضيح خر   شيخ

و سخن او در عالم    رسد  )حق(عالم اعلى حضرت  از  دداممداومت بپوشاند  رئيس طبيعي شود عالم را و ا

 3"و الهام او به كمال رسد خوابمسموع باشد و 

 
 157الاشراق ص  حكمت  1
 357حكمت الاشراق ص  شرح 2
 94نامه فصل دهم بند   پرتو 3
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و آسمان و آب كار حفاظت از آنها را به عهده دارند چنانكه در اوستا مي خوانيم:    زمين(های  ه)خر  فَروَشى

 1"هائي كه زمين و آسمان و آب را نگاه داشته اند مي ستائيم فَروَشى

فَروَشى ها و نور ها علت نظام جهان و ياری آنها به اهورا مزدا   بهتريننيز در فروردين پشت مي خوانيم كه    و

 است.  جهانموجب قوام 

شيخ اشراق اوستا  كههای شيخ اشراق بخوبي در مي يابد  نوشته  بابا دقت در ترتيب و جزئيات اوستا  انسان

الواح عمادى لوح  خره در كتاب    كيانرا در اختيار داشته است و بخوبي بر آن تسلط داشته مثلا در مورد  

 چهارم مي گويد: 

  فَروَشى نام دارد.(( مطلب مذكور رٍا در اوستا چنين مي خوانيم:  ه))نوری كه انسان را قوی مي سازد كيان خر

)دشمن( را در هم شكنند دل   سپاهنيك تواناني پاك اشو نان را مي ستائيم كه هر دو بال رده های آراسته    یها

افكندن بدكرداران را چالاك از پي    مردان)سپاه( را از هم بشكافند و ياری رساندن به نيك   و به تنگنا در 

 2"بتازند

اعطاء شد او به روح القدس متصل شد و بر دشمنان پيروز   فريدوناشراق مي گويد: كيان خره به شاه    شيخ

 3"شد

  شيخ 4"از خاندان توانا در سرزمين چهار گوشه ورن او را بستود  آبتينيدون پسر  در اوستا مي خوانيم : فر 

به او عطا شد پادشاه ظاهر كيخسرو و مبارك است كه تقدس و    هاشراق مي گويد: دوم كسى كه كيان خر

 5"عالم سنت ها را زنده گردانيد و تعظيم انوار حق كرد  در .را برپای داشت و غيب با او سخن گفت عبوديت

 6"های ايراني و استوار دارنده كشور او را بستود سرزميندر اوستا مي خوانيم: كيخسرو پهلوان  و

پاك اشونان را ميستائيم كه با اراده استوار و زورمندى بسيار  تواناینيز مي خوانيم: فَروَشى خره(های نيك  و

 اگر  7"دارنددشمنان در كارند و بازوان پرتوان آن بدخواهان را در پهنه پيكار از كار باز    زيانبه  با زبردستي  

به وضوح مي توان در حكمت اشراق و آثار افلاطون و  راريشه در اوستا دارد حكمت متعاليه  اشراق تحكم

توان در تاسوعات   مي  حونمود چناچه نمونه مسائل ذيل را بطور وض  يابيارسطو و فلوطين اسكندراني ريشه  

 فلوطين اسكندارني مشاهده نمود. 

 
 پشت  فرودين  2كرده   22 بند 1
 اوستا كرده دهم  39 بند 2
 عمادى چهارم الواح  لوح   3
 33پشت /  ارت   4
 چهارم  لوح   5
 41ارت پشت /   41پشت /  ارت 6
 31بند  پنجم پشت كرده  فروردين 7
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خود است مثل آنكه جماد به نبات ونبات به حيوان و حيوان به انسان    فوقموجودى عاشق ما    هر .1

چون همه چيز در حركت است حركت تؤام با شوق و وجد است بسوی كمال   وعشق مي ورزند  

 است. كمالپس هر حركتي بسوی  

 عقول از همديگر با تعقل بوده  صدورعقول اصل است و  عالم .2

 به عقول در مقام صدور افعال  نفوسيه و تشبه  كل نفوس .3

 موجودات روی زمين  درگذاری ستارگان  تأثير .4

 اعلى در اشياء ادني  اشياءگذاری  تأثير نحوه .5

 ونفس الارض و نفس حيواني و انساني نباتينفوس به نفس  تقسيم .6

 انواع  أرباب .7

 از مثل  تفسير .8

 .هستندصاحب روح  افلاك .9

 و زمين صاحب روح است و روح زمين كمتر از ستارگان است.  دارندروح و عقل  ستارگان .10

 است.   ستارگان  ازقوی تر از زمين است و حس لامسه در زمين قوی تر    هابينائي در ستاره    حس .11

 مافوق متحد شود.  درموجودى مي خواهد  هر .12

مسئله ديگر كه   صدها   و    آسمان وجود دارد  در  واقعي است كه  دنيایدنيا سايه و ظهور    اين .13

آنها كتابهای خويش را حجيم و سنگين نموده اند را بوضوح مي توان در    بوسيله لاسفه مسلمان  ف

 نمود. مشاهدهتاسوعات 
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 و علماء اسلام   فلسفه   نقد 

)يونانزده(را حرام و ممنوع مي فلسفهرين، اشتغال به  مين،مفسثين ،فقهاء ،متكلازمحد  علمای قديم أعم تاكثري

بزرگواران مخالف عقل   اين  است كه  با دين    نبودنددانستند.پرواضح  كه  بودند  يونانى  قواعد  بلكه مخالف 

( ديده مي شود وجود فلاسفه ای اثری كه از فلسفه)يونانزده  ليناوسازگارى نداشت در آثار اسلامي شيعي  

افراد به    اينه )ع(به مناظره مي پرداختند در آثار اسلامي  و ابن ابى العوجاء( كه با ائم  عمقفاست)امثال ابن  

)ره( مي گويد :  )) فضل   مجلسىمه ين ،شهرت داشتند و معتقد به ازلي و ابدى بودن جهان بودند ، علادهري

  مقدمه فه نوشته و او از صحابه بزرگ امام صادق )ع( است و شيخ صدوق در  در رد فلاس   كتابيبن شاذان  

علم فلاسفه و دهريين از   مرادمه مجلسى )ره( مي گويد:  كتاب اكمال الدين بر فلاسفه طعن كرده است (( علا

  را كوچك مي شمردند )به سخره مي گرفتند( و   انبياءبني يونان است كه زماني وحي را مي شنيدند و علم  

( موسى )ع( خبر شد و به او گفته شد دين را بپذيرد، از ) نبوت  سقراطعلم خود را برتر مي دانستند وقتي  

  را هستيم و احتياجي به راهنما نداريم ، رازی گفته است در ذيل :ای عمو چرا چيزی  فرهنگيگفت ما قوم با 

فلاسفه بوده    دينابراهيم )ع(بر    پدر(42آيه)قرآن/ سوره مريم /  )بتي( را مي پرستي كه نمي شنود و نمي بيند ،

 (198ص 57) بحارالانوار ج           است ،منكر قدرت الهي و علم الهي به جزئيات بوده.

هفتم ذيل حرف ))صاد(( مي گويد: )) در تلبيس ابليس است كه :    جلدالبحار    سفينهعباس قمي در    شيخ 

  نشاني مي نمودند به آنها راه فلاسفه را  وارد شد آنها كه خود را زرنگ و باهوش تلق  تملابليس بر افرادی از  

را   بودند و اديان الهي  جهانداد امثال سقراط و بقراط و افلاطون و ارسطاطاليس و جالينوس آنها منكر خالق  

معتقد بودند كه سقراط و افلاطون و ارسطو   اءقبول نداشتند(( به طوريكه در مطلب بالا ديده مي شود  قدم

بودند و اين همان چيزی است كه به وضوح در آثار افلاطون و ارسطو و    منكرد نبوده و اديان الهي را  موح

انه عده ای هميشه در پي اثبات مشاهده نمود همانطوركه در فصل توحيد گذشت. متأسف  توانسقراط مي  

و ارسطو   افلاطونافلاطون و ارسطو بوده اند .كار به جائي رسيده كه عده ای در مجالس درس ،نبوت  اسلام

را افزايش دهند . شيخ   يشخو  بافىرا اثبات مي نمايند و به حديث جعلي متوسل مي شوند تا اعتبار فلسفه  

مه اردبيلي نقل مي كند كه امام يازدهم  علا  قولعسكری )ع( از  عباس قمي در سفينه البحار از امام حسن  

و دلها گريان خواهد بود چهره    خندانبر مردمان زماني خواهد آمد كه چهره ها    بزودىفرمود: ای اباهاشم   

خواهد شد. مؤمن در   عملدر آنها بدعت شمرده خواهد شد و به بدعت  تسنهای روشن و دلهای تاريك.  

واهد شد و فاسق تمجيد مي شود .حاكمان آنها ظالم وجاهل هستند علماء آنها درباری خواهند  آنها تحقير خ

بين خادم    مستضعفانبود سرمايه داران حق   پيشي مي گيرند  بزرگترها  بر  ها  تر  را خواهند دزديد كوچك 

حيله  ازلص را نخواهد بود هر جاهلي نزد آنها عالم است عالم در آنها حقير است . مردمان مخ فرقيوخائن  

مشغولند و به خدا قسم    تصوفگر تمييز نمي دهند علمای آنها بدترين خلق خدايند به دليل اينكه به فلسفه و  
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مي شمرند آن علماء اگر به منصب برسند   پستآنها منحرف اند مخالفين مارا دوست دارند و دوستان ما را  

ائي مشغول مي شوند بدانيد آن علماء راهزنان راه  عبادت ري  بهرشوه مي گيرند و اگر از منصب كنار بروند  

و    ايمانبه سوی الحادند . هر كسى آنها را ببيند بايد از آنها پرهيز كند تا بتواند   كنندگانمؤمنين اند و دعوت 

فرمايد: اين مطلب قرآن    ميدين اش را حفظ كند. شيخ مفيد در ذيل آيه ) اعلم ان الله على كل شيء قدير (  

ما بدور است . عقيده به عدم قدرت   عرفقدرت خدا مسلمين و اهل كتاب اختلاف ندارند و از    است و در

 و مدعيان فلسفه منكر قدرت خدا هستند. يونانيخدا )البته ( ملحدين و دهريين طبيعت گراهای 

 / بيروت( 1993شيخ مفيد/  87) الفصول العشره ص 

 . ل را نفس مي دانند به شدت رد مي كندفعا حي تصفمرتضي نظر فلاسفه را كه   سيد

 ( الكلام/ الذخيره فى علم 114)ص

   (1368منيه المريد/ 381)ص .ثاني: مي فرمايد علوم حرام عبارت اند از سحر و شعبده و بعض الفلسفه شهيد

فقهي شناخته   مرجعكه كتاب جواهر الكلام آن بزرگوار به عنوان كتاب    ،محمد نجفيبزرگترين فقهای شيعه  از

بطال اين خرافه خدا نيامد مگر برای ا   سویمي شود با اشاره به فلسفه مي گويد: به خدا سوگند پيامبر )ص( از  

 (298/ص8سفينه البحار ج  مستدرك). ها و مزخرفات

كه كتاب قوانين ايشان از كتب مرجع اصول فقه است مي گويد :    قميبزرگترين علمای اصول ميرزای    از 

يشان )فلاسفه( با طريق اسلام مباين است قواعد ايشان با طريقه اسلام موافقت نمي كند نه معراج طريقه ا

حق وتحقيق آن است   و  …با استحاله ی خرق و التيام مي سازد و نه سواری ملائكه با اسبان ابلق    جسماني

ست و به احاديثي كه در  عقول مي كنند ) فلاسفه( و مي گويند همين دين پيغمبر ا  اثباتكه آن جماعتي كه  

احاديث هيچ    آن عقل و جهل از ائمه روايت شده استدلال مي كنند بسيار دور رفته اند به جهت آنكه    باب

 است.  يفتكلدلالتي بر مدعای ايشان ندارد ومراد از عقل در آن اخبار همان ملاك 

   (364حسين طباطبائي /به نقل از قم نامه / بازگشت / محمد  198)ص 

باطله ايشان ( ناشي از دوری از   اعتقاداتبزرگوار اميني صاحب الغدير در مورد شهرستاني مي گويد:    مهعلا

 (  147/ص  3ج الغدير). استنور شريعت و اشتغال او به ظلمات فلسفه 

فلسفه  فيض به  فيضيه  مدرسه  باني  تفك  اشتغال  )يونانزده(  كاشاني  از  بعد  ايشان  از داشت  تفحص  و  ر 

نمود و   از ضياع وقت    رساله فلسفه)يونانزده(توبه  اين رساله  ايشان در  نوشت  اظهار الانصاف را  فلسفه  در 

هست   دينىو در مورد فلاسفه مي گويد: )) همانا اين قوم گمان كرده اند كه بعضي از علوم    كندندامت مي  

مي توان دانست از پي آن بايد رفت اين   فه متصوكه در قرآن و حديث يافت نمي شود و از كتب فلاسفه يا   
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درجه   درنيست بلكه خلل در فهم و قصور    نمي دانند كه خلل و قصور از جهت حديث يا قرآن  مسكينان

 (/الانصاف/فيض كاشاني 186)ص  .ايمان ايشان است

علماء وقف نمايد آن مال   عنواند ابو الحسن اصفهاني معتقد است اگر كسى مالي را به بزرگ شيعه سي مرجع

/كتاب   2  ج ( نمي توان داد. ) وسيله النجاه    ) فلسفه  حكمترا تنها مي توان به علماء شريعت داد و به علماء    

گويد: گرفتاريهای شيعه از    مي( آيه الله العظمي ميرزا مهدى اصفهاني در كتاب ابواب الهدى  53وقف/مسئله  

نابود كردن اهل بيت پيغمبر )ع( دست به   برایجهت دسيسه های بني العباس بود كه چون ديدند بني اميه  

رسوای جهان شدند و مورد تنفر خاص وعام گرديدند بني عباس    ايشان شمشير بردند . به كشتن و اسير كردن  

 مسلمين را از بين ببرند علوم پيچ در پيچ فلسفه يونان را در بين    )ع(اهل بيت پيغمبر ديگریبنا گذاردند بطور  

بيت)ع( را از بين ببرند   اهليله سرگرم كردن مسلمين به آن علوم غلط ، وجهه علمي رواج دادند تا آنكه بوس

رسيده كه تا كنون هم بعضي مخلصين ائمه   جائي. و كار اين دسيسه و ترويج فلسفه يونان و تصوف به  …

لس رسمي مي دانند و در مجا  صوفيه حقيقي را همان علوم باطله و فاسده فلسفه يونان و عرفان    علم  )ع(اطهار

كامل نمي كنند كه اين همه فرمايشات ائمه    هتوجآنها را مي خوانند و درس مي دهند و درس مي گيرند و  

بطلان قواعد فلسفه و تصوف را ظاهر كرده اند و پيغمبر اسلام هم   بيان اطهار )ع( موجود است كه با شرح و 

  ابواب الهدى(-3 ص). فلسفه و تصوفرا فقط قرآن و عترت خود قرار داده نه علوم  خودمرجع بعد از 

فلسفى كشمكشي تا آنجا    كتبالله العظمي خويي از مراجع معاصر در مورد فلسفه مي فرمايد :به وسيله    آيه

چه آبروهايي كه از مردم بر و در اين ميان    نمودندميان مسلمين به وجود آمد كه به كشتن يكديگر اقدام مي  

شدند و نمي دانم و ای كاش مي دانستم خلاف افكنان بين مسلمين   كشته باد رفت ، و چه مردم بي گناهي  

                                                                                 راجعون اين جنايت بزرگ در پيشگاه الهي خواهند داد پس بايد گفت: انا لله و انا اليه    ارتكابچه جوابي برای  

 البيان(  431 ص)

الحق مي گويد: خداوند    احقاقمراجع معاصرمرحوم آيه الله العظمي مر عشي نجفى در تعليقات جلد اول    از

ه متمسك به در اهل بيت  و شمارا از كساني ك  ماما را مصون بدارد از بافته های عرفان و فلسفه و تصوف.  

 (  الحق /احقاق 1تعليقه ج  183)ص . )ع( شدند قرار دهد

 نمودند.  وممنوعم فلسفه را حرام تعل العظمي گلپايگاني در مدرسه خود در قم تعليم و آيه
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 مي گويد: در نقد فلسفه بهائىكه بيشتر ديدگاهى كلامى ، فقهى دارد  شيخ 

 ز علم حقيقي بو  نابرده                             خوكرده به علم مجازی  ای

 ز حكمت ايماني  سرد  دلبه حكمت يوناني                               سرگرم

 افزوده ز ايضاحش  اشكالدر نگشوده ز مفتاحش                           يك

 شاد نشد ز بشاراتش  دل ننموده اشاراتش                                   راهي

 از كاسه زهر دوا طلبي  وز شفايش شفا طلبي                             تاكى

 مانده كاسه ابليسى  ته به هزار شعف ليسى                                   تاكي

 ارسطو چه مي طلبي  ازسورهالمؤمن فرمود نبي                              سوره

 بافى يابس و رطب بهم  وين                        ز فلسفه در لافى          تاچند

 عشر عقولثبوت  برهانكردت در بين بشر                                رسوا

 بدان كه فريب شياطين است تو               استكه مطالب آن اين  علمي

 مطالعه اش نازیكي به  تا                             تازیچند دو اسبه همي  تا

 است فضائل يونان  فضلات                    استعلم دني كه تورا جان  اين

 كتبش بر هم چيني خشت چند ز غايت بي دينى                                تا

 پي آن كتب افتادى  اندر و                        دادىپشت به كتاب خدا  تو

 به حقيقت مرتضوی  رو نيرو به شريعت مصطفوی                           ني

 بادت زخدا و رسول شرمي                       اصولبهره زعلم فروع و  ني

علا  به مرتضي)ره(  سيد  مفيد)ره(،  شيخ  گذشت  شيخ  طوريكه  مجلسى)ره(،  شيخ  عباس مه  -قمي)ره(، 

قمي)ره(، ميرزای  بهائي،شي  صدوق)ره(،  اصفهاني)ره(خ  ابوالحسن  العظمي  الله  جواهر)ره(،    ،آيت  صاحب 

الله   نجفى)ره(،آيت  مرعشي  العظمي  الله  الغدير)ره(،آيت    مخالفگلپايگاني)ره(  العظميصاحب 

ر شيعي هستند نه بوروكرات ها و و تفك  تشيعافراد منعكس كننده عقايد    اينمي دانيم    وفلسفه)يونانزده(بوده  

آن )علوم اجتماعي( كه به نام خدمت به دين وبشر درجهان    اولاددست پروده فلسفه )يونازده(و    تكنوكراتهای

.البت  گل از  كاشتند  ناديده گرفتن خدمات بعضي  ام  فلاسفه ه  انصافى است  نيز بي  ا آن خدمات در مسلمان 

 لذا ت داشت  وسن  ر جداگانه ای بود كه ريشه در قرآنحاصل تفك  بلكه  چارجوب قواعد يوناني حاصل نشد

 به آنهاست  وجفافلسفه) بمعنای شرح افكار يوناني( ناميدن اين قسمت از افكاراين بزرگواران ظلم 

جهان اسلام در مورد فلسفه  ربزرگمتفكشاگرد شيخ انصارى،  و به افغانى اسدآبادىمعروفينجمال الد دسي

وارد گرديده آنست كه حقايق آن بر ما آشكار نشده  يونانمعتقد است كه بزرگ ترين ضعف فلسفه اى كه از 

يونانى هارا مصون از خطا جلوه دادند و ابواب چون و چرا را بستند زيرا   اتنظرياست زيرا فلاسفه مسلمان 

و مكاشفه   هقدسيند كه فلاسفه صاحب عقل مطلق و خداوندان قواى  مسلمان اعتقاد پيدا كرده بود  فلاسفهخود  



   كنكاشي در تبار فلسفه يونان  

www.ebnearabi.com                                                                                                         پژوهشی درباره ابن عربی، عرفان و تصوف 

 

243 

د معتقد است يكى  تقليد نمودند.سي  گونهه هستند واقوال فلاسفه يونان را مانند وحى آسمانى قبول و عوام  حق

آن با عقايد صابئين وستاره پرستان است زيرا يونانى    مطالبديگر از علل انحراف فلسفه مذكور مخلوط بودن  

صدرا را اعتقاد بدان قوم،برآن داشت كه اشاره به يونان زدگى صدرا مىگويد:ملا  باد  ها ستاره پرست بودند.سي

و انبازقلس    تالسزندقه و الحاد را در حق آنها محال شمرده ، در صددمحامات)حمايت(از ذيمقراطيس و    وكفر  

بود ، تأويل نموده عذر هاى سست   صانعنكار و ابيقور و غيره بر آمد و هر يك از اقوال ايشان كه صريح در ا

تقليد را وسعت داده اقوال زرتشت را نيز به اعتماد    دايرهين مقتول ،  از طرف آنها آوردن گرفت و شهاب الد

 رونقى تازه داد  را ظلمت، پذيرائى نمود و قول به نور و   صدقهه و حجج نه حقبلابي تام

به    خطابنقد مىنمايد و    راات   و الهي  اتطبيعي  از   ح در فلسفه أعممباحث مطر  آميزبا لحن تحقير    دسي

فاقه وبيچارگى و   وكسانى كه مشغول آن هستند با بكارگيرى اصطلاحات فلسفى مىگويد: آيا سبب فقر  

 هست يا نه ؟  علاجىه كبرى را پريشان حالى مسلمانان چيست و اين حادثه عظمى و بلي

 از براى اصلاح آنان سببى و مقتضى و موجبى قرار داده است يا نه؟ مطلق ل و حقمبدأ او آيا

ممكن است يامحال. و اگرممكن است آيا وقوع مى تواند پذيرفت و يا ممتنع    تامآيا نفس اصلاح اين    و

 است؟بالغير 

ه آن كدام است و  يه و صوريت مادات آن چه باشد و علاسباب و شرايط ومعد   آيااگرممكن الوقوع است    و

 ه آنرا چه نام است؟ت تامچه و جزء اخيرعل آنموجد 
 ين حسينى افغانى(سيدجمال الد 111ص 9)الآثار كامله جلد  

ل شب تا صبح شمس البازغه)فلسفه( را مطالعه مىكنند و پيش خود نهاده از او  درترآنكه يك لمپئى    عجب

چون    واين معنىفكرنمىكنند كه چرا اگر شيشه او را برداريم دود بسيار از آن حاصل مى شود    دريك بار  

سر اين گونه حكمت   بر ر اين گونه حكيم وخاك  شيشه را بگذاريم، هيچ دودى از آن پيدا نمىشود؟ خاك برس

مانند كورها، در يك راهى برود    آنكه، حكيم آنست كه جميع حوادث و اجزاىعالم،ذهن اورا حركت بدهد نه  

 همان(133)ص. كه هيچ نداند كه استيشن وپايان آن كجاست

فلسفه بودند به طوريكه غزالي با آنكه به عنوان يكي    مخالف   نيزي  به ذكر است كه دانشمندان معروف سن  لازم

فلسفه  شارحاناز   قرآني و اسلامي شهرت دارد عليه  ابن خلدون   تهافه  ،روانشناسى  نوشت و  الفلاسفه را 

مي گويد: ضرر فلسفه در دين زياد است گناه برای كساني است كه   اجتماعيس جامعه شناسى وعلوم  موس

 ( 514)المقدمه ص . نمايندتقليد فلسفه 

در آن    كهابن خلدون فصل بيست و پنجم را اختصاص داده است به ابطال فلسفه و فساد كساني    مهمقد  در

 ممارست مي كنند. 
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 زرتشت،   ر(گرفته و فلسفه )تفك  رتفك  معناى  هفلسفه را ب  خويش  از افرادى است كه در آثار  لاهورى  اقبال

رايج خارج بوده و به عنوان   فلسفهآنكه قبل از او اين افراد از دايره    با  داد،  قرارتحليل    مورد  الى رااشعرى و غز

افلاطون را گوسفندى   او  .معادل يونانى مآبى نيست  فلسفهفيلسوف مطرح نبودند، بدين ترتيب او ثابت نمود كه  

ر قرآنى كه  ر دينى معتقد است كه فلسفه يونان، مسلمين را از تفكتفك  احياى  كتابدر  او  .يدنامدرلباس آدم  

بود   است  دورفطرى  تشبيه    در  ،نموده  كركس  به  را  فيلسوف  اردو  از   مىنمايدديوان  دورى  را  فلسفه  و 

   زندگىمىنامد و در ديوان فارسىمىگويد:

 باسياست دان با يك نظر مسنج  را فلسفى

 خورشيد خاموش و ديده آن بي نمي   اين ديده                                                        

 ت نا استوار  شد ترا بر قول حق حج يكي اين

   مي ـدليل محك لـآن يكي بر قول باط و             

 

 گويد:  مي گريد ی جا در او

  را چشمه های علم وعرفان مغرب كرد رمكد 

 ائي چه اشراقي تر سازد چه مش رهيت را جهان

 ادشيالمسموم أنا المسموم فر أنا  ييتگ لد

 ي راق  ولا اقيی بترعند نالان كه ما ردـخ

داد مودودى   ادامهرا   اوروش  تسن اقبال ابوالأعلى مودودى بنيانگذار جماعت اسلامى از علماء اهل  از  پس

ر قرآنى آشنا يك سخنرانى خطاب به دانشجويان مى گويد: دانشجويان را بايد با تفك درميلادى 1941درسال 

و فلاسفه مسلمان   شدچگونه گمراه  تا بتواند نقائص فلسفه هندو را درك نمايد وبفهمد كه فلسفه يونان    نمود

مكاتب مختلف فلسفى از ضروريات    تدريسمين پايشان از كجا لغزيد،او معتقد است كه به دانشجويان  و متكل

آن فلسفه اى نيست كه مسلمين آنرا از افلاطون ،ارسطو و  اسلامىه نمود كه مراد از فلسفه ا بايد توجاست ام

طوط آنرا توسعه)فربه( دادند مراد از علم كلام نيز آن علمى نيست كه از  همان خ  برفلوطين أخذ نمودند و  

مين و فلاسفه ندارند و فلسفه متكل  أرزشى  ديگر هر دو علم مذكور  زيرا  ،و فلسفه يونان تأثير پذيرفت  منطق

نبايد ب نبود و  بلكه موجب    اسلامىفلسفه    نام  همسلمان، اسلامى  تفاهم  تدريس شود و گرنه موجب سوء 

است و بايد تدوين    پراكندهنيامده بلكه    وجود  هن باسلامى بصورت مدو  فلسفهمراهى خواهد بود در حقيقت  گ

)ارسطوئى( بهتر است و به    ناقص منطقى  روشكه از    دهدشود، قرآن به ما راههاى استدلال فطرى را ياد مى

  1"شودجواب مى دهد با بكار بردن روش مذكور بايد فلسفه اسلامى از سر نو تدوين  ما سوالهاىتمام 

 
 تعليمات / مودودى 120ص  1



   كنكاشي در تبار فلسفه يونان  

www.ebnearabi.com                                                                                                         پژوهشی درباره ابن عربی، عرفان و تصوف 

 

245 

ر بكار رفته و فلسفه اسلامي عبارت از جنبه های عقلاني اسلام  در روش افراد مذكور  فلسفه بمعنای تفك

اسلامىتدوين    فلسفه   تاريخروش مذكور    بادانسته مي شود و شرح فلسفه يونان را فلسفه اسلامي نمي دانند   

نيز اين   درسىشده و دركتب   اعمال شد و در ديگر كشورهاى اسلامى  پاكستان  دبيرستانها و دانشگاههاى 

 برترى دارد.  روش

اسلامي مي گويد: در دهه سي وچهل هجری    فلسفهنصر با اشاره به اولين تدوين تاريخ    سيدحسين   چنانچه 

پاكستان كوشش عظيمي برای تدوين   ، تا  يكشمسي در  انجام پذيرفت و دولت  ريخ فلسفه اسلامي كامل 

و   دانشمند  نظر  زير  را  از   فيلسوفمركزی  دعوت  با  و  بنياد گذاشت  شريف  محمد  ميان  ديار  آن  معروف 

دو جلد   در   1966و1963لي تدوين يافت كه بالآخره در سال های  تاريخ فلسفه مفص  ونزديكدانشمندان دور  

 .  و بعداً نيز به زبان فارسي بر گردانيده شد يافتبه زبان انگليسي در آلمان انتشار 

 جلد اول زير نظردكتر سيد حسين نصر(  اسلاميتاريخ فلسفه -) پيشگفتار

را در بررسى تاريخ فلسفه اسلامي ادامه داد و اين نظر   روشعبدالرزاق استاد دانشگاه قاهره نيز اين  فىمصط 

. دكتر فتح على اكبری به اسلاميكتاب مذكور را بنام زمينه تاريخ فلسفه    وردآ  درن  را به صورت كتابي مدو

ستاد خويش عبدالرزاق را ادامه داد فلسفه روش ا  استادفارسى ترجمه نموده است . دكتر على سامي النشار  

فى الاسلام نام دارد مصطفى عبدالرزاق معتقد است كه فلسفه اسلامي   الفلسفىبزرگترين اثر سامي نشأت الفكر  

در    سنت   وآرای متكلمين و فقهای مسلمين جستجو نمود كه آغاز عقلانيت اسلامي بر پايه قرآن    دررا بايد  

تمام جهان اسلام به غير از ايران   تقريبامورد قبول جهان اسلام قرار گرفت و روش  اينآرای آنها بوده است  

محمد شريف   مياناسلامي چون تاريخ فلسفه در اسلام نوشته    فلسفهرا در بر گرفت چنانچه مهمترين تواريخ   

به   ، باروش مذكور  فى  تحرير در آمدند مصط  رشتهو تاريخ فلسفه در جهان اسلامي نوشته حنا الفاخوری 

آغاز نظر عقلي است اين اجتهاد با رای در  همانا عبدالرزاق در تبيين نظرات خويش مي گويد : اجتهاد با رأى 

نزد مسلمين روييده است و اين نظر عقلي زير سايه قرآن و بطور    دراحكام شرعي همانا نظر عقلي است كه  

از آن نشات گرفتند و در دامن آن يك  جوانه زد و رشد و نمو نمود و مذاهب فقهي اسلامي به سبب دين كل

خواهيم كرد و    بيان فلسفى يعني علم ))اصول فقه ((به بار آمد و تصوف نيز در خاك ان روييد چنانكه    علم

يوناني كارش در متوجه ساختن نظر مسلمين به ماوراء الطبيعه و الهيات به انحا    فلسفهبود كه    نآاين قبل از  

بدو پيدايش   درشروع كند كسى كه در تاريخ فلسفه اسلامي بحث مي كند بايد نخست اجتهاد با رای را    خاص

اعد  كه دارای اصول و قو  مدآو از سادگي اوليه اش تا زماني كه بصورت نظامي ازاصولهای بحث علمي در  

  1. بررسى قرار دهد وخويش گرديد مورد بحث 

 
 زمينه تاريخ فلسفه اسلامي  139 صفحه 1
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 عشق بي باكانه گفتم  حديث     نه از پيمانه گفتم                        ازساقي نه

 با شوخي رندانه گفتم  ترا                              تامآنچه ازپاكان  شنيدم

 لاهوری اقبال                                                                                                         

 لاموالس                                                                                                                
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